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  مقدمه
انـوار زهـراء    «كتابى در گذشته نوشته بودم كه اسمش        

بود و حدود يازده مرتبه تجديد طبع شـده         » عليهاالسلام  
انـوار زهـراء    «و اين كتـاب اگـر چـه همـان كتـاب             . بود

است ولى چون قبل از اين طبع، كـه طبعـا           » عليهاالسلام  
رسـول  «چاپ دوازدهم ممكن است باشد كتابى بـه نـام           

ام و مـايلم كـه اگـر خـداى           نوشته» آله و عليه االله  صلى اكرم
تعـــالى توفيـــق دهـــد در حـــالات چهـــارده معـــصوم 

  .السلامكتبى بنويسم عليهم
لذا اين كتاب را با تغييرات و اضافاتى كه در حقيقـت            

اسـت در   » انوار زهراء عليهاالـسلام     «تكميل همان كتاب    
  .دهم حالات و امتيازات آن حضرت ارائه مى

 است مورد قبول حضرت زهراء عليهاالسلام واقع        اميد
گردد و آن بانوى جهان اسلام از فرزند كوچكـشان ايـن            

  .اثر ناچيز را بپذيرند
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  ))لامعليهاالس((زهرا  ة حضرت فاطمةانعقاد نطف
السلام و جمعى از     آله در ابطح با اميرالمؤمنين عليه      و عليه االله روزى پيغمبر اكرم صلى   

رسـاند و    خداى تعـالى سـلام مـى      : اصحاب نشسته بودند كه جبرئيل نازل شد و گفت        
  . او نروىةبه خانكنى و دهد كه چهل شبانه روز از حضرت خديجه دورى  دستور مى

رفت و شـبها را     گ آن حضرت اين دستور را عملى كرد در حالى كه روزها روزه مى            
  .گذراند مى»  بنت اسدةفاطم «ةبه عبادت در خان

 او بگـو علّـت      بـه : يك روز عمار ياسر را نزد حضرت خديجه فرستادند و گفتنـد           
بلكه خداى تعالى   . ه است  تو براى رنجشى كه از تو داشته باشم نبود         ةنيامدن من به خان   

امر فرموده كه من اين چنين كنم و در حقّ خود جز نيكى فكر نكن و خداى تعـالى در           
بند و اسـتراحت كـن      تو هر شب درب خانه را ب      . كند نزد ملائكه به صبر تو مباهات مى      

  .كه ما بدانيم چه بايد بكنيم  فاطمه بنت اسد هستم تا امر الهى برسدةمن هم در خان
ز چهل روز جبرئيل خدمت آن حضرت رسيد و سلام خدا را به آن حـضرت                بعد ا 

اى از انگور و جامى از آب بهشت براى افطـار     رساند و ميكائيل مقدارى خرما و خوشه      
خداوند متعال امر فرموده كـه بايـد امـشب از ايـن             : آن حضرت آورد و عرض كرد كه      

  .ها افطار كنى ميوه
كه عادتش اين بود هر شب موقع افطار ديگران را هم           آله   و عليه االله رسول اكرم صلى  

 السلام دستور فرمود كه درب خانه بنـشيند        كرد، آن شب به اميرالمؤمنين عليه      دعوت مى 
زيرا بايد غذا را تنها ميل كند و شـايد در همـان شـب               . و نگذارد كسى وارد خانه شود     

   :آله فرمود و عليه االله بوده كه پيغمبر اكرم صلى
 كه به معراج رفتم جبرئيـل در بهـشت بـه مـن              در شبى «

. گلابى يا سيبى از درختان بهـشتى داد و مـن آن را خـوردم              
. وقتى به زمـين آمـدم بـا حـضرت خديجـه همبـستر شـدم               
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حضرت خديجه به فاطمه عليهاالسلام حامله شد و لـذا هـر            
شوم، فاطمه عليهاالـسلام را      وقت من مشتاق بوى بهشت مى     

ناميـده  » حوراء انـسيه  «ت است كه او     بويم و از همين جه     مى
شـود و خـونى و نجاسـتى در          شده و هيچگاه حـائض نمـى      

   .»بيند زايمان و غيره نمى
  توضيح روايت؛

يكى بعد مـادى و ديگـرى بعـد         : به طور كلّى انسان از دو بعد به وجود آمده است          
  .معنوى و روحانى

باشد  داراى بدن و جسدى مىيعنى انسان علاوه بر داشتن احساس و شعور انسانى، 
بدون ترديـد ايـن بـدن در         و. كه عبارت است از پوست و گوشت و خون و استخوان          

ى خاكى يعنى زمين تشكيل شـده بـه وجـود            اى كه از مواد همين كره      مردم دنيا از نطفه   
  .آمده است

 زهـراء عليهاالـسلام     ة حـضرت فاطم ـ   ةشود كه نطف   ولى از اين احاديث استفاده مى     
هاى بهشتى بوده است، علاوه بر آنكه وجود   از مواد اين زمين نبوده بلكه از ميوهائاًاستثن

آله خلقت شده كه اين خود شـرافت         و عليه االله جسمانى آن حضرت از رسول اكرم صلى      
هاى بهشتى خلق شده كه بـه همـين جهـت يكـى از               زائدالوصفى است، بدن او از ميوه     

  .باشد مى» حورالعين«در خلقت مانند زنهاى بهشتى و است، يعنى او » حوراء«اسماء او 
 ةى زهراء عليهاالسلام از آلودگيهاى اجسام كر       به اين دلائل است كه حضرت فاطمه      

شـود و   خاكى پاك بوده و مانند سائر زنها مبتلا به حيض و نفاس و سائر نجاستها نمـى             
  .كند آله از او بوى بهشت را استشمام مى و عليه االله م صلىپيغمبر اكر

آلـه   و عليـه  االله از طرفى چون حضرت فاطمه عليهاالسلام از وجود خاتم انبياء صـلى           
ترين مردم به آن حضرت است، زيرا در كتب سنّى و شيعه نقل شده كه  خلق شده، شبيه

 زهـراء   ةآله حـضرت فاطم ـ    و عليه االله ترين مردم به پيغمبر اكرم صلى      شبيه: گفتند همه مى 
  .عليهاالسلام بوده است
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  فاطمه عليهاالسلام در رحم مادر سخن گفتن حضرت
 حـضرت   ةآله وارد خان   و عليه االله روزى پيغمبر اكرم صلى   

خديجه شدند شنيدند كه حضرت خديجه بـا كـسى حـرف            
بـا كـى حـرف      : آله فرمـود   و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  . زند مى
اين جنينـى كـه در رحـم مـن          : نى؟ خديجه عرض كرد   ز مى

  .كند زند و مرا به صبر توصيه مى هست با من حرف مى
  

  :توضيح روايت
بدون ترديد سخن گفتن هنرى است كـه انـسان بـه خـاطر بيـان منويـاتش انجـام                    

رسـاند و    كند، مقاصدش را به ديگران مـى       دهد، معلوماتش را به اين وسيله ظاهر مى        مى
دارد و راه ياد گرفتن ايـن هنـر از         چه در روح او از معلومات هست، ابراز مى        خلاصه آن 

طريق شنيدن و ديدن است، ولى ممكن است همان گونه كه خداى تعـالى بـه تـصريح                  
ى اشياء را تعليم داد و قدرت تكلّـم را           السلام نام همه   قرآن يكباره به حضرت آدم عليه     

السلام در اولين ساعات پس از تولّد، ايـن          هبه او عنايت فرمود و به حضرت عيسى علي        
علم و قدرت را تعليم فرمود، همچنين به سائر اوليائش اين قدرت و علـم را در شـكم                   

 زهـراء   ةمادر و وقت تولّد عنايت بفرمايد كه قطعا يكى از آن اولياء خدا حضرت فاطم              
  .عليهاالسلام است

     يحه، روح حـضرت تـر چـون خـداى تعـالى طبـق روايـات صـح              به عبارت واضح  
زهراء عليهاالسلام را قبل از خلقت بالائيها و پستيها خلق فرموده و او شـاهد بـر                  ةفاطم

 االله ى علمى بر ماسـوى     سته و احاطه  خلقت آسمانها و زمين بوده و علم هر چيزى را دان          
باشد كه در رحم مادر و يا در وقت تولّد، زبانش را             داشته است، طبعا براى او سهل مى      

  .به كار بيندازد و سخن بگويد
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  زهراء عليهاالسلام ةتولّد حضرت فاطم

الثّانى هفت سال و     زهراء عليهاالسلام روز جمعه بيستم جمادى      ةتولّد حضرت فاطم  
 مـيلادى   603آلـه و سـال       و عليه االله هشت ماه و ده روز قبل از هجرت رسول اكرم صلى          

  .بوده است
اج كرد، به خاطر آنكـه      آله ازدو  و عليه االله با پيامبر اكرم صلى   » خديجه«وقتى حضرت   

  .زنان قريش با اين ازدواج موافق نبودند با او قطع رابطه كردند
چرا زن ثروتمندى مانند خديجه، با آن همه خواستگار كه داشت بـه             : گفتند زيرا مى 

  همسرى يك فرد معمولى درآمد؟
ى زهـراء عليهاالـسلام حاملـه شـد و       لذا وقتى حضرت خديجه به حضرت فاطمـه       

 حملش گرديد، هر چه فرسـتاد كـه زنـان قـريش او را كمـك كننـد، در                    نزديك وضع 
آله كه فقير    و عليه االله صلى» محمد«چون تو گوش به حرف ما ندادى و با          : جوابش گفتند 

كنيم و جوابـت را      و نادار بود ازدواج كردى، ما هم امروز به درخواست تو توجهى نمى            
  .دهيم نمى

كه ناگهان ديـد    . ين پاسخ بسيار غمناك شده بود     عليهاالسلام از ا  » خديجه«حضرت  
چهار زن زيبا و بلند قد وارد اتاقش شدند او اول با خود فكـر كـرد كـه آنـان از زنـان                        

  .هاشمند بنى
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  :يكى از آنها گفت
 خداى تو هـستيم، مـا خـواهران         ةما فرستاد ! اى خديجه 

دختر مـزاحم و رفيـق      » آسيه«هستم و اين    » ساره«توايم، من   
دختر عمـران اسـت و      » مريم«در بهشت است و آن يكى       تو  

ايم بـه تـو      خواهر موسى است؛ ما آمده    » كلثم«آن يكى ديگر    
  1.كمك كنيم

يكى از آنها در طرف راست و ديگرى در طرف چپ و سومى پيـشرو و چهـارمى                  
عليهاالسلام كمك   پشت سر آن حضرت نشستند و به او در وضع حمل حضرت فاطمه            

  .كردند
موقع حضرت فاطمه عليهاالسلام پاك و پاكيزه متولّد شد و وقتى بـه زمـين               در اين   

هاى مكّه وارد گرديد و همه       رسيد، از روى مباركش نورى ساطع شد كه به داخل خانه          
  .جا را روشن كرد

كه با هر يك طشت و ابريقى از بهشت بـود و            » حورالعين«در اين هنگام ده نفر از       
  . بود، وارد شدنددر ميان آن ابريقها آب كوثر

زنى كه در پيشروى حضرت خديجه نشسته بود آب را گرفـت و حـضرت زهـراء                 
عليهاالسلام را با آن آب شست و دو حوله كه سفيدتر از شير و خوشـبوتر از مـشك و                    

يكى را به بدن او پيچيد و ديگرى را بـه سـر او بـست و از وى                   . عنبر بود، بيرون آورد   
  .خواست كه سخن بگويد

  
                                                 

  .1  روايت3 ة صفح43  و جلد79  و روايت246 ة صفح6 بحارالانوار جلدـ 1
يا خديجه انا رسل ربك اليك نحن اخواتك انـا سـاره و هـذه آسـيه بنـت مـزاحم و هـى                        

 مريم بنت عمران و هذه كلثم اخت موسى بعثنا اللّه اليك لنلى منك ما               رفيقتك فى الجنّة و هذه    
  .تلى النساء من النساء
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  : زهراء عليهاالسلام فرمودةفاطمحضرت 
دهم كه خدا يكـى اسـت و پـدرم آقـا و              شهادت مى 

دهم كه شوهرم آقا و      سرور پيغمبران است و شهادت مى     
سرور اوصياء است و فرزندانم آقا و سرور فرزندان انبياء          

  .السلام هستند عليهم
  .سپس به آن چهار زن سلام كرد و نام هر يك از آنها را برد
ها به زنها تبريك گفتند و  زنها با لبانى پر خنده دور او جمع شده بودند و حورالعين

اهل آسمانها نيز تولّد حضرت زهراء عليهاالسلام را به يكديگر بشارت دادند و تبريـك               
  .گفتند و جشن گرفتند و نور آن حضرت چشم ملائكه را خيره كرده بود

: لام را به حضرت خديجه دادند و گفتند        زهراء عليهاالس  ة حضرت فاطم  ةزنها قنداق 
  .فرموده است ات را كه خدا بركت به او و فرزندانش عنايت بگير فرزند پاك و پاكيزه

حضرت خديجه او را گرفت و به او شير داد، او هر روز مطابق يـك مـاه كودكـان                    
   .كرد ديگر رشد مى

  
  خلقت روح حضرت فاطمه عليهاالسلام

 زهراء عليهاالسلام   ةروح مقدس حضرت فاطم   : رد شده كه  اى وا  در احاديث متعدده  
السلام قبل از خلقت خلـق       آله و حضرت على عليه     و عليه االله با نور حضرت محمد صلى    

ايجاد گرديده و به اين روح، حقايق و معانى قرآن تعليم داده شده آن چنانكـه بـه روح                   
السلام علوم اولين  ابيطالب عليهآله و حضرت على بن  و عليه االله حضرت خاتم انبياء صلى

  1.و آخرين يعنى همان علوم و حقايق قرآن تعليم داده شده است
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  زهراء عليهاالسلام ةاسامى حضرت فاطم

  : زهراء عليهاالسلام اينها استةاسامى حضرت فاطم
ـ مرضيه 8ـ راضيه 7ـ زكيه 6ـ طاهره 5ـ مباركه 4ـ صديقه 3ـ زهراء 2ـ فاطمه 1

ـ حرهّ 14ـ حصان 13ـ سيدة نساء العالمين 12ـ انسيه حوراء 11ـ بتول 10ـ محدثه 9
  1.راءـ العذ16ـ سيده 15

  .اند كه معروفيتى ندارد البتّه اسامى ديگرى هم براى آن حضرت نقل كرده
  عليهاالسلام» فاطمه«معنى 
اى در كتب سنّى و شيعه نقل شده اسـت كـه در              در احاديث متعدده و بلكه متواتره     

الـسلام   ى اطهـار علـيهم     آلـه و ائمـه     و عليـه  االله ى اين نامگذارى، پيامبر اكرم صـلى       فلسفه
  :اند رمودهف

اند كـه دوسـتان و       ناميده» فاطمه«فاطمه را از اين جهت      
  2.دارد اش را از آتش جهنّم نگاه مى ذريه

» جداكننده«و  » كننده قطع«كه به معنى    » فَطمَ«مفرد مؤنّث اسم فاعل از      » فاطمه«زيرا  
  .باشد است، مى» نگهدارنده«و 

  

                                                 
 .16 ة صفح43بحارالانوار جلد ـ 1

: آلـه  و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .15 ة صفح 43 و جلد    50 ة صفح 8بحارالانوار جلد    -2
  .من الناّرانما سميت ابنتى فاطمة لانّ اللّه عزوجل فطمها و فطم من احبها 
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 خصوص محبينش براى رفـع       زهراء عليهاالسلام در   ةشايد اين عمل حضرت فاطم    
اش ممكـن    عوارض گناهان آنها باشد و شفاعت محسوب شود، ولى در خصوص ذريه           

است براى اتّصال آنها به حضرت زهراء عليهاالسلام از نظر جسمانى هـم باشـد، زيـرا                 
او ة  ى بهشتى خلق شده است و ذري       وجود جسمانى حضرت فاطمه عليهاالسلام از ميوه      

 اين نگهدارى و منقطـع      اند كه در اين صورت، طبعاً      رت خلق شده  هم از وجود آن حض    
 زهراء عليهاالسلام ، تكوينى اسـت و        ةبودن آنها از جهنمّ به خاطر وجود حضرت فاطم        

  .هم گذاشت» شفاعت تكوينى«شايد بتوان نام آن را 
  عليهاالسلام» زهراء«معنى 

  :ست؟ آن حضرت فرمودچي» زهراء«معنى : السلام پرسيد جابر از امام صادق عليه
ــور چــون خــداى عزّو جــلّ فاطمــه عليهاالــسلام را از ن

وقتى نور وجود آن حـضرت      . عظمت خود خلق كرده است    
كرد، آسمانها و زمين روشن شـد و چـشم ملائكـه را              طلوع

: و ملائكه براى خدا بـه سـجده افتادنـد و گفتنـد            . خيره كرد 
ن نـورى   اي: پروردگارا، اين نور چيست؟ خداى تعالى فرمود      
ام و او را از      است از نور مـن كـه او را در آسـمان قـرار داده              

ــرده  ــق ك ــرى از . ام عظمــت خــود خل ــلب پيغمب او را از ص
پيغمبرانم كه برترين و افضل پيامبران است بيرون آورم و من 
از اين نـور، ائمـه و پيـشوايانى كـه بـه انجـام فـرامينم قيـام            

ا بـه حـقّ مـن هـدايت         آنها مردم ر  . نمايم كنند، خارج مى   مى
 بعد از قطـع     كنند و من آنها را خلفاى خود در روى زمين          مى

  1.دهم شدن وحى قرار مى
چـرا  : السلام سؤال كرد كه    و ابو هاشم جعفرى از حضرت امام حسن عسگرى عليه         

  :نامند؟ آن حضرت در جواب فرمود مى» زهراء«فاطمه را 
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  .21 ة صفح43
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  زهراء عليهاالـسلام بـراى     ةچون صورت حضرت فاطم   «
السلام صبح مانند خورشيد و ظهر مانند ماه         اميرالمؤمنين عليه 
  1.»درخشيد ى تابان مى و شب مانند ستاره

 ترديدى نيست كه منظور از اين نور، نور معنـوى اسـت، نـه نـور مـادى، آن                    ضمناً
كنـد كـه     السلام از قول خداى تعـالى نقـل مـى          چنانكه در حديث فوق امام صادق عليه      

  .»ى است از نور مناين نور«: فرمود
 زهـراء   ةبنابراين به همان دليلى كه نور خدا نور مادى نيست، نـور حـضرت فاطم ـ              

  .عليهاالسلام هم نور مادى نخواهد بود
خـداى عـزّ و     «: گويـد  السلام آنجا كه مى     ممكن است منظور امام صادق عليه      ضمناً

ح مقدس حـضرت    ، رو »جلّ فاطمه عليهاالسلام را از نور عظمت خود خلق كرده است          
او را از صـلب     «: فرمايد فاطمه عليهاالسلام باشد و در جائى كه از قول خداى تعالى مى           

احتمال هم دارد كه منظور . ، منظور بدن مادى آن حضرت باشد»...پيغمبرى از پيامبرانم   
هـائى تعلّـق     بـه ذره  » عالم ذر «همان نور معنوى و روح مقدس آن حضرت باشد كه در            

آله وارد شده  و عليه االله  بهشتى به صلب پيامبر اكرم صلىة ميوةها بوسيل  و آن ذرهپيدا كرد
  .باشد

درخـشندگى  «اين است كـه حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام ،         » زهراء«بنابراين معنى   
نيز داشته كـه    » درخشندگى معنوى «كرده و    هاى مكه را نورانى مى     داشته كه خانه  » مادى

  .ران بوده در عين آنكه خودش هدايت شده بوده استهادى و راهنماى حقيقى ديگ
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الـسلام   السلام لم سميت فاطمة الزهـراء عليـه    ابوهاشم العسكرى سألت صاحب العسكر عليه     
لسلام من اول النهار كالشّمس الضاحية و عند الـزّوال          ا فقال كان وجهها يزهر لاميرالمؤمنين عليه     

  .كالقمر المنير و عند غروب الشمس كالكوكب الدرى
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  »بتول«معنى 
چيزى كه از چيز ديگر جـدا       «به معنى   » بتول«: گويد مى» النهاية«در كتاب   » ابن اثير «

» بتـول « زهـراء عليهاالـسلام را از ايـن جهـت            ةباشد و حـضرت فاطم ـ     مى» شده است 
زنهاى زمان خود قابل مقايسه     اند كه از نظر ديانت و فضيلت و حسب و نسب با              ناميده

  .نبوده و جداى از آنها بوده است
چون او از دنيا قطع شده بود و محبـت دنيـا را در دل نداشـت و               : اند و بعضى گفته  

  ).از دنيا جدا شده: يعنى(اند  ناميده» بتول«تمام توجهش به خدا بود، او را 
  :گويد مى» ينغري«كه از رجال اهل سنّت است در كتاب »  هروىةعبيد«و 

نظير و جداى از سائرين بوده است او را    زهراء عليهاالسلام بى   ةچون حضرت فاطم  
  .اند ناميده» بتول«

الـسلام نقـل شـده كـه         از حضرت على بن ابيطالـب عليـه       » الأخبار معانى«در كتاب   
  :فرمود

» بتـول «: آله سؤال شـد كـه      و عليه االله از رسول اكرم صلى   «
مـريم و فاطمـه،     : ايـد  ايم كـه فرمـوده     چيست؟ زيرا ما شنيده   

  .اند بتول
آن زنى است كـه هيچگـاه خـون حـيض           » بتول«: فرمود

الــسلام نخواهــد  نبينــد، زيــرا حــيض بــر اولاد انبيــاء علــيهم
آن حـضرت از ايـن نجاسـات و آلودگيهـا جـدا        : يعنى.(»بود
  1).بود
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ما البتول؟ فانا سـمعناك     : آله سئل  و عليه االله السلام ان النبى صلى    باسناد العلوى عن على عليه    
آله البتول التى لـم تـر حمـره          و عليه االله م بتول و فاطمه بتول فقال صلى      يا رسول اللّه تقول ان مري     

  .قط اى لم تحض فان الحيض مكروه فى بنات الانبياء
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  »طاهره«معنى 
  :گويد شيخ صدوق مى» الاخبار معانى«در كتاب 

: كنـد كـه    السلام از اجدادش نقـل مـى       قر عليه حضرت با 
» طـاهره « زهراء عليهاالسلام را از اين جهـت         ةحضرت فاطم 

اند كه او از هر ناپاكى، پاك بوده و هيچگاه خون حيض             گفته
  1.و نفاس نديده است

  »محدثه«معنى 
به معنى زنى است كه ديگرى او را از وقايع و حقايق جديد و پشت پرده                » محدثه«
طرف پروردگـار بـر او       شود كه ملائكه از    اى استفاده مى   اه سازد و از احاديث متعدده     آگ

و . انـد  كـرده  شود، مطّلـع مـى     شده و او را از حوادث و آنچه در آينده انجام مى            نازل مى 
آلـه وحـى قطـع شـد،         و عليه االله اينكه در احاديث وارد شده كه پس از رسول اكرم صلى          

زيـرا او خـاتم انبيـاء       . و احكام و معارف آن بوده اسـت       منظور وحى در خصوص دين      
است و پس از او پيامبرى نخواهد آمـد و ديـن او كامـل اسـت و چيـزى از احكـام و                        

  .معارف را فروگذار نكرده است تا لازم باشد به پيغمبر ديگرى وحى شود
شود و هر زمان     ولى در غير مسائل و احكام و معارف دينى هيچگاه وحى قطع نمى            

تواند اين ارتباط مخصوص يعنى وحى را با هر كس بخواهد            ه پروردگار اراده كند مى    ك
باشد و همان گونه كـه خـداى تعـالى بـه             برقرار نمايد، زيرا وحى مخصوص انبياء نمى      

وحى كرده با آنكه از نظر فضيلت       ) چنانكه در قرآن آمده است    (السلام   مادر موسى عليه  
تواند بـه آن حـضرت       م قابل مقايسه نبوده است، مى      زهراء عليهاالسلا  ةبا حضرت فاطم  
  .هم وحى كند
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» محدثـه « زهـراء را     ةفاطم: السلام فرمود  امام صادق عليه  
آمدنـد و آن     اند زيرا ملائكه بر آن حـضرت فـرود مـى           ناميده

گفتنـد بـا او نيـز حـرف          چنانكه با حضرت مريم سخن مـى      
  1.زدند مى

 اطهـار   ةآلـه و ائم ـ    و عليـه  االله كـرم صـلى   و حقيقت مطلـب ايـن اسـت كـه پيـامبر ا            
 زهراء عليهاالسلام عالم به آنچه بوده و آنچه خواهد بود           ةالسلام و حضرت فاطم    عليهم
شود، اطلاّعى  باشند ولى از محو و اثبات كه از جانب حضرت حق در امور انجام مى مى

تازه و تقـديرات،  فقط در علم الهى است و شبهاى جمعه به عنوان خبر      زيرا آن . ندارند
 ةشود و لذا هم    السلام خبر داده مى     ملائكه به امام زمان عليه     ةپس از قطعى شدن، بوسيل    

ى اخبار تازه از طرف پروردگار هـستند؛         گيرنده: يعنى» محدث«ائمه در زمان خودشان     
  .چنانكه اين روايت از سليم بن قيس شاهد بر اين مدعى است

الـسلام   لى بن ابيطالب عليـه از ع: گويد سليم بن قيس مى   
من و اوصيائم كه از فرزندان من هستند        : فرمود شنيدم كه مى  

  2.باشند شان محدث مى اند همه و هادى ديگران
  »العالمين  نساءةسيد«معنى 

كلام رسول خـدا    : السلام سؤال كردم   از امام صادق عليه   : گويد مى» مفضّل بن عمر  «
 نـساء   ةسـيد «او  : ضرت فاطمـه عليهاالـسلام كـه فرمـوده        ى ح ـ  آله درباره  و عليه االله صلى

است، آيا معنايش اين اسـت كـه او سـرور و افـضل زنهـاى زمـان خـودش                    » العالمين
  :السلام فرمود باشد؟ امام صادق عليه مى
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 .من السماء فتناديها كما تنادى مريم بنت عمران
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او بود كه بـر زنهـاى       . اين فضيلت متعلّق به مريم است     «
ى زهـراء    زمان خود فضيلت داشـت، ولـى حـضرت فاطمـه          

 زنهاى تمام جهـان از اول  ةلام سرور و افضل و سيد  عليهاالس
تـر از    تا به آخر بوده است، زيرا او داناتر از همـه و پاكـدامن             

 زنهاى جهان بوده اسـت و كـسى   ةتر از هم همه و با فضيلت   
  1.»رسد ى عظمت معنوى او نمى به پايه

    
  

   زهراء عليهاالسلامةمقام حضرت فاطم  
» فاطمه«معنى  : السلام سؤال كردم كه    ز امام صادق عليه   ا: گويد مى» يونس بن ظبيان  «

  :چيست؟ فرمود
  .از شرور و بدى قطع شده و جدا و دور است«

اگـر حـضرت علـى بـن ابيطالـب          : سپس خودش فرمود  
السلام نبـود، از آدم گرفتـه تـا روز قيامـت             اميرالمؤمنين عليه 

كــسى لياقــت همــسرى بــا حــضرت فاطمــه عليهاالــسلام را 
  2.»نداشت
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  .1 روايت 10 ة صفح43جلد  بحارالانوار ـ2
اخبرنـى  :  قلت ء تفسير فاطمه   السلام اتدرى اى شى    قال ابوعبداالله عليه  : يونس بن ظبيان قال   

السلام تزوجها لما كان لهـا       قال ثم قال لولا ان اميرالمؤمنين عليه      . فطمت من الشر  : يا سيدى قال  
  .كفو الى يوم القيامة على وجه الارض آدم فمن دونه
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شود كه حتّى پيامبران اولوالعزم نيز كفويت براى همسرى          از اين حديث استفاده مى    
  .اند با فاطمه عليهاالسلام را نداشته

بعلاوه فضيلت انسان مربوط به علم و تقوا است و ترديـدى نيـست كـه حـضرت                  
ــرم     ــامبر اك ــا پي ــام ب ــوا اســت همگ ــافوق تق ــه م ــسلام در عــصمت ك ــه عليهاال فاطم

 ـ      آله و علـى عليـه      و عليه االله صلى  تطهيـر در شـأن او و رسـول اكـرم            ةالـسلام بـوده و آي
السلام مساوى نازل شده و در علـم و          و حضرت على بن ابيطالب عليه      آله و عليه االله صلى

 ـ             و عليـه  االله دانش غير از پيغمبر صـلى      اطهـار   ةآلـه و حـضرت علـى بـن ابيطالـب و ائم 
ه حضرت فاطمه عليهاالسلام مسئوليت رهبرى      السلام كسى همتاى او نبوده با آنك       عليهم

  .جامعه را مستقلاً به عهده نداشته است
  »اُم ابيها«معنى 

 و» ام الأئمـه  «ترين آنها     زهراء عليهاالسلام پنج كنيه دارد كه معروف       ةحضرت فاطم 
نيـز  » ام المحـسن  «و  » ام الحـسين  «و  » ام الحـسن  «است، ولى آن حـضرت را       » ام ابيها «

  .اند گفته
الـسلام و او از      از امام بـاقر عليـه     » مقاتل الطالبين «كتاب  

حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام      : كند كه فرمـود    آبائش نقل مى  
  1.است» ام ابيها«اش  كنيه

  .»مادر پدرش«يعنى » ام ابيها«اما معنى 
ممكن است منظور از اين كنيه اين باشد كه حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام هميـشه                 

  .وده آن چنانكه مادر هميشه غمخوار فرزند استغمخوار پدر ب
ترين افراد بايد باشـد،      و نيز ممكن است بگوئيم آن چنانكه مادر نزد فرزند محبوب          

  .ترين افراد بوده است آلهمحبوب و عليه االله حضرت فاطمه نيز نزد پيامبر اكرم صلى
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يد مادر هميـشه    ولى شايد بهترين وجه تشبيه اين باشد كه بگوئيم همان گونه كه با            
مورد احترام فرزند باشد و در مقابل او خضوع نمايد و وقت مسافرت، آخـرين كـسى                 

گـردد و او   شود و وقت برگشتن، اولين كسى باشد كه زيـارت مـى      باشد كه ملاقات مى   
بهـشت زيـر پـاى مـادران اسـت، همچنـين            : است كه بهشت را زير پا دارد كه فرموده        

 زهـراء   ةآله از طرف پروردگار موظّف بود كه حضرت فاطم ـ         و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
عليهاالسلام را احترام كند و در مقابل او بايستد و از او بوى بهشت را استشمام كنـد و                   

كنـد و وقتـى از       رود آخرين كسى باشـد كـه بـا او ديـدار مـى              هر زمان به مسافرت مى    
  .كند  را زيارت مىگردد، اولين كسى باشد كه او مسافرت بر مى

ــيس  « ــن ق ــد ب ــى» محم ــه  م ــد ك ــرم  : گوي ــر اك پيغمب
گـشت اول بـه ديـدن        از سفر بـر مـى      آله وقتى  و عليه االله صلى

رفت و بـر آن حـضرت وارد         حضرت فاطمه عليهاالسلام مى   
  .ماند شد و زياد نزد او مى مى

آلـه   و عليـه  االله غلام پيغمبر اكرم صلى   » ثوبان« از   26جلد  » صحيح ابى داود  «در كتاب   
  :كند كه گفت نقل مى

كرد، آخرين كسى    آله وقتى سفر مى    و عليه االله پيغمبر صلى 
فرمـود و بـا او وداع        كه از ميان اهل و فاميلش ملاقـات مـى         

كرد، حضرت فاطمه عليهاالسلام بود و اول كسى كه پـس    مى
كـرد، حـضرت     رفت و با او ديدار مـى       از مسافرت نزد او مى    

  1.م بودفاطمه عليهاالسلا
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 مولى رسول اللّه قال كان رسول اللّه اذا سافر آخر عهده من مسند احمد بن ظبيان عن ثوبان      
  .عليه اذا قدم فاطمه عليهاالسلامبانسان من اهله فاطمه و اول من يدخل 
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  .و به اين مضمون، روايات زيادى در كتب سنّى و شيعه وجود دارد
و نيز احتمال دارد كه اين كنيه گذارى به خاطر اين باشد كه چون مادر براى رشـد                  
و بقاى فرزند، حامى او است و هميشه ذكر و فكرش دوام و صحت و سلامت فرزنـد                  

راسر زندگى خود جز به بقـاى ديـن          زهراء عليهاالسلام هم در س     ةاست، حضرت فاطم  
آله در آن خلاصه شـده و پيـشرفت و رشـد      و عليه االله مقدس اسلام كه پيغمبر اكرم صلى     

كوشـيد كـه ايـن ديـن مقـدس را            كرده است و هميشه مى     آن، به چيز ديگرى فكر نمى     
  . بيان و اعمال خود و فرزندانش تقويت نموده و نگاه داردةبوسيل

آله تشبيه كرده و اين كنيه را بـه او           و عليه االله  براى پيغمبر اكرم صلى    لذا او را به مادر    
   .اند داده
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  كبرى ةوفات حضرت خديج
 زهرا عليهاالسلام تا زمانى كه مادرش حضرت خديجـه زنـده بـود              ةحضرت فاطم 
 دست   آن حضرت بود ولى در سنّ پنج سالگى مادر مهربانش را از            ةمورد محبت مادران  

آله پس از كفن و دفن حضرت خديجه به خانه آمد         و عليه االله وقتى رسول اكرم صلى   . داد
آله حرفى   و عليه االله مادرم كجا است؟ رسول اكرم صلى     : فاطمه عليهاالسلام از پدر پرسيد    
سلام مرا به فاطمه برسان و به       : فرمايد خداى تعالى مى  : نزد تا جبرئيل نازل شد و گفت      

هايش از ياقوت    اى است كه از طلاى خالص ساخته شده و پايه          رت در غرفه  او بگو ماد  
  : زهرا عليهاالسلام عرض كردةفاطم. سرخ است و با آسيه و مريم همسايه است

  1.»انّ االله هو السلام و منه السلام و اليه السلام «
حضرت خديجه وقتى از دار دنيا رفت شصت و پنج سال داشت ولى رسول اكـرم                

آمـد   آله بسيار غمناك بود حتّى مدتى، كمتر آن حضرت از خانه بيرون مى             و عليه االله صلى
  .يعنى سال حزن و اندوه گذاشتند» عام الحزن«و مسلمانان نام آن سال را 

 
  
  

                                                 
  .1 روايت1 ة صفح16جلد بحارالانوارـ 1

لما توفيت خديجه رضى اللّه عنها جعلت فاطمه تلوذ برسول اللّـه و تـدور               : عن الصادق قال  
فنزل جبرئيل فقال له ربك يـأمرك ان تقـرء فاطمـه الـسلام و               : ابه اين امى؟ قال   : حوله و تقول  

تقول لها ان امك فى بيت من قصب كعابه من ذهب و عمده ياقوت احمر بين آسيه و مريم بنـت             
  .عمران فقالت فاطمه انّ اللّه هو السلام و منه السلام و اليه السلام
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 زهراء عليهاالسلام مثل اذيت پيغمبر اكرم ةچرا اذيت حضرت فاطم
  آله است؟ و عليه االله صلى

داشـته   عملى است نسبت به كسى كـه او از آن عمـل كراهـت             انجام دادن   » اذيت«
  .باشد و به غضب درآيد و ناراحت گردد

سنّى و شيعه در فضائل حضرت فاطمه عليهاالسلام در احاديـث متـواتره از پيـامبر                
  :كنند كه فرمود آله نقل مى و عليه االله اكرم صلى

 تن من است، مرا اذيت كرده است كسى كه          ةفاطمه پار «
  1.»ا اذيت كنداو ر

تـر از آنچـه از كتـاب         و دهها حديث به مضامين مختلف كـه اجمـال آنهـا كوتـاه              
  .شود نقل شد، نمى» صحيح بخارى«

» الغدير«و  » فضائل الخمسة من الصحاح الستّه    « و   43جلد  » بحارالانوار«در كتابهاى   
  .شود مىمفصلاً اين حديث نقل شده است كه براى اختصار، از ذكر آنها خوددارى 
 آلـه  و عليـه  االله حال چرا اذيت حضرت فاطمه عليهاالسلام اذيت پيغمبـر اكـرم صـلى            

  باشد؟
 تن پيغمبـر    ةعلّتش واضح است، زيرا حضرت فاطمه عليهاالسلام علاوه بر آنكه پار          

 پروردگار  ةآله است، معصومه است، پاك است، حجت خدا و محبوب          و عليه االله اكرم صلى 
آلهاسـت، لـذا بـدون       و عليـه  االله ند جان و خود پيغمبر اكـرم صـلى        است و صددرصد مان   

و كسى كه پيغمبر اكـرم      . آله خواهد بود   و عليه االله مبالغه، اذيت او اذيت پيغمبر اكرم صلى      
 آلـه  و عليـه  االله آله را اذيت كند، خدا را اذيت كرده چون پيامبر اكـرم صـلى              و عليه االله صلى
تـرين موجـودات نـزد       او است و از همه بالاتر آنكه او محبوب         ة الهى و فرستاد   ةنمايند

  .پروردگار است
                                                 

 .»نگاه«صحيح بخارى، كتاب  ـ1
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  :پس اذيت او اذيت خدا است و خدا در قرآن فرموده
كنند، لعنت خـدا     كسانى كه خدا و رسولش را اذيت مى       «

 در دنيا و آخرت بر آنها بـاد و خـدا بـراى آنهـا در آخـرت،                 
  1.»عذاب سختى آماده كرده است

  
  
  

آله  و عليه االله  فاطمه عليهاالسلام غضب پيغمبر اكرم صلىغضب حضرت
  .است

آلـه   و عليـه  االله پيغمبر اكـرم صـلى    :  سنّى و شيعه نقل شده است كه       ةدر كتب صحيح  
  :فرمود

 تن من است، كسى كـه او را بـه غـضب در              ةفاطمه پار «
  2.»آورد، مرا به غضب در آورده است

آله وارد شـده و بـه هـيچ          و عليه االله  صلى اين مضمون در دهها حديث از پيامبر اكرم       
  .وجه در نظر محدثين، صحيح بودن اين حديث جاى ترديد نيست

 آلـه  و عليـه  االله اما چرا غضب حضرت فاطمه عليهاالسلام غضب رسول اكـرم صـلى            
  باشد؟
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 آله و عليه االله باب فضائل نزديكان پيغمبر صلى» ابتداى خلقت«صحيح بخارى، كتاب  ـ2
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  :اش دو چيز است فلسفه
 ةست و بـدون اراد    ـ چون فاطمه عليهاالسلام پاك از گناه و مبرّا از اشتباه و خطا ا             1

  .آله هم همين گونه است و عليه االله العملى ندارد و پيغمبر اكرم صلى الهى، هيچ عكس
كنـد و    آله هم غـضب مـى      و عليه االله پس هر كجا كه او غضب كند، رسول اكرم صلى         

  .كنند آنها تا كارى و يا شخصى مورد غضب الهى نباشد به آن غضب نمى
آلـه و    و عليـه  االله م با غضب رسول اكرم صـلى      پس غضب حضرت فاطمه عليهاالسلا    

  .آله با غضب خدا مساوى است و عليه االله غضب رسول اكرم صلى
 خدا و يكـى از اوليـاء و حجـج الهـى             ةـ چون حضرت فاطمه عليهاالسلام محبوب     2

رسـول خـدا    است و اگر كسى او را ناراحت كند تا به غضب درآيد، طبيعى اسـت كـه     
  .را به غضب درآورده استآله  و عليه االله صلى

  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله از پيامبر اكرم صلى
كنـد و بـه      خدا به غـضب تـو غـضب مـى         ! اى فاطمه « 

  1.»خشنودى تو خشنود است
  :كند نقل مى» ابن قتيبه «14 ةصفح» الامامة و السياسة«و در كتاب 

آيا حاضريد  : بكر و عمر گفت    فاطمه عليهاالسلام به ابى   «
نقل  آله و عليه االله بشنويد حديثى را كه من از رسول خدا صلى        

كنيد يـا    كنم و آيا آن را خواهيد شناخت و عمل به آن مى            مى
  خير؟

  .بلى: گفتند
دهم آيا شنيديد كه پيـامبر       شما را به خدا قسم مى     : فرمود
خشنودى فاطمه از خـشنودى     «: آله فرمود  و عليه االله اكرم صلى 

كه فاطمه را    ه سخط من است، كسى    من است و سخط فاطم    
دوست داشته باشد مرا دوست داشته و كـسى كـه فاطمـه را              

                                                 
  .3د جل» مستدرك صحيحين«در كتاب  ـ1
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خشنود كند مرا خشنود كرده و كسى كه فاطمـه را ناراحـت             
  »كند مرا ناراحت كرده است؟

  .بله اينها را از او شنيديم: گفتند
گيـرم كـه شـما دو     اش را شاهد مى خدا و ملائكه  : فرمود

ورديد و مرا خـشنود نكرديـد و وقتـى          نفر مرا به غضب درآ    
آله را ملاقات كردم، شـكايت شـما         و عليه االله رسول اكرم صلى  

  .را به او خواهم كرد
ابو بكر در اينجا مشغول گريه كردن شد و نزديـك بـود             

بـرم از غـضب و     من به خدا پنـاه مـى      : گفت جان بدهد و مى   
  .آله و عليه االله سخط تو و سخط رسول اكرم صلى

مـن در هـر     : گفـت  رت فاطمه عليهاالسلام مـى    ولى حض 
   .»كنم نماز كه بخوانم، تو را نفرين مى
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آله به حضرت فاطمه  و عليه االله محبت رسول اكرم صلى

  .عليهاالسلام براى خدا بود
كنـد و   بدون ترديد پيامبرى كه هواى نفـس نـدارد و جـز بـراى خـدا كـارى نمـى                

خواست او خواست خدا است، هيچگاه حتّى به مقدار سر سوزنى تنها به خـاطر آنكـه                 
 قـرآن اگـر     ة محبت ندارد، بلكه به گفت     حضرت فاطمه عليهاالسلام فرزند او است به او       

داشت با او دشمن هم بود، چون خـداى تعـالى فرمـوده              فرزندش انحرافى از اسلام مى    
  :است

يابى قوم و جمعيتى را كه ايمان به خدا و روز جـزا              نمى
داشته باشند و دوست بدارند كسى را كه از خدا و رسـولش             

 آنكه پدرانـشان    دورى كرده و از آنها روى گردانده است ولو        
  1.»و يا فرزندانشان و يا برادرانشان و يا اقوامشان باشند

آلـه حـضرت فاطمـه       و عليـه  االله بنابراين به هيچ وجه احتمال آنكه رسول اكرم صلى        
عليهاالسلام را تنها به خاطر آنكه فرزندش بوده است، او را دوست داشته وجود ندارد،               

خلاقى و ملكـوتى او اسـت كـه آن حـضرت را         بلكه به خاطر فضائل معنوى و مكارم ا       
و در كتب اهل سـنّت نيـز دههـا حـديث، كثـرت حـب پيـامبر اكـرم                    . دارد دوست مى 

  :ةكند مثل جمل آله را نسبت به حضرت فاطمه عليهاالسلام اثبات مى و عليه االله صلى
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  .» تن من استةفاطمه پار«
  .بوسيد و اينكه دست او را مى
  .كرد و در مقابل او قيام مى

  .فرمود خواست از مدينه خارج شود ديدن مى و از او در آخرين زمانى كه مى
 زهـراء   ةكـرد حـضرت فاطم ـ     و اولين كسى را كه پـس از مراجعـت ملاقـات مـى             

  .عليهاالسلام بود
  .»كسى كه او را اذيت كند مرا اذيت كرده«و گفتن كلماتى مانند 

  .»كسى كه او را مسرور كند مرا مسرور كرده«
  .»كسى كه او را خوشحال كند مرا خوشحال كرده«
  .»كسى كه او را به غضب درآورد مرا به غضب درآورده است«

و مانند اين كلمات كه در كتب صحاح اهل سنّت هم فراوان است و همـه و همـه                   
 تـنش حـضرت فاطمـه    ةآله به پار و عليه االله دليل كافى بر شدت محبت رسول اكرم صلى 

  .عليهاالسلام است
  

  پدرش به قربانش
  :كند كه گفت نقل مى» محمد بن قيس«شيخ صدوق از » امالى«در كتاب 

آله اين بود كه وقتـى از        و عليه االله  پيامبر اكرم صلى   ةبرنام«
ى حضرت فاطمه عليهاالسلام     گشت، اول به خانه    سفر بر مى  

  .نشست رفت و زياد هم مى مى
السلام بـه   ولى در يكى از مسافرتها حضرت فاطمه عليها       

 مناسبت ورود و مقدم پدر و شوهر، يـك جفـت خلخـال از             
نقره، يك گردن بند، يك جفت گوشواره و يك پـرده بـراى             
درِ اتاق تهيه فرموده بود و به اين وسيله مقدم آنها را گرامـى              

  .داشت
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 ـ    و عليه االله وقتى پيامبر اكرم صلى     حـضرت   ةآلـه وارد خان
ى درِ خانـه منتظـر      فاطمه عليهاالسلام شـد و اصـحاب جلـو        

ــرم    ــامبر اكـ ــد پيـ ــد، ديدنـ ــضرت بودنـ مراجعـــت آن حـ
آلـه زود برگـشت و آثـار ناخـشنودى هـم از              و عليـه  االله صلى
اش ظاهر است و يكسره به مسجد رفـت و كنـار منبـر           چهره

  .نشست
حضرت فاطمه عليهاالـسلام دانـست كـه پيغمبـر اكـرم            

 ـ          و عليه االله صلى ه، يعنـى   آله به خاطر اين تغييـر در وضـع خان
بنـد و گوشـواره متغيـر شـده      داشتن پرده و خلخال و گـردن  

است، لذا بدون فوت وقت، اول پرده را باز كرد و در وسـط              
بند را باز    اتاق پهن نمود و سپس خلخال و گوشواره و گردن         

كرد و در ميان پرده گذاشت و پيچيد و به دست يك نفر داد              
اينهـا  : گويد  مى به پدرم سلام برسان و بگو دخترت      : و گفت 

  .را در راه خدا انفاق كن
حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام خـدمت        ةوقتى كه فرستاد  

آله رسيد و آن بسته را تحويل داد،         و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
انجـام داد،   : آله سـه مرتبـه فرمـود       و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

پدرش بـه قربـانش،     .) خواستم، انجام داد   يعنى آنچه من مى   (
دنيا براى محمـد و آل      . پدرش به قربانش، پدرش به قربانش     

ــشه  ــال پ ــه مقــدار ب ــا ب ــد نيــست و اگــر دني اى ارزش  محم
ى آبـى از آن را نـصيب كـافر           داشت، خدا به قدر جرعـه      مى
  .كرد نمى

  حضرت فاطمه عليهاالسلام   ةسپس حركت كرد و به خان     
  1.»رفت
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  ازدواج حضرت زهراء عليهاالسلام
الـسلام در روز      زهراء عليهاالسلام با على بن ابيطالـب عليـه         ةازدواج حضرت فاطم  

  . الحرام سال دوم هجرت بوده استذيحجةپنج شنبه اول 
نقل شده كـه او فرمـوده       » شيخ مفيد «از  » اقبال«در كتاب   

چون در شب پنج شنبه بيـست و يكـم محـرمّ زفـاف              : است
ــامبر    ــر پيـ ــسلام دختـ ــه عليهاالـ ــضرت فاطمـ ــرم حـ  اكـ

بيست و يكـم    (آله بوده مستحب است آن روز        و عليه االله صلى
ى توفيقى كه بـه بـشريت عنايـت          را به خاطر شكرانه   ) محرمّ

فرموده و حجـت خـدا حـضرت علـى بـا حـضرت فاطمـه                
ى الهـى زفـاف كـرده اسـت، روزه           عليهماالسلام اختيار شده  

  .بگيرند
شود كه ممكـن اسـت ازدواج آنهـا در           بنابراين از آنچه در بالا گفته شد استفاده مى        

  .اول ذيحجه، ولى زفافشان در بيست و يكم محرّم الحرام بوده است
  

                                                                                                                                            
آله اذا قدم من سفر بدأ بفاطمة عليهاالسلام         و عليه االله كان النبى صلى  : عن محمد بن قيس قال    

عليهاالـسلام مـسكتين مـن      فدخل عليها فاطال عندها المكث فخرج مرّة فى سفر فصنعت فاطمة            
ورق و قلادّه و قرطين و سترا الباب البيت لقدوم ابيها و زوجها فلما قدم رسول اللّه دخل عليهـا                    
فوقف اصحابه على الباب لا يدرون يقفون او ينصرفون لطول مكثه عندها فخرج علـيهم رسـول                 

انما فعل ذلـك رسـول      اللّه و قد عرف الغضب فى وجهه حتّى جلس عند المنبر فظنت فاطمه انه               
اللّه لما رأى من المسكتين و القلادّه و القرطين و الستر فنزعت قلاّدتها و قرطيها و مـسكتيها و                    
نزعت الستر فبعثت به الى رسول اللّه و قالت للرسول قل له تقرأ عليك ابنتك الـسلام و تقـول                    

ات ليست الدنيا مـن محمـد و لا         اجعل هذا فى سبيل اللّه فلما اتاه قال فعلت فداها ابوها ثلاث مر            
من آل محمد و لو كانت الدنيا تعدل عنداللّه من الخير جناح بعوضه ما اسقى فيهـا كـافرا شـربه                     

  .ماء ثم قام فدخل عليها
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انـد؟ در    چرا آنها در ماه محرّم كه ماه عـزا اسـت زفـاف كـرده              : شايد گفته شود كه   
محـرّم   الـسلام در مـاه     از روزى كه شهادت حضرت سيدالشهداء عليه      : گوئيم جواب مى 

ى خانـدان    واقع گرديد، اين ماه، ماه عزا شناخته شد و از آن زمـان مردمـى كـه شـيفته                  
هر نوع شادى را در ماه محرّم براى خود مكـروه           السلام بودند ازدواج و      عصمت عليهم 

دانستند و ايـن معنـى در زمـانى كـه حـضرت زهـراء عليهاالـسلام بـا حـضرت علـى                       
السلام ازدواج كرد، نبوده است، بلكه روز اول محرّم را روز عيد و روز پـر بركتـى                   عليه
  .اند دانسته مى

  :السلام فرمود بالاخره على بن ابيطالب عليه
اگر به خدمت   : و عمر نزد من آمدند و گفتند كه       بكر   ابى«

آله بروى و از آن حـضرت فاطمـه          و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .عليهاالسلام را بخواهى به تو خواهد داد

خـدمت رسـول اكـرم      : السلام فرمـود   حضرت على عليه  
وقتى آن حضرت مرا ديد، خنديد و       . آله رسيدم  و عليه االله صلى
  اى؟ حاجتت چيست؟  ما آمدهچرا به منزل: فرمود

ام كـه    من پسر عمـوى شـمايم و اول كـسى بـوده           : گفتم
كـردم و جهـاد      ام و هميشه اسـلام را يـارى مـى          اسلام آورده 

  .نمودم مى
راست است، درست   : آله فرمود  و عليه االله رسول اكرم صلى  

  .گوئى تو بهتر از آنى كه مى. گوئى مى
  .دواج من درآورفاطمه را به از! يا رسول اللهّ: گفتم
قبل از تو هم چند نفـر بـه خواسـتگارى فاطمـه             : فرمود

. ميلـى كـرده اسـت      ايم، اظهار بى   اند، اما وقتى به او گفته      آمده
  .ولى تو اينجا باش تا من برگردم

آله به داخل اتاق فاطمه عليهاالسلام       و عليه االله پيغمبر صلى 
حـضرت  فاطمه عليهاالسلام از جا برخاست، عباى آن        . رفت

را گرفت و كفش آن حضرت را از پايش درآورد و آب براى 
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وضو آورد و به روى دست مباركش آب ريخت و پاهاى آن            
  .شست و نشست حضرت را

  !فاطمه جان: آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
  خواهيد؟ بله، چه مى: فاطمه عليهاالسلام عرض كرد

 كسى است كه او را      على: آله فرمود  و عليه االله پيغمبر صلى 
شناسى، از نزديكان است، بـا فـضيلت اسـت، اول كـسى              مى

ام كـه تـو را       است كه اسلام آورده و من هم از خدا خواسـته          
ترين خلقش قرار دهد، او هم از تـو         همسر بهترين و محبوب   

  گوئى؟ خواستگارى كرده است، چه مى
فاطمه عليهاالسلام سرش را به زير انـداخت و سـكوت           

لى صورتش را برنگردانـد و كراهتـى از خـود اظهـار             كرد، و 
  .نكرد

: آله از جـا برخاسـت و فرمـود         و عليه االله پيامبر اكرم صلى  
  .اللهّ اكبر، سكوت او اقرار است

فاطمه ! اى محمد : در اين موقع جبرئيل نازل شد و گفت       
را به ازدواج على درآور، زيرا خدا راضى اسـت كـه فاطمـه              

  .براى فاطمه باشدبراى على باشد و على 
پس از اين، پيامبر اكـرم      : السلام فرمود  حضرت على عليه  

آله عقد ازدواج مرا به فاطمه عليهاالسلام خواند         و عليه االله صلى
برخيز به نام خدا    : و نزد من آمد و دست مرا گرفت و فرمود         

على بركة اللّه و ما شاء اللّه لاقوة الاّ باللّه توكّلت على       «و بگو   
  .»اللّه

سپس مرا برد و در نزد فاطمه عليهاالسلام نشاند و دست   
  :به دعا برداشت و گفت
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اللّهم انّهما احب خلقك الى فاحبهما و بارك فى ذريتهمـا           «
واجعل عليهما منك حافظا و انّى اعيذهما بك و ذريتهمـا مـن             

  .»الشّيطان الرّجيم
  .اند ترين خلق تو نزد من خدايا، اين دو نفر محبوب

  .دايا، آنها را دوست بدارخ
آنها قرار بدهةخدايا، بركت در ذري .  

 آنها را   ةو من آنها و ذري    . خدايا، خودت حافظ آنها باش    
  1.دهم از شرّ شيطان رجيم در پناه تو قرار مى
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اتانى ابوبكر و عمر فقالا لو اتيت رسول اللّه فذكرت له فاطمة قال             :  يقول على بن ابى طالب   
فاتيته فلما رآنى رسول اللّه ضحك ثم قال ما جاء بك يا اباالحسن حاجتـك قـال فـذكرت لـه                     
قرابتى و قدمى فى الاسلام و نصرتى له و جهادى فقال يا على صدقت فانت افـضل ممـا تـذكر                     

تزوجنيها فقال يا على انه قد ذكرها قبلك رجـال فـذكرت ذلـك لهـا             فقلت يا رسول اللّه فاطمة      
فرايت الكراهه فى وجهها و لكن على رسلك حتى اخرج اليـك فـدخل عليهـا فقامـت فاخـذت                    
رداءه و نزعت نعليه و اتته بالوضوء فوضاته بيدها و غسلت رجليه ثم قعدت فقال لها يـا فاطمـه       

 قال ان على بن ابى طالب من قد عرفت قرابته و فضله             فقالت لبيك لبيك حاجتك يا رسول اللّه      
و اسلامه و انى قد سألت ربى ان يزوجك خير خلقه و احبهم اليه و قد ذكر من امرك شيئا فمـا                      
ترين فسكتت و لم تول وجهها و لم يرفيه رسول اللّه مـن كراهـه فقـام و هـو يقـول اللّـه اكبـر                          

      د زوجها على بن ابى طالب فان اللّه قـد رضـيها لـه و               سكوتها اقرارها فاتاه جبرئيل فقال يا محم
رضيه لها قال على فزوجنى رسول اللّه ثم اتانى فاخذ بيدى فقال قم بسم اللّه و قـل علـى بركـة                      
اللّه و ماشاءاللّه لا قوة الاّ باللّه توكّلت على اللّه ثم جاءنى حتى اقعدنى عندها ثم قال اللّهم انهما                   

بهما و بارك فى ذريتهما و اجعل عليهما منك حافظا و انى اعيذهما بـك و                احب خلقك الى فاح   
 .ذريتهما من الشّيطان الرجيم
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ســپس دســت فاطمــه را گرفــت و در دســت علــى بــن 
يا على خوب همسرى    : السلام گذاشت و فرمود    ابيطالب عليه 
: ى زهراء عليهاالسلام فرمود     براى تو و به فاطمه     است فاطمه 

اى فاطمه على بن ابيطالب براى تـو خـوب شـوهرى اسـت              
  .برخيزيد و به خانه برويد

ولـى  . من و او بـه منـزل رفتـيم        : السلام فرمود  على عليه 
اى نشست و    فاطمه عليهاالسلام از حيائى كه داشت در گوشه       

شـستم و سـرم را   اى ن سرش را پائين انداخت من هم گوشـه   
كشيدم به او نگاه كنم كـه ناگـاه          پائين انداختم و خجالت مى    

اينجا كيست؟ ما   : گويد آله مى  و عليه االله ديدم رسول اكرم صلى   
پيغمبـر  1.گفتيم بفرمائيد و به آن حضرت خيـر مقـدم گفتـيم           

  :آله فرمود و عليه االله اكرم صلى
 لهـا كفـو     لولا ان اللّه خلق اميرالمؤمنين لفاطمه مـا كـان         «

  2.»على الارض
آلـه رو بـه مـن كـرد و           و عليه االله سپس پيغمبر اكرم صلى   

بارك اللّه لك و رحمة اللّه      «اى على با همسرت باش      : فرمود
  .»و بركاته انّه حميد مجيد
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السلام و قال بارك اللّه لك فى ابنـه رسـول اللّـه يـا                ثم اخذ يدها فوضعها فى يد على عليه       
السلام انطلقا الى منزلكما و لا تحدثا امرا         لبعل على عليه  على نعم الزوجة فاطمه و يا فاطمه نعم ا        

حتى آتيكما قال على فاخذت بيد فاطمة و انطلقت بها حتى جلست فى جانب الصفه و جلست فى                  
جانبها و هى مطرقه الى الارض حياء منى و انا مطرق الى الارض حياء منها ثم جاء رسـول اللّـه                     

 . فقلنا ادخل يا رسول اللّه مرحبا بك زائرا و داخلاآله فقال من ههنا و عليه االله صلى

 .6 روايت 97ى   صفحه43بحارالانوار جلد  ـ2
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شود كه كثرت نسل حضرت فاطمه عليهاالسلام به          از حديث فوق استفاده مى     ضمناً
اى از معجـزات     و ايـن معجـزه    . آلـه بـوده اسـت      و عليه االله خاطر دعاى پيغمبر اكرم صلى    

زيرا بـدون ترديـد هـر يـك از خلفـاى امـوى و              . باشد آله مى  و عليه االله رسول اكرم صلى  
ــه     ــى و حــضرت فاطم ــسل حــضرت عل ــردن ن ــين ب ــراى از ب ــائى ب ــه تنه عباســى ب

ن حـال   ولـى در عـي    . چنانكه تاريخ گواه بر اين مدعى است      . اند عليهماالسلامكافى بوده 
 زهـراء عليهاالـسلام     ةنشين باشد و از اولاد حضرت فاطم       كمتر محلّى است كه مسلمان    

  .در آنجا جمع كثيرى سكونت نداشته باشند
شود كه اين كثـرت نـسل و          كوثر استفاده مى   ةخلاصه از حديث فوق و ظاهر سور      

   رم  آن حضرت خواست خدا و رسول خدا است و دشمنان پيامبر اك            ةاين بركت در ذري
دشمن «: ةالنّسل شدند كه جمل    آله كه در رأس آنها بنى اميه هستند، مقطوع         و عليه االله صلى

  . كوثر است، بر همين معنى دلالت داردةدر آخر سور» النّسل است تو اى پيامبر، مقطوع
  
  

اگر حضرت على : آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
ه عليهاالسلام كفو و بود، براى حضرت فاطم السلام نمى عليه

  1.همسرى نبود
كامل آن كـسى اسـت      » كفو«بوده و   » همدوش«و  » همپايه«،  »همسر«به معنى   » كفو«

  .كه در تمام فضائل اخلاقى و نارسائيها با انسان مساوى باشد
 شـوهر   ةبسيار اهميت داده و بخصوص دربـار      » كفويت «ةاسلام در ازدواج به مسأل    

  .از نظر فضائل و كمالات از زن خود كمتر باشدتأكيد كرده است كه نبايد 
  :كند زن و شوهر را به دو بخش تقسيم مى» كفويت«اسلام 
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  .همين كتاب نقل شد
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  .كه واجب است در زن و شوهر رعايت شود» كفويتى«: اول
  .كه مستحب است در آنها رعايت گردد» كفويتى«: دوم

 از جهـت    :دوم.  از جهـت جـسمى     :اول: شـود  اما واجب آن به دو قسم تقسيم مـى        
مثلاً اگر مرد استعداد عمل زناشوئى را دارد ولى زن به جهت مانع و يا مرضـى                 . روحى

ى مرد را عملى كند، اين ازدواج صحيح نخواهد          تواند خواسته  كه در بدن او هست نمى     
و يا اگر مرد يا زن، كافر است ولى ديگرى مسلمان است، چون آنها از نظر روحى                 . بود

  .توانند ازدواج كنند ندارند، نمى» كفويت«ند و نيست» همسر«با هم 
  .اول، از جهت جسمى: شود و اما مستحب آن نيز به دو قسمت تقسيم مى

مثلاً اگر مرد زيبا است و زن زشت صورت و غير وجيه و يا به . دوم، از نظر روحى
ها با يكديگر  اگر آنعكس و يا مثلاً يكى از آنها كور و يا كر و لال و ديگرى سالم، طبعاً

توانند هماهنگى كاملى را در زندگى رعايت كنند و يا اگر يكى از آنها  ازدواج كنند، نمى
ى پست باشد، باز چون طـرز فكرشـان بـا هـم               شريف و ديگرى از خانواده     ةاز خانواد 

كند، كراهت دارد كه آنها با هـم ازدواج          كند و محيط تربيتشان با هم فرق مى        تطبيق نمى 
ولى ديگرى جاهل و كاملاً نادان باشد،       ) بخصوص زن ( اگر يكى تحصيلكرده     كنند و يا  

. توانند راحت زندگى كنند    اند و نمى   را رعايت نكرده  » كفويت«اگر با هم ازدواج بكنند،      
و يا اگر يكى از نظر اخلاقيات كاملاً تزكيه شده ولى ديگرى فاسق و معصيتكار باشـد،                 

. ند، كراهت شديد دارد كه اين ازدواج را انجـام دهنـد           ا را رعايت نكرده  » كفويت«چون  
بينيم كه در خصوص بعضى از معـصيتكاران ايـن كراهـت             لذا در دستورات اسلامى مى    

  . و شارب الخمر استةتصريح شده كه از جمله زن دادن به تارك الصلا
ايد  ب بنابراين در ازدواج دائم كه نود درصد آن به خاطر تشكيل خانواده است، حتماً             

رعايت شود تا زندگى زناشوئى دوام پيدا كند و با سرعت از هم » همسرى«و » كفويت«
  .نپاشد

بود براى حضرت فاطمـه عليهاالـسلام        السلام نمى  و اما آنكه اگر حضرت على عليه      
  .همسرى نبود، به خاطر همين اصل اصيل اسلامى است

  .حال و آينده است زهراء عليهاالسلام دانا به گذشته و ةزيرا حضرت فاطم
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  . زهراء عليهاالسلام پاك از گناه و اشتباه و خطا استةحضرت فاطم
 زهراء عليهاالسلام داراى تمام فضائل اخلاقى و خُلق عظـيم نبـوى             ةحضرت فاطم 

  .است
 زهراء عليهاالسلام متخلّق به اخلاق اللّه و متّصف بـه صـفات اللّـه               ةحضرت فاطم 

  .است
نظير  لام از نظر حسن ظاهرى در ميان زنهاى عالم بى  زهراء عليهاالس  ةحضرت فاطم 

  .است
  .بديل است  زهراء عليهاالسلام از نظر نسب، بىةحضرت فاطم

يك فرد عادى بشود و با او زندگى كنـد؟  » همسر«آن حضرت چگونه ممكن است     
حقّ امر و نهى كردن به      )  شرع مقدس اسلام   ة اجاز ةدر محدود (مخصوصا كه چون مرد     

  .رد و زن موظّف است كه از مردش در آن محدوده اطاعت كندزن را دا
 خـود   ةآيا ممكن است كه حجت خدا از رعيت خـود، از فرمـانبردار خـود و بنـد                 

  اطاعت كند؟
السلام كه خود حجت خدا و امام و پيشوا بر مردم بعد             و لذا اگر حضرت على عليه     

 فـضائلى را كـه حـضرت        ة او هم ـ  بود و اگر   آله است، نمى   و عليه االله از رسول خدا صلى   
  .ديگرى نبود» همسر«داشت، براى آن حضرت  فاطمه عليهاالسلام دارد نمى
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 زهراء عليهاالسلام لباس قيمتى نداشته و از ةچرا حضرت فاطم
  كرده است؟ غذاهاى خوب استفاده نمى

: فرمايـد  چرا با آنكه خداى تعـالى در قـرآن مـى          : روزى يكى از دوستان سؤال كرد     
بگو اى پيغمبر، چه كسى زينت و غذاهاى خوب را كه خدا براى بنـدگانش از زمـين                  «

از غـذاهاى   «: فرمايـد  ديگر مـى   و در آيات  1»خارج فرموده براى شما حرام كرده است؟      
پس چرا حضرت على و فاطمه عليهماالسلام لباس قيمتـى نداشـتند و             2»خوب بخوريد 
ت آلات نداشت و اگر هم يك روز آن حـضرت            زهراء عليهاالسلام زين   ةحضرت فاطم 

آنهـا فـرش خـوبى    . شـد  آلـه ناراحـت مـى     و عليه االله گلو بندى داشت، پيغمبر اكرم صلى     
و از غـذاهاى خـوب اسـتفاده        . نداشتند و به طور كلّى زندگى بسيار متوسـطى داشـتند          

  كردند؟  نمى
وص نقـل   بدون ترديد اين آيات و احاديث كـه در ايـن خـص            : من در جواب گفتم   

شده در وقتى است كه در مقابل آن خوراك خوب و زينت آلات، گرسنه و يـا فقيـرى                   
در بين مسلمانها وجود نداشته باشد، والاّ حتّى يك فرد مسلمان چگونه ممكن است كه          

                                                 

≅ ـ1 è%)) ô⎯ tΒ tΠ §ym sπ oΨƒ Î— «!$# û©ÉL©9 $# yl t÷zr& ⎯ Íν ÏŠ$t7 ÏèÏ9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø—Ìh9 $#((  
  .32ى  ى اعراف آيه  سوره

⎯ ((.θè=ä#) ـ2 ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ (( ـ   ة و سـور   172 و   57 بقره آيـات     ةسور   و  160 ة اعـراف آي
  .81 ة طه آيةسور
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يـا چگونـه    ! اش گرسـنه اسـت؟     بتواند غذاهاى رنگين و خوب بخورد و بداند همسايه        
هاى قيمتى و يا دستبندهاى پر ارزش داشته باشد         بند ممكن است يك زن مسلمان گردن     

  !و بداند خواهر مسلمانش محتاج است؟
 يك فرد مسلمان مشكل است تـا چـه رسـد بـه حـضرت                ةگفتن اين مطلب دربار   

  . زهراء عليهاالسلام كه قلب عالم امكان استةفاطم
 ةالسلام و حضرت فاطم ـ    بنابر اين يكى از علل آنكه حضرت على بن ابيطالب عليه          

توانستند از غذاهاى خوب و زينت دنيا استفاده كنند، اين بود كه             زهراء عليهاالسلام نمى  
توانـستند ماننـد آنهـا در رفـاه          اى بودند كـه نمـى      در مقابل آنها مسلمانان فقير و گرسنه      

و لذا آنها به حكم اسلام و وجدان، موظّف بودند كه حتّى گـاهى بـا آب افطـار                   . باشند
  .ود را هم به فقير بدهند و ايثار نمايندكنند و نان جو خ

كوشند تـا    مى آنها كه . اند، آنها مربى بشرند    علّت دوم آنكه آنها پيشوايان افكار مردم      
مردم را به طرف مخالفت با هواى نفس دعوت كنند، چگونه ممكن است از زينت دنيا                

ود، استفاده كنند و    ش و طعامهاى خوب كه اكثرا در اثر هواى نفس؛ به آنها رو آورده مى             
هاى نفـسانى خـود كـشيده        اى به دست مردم دنيا بدهند تا مردم به طرف خواسته           سوژه
  شوند؟

علّت سوم اين است كه اكثرا از زينت دنيـا و غـذاهاى خـوب، طاغوتيـان اسـتفاده             
كنند، زيرا براى بيشتر مردم تا طغيان و تجاوز خارج از حد نباشد ـ به خـصوص در    مى

 كه از نظر اقتصادى عقب مانده است ـ ميسر نيست كه بتوانند بـه تزئينـات و    اى جامعه
  .ى غذاهاى خوب بپردازند تهيه

ى زهراء عليهاالـسلام از عايـدات فـدك و غيـره             بنابراين، اگر چه براى حضرت فاطمه     
ى تمام تزئينات و غذاهاى خوب ميسر بـود،          بدون تجاوز به حريم حقوق ديگران، تهيه      

كـرد،    عين حال چون او با اين اعمال به طاغوتيان و جباران شـباهت پيـدا مـى                 ولى در 
  .توانست از آنها استفاده نمايد نمى
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  :گويد السلام مى حضرت امام سجاد عليه
يـك روز   : اسماء بنت عميس براى مـن نقـل كـرد كـه           «

ى زهراء عليهاالـسلام بـودم، پيغمبـر         خدمت حضرت فاطمه  
بنـدى   آلهوارد شد و ديد آن حضرت گردن      و عليه االله اكرم صلى 

السلام براى او خريده بود، به     از طلا كه على بن ابيطالب عليه      
مبـادا  : آله به او فرمـود     و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  . گردن دارد 

ــاران را  ــد لبــاس جبمــردم بگوينــد كــه فاطمــه دختــر محم
  .پوشد مى

حضرت فاطمه عليهاالسلام بـدون آنكـه سـخن بگويـد           
بند را باز كرد و آن را فروخت و يك بنـده از پـول آن                 گردن

ــرم   ــر اكـ ــرد و پيغمبـ ــدا آزاد كـ ــد و او را در راه خـ خريـ
  1.»خوشحال نمود آله را و عليه االله صلى

  
  ى زهراء عليهاالسلام خواص تسبيح حضرت فاطمه

  :اى آمده كه در احاديث متعدده
ى زهراء عليهاالـسلام خـدمت حـضرت         حضرت فاطمه 

آلـه بـراى درخواسـت خـدمتكار         و عليـه  االله ول اكرم صلى  رس
فرمـود كـه در موقـع       رفت، آن حضرت به او دسـتور مـى         مى

و سـى   » اللّه اكبر «خواب يا بعد از نمازها سى و چهار مرتبه          
» سـبحان اللّـه   «و سى و سـه مرتبـه        » الحمدللّه«و سه مرتبه    

  .بگو؛ ديگر احتياج به خدمتكار ندارى
تواند با يكديگر داشـته      آيد كه اين دو مطلب چه ارتباطى مى        يش مى اما اين سؤال پ   

  باشد؟
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بدون ترديد، اكثر دعاها و اذكارى كه در احاديث نقل شده ولـو             : گويم در پاسخ مى  
السلام خودشان هم عمل كرده باشند، براى تعليم به ديگران گفته            آنكه معصومين عليهم  

بود، لازم نبود آن را براى مـا          خود آنها مى   اش تنها مخصوص   زيرا اگر فايده  . شده است 
  .نقل كنند

كنـد و ايـن      هاى شب با خـدا مناجـات مـى         السلام در نيمه   مثلاً اگر امام سجاد عليه    
ارتباطى بوده كه تنها او حقّ داشته است با خـداى تعـالى برقـرار كنـد و كـسى ديگـر                      

اند؟ آيا خداى   ما نقل كردهتواند با خدا آن طور مناجات نمايد، پس چرا آن را براى نمى
  !اند ريا كنند؟ نكرده آنها خواسته

آله تسبيح حضرت زهراء عليهاالسلام را       و عليه االله بنابر اين اگر چه پيغمبر اكرم صلى      
اى كـه حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام          حضرت تعليم داده است، ولى همان بهـره        به آن 
م و بيشتر، نقل اين دستور براى تعلـيم  بري برده ما هم به نحو ضعيف، آن فايده را مى          مى

  .ما بوده است
اما چگونه ممكن است كه تسبيح حضرت زهراء عليهاالسلام بتواند جاى خدمتكار            

  .خيلى ساده است! را بگيرد؟
آنكه با ذكر خدا مخصوصا وقتى توأم با تكبير و شكر و تسبيح كه هر يـك از                  : اول

گردد و خداى تعالى به او كمك  نسان قدرتمند مىى ازدياد نيرو است باشد، ا آنها وسيله
شود و خودش كار خـدمتكار را بـدون    كند و ديگر در كارهاى بدنى كمتر خسته مى         مى

  .دهد زحمت انجام مى
آنكه اكثرا خستگى در كارهاى خانه مربوط به نامرتّب و نادرست انجـام دادن              : دوم

رى كند و توفيق درست و مرتّب و        كارها است، ولى وقتى خداى تعالى انسان را دستگي        
شـود و    صحيح انجام دادن كارها را به او بدهد، لااقل پنجاه درصـد از كارهـا كـم مـى                  

ى خود را به سهولت انجام دهد و طبيعى است كسى كه             تواند كارهاى خانه   خودش مى 
  .كند كه كارهايش منظمّ باشد مشغول ذكر خدا است، بندگى و ياد خداى او ايجاب مى
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  ى زهراء عليهاالسلام چرا بسيار كم بوده است؟ مهر حضرت فاطمه
اين سؤال را يكى از دوستان، با توجه به اينكه حـضرت            

 ترين زن عالم بوده است و طبعاً       زهراء عليهاالسلام با فضيلت   
  .كرد بايد بالاترين مهر را داشته باشد مى

تـرين زن    فضيلت حضرت با اتّفاقا شايد به همين جهت كه آن        : من در جواب گفتم   
  .عالم بوده مهرش كمتر از همه بوده است

زيرا زيادى و كمى مهر مربوط به ارزش و فضيلت زن نيست، بلكه چون حـضرت                
ى زهراء عليهاالسلام الگو و رهبر و حجت خدا است، طبعا اعمالش هم حجـت                فاطمه

ته باشد علاوه بر آنكـه      و دليل است و اگر بخواهد به قول شما مطابق ارزشش مهر داش            
شود كه ديگران هـم از   اگر دنيا و آخرت را مهر او كنند كم است، مهر زياد او سبب مى              

ى ازدواج به صـورت يـك موضـوع غيرقابـل تحمـل              او پيروى كنند و در نتيجه مسأله      
  .درآيد و مشكلاتى از اين طريق به وجود بيايد

  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اسلام صلى
بهترين زنهاى امت من كسانى هستند كه زيبـاتر و مهـر        «

  1.»كمترى داشته باشند
  :السلام نيز نقل شده است كه فرمود و از امام صادق عليه

  2.»زنى كه مهرش سنگين باشد، بد است«
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السلام و حضرت  اختلاف و نزاعى بين حضرت على عليه
  .ى زهراء عليهاالسلام نبوده است فاطمه

السلام  گويند گاهى بين على بن ابيطالب عليه       اهل منبر مى  : گفت  دوستان مى  يكى از 
ــى   ــه وجــود م ــاتى ب ــسلام اختلاف ــرم   و حــضرت فاطمــه عليهاال ــر اك ــه پيغمب ــد ك آم

فرمود؛ آيا اين با مقام عصمت آنها منافـات نداشـت؟            آله آن را اصلاح مى     و عليه االله صلى
 نقل شده است، ولى جمعى از فقهاى در اين خصوص رواياتى هم: من در جواب گفتم   

  .دانند آنها را مجعول و غير صحيح مى
  :گويد اللّه عليه مى ةرحم» شيخ صدوق«

اين روايات مورد اعتماد من نيست و من اعتقـاد نـدارم             
ــه  ــين حــضرت علــى علي ــسلام و حــضرت فاطمــه  كــه ب ال

عليهاالسلام نزاعى واقع شده باشـد كـه احتيـاج بـه اصـلاح              
زيرا حضرت علـى    . آله داشته باشد   و عليه االله ىرسول اكرم صل  

الــسلام ســيد وصــيين اســت و حــضرت  بــن ابيطالــب عليــه
اينها كـسانى   .  نساء العالمين  ةى زهراء عليهاالسلام سيد    فاطمه

آلـه اقتـداء     و عليه االله هستند كه در اخلاق به پيغمبر اكرم صلى       
  .اند، بنابر اين بين آنها اختلاف معنى ندارد كرده

: فرمايـد  رضوان اللهّ عليه مـى    » ى مجلسى  علاّمه«مرحوم  
الـسلام و    رواياتى كه دلالـت بـر نـزاع حـضرت علـى عليـه             

شـود بـر اينكـه     حضرت فاطمه عليهاالسلام دارد، حمـل مـى       
اند به اين وسيله بعـضى از فـضائل آنهـا را بـراى               خواسته مى

 مردم بيان كنند و يا مصلحت ديگرى از اين قبيل داشته است           
  .دانيم كه ما آن را نمى
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  :از باب نمونه ذكر يك حديث لازم است
  :السلام نقل شده است از امام باقر عليه» مصباح الانوار«در كتاب 

ى زهراء عليهاالسلام از حـضرت       روزى حضرت فاطمه  «
 آله و عليه االله السلام نزد پيغمبر اكرم صلى     على بن ابيطالب عليه   
السلام چيـزى از     لى عليه كه حضرت ع  : شكايت كرد و گفت   

گذارد و همه را به مـساكين        طعام و آذوقه در خانه باقى نمى      
تـو  ! اى فاطمـه  : آله فرمود  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  . دهد مى

كـردى  » علـى «مرا به خاطر مذمتى كه از برادرم و پسر عمم           
دانـى كـه نـاراحتى او        مگر نمـى  . سخت به غضب درآوردى   

  1»من، غضب خدا است؟ناراحتى من و غضب 
شـود كـه پيغمبـر اكـرم         كاملاً استفاده مـى   ) اگر حقيقت داشته باشد   (از اين حديث    

انـد دو فـضيلت از فـضائل         خواسـته  آله و حضرت فاطمه عليهاالسلام مـى       و عليه االله صلى
  :السلام را آشكار كنند حضرت على بن ابيطالب عليه

  . بذل و بخشش و سخاوت او را: اول
آلـه و غـضب پيغمبـر        و عليـه  االله ه غضب آن حضرت، غضب پيغمبـر صـلى        آنك:دوم
  . آله غضب خدا است و عليه االله صلى

راه «انـد بـه ايـن وسـيله          خواسـته  ضمنا بعيد نيست كه چون آنها معلمّ بشرند، مـى         
آلـه   و عليه االله اصلاح ذات البين و اينكه پدر زن ولو مرد با عظمتى مثل پيغمبر اكرم صلى              

و اگر از اين    . را، به مردم تعليم دهند    » يد اقدام به اصلاح بين زن و شوهر بنمايد        باشد با 
ى  ها صرف نظر كنيم و آنها را براى مقـصودمان كـافى نـدانيم و احتمـال فلـسفه                   فلسفه

ديگرى را هم ندهيم، قطعا بايد معتقد به مجعول بودن اين احاديـث بـشويم و آنهـا را                   
اند فضائل آن    خواسته مه عليهاالسلام كه هميشه مى    ى دشمنان حضرت فاط    پرورده دست

  .دار كنند، بدانيم حضرت را لكّه
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ى زهراء عليهاالسلام وقتى ديدند كـه او در مقابلـشان قيـام              دشمنان حضرت فاطمه  
خواسـتند او را زنـى معمـولى         مـى . خواستند او را زنى احساساتى معرّفى كنند       كرد، مى 

ضرت فاطمه عليهاالسلام نتواند با حـضرت علـى بـن           معرّفى نمايند تا بگويند وقتى ح     
تواند با امت پيغمبر اكرم      السلام سر سازش داشته باشد، به طريق اولى نمى         ابيطالب عليه 

  .آله سازگار باشد و عليه االله صلى
ى زهـراء   خواستند فضائل حضرت فاطمـه   علاوه بر اين ممكن است آنهائى كه نمى       

آله به هر منظـورى كـه بـود          و عليه االله ت پيغمبر اكرم صلى   عليهاالسلام بر بعضى از زوجا    
  .ترجيح پيدا كند، اين احاديث را جعل كرده باشند

ى زهراء عليهاالـسلام     به هر حال به تصريح قرآن و روايات متواتره، حضرت فاطمه          
باشـد و محـال اسـت كـه بـا       از تمام گناهان و خطاها و اشتباهات پاك و معـصوم مـى           

ترين اختلاف، ولو در امور شخصى و معمولى پيدا كند، والاّ به             كوچكمعصوم ديگرى   
  . شود عصمت يكى از آن دو قطعا صدمه وارد مى

  
السلام تا وقتى  چرا زنهاى عالم بر على بن ابيطالب عليه

  حضرت فاطمه عليهاالسلام زنده بود حرام بودند؟
  :گويد نقل شده كه مى» بصير ابى«از » امالى شيخ صدوق«در كتاب 

خداى تعالى بر حـضرت     : السلام فرمود  امام صادق عليه  «
السلام تـا وقتـى كـه حـضرت فاطمـه            على بن ابيطالب عليه   

  .عليهاالسلام زنده بود، تمام زنها را حرام كرد
  اين براى چه بود؟: بصير گفت ابى

چـون حـضرت فاطمـه      : الـسلام فرمـود    امام صادق عليه  
هميـشه پـاك بـوده    شـد و   عليهاالسلام هيچگاه حـيض نمـى   

  1.»است
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ترديدى نيست كه اگر اصل موضوع يعنى حرمت ازدواج با زنها براى حضرت على 
السلام با بودن حضرت فاطمه عليهاالسلام حقيقت داشته باشد، احتمال           بن ابيطالب عليه  

  :علل ديگرى هم غير از آنچه در روايت گفته شده وجود دارد كه از جمله اينها است
اى مثـل    الـسلام بـا داشـتن زوجـه        راى حضرت على بن ابيطالـب عليـه       آنكه ب : اول

حضرت فاطمه عليهاالسلام كه تمـام كمـالات را دارا اسـت، گـرفتن زن ديگـرى تنهـا                   
 الـسلام  تواند به خاطر هواى نفس باشد و اين از حـضرت علـى بـن ابيطالـب عليـه                   مى

  .ممكن نيست
ترامـى بـه مقـام والاى حـضرت         اح اينكه ازدواج با زنهاى ديگر يك نـوع بـى         : دوم
دهند، طبعـا    ى طاهره عليهاالسلام است، زيرا كسانى كه ازدواج دوم را انجام مى            صديقه

اعتنا به زن اول هستند و بايد محبت دومى، بيشتر در دل آنها وجود داشـته                 تا حدى بى  
م آن هـم    الـسلا  باشد تا آن را انجام دهند و اين عمل از حضرت على بن ابيطالب عليـه               

  .ى اطهر عليهاالسلام جايز نيست نسبت به حضرت فاطمه
السلام ولو شرعا هم جـايز       بنابراين ازدواج دوم براى حضرت على بن ابيطالب عليه        

  . باشد، از نظر اخلاقى جايز نبوده است
  
  

كرد و در مصائب  چرا حضرت فاطمه عليهاالسلام زياد گريه مى
  كرد؟ صبر نمى

صبرى و ضعف نيست، بلكـه علامـت نداشـتن           ردن علامت كم  بدون ترديد گريه ك   
  .قساوت و داشتن وجدانى زنده است، علامت داشتن عاطفه و انسانيت است

افتـد گريـه     السلام وقتى چشمش به بچه يتيم مى       اگر حضرت على بن ابيطالب عليه     
  .كند مى

اى «: ويدگ ريخت كه مى   اگر بر سر قبر حضرت زهراء عليهاالسلام آن قدر اشك مى          
  .»شد كاش جان على با اشك چشمش خارج مى
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گريد تا آب    آله بر سر مزار فرزندش ابراهيم آنقدر مى        و عليه االله اگر رسول اكرم صلى   
  .كند ديدگانش خاك قبر را تر مى

السلام بهشت است، به خاطر اين نيـست         اگر ثواب گريه كردن بر سيدالشهداء عليه      
خـود را    اند مقاومت  اند و يا نتوانسته    از خود نشان داده   صبرى كرده و ضعف      كه آنها كم  

  .ى اينها علامت محبت و انسانيت است در مقابل بلاها حفظ كنند، بلكه همه
هايم تذكّر داده باشم كه بعضى از صفات،         شايد مكرّر اين مطلب را در ضمن نوشته       

 صفات قـوى    مخصوص انسان است و حيوانات از آن سهمى ندارند و اگر كسى در آن             
ولى بعضى از صفات، متعلّق به حيوانات است اگر چـه           . تر است  باشد در انسانيت قوى   

ى حيوانيش بيشتر  ى حيوانى گاهى به آن متّصف باشد، جنبه انسان به خاطر داشتن جنبه
تقويت شده است و داشتن عاطفـه يكـى از صـفات بـسيار خـوب انـسانى اسـت كـه                      

  .حيوانات از آن سهمى ندارند
ا اين مقدمه كاملاً واضح اسـت كـه قـساوت و عـدم تـأثّر در مقابـل ناراحتيهـاى                     ب

ولى در مقابل، عطوفـت و      . همنوعان و عدم محبت به ديگران، از صفات حيوانى است         
مهربانى و تأثّر در مصيبت براى همنوع، از علائم كمال و انسانيت است و گريه كـردن                 

 علامـت عطوفـت و محبـت و وجـدان بيـدار             در مصائب ديگران و يا در فراق عزيزان       
  .باشد مى

ى كمال و عظمت روحى او بـوده         ى حضرت زهراء عليهاالسلام لازمه     بنابراين گريه 
ريخته و در    آلهاشك مى  و عليه االله بخصوص كه او در فقدان پدرى چون رسول اللّه صلى         

  .ى بزرگ عالم قرار داده است كننده سوگ او خود را در رديف گريه
عبداللّـه بـن   «: كننـد كـه   نقل مى» امالى«در  » شيخ مفيد «رحمه اللّه و    » يخ صدوق ش«
  :گفت» عباس

آله در حال احتضار بود،      و عليه االله وقتى پيغمبر اكرم صلى   «
يكى از نزديكان به آن . آن قدر گريه كرد كه محاسنش تر شد

كنيـد؟   چرا گريـه مـى    ! يا رسول اللهّ  : حضرت عرض كرد كه   
دانم كه بدترين افـراد      مى. كنم ى فرزندانم گريه مى   برا: فرمود
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 بينم به  مثل اينكه مى  . آورند امتم بعد از من چه بر سر آنها مى        
زند اى پدر  كنند كه او فرياد مى فاطمه دخترم آن قدر ظلم مى

  .رود و كسى از امتم به كمك او نمى
در اين موقع حضرت فاطمه عليهاالـسلام گفتـار پـدر را            

: آله به او فرمـود     و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  . ريه كرد شنيد و گ  
  .دخترم، گريه نكن

من به خاطر ظلمهائى كه بعد از تو بـه مـن            : عرض كرد 
. ريـزم  كنم، ولى به خاطر فقدانت اشك مى       شود گريه نمى   مى

  .فراقت براى من غير قابل تحمل است
پس به تو بشارت دهم كه بعد از مـن تـوئى كـه              : فرمود

شوى و تو اول كسى هستى كه از اهـل            به من ملحق مى    فورا
فاطمه عليهاالسلام خوشـحال    . گردد بيت من به من ملحق مى     

  .»شد و خنديد
  . اند اين روايت را اهل سنّت هم نقل كرده

  
  ثروت حضرت فاطمه عليهاالسلام براى چه بوده است؟

بوده است  1د فدك بدون ترديد ثروت حضرت فاطمه عليهاالسلام بيشتر املاكى مانن        
يعنى زارعين و عمال بـسيارى داشـته اسـت كـه            . اند كرده كه جمعى از آن استرزاق مى     

اند و از درآمد آن هر مقدار كه خود آنها احتياج داشتند طبـق مقرّراتـى                 كرده زراعت مى 
انـد و آن حـضرت       گذاشـته  برداشته و بقيه را در اختيار حضرت زهراء عليهاالسلام مـى          

ى يك  كرده است كه حتّى اگر براى خود به مقدار تهيه         را در راه خدا انفاق مى     تمام آنها   

                                                 
حضرت زهراء عليهاالسلام باغات و مزارع بسيارى داشت كه توليت آنهـا را بـه                ـ1

حضرت اميرالمؤمنين و بعـد از آن حـضرت بـه امـام حـسن و بعـد بـه امـام حـسين                        
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آله آنهـا را هـم در    و عليه االله ى پيغمبر اكرم صلى  داشت، با اشاره   بند بر مى   پرده و يا گردن   
  .داد اختيار فقرا قرار مى

روت اى كه آن همه ث    اگر در روايات و تواريخ و بلكه قرآن دقّت شود، همين فاطمه           
خورد، خـودش فـرش زيـر پـا نداشـت، خـودش              و درآمد داشت، خودش نان جو مى      

داد، هيچگاه از عمال و زارعينش براى خدمت خانـه اسـتفاده             كارهاى خانه را انجام مى    
  .خواست كرد و هر چه داشت براى مردم و فقرا مى نمى

له بيان و خلاصه اگر بخواهيم شرح زندگى آن حضرت را در اين ارتباط با يك جم
كنيم بايد بگوئيم آنچه حضرت فاطمه عليهاالسلام داشت تنها در راه خدمت به مردم و               

ى مادى براى خـود از ايـن همـه           ترين استفاده  مستضعفين قرار داده بود و حتّى كوچك      
  .ثروت در نظر نداشت

و لذا با همين توضيح، تضادى كه بعضى از كم اطّلاعها از زندگى حضرت فاطمـه                
كننـد كـه حـضرت زهـراء         السلام فكر كرده و از قول مـسلمانان گـاهى نقـل مـى             عليها

گوينـد او بزرگتـرين مـلاّك و         عليهاالسلام نان جو هم نداشت كه بخورد و گـاهى مـى           
  .شود دار مدينه بوده است، رفع مى زمين

  :گويد زيد بن على بن الحسين عليهماالسلام مى
كـرد كـه    ى زهراء عليهاالـسلام وصـيت        حضرت فاطمه «

اش را بين بنى هاشـم و بنـى عبـدالمطلّب            تمام اموال نقدينه  
السلام اين كـار     تقسيم كنند و حضرت على بن ابيطالب عليه       

  1.»را كرد و طبق وصيت او عمل نمود
  :السلام نقل شده است كه فرمود از امام باقر عليه

حضرت فاطمه عليهاالسلام وصيت كرد كه به هـر يـك          «
آله پول زيادى بدهند و همـان        و عليه االله  صلى از زنهاى پيغمبر  

دختـر  » امامـه «زنهاى بنى هاشم داده شود و به         مقدار به تمام  
  .»هم چيزى بدهند» العاص ابى«
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بنابراين حضرت فاطمه عليهاالسلام آنچه را كه داشت در راه خدمت به خلق قـرار               
درش حـضرت خديجـه     آلـه و مـا     و عليـه  االله داده بود و مانند پدرش رسول اكـرم صـلى         

السلام هيچ چيز براى خود نگـاه        عليهاالسلام و شوهرش حضرت على بن ابيطالب عليه       
  . داشت نمى

  
  

ى زهراء  و ارتباط آن با حضرت فاطمه» كوثر«معناى 
  عليهاالسلام

آله  و عليه االله به معنى خوبيهاى بسيار زيادى است كه خدا به پيامبر اكرم صلى           » كوثر«
  .ى آن يك سوره نازل فرموده است ربارهعنايت كرده و د

معانى بسيارى از زبان روات و مفسرين گفته شده كه از آن جمله             » كوثر«در تفسير   
  :اين است

و يا خوبيهاى بسيار زياد، كثرت نـسل        » كوثر«منظور از   «
آله و بركتى است كه خدا بـه ايـن           و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

 و چه از نظـر ظـاهرى داده         سلسله از نسب چه از نظر معنى      
  1.»است

ى  آله فقـط از حـضرت فاطمـه        و عليه االله ناگفته پيدا است كه نسل پيغمبر اكرم صلى       
زهراء عليهاالسلام باقى مانده است و به همين جهت اين كلمـه بـا آن حـضرت كـاملاً                   

  .كند ارتباط پيدا مى
آلـه دو    و عليـه  االله ىتوضيح آنكه اگر خوب بينديشيم خداى تعالى به پيغمبر اكرم صل          

اسـت و ديگـرى     ) يعنـى قـرآن   (ى باقيه عنايت فرموده كه يكى از آنها ثقل اكبر            معجزه
آن  ى زهراء عليهاالسلام و بركاتى است كـه از ايـن ناحيـه بـه               فرزندان حضرت فاطمه  

  .حضرت و اسلام رسيده است
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ى  ئمـه ى زهـراء عليهاالـسلام جمعـى از ا         به عبارت ديگر، از نسل حضرت فاطمـه       
انـد و    السلام هستند كه هر يـك نقـش مـؤثّرى در بقـاى ديـن داشـته                 معصومين عليهم 

ى گـسترش حكومـت      روحى فداه كه وسيله   » اللّه ةبقي«بالأخص وجود مقدس حضرت     
عدل اسلامى در سراسر جهان و تا قيامت است و اين بزرگترين خير كثيرى است كه از 

آله شده و خدا به او عطـا فرمـوده           و عليه االله  صلى اين طريق نصيب اسلام و پيغمبر اكرم      
  .است

بعلاوه از نظر ظاهر با آنكه وجود هر يك از خلفاى اموى و عباسـى بـراى از بـين                    
ى زهراء عليهاالسلام كافى بود، خداى تعالى بركتـى بـه ايـن              بردن نسل حضرت فاطمه   

شود كه تا اين حد از       سلسله از نسب داده است كه در تمام جهان كمتر نسلى يافت مى            
  .نظر تعداد و بركات و مبارزات عليه طاغوتها مفيد باشند

اند كه هميشه رهبرى مبارزات و دفاع از اسلام و حيثيت قرآن را به عهـده                 آنها بوده 
  .اند كرده گرفته و آنى از تقويت آن غفلت نمى مى

 و دستورات اخلاقـى     نموده اند كه علوم قرآن را به سراسر جهان منتشر مى          آنها بوده 
  .اند كرده و حقيقى اسلام را صادر مى

اند كه از طريق تقويت دين و دفاع از آن و تبليغ اسلام، خير كثير و منـافع                   آنها بوده 
آله رسانده و خداى تعـالى ايـن    و عليه االله زيادى به لطف پروردگار به پيغمبر اسلام صلى       
اميـه و دشـمنانى كـه        ابل سـرزنش بنـى    عطيه را با آن همه بركات به آن حضرت در مق          

  .گفتند او مقطوع النّسل است، عنايت فرموده است مى
ى زهـراء    ، وجود مقدس حضرت فاطمـه     »حوض كوثر «بنابراين ممكن است تأويل     

جگر  ،»كوثر«آب حياتبخش و مفيد  » حوض كوثر «عليهاالسلام باشد، زيرا آن چنانكه از       
ى وجود پاك و معـصوم حـضرت        چنين از ناحيه  بخشد، هم  تشنگان قيامت را تشفى مى    

ى اطهـار    ى الهيـه از طريـق ائمـه        ى زهراء عليهاالسلام آب حيـات ولايـت كليـه          فاطمه
ى ساير فرزندان آن حضرت و بالأخره عدل و          السلام و دفاع از حريم آنها بوسيله       عليهم

 حـضرت   ترين و رشيدترين فرزندانش يعنى     حكومت واحد جهانى، به دست با عظمت      
»كند ارواحنا فداه در عالم گسترش پيدا مى» اللّه ةبقي.  
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  .تواند باشد و يا خوبى زياد، بالاتر از اين چيزى نمى» كوثر«و معنى 
  

  چيست؟ و در كجا بوده است؟» فدك«
ى آبـاد و پـر درختـى اسـت كـه در اطـراف مدينـه قـرار دارد و                      اسم قريه » فدك«
  .وز راه بوده استاش تا مدينه دو روز تا سه ر فاصله

اين قريه در روزگار قديم نيز به همين نام مشخّص بوده و بدون ترديد يكى از پـر                  
  .درآمدترين قرّاء و يا شهرستانهاى آن سامان بوده است

را » خيبـر «در تصرّف يهوديان بود، ولى در سال هفتم هجرى كه مسلمانان،            » فدك«
تادند و شخصى را خدمت پيغمبر اكرم       به وحشت اف  » فدك«ى   فتح كردند، يهوديان قريه   

آلـه   و عليـه  االله رسـول خـدا صـلى     . آله فرستادند و تقاضاى صـلح نمودنـد        و عليه االله صلى
ى اموالـشان    آنها در مقابل، نـصف كلّيـه      . تقاضاى آنها را قبول كرد و با آنها صلح نمود         

آله قـرار دادنـد،      و ليهع االله را در اختيار پيغمبر اسلام صلى     » فدك«اعم از باغات و اراضى      
و چون يكى از قوانين مسلمّ اسلام اين است كه اگـر جـائى   . يعنى به او واگذار نمودند    

آلـه   و عليـه  االله بدون توسل به جنگ براى مسلمانان فتح شود متعلّق به رسول خدا صـلى             
خواهد بود و مسلمين در آن حقّى ندارند و چون يهوديان خودشان به حـضور پيغمبـر                 

ى  خالصه ملك» فدك«را تقديم كرده بودند، لذا      » فدك«آله رسيده و     و عليه االله  صلى اكرم
  . آن حضرت بود و به هيچ يك از مسلمانان تعلّق نداشته است

  
را به حضرت » فدك«آله  و عليه االله آيا صحيح است كه پيغمبر اكرم صلى

  فاطمه عليهاالسلام داده است؟
ن حقّ را داده است كه از ملك متعلّق به خـود بـه           بدون ترديد اسلام به هر كسى اي      

هر كس بخواهد ببخشد، بخصوص اگر مصالحى در آن وجود داشته باشـد و مـا يقـين        
آله هيچ كـارى را بـدون مـصلحت انجـام نـداده              و عليه االله داريم كه پيغمبر معصوم صلى    

  .است
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آله بود و بعلاوه خـداى تعـالى    و عليه االله كه در اختيار رسول اكرم صلى» فدك«و لذا  
در اختيار حضرت فاطمه عليهاالسلام قرار بگيرد، اين آيـه را نـازل             » فدك«خواست   مى

#N: فرمـــود u™ uρ)) # sŒ 4’ n1 ö à) ø9 $# ((… çµ ¤) ymپيغمبـــر اكـــرم  ) حـــقّ نزديكـــان را بـــده  (١
را بـه او مرحمـت      » فـدك «اطمه عليهاالـسلام را خواسـت و        آلهحضرت ف  و عليه االله صلى

ى مادرت حضرت خديجه كـه در گـردنم      از بابت مهريه  : فرمود و بخشيد و به او گفت      
  .كنم هست فدك را به تو واگذار مى

ى شريفه است كه حتىّ  اى از دهها حديث در تفسير اين آيه آنچه گفته شد خلاصه(
  .) اند قل كردهبعضى از آنها را اهل سنّت هم ن

  
  به حضرت فاطمه عليهاالسلام» فدك«ى واگذارى  فلسفه

ى زهـراء    آلـه در نظـر داشـت كـه حـضرت فاطمـه             و عليـه  االله پيغمبر اسـلام صـلى    
ى اموالش پيغمبـر     ى كبرى عليهاالسلام كه بوسيله     مادرش خديجه  عليهاالسلام هم مانند  

او هـم حـضرت علـى بـن ابيطالـب           آلـه و ديـن او را يـارى كـرد،             و عليه االله اكرم صلى 
زيرا درآمد فدك سالانه بيست و چهار هزار دينار طـلا بـود و              . السلام را يارى كند    عليه

ترديدى نيست كه تنها چيزى كه مردم بيسواد را ممكن است به طرف شخـصى جلـب                 
  .كند و مزاحمت دشمنان را برطرف نمايد، داشتن مال و انفاق آن ميان آنها است

تواننـد كـاملاً درك      م مردم، فضائل و ارزشهاى معنوى افـراد را نمـى          هيچوقت عمو 
ى اول بيشتر دور كـسى       آنها هميشه در مرحله   . اند ى شكم و مريد پول     كنند و اكثرا بنده   

  .ى مادى ببرند شوند كه از او بيشتر استفاده جمع مى
شناسـند و     مى آنها نه از علم و دانش و تقوا اطّلاعى دارند و نه صاحبان فضيلت را              

ى زمامداران الهى اين     بنابراين، هميشه برنامه  . نه براى صاحب علم و تقوا ارزشى قائلند       

                                                 
  .26ى  ى اسراء آيه سوره ـ1
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ى انفاق و كمك به آنهـا بـه          ى اول اين دسته از مردم را بوسيله        بوده است كه در مرحله    
  .خود جلب كنند و سپس سخنان علمى و مطالب حقّه را به آنها تعليم نمايند

دانـست كـه پـس از او اگـر حـضرت فاطمـه و                آله مـى   و عليه االله صلىپيغمبر اسلام   
حضرت على عليهماالسلام دستشان از مال دنيا خالى باشـد، مـردم بيـسواد و متعـصب                 

لـذا پيغمبـر    . شـوند  كنند، مانع از رشد ديگران هم مـى        علاوه بر آنكه آنها را كمك نمى      
ه عليهاالـسلام داد تـا آنكـه اراضـى          را به حضرت فاطم ـ   » فدك«آله   و عليه االله اسلام صلى 

ى تبليغ و پيشرفت اسـلام       با سرپرستى آن حضرت آباد بماند و عايداتش وسيله        » فدك«
نمـود، عـلاوه بـر     در حالى كه اگر آن اراضى آباد را بين مسلمانان فقير تقسيم مى        . باشد

 و  شـد، آنهـا در اثـر نداشـتن بودجـه بـراى زراعـت               آنكه نتايج فوق از آن بـرده نمـى        
زنـدگى خـود ادامـه       توانستند حتّـى بـه     كردند و ديگر نمى    كشاورزى، آن را خراب مى    

  .دهند
  

  خره چه شد؟فدك بالآ
آلهـدر دسـت حـضرت فاطمـه         و عليـه  االله فدك تا زمان حيـات رسـول اكـرم صـلى          

  .عليهاالسلام بود
ى زهراء عليهاالسلام گرفت و آن را جـزء امـوال عمـومى              بكر فدك را از فاطمه     ابى
  .قرار داد

آلهبرگرداند و تا    و عليه االله ى پيامبر اكرم صلى    عمر در زمان خلافتش فدك را به ورثه       
  .زمان خلافت عثمان در دست آنها بود

  .عثمان بن عفان فدك را از آنها گرفت و به مروان حكم داد
السلام آن حـضرت فـدك را از مـروان           در زمان خلافت حضرت اميرالمؤمنين عليه     

ى زهراء عليهاالسلام گذاشت و فرزندان آن حضرت          اختيار فرزندان فاطمه   گرفت و در  
  .گذاشتند با رضايت خود منافع آن را در اختيار مسلمانان مى

سفيان وقتى مسلّط بر كار شد فدك را از فرزندان فاطمه عليهاالـسلام              معاوية بن ابى  
ه مروان حكم و يك ثلث آن را به عمر بن عثمان و يك سـوم آن                 گرفت و ثلث آن را ب     
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را به يزيد پسر خودش بخشيد ولى زمانى كه مروان خليفه شد تمام فدك را جزء اموال    
  .ى خود قرار داد خالصه

عمر بن عبدالعزيز وقتى به خلافت رسـيد فـدك را بـه فرزنـدان حـضرت فاطمـه                   
فدك در دست مروان بـود      : او گفت . اعتراض كردند اميه به او     عليهاالسلام برگرداند بنى  

كه تمام آن را به پدرم عبدالعزيز بخشيد من و برادرانم فدك را از پدرم ارث برديم من                  
بعـضى از آنهـا سهمـشان را بـه مـن            . از آنها خواستم سهم خودشان را به من بفروشند        

 مـن شـد مـن    اراضى فدك مـال  فروختند و بعضى سهمشان را به من بخشيدند تا تمام   
ايـن كـار بـه      . ى زهراء عليهاالسلام رد كنم     تصميم گرفتم كه فدك را به فرزندان فاطمه       

  .هيچ وجه اشكالى ندارد
ى زهراء عليهاالسلام گرفـت كـه تـا          يزيد بن عبدالملك باز فدك را از اولاد فاطمه        

  .مروان در دست آنها باقى ماند انقراض حكومت بنى
اء عباسى بود وقتى به خلافت رسيد فدك را به عبداللّـه            ابوالعباس سفّاح كه از خلف    
  .ى زهراء عليهاالسلام برگرداند بن حسن مثنّى و اولاد فاطمه

  .منصور دوانقى فدك را از اولاد فاطمه عليهاالسلام گرفت
ى زهـراء    مهدى عباسـى وقتـى بـه خلافـت رسـيد فـدك را بـه فرزنـدان فاطمـه                   

  .عليهاالسلام برگرداند
مهدى عباسى فدك را از دست اولاد فاطمـه بيـرون آورد و در اختيـار                موسى پسر   

  .العباس بود تا زمان خلافت مأمون خود گرفت و آن در دست بنى
السلام حدود فدك را پرسيد      روزى هارون الرّشيد از حضرت موسى بن جعفر عليه        

د و ح ـ» آفريقـا «و يك حد بـه  » سمرقند«يك حد به » عدن«حضرت فرمود يك حد به   
منظور آن حضرت ايـن     . »الجزاير و ارمنستان  «ديگرش به سواحل دريا يعنى كشورهاى       

بود كه اگر فدك در دست ما بود امروز گسترش مالكيت فرزنـدان فاطمـه عليهاالـسلام      
  .رسيد به اين حدود مى

  .العباس بود بالاخره تا زمان خلافت مأمون فدك در دست بنى
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ه فرزنـدان فاطمـه عليهاالـسلام برگردانـد و بـه             هجرى آن را ب    210مأمون در سال    
  .تصرّف آنها داد

فاطمـه گرفـت و يـازده درختـى را كـه پيغمبـر اكـرم                 متوكّل عباسـى آن را از بنـى       
با دست مباركشان كاشته بودند دستور داد آنها را قطـع كننـد و ديگـر                 آله و عليه االله صلى

  . كم از بين رفت ت و كمى زهراء عليهاالسلام برنگش فرزندان فاطمه فدك به
  
  
 



  ــــــــــــــــــــــــ     هنگام رحلت پيغمبر       ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         56  

  
  

  آله و عليه االله هنگام رحلت رسول اكرم صلى
ى زهراء عليهاالسلام در سنّ حدود نوزده سالگى پدر بزرگوارش را            حضرت فاطمه 

او نـاظر   . داد كه تنها او فرزنـد عزيـز و مـورد احتـرام پـدر بـود                 در حالى از دست مى    
  .استشد، بوده  احتراميهائى كه از طرف اصحاب در آن وقت حساس به پدرش مى بى

ديد كه هنوز پدرش از دنيا نرفته ولى بين مردم مسلمان تفرقـه              او به چشم خود مى    
  .كنند افتاده و با يكديگر سر مسائل جزئى نزاع مى

ى فرزندان و نزديكانش سفارش كرده  او كسى است كه آنچه پدر بزرگوارش درباره
 نـسبت بـه آن حـضرت    ى اول متوجه او شده و بايد مردم تمام محبتشان   بود در مرحله  

آلـه خـشك نـشده بـود كـه درب            و عليه االله باشد ولى هنوز آب غسل پيغمبر اكرم صلى       
فدكش را غـصب  . محسنش را سقط كردند. در به پهلويش زدند  . اش را آتش زدند    خانه
و . و بالاخره با ضربات غلاف شمشير و غيره بازويش را شكسته و او را كشتند              . كردند

  .ن را با ريسمان به طرف مسجد كشيدند و از او بيعت گرفتندشوهرش اميرالمؤمني
ى بـا عظمـت را لعنـت كنـد و آنهـا را               خدا ظالمين و غاصبين حقـوق آن مخـدره        

  .نيامرزد
ريخـت پيغمبـر     ى زهراء عليهاالسلام در كنار بستر پدر نشسته بود اشك مـى            فاطمه
حال شد   ود چسبانيد و مدتى بى    ى خ  آله دست او را گرفت و به سينه        و عليه االله اكرم صلى 

  :عرض كرد. يا ابتاه، جوابى نيامد: ى زهراء عليهاالسلام سرش را جلو برد و گفت فاطمه
آله چشمش را باز كـرد و        و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  . جان من به فدايت سخنى بگو     

اركش سپس دست مب ـ  . كنند ى ملائكه با تو گريه مى      زيرا همه . دخترم گريه مكن  : فرمود
را به صورت حضرت فاطمه عليهاالسلام كشيد و اشكش را پاك كرد و بـه او بـشارت                  

اول كسى كه از اهل بيت من به من ملحق شود تو هستى و عـرض                : فرمود داد و مى   مى
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خدايا فاطمه را در دورى از من صبر بده و اى فاطمـه وقتـى روح مـرا قـبض                    : كرد مى
  .» راجعونانّا للّه و انّا اليه«: كردند بگو

  
  

  آله و عليه االله بعد از رحلت پيغمبر اكرم صلى
ى زهـراء عليهاالـسلام      آله حضرت فاطمـه    و عليه االله پس از رحلت رسول اكرم صلى     

  . روز زنده بود95 روز و يا 75 روز و يا 40 روز و يا 35طبق بعضى از تواريخ 
ضرت شـد كـه   اى متوجـه آن ح ـ  العـاده  در اين مدت مـصائب و ناراحتيهـاى فـوق         

  .اند شرحش را در كتب تاريخ نوشته
  

چرا حضرت فاطمه عليهاالسلام جانشين پيغمبر اكرم 
  آله نشد؟ و عليه االله صلى

شـما در جلـساتتان     : روزى شخصى از من سؤال كرد كه      
ى زهـراء عليهاالـسلام    ثابت كرديد كه فضائل حضرت فاطمه    

و همپايـه بـا     كمتر از انبياء اولوالعزم نبوده و بلكه او همـسر           
السلام در فضائل بـوده اسـت، پـس چـرا            حضرت على عليه  

ى زهــراء  آلــه فاطمــه و عليــه االله حــضرت رســول اكــرم صــلى
عليهاالسلام را خليفه و وصى خود قرار نداد بخـصوص كـه            

  امروز ثابت شده زن و مرد در حقوق مساوى هستند؟ 
وجود داشته   يا حتّى عاقلى  در دنيا دانشمند و     . كنم فكر نمى : من در جواب او گفتم    

باشد كه زن و مرد را در جميع جهات با هم مـساوى بدانـد، زيـرا زن بطـور كلّـى در                       
خلقت با مرد فرق دارد، پس طبعا بايد در صفات و كمالات هم با يكديگر فرق داشـته                  

و لذا بر قانونگزاران هم لازم است كه در قوانين، بين آنها فرق مناسبى بگذارنـد                . باشند
  . حقوق آنها را با هم صددرصد مساوى ندانندو
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دهنـد ايـن باشـد كـه         ترين نسبتى كه بعضى از نادانـان بـه اسـلام مـى             شايد زشت 
و ما شايد به مناسـبتهائى كـه پـيش          . گويند حقوق زن و مرد در اسلام مساوى است         مى
 ـ      آيد اين موضوع را بحث كنيم و مطلب فوق را روشن           مى ى از  تر از اين بيان نمائيم، ول

باب نمونه به يك مورد فرق بين مرد و زن كه خدا در طبيعت و خلقت آنها قـرار داده                    
  .كنيم است، اشاره مى

زن موجودى است پر عاطفه و لطيف و مهربان و در عين حال با حوصـله و دقيـق                   
دارد و لـذا بـا تحمـل         اى از خـود ابـراز مـى        كه در كارهاى عاطفى بردبارى فوق العاده      

ى خود را نسبت به ديگران بخـصوص         ارهاى پر زحمت، مهربانى و عاطفه     مشقّات و ك  
داشـت و از كـم    اگر ايـن صـفت در زن وجـود نمـى         . دهد نسبت به فرزندش نشان مى    

اى مانند مرد برخوردار بود، حتّى يك كودك به راحتـى پـرورش              حوصلگى فوق العاده  
  .كرد پيدا نمى

ولى مرد اگر چه از اين صفت بسيار خوب انسانى كمتـر برخـوردار اسـت، امـا در       
اى در كارهاى سنگين و خشن و مشكل دارد كه باز  مقابل، تحمل و بردبارى فوق العاده

  .زن از آن عاجز و محروم است
حال با اين تفاوت واضح، روشن شد كه نبايد بـين زن و مـرد در قـانون، تـساوى                    

كند عين آن را به      اشد، يعنى نبايد قانون، هر كارى را كه به زن محول مى           وجود داشته ب  
دهد از زن هـم توقّـع داشـته          مى مرد هم محول كند يا هر كارى كه مرد به آسانى انجام           

  .باشد كه انجام دهد
نشيند و به دلائـل مـدعى،        مثلاً اگر مرد، با كمال قاطعيت در پشت ميز قضاوت مى          

كند و هيچ چيز جز دلائل، او را تحت تأثير قـرار             ونده را مطالعه مى   دهد و پر   گوش مى 
گـذارد،   ترين اثرى در او نمى     ى متهّم كوچك   دهد و حتّى اشك چشم و عجز و ناله         نمى

تواند اشـك چـشمى را       نبايد اين توقّع را از زنى كه قلبش يكپارچه عاطفه است و نمى            
  .ق كرده است، داشتببيند و خدا او را براى مهربانى و عطوفت خل
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اى كه براى تربيت كودك  بنابر اين قانونگزار نبايد هيچگاه به زن مهربان و پر عاطفه
خلق شده است، اجازه دهد كه پشت ميز قضاوت كه گاهى، هم مدعى و هم مـتهّم بـا                   

  .ريزند، بنشيند و قضاوت كند هم اشك مى
ى زهـراء     فاطمـه  حال كه اين مقدمه واضح شـد، بايـد بـدانيم اگـر چـه حـضرت                

السلام هيچ فرقى ندارد و از نواقـصى كـه           عليهاالسلام با حضرت على بن ابيطالب عليه      
ى امور اجتماعى دارد آن حضرت كاملاً مبرّا است، ولى در عين حال  يك زن براى اداره  

ى زهـراء عليهاالـسلام پـس از پيغمبـر اكـرم             تنها به خاطر آنكه اگـر حـضرت فاطمـه         
آلهبخصوص با تعيين آن حـضرت، خليفـه و جانـشين پـدر بزرگـوارش                و عليه االله صلى
گرفت، طبعـا    شود قرار مى   شد و در اين پست كه شامل جميع كارهاى اجتماعى مى           مى

شد و پس از آن حضرت و به استدلال عمل رسول اكرم             اين عمل در اسلام معمول مى     
 مردهـا بـراى آن كارهـا خلـق          آله زنها هم براى كارهاى اجتماعى كه تنها        و عليه االله صلى
ى ديگـران هـم هميـشه ادامـه          شد كه دربـاره    شدند و اين سنتّى مى     اند، انتخاب مى   شده
  .يافت مى

 ى طاهره عليهاالسلام تمام شرايط خلافـت و جانـشينى          لذا با آنكه حضرت صديقه    
، بعد از پدر خود را داشت و مستثنى از سائر زنها بود، تنها به خـاطر آنكـه ايـن عمـل                     

سنتّى در اسلام نشود و به خاطر آنكه در اثر دخالت زنها در كارهـاى اجتمـاعى، نظـام                   
ى اطهـر عليهاالـسلام را بـراى         حكومت اسلامى مختل نگردد، خدا و رسـولش فاطمـه         

الـسلام را كـه از آن    خلافت معرّفى نفرمودند و بلكه حضرت علـى بـن ابيطالـب عليـه        
ى زهـراء    لـذا فاطمـه   . لافت تعيين فرمودند  حضرت در علم و عصمت كمتر نبود، به خ        

عليهاالسلام هم آن حضرت را تأييد كردند و حتّى تا آخرين نفس دست از حمايت آن                
حضرت بر نداشتند و لذا وقتى حقّ مالى او را تضييع كردنـد و فـدك را از او گرفتنـد                     

ت دانست كه در حقيقت حقّ معنوى او يعنى پيشرفت اسـلام و تثبيـت خلاف ـ               چون مى 
السلام هم تضييع شده، برخاست و به مسجد رفت و اين خطبه را              على بن ابيطالب عليه   

  . با كمال فصاحت و بلاغت خواند و از حقّ خود به عنوان اتمام حجت دفاع كرد
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  ى زهراء عليهاالسلام ى حضرت فاطمه ى خطبه ترجمه
بكر و همكـارانش دسـت كارمنـدان حـضرت           وقتى ابى 

ى زهراء عليهاالسلام را از فدك كوتـاه كردنـد و ايـن              فاطمه
ى زهراء عليهاالسلام رسـيد مقنعـه و پوشـيه و            خبر به فاطمه  

چادرش را به سر انداخت و لبـاس دادخـواهى پوشـيد و بـا          
رزنـدان و خانمهـاى هاشـميه و جمعـى از زنـان             جمعى از ف  

صحابه با جلالت و عظمت خاصى كه راه رفتـنش ماننـد راه             
بكـرى كـه در      آله بود بر ابـى     و عليه االله رفتن پيغمبر اكرم صلى   

ميان مهاجرين و انصار و سـائر مـسلمانان نشـسته بـود وارد              
  .شد

آن اى ميان مردان و زنان كـشيدند و           پرده مسلمانان فوراً 
 ى جانـسوزى از دل     سپس نالـه  . حضرت پشت پرده نشست   

ى آنهـا    ى مردم زار زار گريـه كردنـد و ضـجه           كشيد كه همه  
ى زهـراء    در اينجـا فاطمـه    . لرزه به مجلس و مسجد انداخت     

. اى صبر كرد تا اهل مجلس ساكت شـدند         عليهاالسلام لحظه 
سپس سخن خود را به حمد و ثناء الهى شروع كرد كـه بـاز               

زدند و بـه يـاد        به گريه بلند كردند و ضجه مى       1 صدا را  مردم

                                                 
  ى حضرت زهراء عليهاالسلام خطبه ـ1

انّه لما أجمع أبوبكر على منع فاطمة عليهاالسلام فدك، وبلغها ذلـك لاتـت خمارهـا علـى                  
جلبابها و أقبلت في لُمة من حفدتها ونساء قومها تطأذيولها، ما تخـرم مـشيتها               رأسها واشتملت ب  

آلهحتى دخلت علـى أبيبكـر ـ وهـو فـي حـشد مـن المهـاجرين          و عليه االله مشية رسول اللّه صلى
      أنَّت أنَّة أجهش القـوم لهـا بالبكـاء، فـارتج لاءة، فجلست ثموالأنصار وغيرهم ـ فنيطت دونها م
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 أمهلت هنيئة حتّى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمـد اللّـه                المجلس، ثم 

ئهم فلما أمسكوا عادت    آله، فعاد القوم في بكا     و عليه االله والثنّاء عليه والصلاة على رسول اللّه صلى      
  .في كلامها

 على ما أَلْهم، والثَّناء بِما قَـدم مـنْ          اَلْحمد للّه على ما أَنْعم، ولَه الشُّكْرُ      «: فقالت عليهاالسلام   
   ـزآءنِ الْجنَأى عها وددع صاءنِ الاِْحع مننٍَ والاها جتَمامِ مداها واَس وغِ الاءبسأَها وَتدبمٍ اعومِ نمع

الشُّكْرِ لاِتّـصالها واسـتَحمد الَـى الْخَلائـقِ         أَمدها وتَفاوت عنِ الادِْراك أَبدها وندَبهم لاستزادتها بِ       
باِجزالها وثنَّى باِلنَّدبِ الى اَمثالها، واَشْـهد انَْ لاالـه الاَّ اللّـه وحـده لا شَـريك لَـه، كَلمـةٌ جعـلَ                        

الْفكْرِ معقوُلَها، اَلْممتنَع منَ الاَْبصارِ رؤْيتُه،      الاِْخْلاص تَأْويلَها، وضَمنَ القُْلُوب موصولَها، واَنار فى        
          نْ شَىلا م الاَْشْياء عَتدبا ،تُهيفهامِ كَينَ الاَْومو ،فتَُهنِ صْنَ الاَْلسمو       ذاءتحاَنشَْأَها بِلا الَها، وكانَ قَب ء

ته و ذَرأَها بِمشيته منْ غَيرِ حاجةٍ منْه الـى تَكْوينهـا و لا فائـدةٍ لَـه فـى                    كوَنَها بقِدُر . اَمثلَةٍ امتثََلَها 
                  ـهتوعدا لزازعا و هترِيبا لدبتَع و هترُقدا لظْهارا و هتلى طاعا عتنَْبيه و هتكْمحلاّ تثَْبيتاً لويرِها اتَص

الثَّواب على طاعته و وضَع الْعقاب على معصيته زِيادةً لعباده عنْ نقْمته وحياشَةً منْه الـى                ثُم جعلَ   
نِ اجتَبلَه و   جنَّته و اَشْهد انََّ اَبى محمدا عبده و رسولُه اختْاره و انتَْجبه قَبلَ انَْ اَرسلَه و سماه قَبلَ اَ                  

   ثَهتَعبلَ انَْ اقَب طَفاهقْرُونَـةٌ             . اصمِ مدةِ الْعهايِبن ونَةٌ وصتْرِ الاَْهاويلِ مِبس كنْوُنَةٌ وبِ مقُ بِالْغَيالْخَلائ ذا
ابتَعثَـه اللّـه    . ةً بِمواقعِ الْمقدْورِ  علْما منَ اللّه تَعالى بِمĤيلِ الاُْمورِ و احاطَةً بِحوادث الدهورِ و معرِفَ           

و هكْمح ضاءملى اةً عزيمع و رِهَما لاتْماماهتْمقاديرِ حمنْفاذاً لا .  
فَأَنـار  . نهـا فَرَأىَ الاُْمم فرَقاً فى ادَيانها عكَّفاً على نيرانها و عابدِةً لاَوثانها منْكرَةً للّه مع عرْفا   

                    هـا ومصارِ غُمنِ الاَْبلّى عج ها ومهنِ القُْلُوبِ بع َكشَف ها وصلى اللّه عليه و آله ظُلَم دمحبِم اللّه
نِ القَْـويمِ و  قام فى الناّسِ باِلْهِدايةِ و أَنقْذََهم منَ الْغوايةِ و بصرَهم منَ الْعمايةِ و هـداهم الَـى الـدي             

ثُم قَبضَه اللّه الَيه قَبض رأْفَةٍ و اختْيارٍ و رغْبةٍ و ايثارٍ فَمحمد صـلى               . دعاهم الَى الطَريقِ الْمستَقيمِ   
الـرَّبِّ الْغَفّـارِ    اللّه عليه وآله عنْ تَعبِ هذه الدار فى راحةٍ، قدَ حف باِلْملائكَـةِ الاَْبـرارِ ورِضْـوانِ                  

ومجاورةِ الْملك الْجبارِ، صلَّى اللّه على اَبى نَبِيِّه و اَمينه علَى الوْحىِ و صفيِّه و خيرَته منَ الْخَلْـقِ            
و هلَيع لامالسو ،يِّهضر ورَكاتُهبو ةُ اللّهمحر .  

ا َالتَْفتَت لِثُملى اَهَقالتسِ ولالَْمج :  
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اَنتُْم عباد اللّه نُصب اَمرِه و نَهيِه، وحملَةُ دينه و وحيِه و اُمنĤء اللّه على اَنْفسُكُم و بلَغĤئُه الَـى                    

كتاب اللّه الناّطقُ و القُْراْنُ     . ها علَيكُم و زعيم حقٍّ لَه فيكُم و عهد قدَمه الَيكُم و بقيةٍ استَخْلَفَ           . الاُْممِ
                 غتَْـبطٌِ بِـهم رُهةٌ ظَواهّيلتَجم رُهرآئفَةٌ سَنْكشم رُهئĤصينَِّةٌ بب عاللاّم ءĤّيالض و عاطالس النُّور قُ وادالص

ى النَّجاةِ استماعه، بِه تُنالُ حجج اللّه الْمنَـورةُ و عزآئمـه            اَشْياعه، قĤئد الَى الرِّضوْانِ اتّباعه، مؤدَّ الَ      
                     هخَـصر ـةُ ووبْندالْم لُهئĤفَـض ـةُ ويالْكاف راهينُـهب ـةُ ويالْجال يِّناتُهب ةُ وذَّرالُْمح هحارِمم رَةُ وَفسالْم

وبةُ، فَجعلَ اللّه الاْيمانَ تَطْهيراً لَكُم منَ الشّرْك، والصلاةَ تنَْزيها لَكُم مـنَ             الْموهوبةُ و شُرائعه الْمكتُْ   
               ينِ ولـدا لتشَْييد جالْح لاِْخْلاصِ وتثَْبيتاً ل ّيامالص قِ وِّى الرزف ءĤمن لنَّفْسِ وةً ليْالزَّكوةَ تَزك رِ وبالْك

ا للقُْلُوبِ و طاعتنَا نظاما للْملَّةِ و امامتنَا اَماناً للْفُرْقَةِ و الْجِهاد عزا للاِْسـلامِ و الـصبرَ                  الْعدلَ تنَْسيقً 
               ـنَ الـسةً منِ وِقاييدبِرَّ الوْال ةِ ولْعامةً للَحصم رُوفعرَ بِالْمالاَْمرِ وتيجابِ الاَْجلَى اسونَةً ععم  و ْخط

صلَةَ الاَْرحامِ منْماةً للْعدد و القْصاص حقنًْـا للـدّمĤء و الوْفـĤء باِلنَّـذْرِ تَعريـضاً للْمغْفـرَةِ و توَفيـةَ                      
             اج سِ ونِ الرِّجا عرِ تنَْزيهنْ شُربِْ الْخَمع ىالنَّه خْسِ ولْبوازينِ تَغْييراً لالْم كائيلِ والْم  القَْـذْف نابت

فَاتَّقوُا اللّـه حـقَّ     . حجابا عنِ اللَّعنَةِ و تَرْك السّرْقَةِ ايجابا للْعفَّةِ و حرَّم الشّرْك اخْلاصا لَه باِلرُّبوبِيةِ             
فاَنَّه انَّمـا يخْـشَى   . بِه و نَهاكُم عنْهو اَطيعوا اللّه فيما اَمركَُم . تُقاته و لا تَموتنَُّ الاّ و اَنتُْم مسلمونَ       

  .لّه منْ عباده الْعلَمĤءال
آله اَقوُلُ عودا و بدءا و لا        و عليه االله اَيها الناّس، اعلَموا اَنّى فاطمةُ و اَبى محمد صلى        : ثم قالت 

لقَدَ جĤئَكُم رسولٌ منْ اَنْفسُكُم عزيزٌ علَيـه مـا عنـتُّم            . فْعلُ شَطَطاً اَقوُلُ ما اَقوُلُ غَلَطاً و لا اَفْعلُ ما اَ        
حريص علَيكُم بِالْمؤْمنينَ رؤُف رحيم، فاَنْ تَعزُوه وتَعرِفوُه تَجدِوه اَبى دونَ نسĤئكُم واَخاَ ابنَ عمى               

    عالْم معَلن و كُمونَ رِجالصلى  د هلَيا ِةِ         و عليه االله زىجردلى ملاً عةِ مائا باِلنَّذارعلَّغَ الرِّسالَةَ صادآله فَب
الْمشْرِكينَ صارِبا ثَبجهم اخذاً باِكَْظامهِم داعيا الى سبيلِ ربِّه بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحـسنَةِ يكْـسرُ                

كثُ الْهام حتىّ انْهزَم الْجمع و ولَّوا الدبرِ حتّى تَفَّرىَ اللَّيلُ عنْ صبحه و اَسـفَرَ الْحـقُّ                  الاَْصنام و ينْ  
                    قَـدع لَّـتانْح ّفاقِ وشيظُ الن و طاح قُ الشَّياطينِ وشَقاش تخُرِس ينِ والد عيمنَطقََ ز و هضحنْ مع

لشقّاقِ و فُهتُم بِكَلمةِ الاِْخْلاصِ فى نَفَرٍ منَ الْبيضِ الْخماصِ و كنُتُْم على شَـفا حفْـرَةٍ مـنَ             الْكُفْرِ و ا  
ء الاَْقْدامِ تشَْرَبونَ الطَّـرْقَ و تقَْتـاتوُنَ         الناّرِ مذْقَةَ الشاّربِِ و نُهزَةَ الطاّمعِ و قُبسةً الْعجلانِ و موطى          

ْالو                 ـدمحتَعـالى بِمو كتَبـار اللّه فاََنقْذَكَُم كُملونْ حم الناّس تَخَطَّفَكُمئينَ تَخافوُنَ انَْ يلَّةً خاسَقَ اذر
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 صلى اللّه عليه و آله بعد اللَّتَيا والَّتى بعد انَْ منـى بِـبهمِ الرِّجـالِ و ذُؤْبـانِ الْعـربَِ و مـردَةِ اَهـلِ                         

كُلَّما اَوقدَوا نارا للْحربِْ اطَْفَأَها اللّه اَو نَجم قَرنٌْ للشَّيطانِ اَو فَغَرتَ فاغرَةٌ منَ الْمـشْرِكينَ                . الْكتابِ
كْـدودا فـى    ء حتّى يطَأَ صماخَها بِأَخْمصه و يخْمد لَهبهـا بِـسيفه م            قذََف اَخاه فى لَهواتها فَلاينْكَفى    

ذات اللّه مجتَهدِا فى اَمرِ اللّه قَريبا منْ رسولِ اللّه سيدِّا فى اَوليĤء اللّه مشَمّراً ناصحا مجدِا كادحـا       
توَكَّفُـونَ الاَْخبْـار و     و اَنتُْم فى رِفاهيةِ منَ الْعيشِ وادعونَ فاكهونَ امنوُنَ تتََرَبصونَ بنِاَ الـدوائرَ و تَ              

  . و تَفرُّونَ منَ القْتالِتنَْكُصونَ عندْ النّزالِ
                 لَ جِلْبـابمس ّفاقِ وسيكَةُ النح فيكُم َرتظَه هئĤيفأْوى اَصم و هئĤاَنْبِي دار نَبِيِّهل اللّه ا اختْارفَلَم

       الْغاوينَ و منَطقََ كاظ ينِ والد               و كُمرَصـاتلـينَ فَخَطَـرَ فـى عطبفنَيقُ الْم رده لُ الاَْقَلّينَ وغَ خامنَب
                   ظـينَ ثُـملاحم ـرَّةِ فيـهلْغل تَجيبينَ وسم هتوعدل فَأَلْفاكُم فاً بِكُمهات غْرزَِهنْ مم هأْسطانُ رالشَّي اطَْلَع

فاً و اَحمشَكُم فَأَلْفاكُم غضابا فوَسمتُم غَيرَ ابِلكُم و اَوردتُـم غَيـرَ شـرْبِكُم               استنَْهضَكُم فوَجدكُم خفا  
                      فخَـو ـتُممعا زـدارتبـرْ اقْبا يولُ لَمالرَّس لْ ومْندا يلَم رْحالْج و حيبر الْكَلْم و قَريب دهالْع هذا و

و كَيـف بِكُـم؟ و أَنّـى        ! فى الْفتنَْةِ سقَطوُا و انَّ جهنَّم لَُمحيطَةٌ باِلْكافرينَ فَهيهـات مـنْكُم           الْفتنَْةِ أَلا   
تُؤْفَكوُنَ و كتاب اللّه بينَ اظَْهركُِم اُموره ظاهرَةٌ واَحكامه زاهرَةٌ واَعلامه بـاهرَةٌ وزواجِـرُه لائحـةٌ                 

امرُه واضحةٌ وقدَ خَلَّفتُْموه ورآء ظُهوركُِم أَرغْبـةً عنْـه تُريـدونَ؟ اَم بِغَيـرِه تَحكُمـونَ؟ بِـئْس                   واَو
 ـ                      م للظاّلمينَ بدلاً و منْ يبتغَِ غَيرَ الاِْسلامِ ديناً فَلنَْ يقْبلَ منْه و هو فى الاْخرَةِ مـنَ الْخاسـرينَ ثُـم لَ

                   رَتَهـا ومـونَ جيِّجتُه تَها وْقدونَ وتوُر اَخذَْتُم ها ثُميادق لَسسي كنَُ نَفْرَتُها وَثَ انَْ تسيلى رثوُا اتَلْب
الـصفىِّ تُـسرُّونَ   تسَتَجيبونَ لهتِاف الشَّيطانِ الْغوَىِِّ و اطْفاء اَنوْارِ الدينِ الْجلىِّ و اهماد سننَِ النَّبِـىِّ              

حسوا فى ارتغĤء و تَمشوُنَ لاَهله و ولدْه فى الْخَمرِ و الضَّرّآء و نَصبِرُ منْكُم على مثلِْ حزِّ الْمـدى                    
              الْجاه كْمثَ لنَا اَفَحرونَ انَْ لا امالانَْ تَزْع اَنتُْم شى وى الْحنانِ فخْزِ السو نُ     وسنْ اَحم غوُنَ؟ وبةِ ييل

منَ اللّه حكْما لقوَمٍ يوقنوُنَ؟ اَفَلا تَعلَمونَ؟ بلى تَجلّـى لَكُـم كَالـشَّمسِ الـضّاحيةِ أَنّـى ابنتَُـه اَيهـا                      
لسثىالْمرلى اع َاُغْلبونَ، ءم.  

ثَ اَباك و لا اَرثُِ اَبى؟ لقَدَ جِئتْ شَيئاً فَرِيا اَفَعلى عمـد             يابنَ اَبى قَحافَة، اَفى كتابِ اللّه انَْ تَرِ       
و ورثَِ سلَيمانُ داود و قالَ فيما اقْـتَص مـنْ           : تَركَتُْم كتاب اللّه و نَبذْتُموه ورآء ظُهوركُِم اذْ يقوُلُ        

و اُولُـوا الاَْرحـامِ     : يعقُوب و قـالَ    ك وليا يرثِنُى و يرثُِ منْ الِ      فَهب لى منْ لدَنْ   : خَبرِ زكَرِيا اذْ قالَ   
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يوصيكُم اللّه فى اَولادكُم للذَّكَرِ مثْـلُ حـظّ الاُْنثَْيـينِ و            : بعضُهم اَولى بِبِعضٍ فى كتابِ اللّه و قالَ       

الدينِ و الاَْقْرَبينَ بِالْمعرُوف حقا علَى الْمتَّقينَ و زعمتُم انَْ لا حظْـوةَ             انْ تَرَك خَيراً الوْصيةُ للوْ    : قالَ
اَم هلْ  ! آله؟ و عليه االله لى و لا اَرثُِ منْ اَبى؟ ولا رحم بيننا، اَفَخَصكُم اللّه باِيةٍ اَخْرَج منْها اَبى صلى               

اَم اَنْـتُم اَعلَـم بِخُـصوصِ       ! نِ لا يتوَارثانِ؟ اَولسَت اَناَ و اَبى اَهلِ ملَّةٍ واحـدةٍ؟          انَّ اَهلَ ملَّتَي  : تقَوُلوُنَ
فدَونَكَها مخْطُومةً مرْحولَةً تَلقْاك يوم حشْرِك فنَعم الْحكَـم       ! القُْراْنِ و عمومه منْ اَبى و ابنِ عمى؟       

    الزَّعيم و اللّه                  ونَ ومذْ تنَْـدا كُمـنْفَعلا ي لُـونَ وطبرُ الْمْخسةِ ياعالس ْندع ةِ ويامْالق دعوالْم و دمحم
 و خْزيهي ذابع أْتيهنْ يونَ ملَمتَع فوَتقََرٌّ فسسم أكلُِّ نَبلقيمم ذابع هلَيلُّ عحي.  

يا معشَرَ النَّقيبةِ و اَعضاد الْملَّةِ و حضنََةَ الاِْسلامِ ما هـذه            :  نَحو الاَْنْصارِ فقَالتَ   ثُم رمت بِطَرْفها  
اَلْمـرءْ  «: آله اَبى يقوُلُ   و عليه االله اَما كانَ رسولُ اللّه صلى    ! و السنَّةُ عنْ ظُلامتى؟   ! الْغَميزَةُ فى حقّى؟  

  هْلدفَظُ فى وحلـى مـا                     ؟  »يةٌ عقُـو طاقَةٌ بِمـا اُحـاوِلُ و لَكُم هالَةً ولانَ ذا اجع و ثتُْمدرْعانَ ما اَحس
آله فَخَطبْ جليلٌ استوَسع وهنُـه واسـتنَْهرَ فتَقُْـه           و عليه االله اطَْلبُ و اُزاوِلُ اَتقَُولوُنَ مات محمد صلى      

لمت الاَْرض لغَيبته وكسُفتَ النُّجوم لمصيبته واكَدْت الاْمالُ و خشََعت الْجِبـالُ و             وانْفتَقََ رتقُْه واظُْ  
اُضيع الْحريم و اُزيلتَ الْحرْمةُ عندْ مماته فتَلكْ واللّه النّازِلَةُ الْكُبرى و الْمصيبةُ الْعظْمى لا مثْلُهـا                 

   نازِلَةٌ و                  تافًـا وه كُمبِحصم و ساكُممفى م كُمتيْفى اَفن لَّ ثنَائُهج اللّه تابلنََ بِها كقَةٌ عاجِلَةٌ اَعلا بائ
 صراخاً و تلاوةً و اَلْحاناً و لقََبلَه ما حلَّ باَِنْبِيائه و رسله حكْم فَصلٌ و قَضĤء حـتْم و مـا محمـد الاّ                       

رسولٌ قدَ خَلتَ منْ قَبله الرُّسلُ اَفاَنْ مات اَو قتُلَ انقَْلَبتُم على اَعقابِكُم و منْ ينقَْلب على عقبيه فَلنَْ               
ئاً وشَي ضُرَّ اللّهرينَيالشاّك زىِ اللّهجيس .  

م بِمرئًْى منّى ومسمعٍ ومنتْدَى ومجمعٍ؟ تَلْبسكُم الدعوةُ        إيها بنى قَيلَةَ، ءاُهضَم تُراثَ اَبى؟ واَنتُْ      
وتشَْملُكُم الْخَبرَةُ واَنتُْم ذَوو الْعدد والْعدةِ والاَْداةِ والقْوُةِ وعندْكُم السّلاح والْجنَّةُ تُـوافيكُم الـدعوةُ               

م الصرْخَةُ فَلا تُغيثوُنَ، و اَنتُْم موصوفوُنَ باِلْكفاحِ معرُوفوَنَ بِـالْخَيرِ والـصلاحِ             فَلا تُجيبونَ، و تَأْتيكُ   
                الاُْم تُمناطَح و بالتَّع و َالْكد لتُْممتَح و َربالْع قاتَلتُْم َيرتْى اخترَةُ الَّتيالْخ و تى انتُْجِبةُ الَّتبالنُّجو م

        لَـبح رد لامِ وى الاِْسحبِنا ر تذا دارتّى ارُونَ حفتََأْتَم ركُُمونَ نَأْمرَحتَب اَو رَحلا نَب مهالْب تُمكافَح و
              َأتده رانُ الْكُفْرِ وين تدخَم و ْةُ الاِْفكرَفو َكنَتس و ّرْكثُغَرَةُ الش تخَضَع امِ وـرْجِ   الاَْيةُ الْهـوعد 

           اَشْركَتُْم الاِْقْدامِ و دعب تُمنَكَصلانِ، والاِْع دعب تُمرَراَسيانِ والْب دعب رْتُمينِ فَأَنّى حالد ظامقَ نسَتواسو
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آله افتاده بودند ولى آن حضرت باز        و عليه االله صلى پيامبر اكرم 
سكوت فرموده تا مردم آرام گرفتند او سخن خـود را چنـين             

  :شروع فرمود
و ثناء و مدح بر آنچه      . ستايش خدا را بر نعمتهايش، شكر پروردگار را بر الهاماتش         

اى كه عنايت كرده و بركـات فراوانـى كـه اعطـاء فرمـوده و                 پيش از نعمتهاى عامه   پيشا
ى  ى منّت او بر ما است پياپى بر ما فرستاده كه شـمارش آن از حوصـله                 الطافى كه مايه  

ى اهميـت آن از      و دامنـه  . و حد آن از جزا و پاداش بيـرون اسـت          . احصاء خارج است  
ى شكر نعمتهايش بركاتش     طلبد كه بوسيله   ردمان مى او است كه از م    . ادراك بالاتر است  
و بـا   . و حمد مردم را از راه زياد كردن نعمتهايش به خود جلب كنـد             . را بر آنها بيفزايد   

  .دعوت به اين نعمتها انعامش را دوچندان نمايد
دهم كه خدائى جز خداى واحـدى كـه شـريك نـدارد وجـود نـدارد،                  شهادت مى 

ساخته است   ا اصل آن قرار داده و دلها را ضامن وصل آن          ى بزرگى كه اخلاص ر     كلمه
آن خـدائى كـه ديـدنش       . و در تفكّر و انديشه، معنى آن را معقول و روشن كرده است            

  .براى چشمها و توصيفش براى زبانها و كيفيتش براى اوهام ممتنع است

                                                                                                                                            
سـولِ و هـم بـدؤكُُم اَولَ مـرَّةٍ       بعد الاْيمانِ اَلا تُقاتلوُنُ قوَمـا نَكثَُـوا اَيمـانَهم و همـوا بِـاخْراجِ الرَّ               

اَلا قدَ اَرى انَْ قدَ اَخْلدَتُم الَى الْخَفْضِ و اَبعـدتُم           . اَتَخشْوَنَهم فَاللّه اَحقُّ انَْ تَخشْوَه انْ كنُتُْم مؤْمنينَ       
 و نَجوتُم منَ الضّيقِ باِلسّعةِ فَمججـتُم مـا وعيـتُم و    منْ هو اَحقُّ بِالْبسط و القَْبضِ و خَلوَتُم باِلدعةِ      

      قُلْـت قَـد اَلا و ميدح ىَلَغن نَّ اللّهَا فاميعضِ جى الاَْرنْ فم و نْ تَكْفُرُوا اَنتُْمَفا غتُْموَالَّذى تس تُمعسد
 الَّتى خامرَتْكُم و الْغدَرةِ الَّتى استشَْعرَتْها قُلُوبكُم و لكنَّهـا فَيـضَةُ             ما قُلتْ على معرِفَةٍ منّى بِالْخذَْلَةِ     

النَّفْسِ و نَفثَْةُ الْغَيظ و خوَر القْنَا و بثَّةُ الصدرِ و تقَدْمةُ الْحجةِ فدَونَكُموها فَاحتقَبوهـا دبِـرَةَ الظَّهـرِ                
 ُّةَ الْخفبَلَى        نقع عةِ الَّتى تَطَّلَقدوالْم ولَةً بنِارِ اللّهصوم دشنَارِ الاَْب و ةً بِغَضبَِ اللّهومسوةَ الْعارِ ميباق 

 نذَيرٍ لَكُم بينَ يدى     الاَْفْئدةِ فَبِعينِ اللّه ما تَفْعلوُنَ و سيعلَم الَّذينَ ظَلَموا اىَ منقَْلبٍَ ينقَْلبونَ و اَناَ ابنَةُ              
  .عذابٍ شَديد فاَعملوُا اناّ عاملوُنَ و انتَْظرُوا اناّ منتَْظرُونَ

 



  ــــــــــــــــــــــــ      خطبة حضرت زهرا       ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         66  

يـرى كـرده    گ اشياء را خلق كرده نه از چيزى كه قبلاً بوده و نه از قـالبى كـه انـدازه                  
بلكه آنها را به قدرت و مشيت خود ايجاد فرموده نـه بـه خـاطر نيـازى كـه بـه                      . باشد

بلكـه بـه    . بندى آنها داشـته باشـد      اى كه به صورت    ايجادشان داشته و نه به خاطر فائده      
خاطر ثابت كردن حكمتش و آگاه نمودن مردم را به طاعتش و اظهـار قـدرتش و وادار               

  .ديتش، و عزّت بخشيدن به دعوتش بوده استنمودن خلائق را به عبو
سپس مزد مردم را بر اساس اطاعتش و عقابشان را بر معصيتش، به خاطر نگهدارى               
  .بندگانش از پستيها و سوق دادن آنان را به سوى رضوان و بهشتش مقرّر فرموده است

. و اسـت  ى او و رسـول ا      آله بنده  و عليه االله صلى» محمد«دهم كه پدرم     و شهادت مى  
خداى تعالى او را اختيار كرد و او را برگزيد قبل از آنكه او را بفرستد، او را نامگذارى                   
كرد قبل از آنكه او را بيافريند، او را از ميان انبياء انتخابش كرد قبـل از آنكـه مبعـوثش                     

بردند  كند آن وقتى كه خلائق در عوالم پنهانى مستور بودند و در تاريكيهاى آن بسر مى               
چون خداى تعالى دانا به عاقبت امـور         و.  ديوار به ديوار آخرين سر حد نيستى بودند        و

دانست موقعيتهـاى مخلوقـات و مقـدورات         بود و به حوادث زمانها احاطه داشت و مى        
بـه خـاطر آنكـه دسـتورات و         . آله را مبعوث فرمـود     و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  . خود را 

مام كند و قطعيت دسـتوراتش را بـه امـضاء برسـاند و              معارف و حكمتش را بر مردم ت      
  .اش را تنفيذ نمايد تقديرات حتميه

اما وقتى آن حضرت مبعوث شد امتها را فرقه فرقه در دينشان ديد جمعى به آتـش                 
شناختند ولى به  پرستيدند و جمعى با آنكه خدا را مى    معتكف بودند و جمعى بتها را مى      

  .ودندخاطر منافعشان منكر او ب
آلهتاريكيهـا را    و عليـه  االله صـلى » محمد«ى حضرت    در اين زمان خداى تعالى بوسيله     

ابرها را از مقابـل چـشمهاى آنـان دور          . روشن كرد، مشكلات قلوب را برطرف فرمود      
و براى هدايت مردم قيام فرمود و آنها را از گمراهى بيـدار نمـود، از كـورى بـه                    . نمود

و همه را به راه راست      . ين استوار و محكمى هدايتشان فرمود     بينائى واردشان كرد، به د    
  .دعوت نمود
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آله را با رأفت و مهربانى در حالى كـه           و عليه االله سپس خداى تعالى رسول اكرم صلى     
دانـست روح مقـدس او را        راغب به ديدار او و خود را سزاوارتر از ديگران بـر او مـى              

آله را از رنج دنيا راحـت فرمـود، در         و عليه االله صلى» محمد«قبض نمود و پدرم حضرت      
بخـشنده او    حالى كه ملائكه ابرار گرداگرد او را گرفته و رضوان و خشنودى پروردگار            

  .را احاطه كرده و در جوار خداى مالك جبار آرميده است
ى او و انتخـاب   صلوات خدا بر پدرم كه پيامبر او و امين او بر وحى او و برگزيـده          

ز ميان خلقش و مورد رضاى پروردگارش بود سلام و رحمت و بركات خدا ى او ا شده
  .بر او باد

  :سپس متوجه اهل مجلس شد و فرمود
شما، بندگان خدا، امروز پرچمدار امر و نهى او هستيد و حـاملان ديـن او و آنچـه                

باشيد و آنچـه را      باشيد و امين خدا بر خودتان و راه و روشتان مى           وحى كرده است مى   
ايـد بـه امتهـاى ديگـر      آلـه و ديـن و وحـى دريافـت كـرده      و عليه االله ز پيامبر اكرم صلى   ا

  .رسانيد مى
دار و زمامدار حقّى كه مال او است در ميان شما و عهدى كه از قبـل بـا                    شما عهده 

  .باشيد ما براى شما گذاشته است مىاى كه در ميان ش شما بسته است و باقى مانده
و شـعاع  . و نـور فـروزان اسـت   . و قـرآن صـادق اسـت   . تآن كتاب ناطق خدا اس    

  .گر است و ظواهرش جلوه. اش آشكار و اسرار خفيه. مطالبش روشن. درخشنده است
الهـى   ى جهانيانند كسى كه از قرآن تبعيت كند بـه رضـوان            پيروان قرآن مورد غبطه   

ى قـرآن بـه      هبوسـيل . كنـد  و هر كه از قرآن شنوائى داشته باشد نجات پيدا مى          . رسد مى
دلائل نورانى الهى و به واجبات و محرّماتى كه خداى تعالى ارتكاب آن را نهـى كـرده                  

اش و بـه فـضائل و دسـتورات          گرش و به بـراهين كافيـه       شود و به بينات جلوه     آشنا مى 
اش نائـل    اش و به قوانين و معـارف نوشـته شـده           اش و رخصتهاى واگذار شده     مستحبه

  .گردد مى
 خداى تعالى ايمان را براى پاك شدن شما از شرك، نماز را براى پاك :سپس فرمود

ى نفس و رشـد و زيـادى روزى شـما، روزه را              شدن شما از كبر، زكات را براى تزكيه       
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براى پا برجا نمودن اخلاص، حج را براى محكم نمـودن ديـن، عـدل و دورى از هـر                    
را ) خاندان عـصمت  (طاعت ما   گونه افراط و تفريط را براى تنظيم نمودن دل و روح، ا           

براى نظام صحيح ملّتها، پيشوائى ما را براى جلوگيرى از هر گونه تفرقه، جهاد را براى                
عزّت اسلام، صبر را براى كمك به جلب اجر و مزد، امر به معـروف را بـراى اصـلاح                    

ى  ى رحم را وسيله ى از خشم الهى، صله عموم مردم، نيكى به پدر و مادر را نگه دارنده
ى حفظ خون جامعه، وفاء به نذر را براى در           حفظ و نمو تعداد اقوام، قصاص را وسيله       

ى  معرض مغفرت الهى قرار گرفتن، درست انجام دادن كيل و وزن را براى تغيير روحيه
فروشى، نهى از شرب خمر را براى پاكى از نجسى و كثافت، اجتنـاب از تهمـت را                   كم

آوردن عفّت، حرمـت      سرقت و دزدى را براى به وجود       براى مانع شدن از لعنت، ترك     
  .شرك را براى پاك شدن ربوبيتش قرار داده است

پس اى بندگان خدا براى خدا كاملاً از گناه بپرهيزيد و نميريد مگر آنكه مسلمان و                
زيرا جز اين نيـست كـه از روى معرفـت           . مطيع خدا در آنچه امر و نهيتان كرده، باشيد        

  .خدا مگر علماء و دانشمندانترسند از  نمى
حرفى را كـه    . است» محمد«و پدرم   » ام فاطمه«اى مردم بدانيد كه من      : سپس فرمود 

كنم بر   گويم غلط نيست و آنچه مى      گويم و آنچه مى    ام در آخر هم همان را مى       اول گفته 
پيغمبرى از خودتان براى شما آمده كه       . اساس حق و عدالت است و ظلم و ستم نيست         

 او سخت است ناراحتى شما را ببيند دلسوز است بـر شـما و بـه مـؤمنين رئـوف و                      بر
  .مهربان است

شناسيد خواهيد دانست كه او پدر من است نـه پـدر هـيچ يـك از                  اگر پدرم را مى   
زنهاى شما و برادر پسر عمويم بود نه برادر مردان شما و چقدر انتـساب بـه او خـوب             

  .است
. و ترسـاندن انجـام داد     » انذار«و شروع نبوتش را به      آرى او رسالت خود را رساند       

شمشير بر فرق آنان فرود آورد و گلوى آنان را      . راه خود را از پرتگاه مشركين جدا كرد       
بتهـا را   . گرفت و فشرد و با حكمت و موعظه مردم را به سوى راه خـدا دعـوت كـرد                  

ه اجتماعشان منهزم   منكوب نمود تا آنك    درهم شكست و سروران و شخصيتهاى آنها را       
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ى  و چهـره  . ى شب  و صبح صادق از زير پرده     . شان از ميدان مقابله گريختند     و همه . شد
. حق از زير نقاب بيرون آمد و زمامدار دين نطق كرد و مفسدين و شياطين خفه شـدند               

و از سـر راه مـسلمين       . ى اعتبار افتـاد    و نفاق از درجه   . و خوشحالى آنها پايان پذيرفت    
و دهانهاى شما بـه     . هاى كفر و نفاق باز شد و از بين رفت          و گره .  برداشته شد  اين خار 

ى زحمـات كـسانى كـه        ى اينها در زير سـايه      و همه . گشوده شد » لا اله الاّ اللّه   «ى   كلمه
و شـما لـب     . كشيدند بود  نورانى بودند و متحمل گرسنگى شده و زحمت اسلام را مى          

. و شما مورد طمع ديگران بوديـد      . شديد وشيده مى و شما مثل آبى ن    . گودى آتش بوديد  
  .شديد و شما لگدكوب مى. شديد اى بوديد كه فورا خاموش مى و شما جرقّه

آشاميديد، شما ذليل و     ى كنار راه را مى     خورديد و آب گنديده    شما برگ درخت مى   
 ـ. ترسيديد مبادا مردم ممالك اطرافتان شما را نابود كنند         درمانده بوديد، مى   ى خـداى   ول

  .آله شما را نجاتتان داد و عليه االله صلى» محمد«ى  تعالى بوسيله
آلهناراحتيهـا و    و عليـه  االله ولى بعد از چنين و چنان بعد از آنكه پيغمبـر اكـرم صـلى              

بعد از آنكه گرگهاى عرب به جانش افتادند، بعد از آنكه سركشان . بلاهائى از مردم ديد
افروختند خداى تعالى    ه هر زمان آتشى براى جنگ مى      يهود و نصارا را سركوب كرد، ك      

اگـر اژدهـائى از      آورد و يـا    كرد يا اگر شيطان شاخش را بيـرون مـى          آن را خاموش مى   
علـى بـن ابيطالـب     (آلـه بـرادرش      و عليـه  االله كرد، رسول خدا صلى    مشركين دهان باز مى   

گشت مگـر آنكـه      بر نمى رفت و    افكند و او هم مى     را در كام آن اژدها مى     ) السلام   عليه
كرد در حالى كه  داد و با شمشيرش آتش آنها را خاموش مى گوشمالى سختى به آنها مى

و او كوشـا    . انـداخت  اين اعمالش براى خدا و در ذات خدا بود خود را به زحمت مـى              
  .بود كه امر الهى را اجرا كند

  .او نزديك به رسول خدا در اخلاق و رفتار بود
آقاى اولياء خدا بود و بـراى نـصيحت و جـديت و             ) السلام    عليه على بن ابيطالب  (

  .تلاش در راه دين دامن به كمر زده بود
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كرديد در مهد امنيـت متـنعم بوديـد و منتظـر             اما شما در خوشى و رفاه زندگى مى       
بوديد كه روزگار عليه ما برگردد و گوش به زنگ اخبار وحشتناكى عليه ما بوديد و در                 

  .كرديد و در وقت نبرد و كشتار فرار مى. كشيديد خود را كنار مىموقع جنگ 
اما وقتى خداى تعالى پيامبرش را به منزلگاه سائر انبيائش و مأواى سائر اصـفيائش               

اهميت شد، آنكه هميشه     و لباس دين و تقوا كهنه و بى       . برد در شما خار نفاق ظاهر شد      
شـها و گمنامهـا نابغـه معرّفـى شـدند،           ارز ساكت بود به حرف آمد و ناطق شد، آن بـى          

پروران كبكشان به خواندن افتاد و در ميان شما با تبختر قـدم زدنـد،                نازپروردگان و تن  
ديد شـما دعـوتش را      . شما را صدا زد    شيطان سرش را از مخفيگاه خود بيرون آورد و        

 اجابت كرديد و عزّت براى او را لحاظ نموديد پـس شـما را بـه حركـت درآورد ديـد                    
تا آنجا كـه    . ديد غضبناك شديد  . گرم و غضبناكتان كرد   . آسان دستورش را عمل كرديد    

اين همه اشـتباه  . داغ مالكيت بر شتر غير نهاديد و در آبى كه سهم شما نبود وارد شديد            
آله چيزى نگذشته  و عليه االله در زمانى صورت گرفت كه از تعهد شما با رسول اكرم صلى         

و پيغمبـر اكـرم     . لى وسيع نبود و زخم هنوز التيام پيدا نكرده بود         بود و هنوز فاصله خي    
ى شيطان بهانه آورديـد كـه از         به وسوسه . آله هنوز به قبر سپرده نشده بود       و عليه االله صلى

  .ترسيد و حال آنكه شما در فتنه افتاده بوديد و جهنمّ بر كفّار احاطه دارد فتنه مى
چطور اين كار را كرديد و بـه كجـا         . ار از شما  پس هيهات از شما و بعيد بود اين ك        

آوريد؟ در حالى كه قرآن ـ كتاب خدا ـ در ميان شـما اسـت مطـالبش ظـاهر        روى مى
هايش روشن است، نواهيش باز است و اوامـرش     است، احكامش درخشان است، نشانه    

ه غيـر   كنيد يا ب   اعتنائى به آن مى    واضح است ولى شما قرآن را پشت سر انداختيد آيا بى          
كنيد اين تبديل براى ظالمين بد است و كسى كه غير از اسـلام دينـى را                  قرآن حكم مى  

  .كند و در آخرت از زيانكاران خواهد بود بپذيرد خداى تعالى از او قبول نمى
 آله آن قدر صبر نكرديد كـه ايـن دل          و عليه االله اى مردم شما بعد از پيامبر اكرم صلى       

ها را و بـه      گيره فسار شتر خلافت آسان گردد، گرفتيد آتش      محزون آرام شود و كشيدن ا     
انـوار  . زننده را اجابت كرديد    و نداى شيطان گول   . ور شد  آتش دامن زديد تا آتش شعله     

و شير را   . ى پيامبر خدا را از بين برديد       و سنن اختيار شده   . دين خدا را خاموش كرديد    
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دى اهل و فرزندان پيغمبر اكرم پـشت        و براى نابو  . ى خوردن سر شير آشاميديد     به بهانه 
كنيم در اذيتهـاى شـما ماننـد كـسى كـه             و ما صبر مى   . ايد ها و درختان موضع گرفته     تپه

  .اى در شكمش فرو رفته باشد خنجر برّان يا نيزه
آيا مثل زمان جاهليـت     . كنيد كه براى ما ارثى از پدرمان نيست        و شما الآن گمان مى    

باشـد؟   سى بهتر از خدا در حكم براى كسانى كه يقين دارند مى           آيا چه ك  ! كنيد؟ فكر مى 
دانيد بلكه از خورشيد درخـشان بـراى         دانيد كه من دختر پيغمبرم؟ چرا مى       آيا شما نمى  

  .تر است شما مطلب واضح
اى مردم مسلمان آيا سزاوار است كه مرا از ارث پدرم محـروم كنيـد و شـما آن را                    

  .بگيريد
يا در كتاب خدا است كه تو از پدرت ارث ببرى ولـى مـن از                آ» قحافه ابى«اى پسر   

ايد خـدا در     آيا شما عمدا كتاب خدا را ترك كرده و از او رو گردانده            ! پدرم ارث نبرم؟  
  .»سليمان از داود ارث برد«: گويد قرآن مى

پروردگارا به من فرزندى عنايـت      : زكريا عرض كرد  «: فرمايد ى زكريا مى   و در قصه  
يكـديگر رحـم     خويـشاوندان كـه بـا     «: و فرمـوده  . »يعقوب ارث برد   از من و آل   فرما تا   

ى اولاد وصـيت     خـداى تعـالى بـه شـما دربـاره         «: و فرموده » هستند اولى به يكديگرند   
هنگامى كه مرگ يكى    «: فرمايد و مى . »فرمايد كه براى پسر دو برابر ارث دختر است         مى

 وصيت كنيد براى والدين و نزديكان خود، از شما فرا رسد بر شما نوشته شده است كه        
  .»اين حكم حقّى است براى متّقيان

اى و سهمى از ارث پدرم ندارم؟ آيـا خـدا بـر شـما      بريد كه من بهره   شما گمان مى  
اى مخصوص نازل فرموده كه پدرم از آن اطّلاعى نداشته و از آن خارج اسـت؟ يـا                   آيه

برند؟ آيا من و پدرم اهل يك مذهب          نمى گوئيد اهل دو كيش از يكديگر ارث       آنكه مى 
ام داناتريد؟ اينك    و دين نيستيم؟ و يا شما به خصوص و عموم قرآن از پدر و عموزاده              

با تو  . مهار زده و با تمام وسائل بگير و سوار شو         . بكر و اين شتر خلافت     اين تو اى ابى   
و نيكـو   چـه نيكـو داورى اسـت خـداى تعـالى            . در روز قيامت ملاقات خواهـد شـد       

گاهى است قيامت، در روز  آله و چه خوب وعده و عليه االله صلى» محمد«دادخواهى است 
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و بـراى هـر     . كنند و ديگر ندامت و پشيمانى سـودى نـدارد          قيامت اهل باطل ضرر مى    
خبرى قرارگاهى است پس خواهيد دانست كه عذاب خواركننده بر سر چه كسى فرود              

  . كسى حلول خواهد نمودخواهد آمد و عذاب هميشگى بر چه
  :آنگاه رو به انصار كرده و چنين فرمود

اين ضـعف   ! اى حافظان دين  ! اى بازوان ملّت مسلمان     ! اى ياوران جوانمرد اسلام     
  پوشى در مورد حقّ من از چيست؟ و غفلت و چشم

انـد بـراى     انگارى شما در مورد دادخواهى از ظلمى كه بر مـن روا داشـته              اين سهل 
  چيست؟
بايد حرمت هر كسى در احترام به فرزندان او حفظ : فرمود پدرم رسول خدا نمىآيا 

چه به سرعت مرتكب اين اعمال زشت شديد و چه با عجله اين بز لاغـر شـد و                   . شود
در صورتى كـه شـما را طاقـت و تـوان بـر آنچـه مـن                  . آب از دهان و دماغ او ريخت      

گوئيـد كـه محمـد       آيـا مـى   . خواهم هست و شما بـراى حمايـت مـن نيـرو داريـد              مى
مصيبتى اسـت در نهايـت      . آلهمرد، درست است اين مصيبتى است بزرگ       و عليه االله صلى

زمـين  . شكاف آن عميق اسـت و پـارگى دوختـه شـده دوبـاره شـكافته شـد                  . وسعت
آرزوها بـه نااميـدى     . فروغ شدند  سراسرش بر اثر وفات او تاريك گرديد و ستارگان بى         

حرمتها پايمال شد و احترامى براى كـسى پـس از           . جا فرو ريخت  كوهها از   . منتهى شد 
پس اين مصيبت به خدا قسم بزرگترين پيشĤمدى بـود كـه انجـام              . وفات او باقى نماند   

شد و مصيبت بزرگى بود كه هيچ بليه و پيشĤمدى مانند آن نيست و بـلاى جانگـدازى                  
  .رسد ى آن نمى در اين دنيا به پايه

هاتــان، در مجــالس  ر كــرده همــان قرآنــى كــه در خانــهكتــاب خــدا آن را آشــكا
اين مصيبت به سائر انبياء     . خوانيد روزتان، آرام و يا بلند، با صوت يا با تلاوت مى           شبانه

  .مرگ حكمى حتمى است و قضائى است قطعى. و رسل هم وارد شده بود
او پيـامبران  آلهنيست مگر پيامبرى كـه پـيش از          و عليه االله صلى» محمد«: قرآن فرموده 

اند پس اگر او بميرد و يـا كـشته شـود بـه همـان رذائـل                   ديگرى بوده و همه درگذشته    
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زند  گرديد و آن كس كه به عقب برگردد به خداى تعالى ضررى نمى             اخلاقى قبل بر مى   
  .و خدا شكركنندگان را پاداش خواهد داد

بينيد  كه مرا مى  آيا من نسبت به ميراث پدرم محروم شوم؟ در حالى           1اى پسران قيله  
شـنويد   تان مى  صداى دعوت مرا همه   . شنويد و داراى اتّحاد و اجتماعيد      و سخن مرا مى   

ايد،  ايد، داراى ابزار و قوه     از هر جهت اطّلاع از حال من داريد و داراى نفرات و ذخيره            
رسـد ولـى جـواب       صداى دعوت من به شما مـى      . نزد شما اسلحه و زره و سپر هست       

دهيـد و يـاريم      رسد ولـى پنـاهم نمـى       ى فريادخواهى من به گوشتان مى      لهدهيد؟ نا  نمى
و بـه خيـر و صـلاح        . جوئى مشهوريد  كنيد؟ در حالى كه شما به شجاعت و جنگ         نمى

 شـوندگانى بوديـد كـه    شديد و انتخاب شما شخصيتهائى بوديد كه انتخاب مى  . معروفيد
با قبائـل  . نموديد نج و زحمت مى كرديد و تحمل ر    با عرب پيكار مى   . شديد برگزيده مى 

داشـتيم تـا     ما قدم بر نمـى    . خاستيد با پهلوانان به نبرد برمى    . پرداختيد مختلف به رزم مى   
تـا چـرخ اسـلام      . نموديـد  كرديم، شما هم اطاعت مـى      شما قدم برداريد به شما امر مى      

ز خـاموش   آمي ـ هاى شرك  پستان روزگار به شير آمد و نعره      . ى ما به گردش افتاد     بوسيله
و دعوت و نداى هرج     . و آتش كفر خاموش شد    . شد، تهمت و نسبت بد از فوران افتاد       

  .و نظام دين كاملاً استوار گرديد. و مرج آرام گرفت
ايـد؟ و چـرا پـس از آن همـت عـالى            پس چرا بعد از اقرارتان به ايمان متحير شده        

پيـشقدمى كـه داشـتيد،      ايـد؟ و چـرا بعـد از آن           همكارى خود را با ما فرامـوش كـرده        
: فرمايـد  ايد؟ در حالى كه قرآن مـى  ايد؟ و بعد از آن ايمان شرك آورده       نشينى كرده  عقب

جنگيد با گروهى كه عهد شكستند و خواستند رسول خدا را اخـراج كننـد بـا                  آيا نمى «
آنكه آنان جنگ را آغاز نمودند، آيا از آنان هراس داريـد در حـالى كـه خـداى تعـالى                     

  .» است كه از او بترسيد، اگر مؤمنيدسزاوارتر
ايـد و آن كـس را كـه          پرورى دل بسته   بينم شما به تنبلى و تن      آگاه باشيد كه من مى    

بـا راحـت بـاش خلـوت        . ايـد  سزاوار به قبض و بسط امور بود از زمامدارى دور كرده          
                                                 

  .ى اوس و خزرج بود قيله مادربزرگ قبيله ـ1
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 نگـه   آنچه را كـه    در اثر آن  . ايد ايد و از تنگناى سخت زندگى به راحتى آن رسيده          كرده
پس بدانيد اگر . داشته بوديد بيرون افكنديد و آنچه را كه فرو برده بوديد استفراغ كرديد

نيـاز از همگـان و او سـتوده          شما و هر كه در زمين است كافر شويد خداى تعـالى بـى             
  .است

ى شما با شناخت كاملى در سستى كه در خـوى شـما              بدانيد آنچه من گفتم درباره    
ولـى  . وفائى و خيانت حاصل نموده است، بـود        ه قلب شما با بى    پديد آمده و آشنائى ك    

اينها جوشش دل اندوهگين من است و براى بيرون ريختن خشم و غضب و آنچه كـه                 
  .و براى آنكه حجت را بر شما تمام كنم بود. توانم تحملش را بكنم، بود نمى

 پـاى آن    پس خلافت را بگيريد ولى بدانيد كه پشت اين شتر خلافت زخم است و             
دهد عار و ننگ آن براى شما باقى است          تاول كرده و سوراخ است به شما سوارى نمى        

و نشان از غضب خداى تعالى و ننگ ابدى دارد و هـر كـه آن را سـوار شـود فـرداى                       
و آنچـه   . يابد، مبـتلا خواهـد شـد       قيامت به آتش برافروخته الهى كه بر قلبها احاطه مى         

و به همين زودى ستمكاران خواهند دانست كـه بـه           . ستكنيد در برابر چشم خدا ا      مى
  .كدام بازگشتى باز خواهند گشت

و من دختر آن كسى هستم كه شما را از در مقابل داشتن عذاب دردناك خبـر داده                  
شـما منتظـر     كنـيم و   خواهيد بكنيد و ما هم كار خود را مـى          پس شما هر چه مى    . است

  .بمانيد كه ما هم منتظر خواهيم بود
بكــر بــه حــضرت فاطمــه   اينجــا طبــق روايــات ابــىدر

دهــد و حــضرت زهــراء پاســخى  عليهاالــسلام جــوابى مــى
 كنيم ضـمناً   فرمايد كه ما به خاطر اختصار آن را حذف مى          مى

ى آنچـه نقـل شـده        پذيرد و بقيه   خطبه در همين جا پايان مى     
  1.ى حضرت زهراء عليهاالسلام نيست جزء خطبه

                                                 
 220ى    صـفحه  29علامه مجلسى جلد    » بحارالانوار«:  اسناد اين خطبه عبارتند از     ـ1

» الحديـد  شرح نهج البلاغه ابن ابى    « و   311ى   حه صف 2مسعودى جلد   » مروج الذهب «و  
خطيب » تاريخ بغداد « و   273ى    صفحه 4جلد  »  ابن اثير  نهاية« و   234ى    صفحه 16جلد  
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راء عليهاالسلام در مدت نود و پـنج روز بعـد از پـدر              ى زه  بالاخره حضرت فاطمه  
بزرگوارش مصائب بسيارى ديد و صبر كرد اشك زيادى ريخت و تحمل كرد در كنـار                

كـرد و شـكايت از       آله فرزندانش را دور خودش جمع مى       و عليه االله قبر پيغمبر اكرم صلى   
  .نمود مسلمانان ضعيف الايمان مى

  .ى بزرگوار را لعنت كند هخدا ظالمين به حقّ آن مخدر
  

  ى زهراء عليهاالسلام پنج فرزند داشته است حضرت فاطمه
الـسلام   حضرت زهراء عليهاالسلام اول فرزندش حضرت امام حسن مجتبـى عليـه           

شـنبه بـوده     ى ماه مبارك رمـضان روز سـه        است كه تولّدشان در سال دوم هجرت نيمه       
  .است

شنبه  السلام كه تولّدشان در سال سوم هجرت روز سه         دوم حضرت امام حسين عليه    
سوم شعبان بوده است و حضرت زينب كبرى عليهاالسلام و حـضرت زينـب صـغرى                

السلام كه سقط شده     اند و حضرت محسن عليه     عليهاالسلام كه معروف به ام كلثوم بوده      
  .و شهيد شده است

                                                                                                                                            

الدين  جلال» لئالى« و كتاب 179ى  سبط بن الجوزى صفحه»  الخواصةتذكر«بغدادى و 
 2 جلـد    قتيبـة ابـن   » ةالامامة و السياس  «ابوالفرج اصفهانى و    » مقاتل الطّالبين «سيوطى و   

ابن حجر  » الاصابة« و   522ى    صفحه 2ابن اثير جزرى جلد     » اسد الغابة « و   14ى   صفحه
» تـاريخ ابـن اعـثم كـوفى       « و   441ى    صـفحه  12جلد  » تاريخ ابن كثير  « و   61ى   صفحه
» مسند احمـد  «القربى و    ى ذى   در آيه  1زمخشرى جلد   » تفسير كشّاف « و   441ى   صفحه

» مـستدرك «محمد بن يزيـد و      » سنن ابن ماجه  « و   60ى    صفحه 1احمد بن حنبل جلد     
ى  ى شافعى صـفحه    ابن طلحه » مطالب السؤل « و   153ى    صفحه 3حاكم نيشابورى جلد    

11.  
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در احاديـث وارد شـده      : ردروزى دوستى از من سؤال ك     
مـن پـدر    «: آلـه فرمـوده اسـت      و عليه االله كه پيغمبر اكرم صلى   

آيا براى حضرت امـام حـسن و حـضرت          . »حسن و حسينم  
امام حسين عليهماالسلام خصوصيتى بـوده يـا آنكـه مطـابق            

داند،  معمول كه پدر بزرگ، خود را پدر فرزند دختر خود مى          
  باشد؟  مى

آله مبعوث شد و حتّى      و عليه االله  زمانى كه پيغمبر اسلام صلى     در: من در جواب گفتم   
تا صدها سال بعد از آن، دانشمندان در اثر عدم توانـائى بـر تحقيـق بعـضى از مطالـب                     

ظرفى براى  ى فرزند نقشى ندارد، بلكه او تنها         علمى معتقد بودند كه زن در انعقاد نطفه       
  .ى مرد است پرورش نطفه

ى اين حقيقت بوده،    ها حكم و مطلبى كه هر يك بيان كننده        ولى اسلام در ضمن ده    
ى فرزند به طور مساوى مؤثّرند و بلكـه          اثبات كرده است كه پدر و مادر در انعقاد نطفه         

مادر بعدا در پرورش فرزند به تنهائى مؤثّر است كه پدر در آن حقّى ندارد و لذا حقوق                  
  .مادر بر فرزند بيشتر از پدر است

و  ايـم  مفـصلاً توضـيح داده  » دو مقاله«و كتاب » پاسخ ما « ما در كتاب     اين بحث را  (
ى كـلام    كنـيم و فعـلاً از اطالـه        دوباره هم در همين كتـاب بـه مناسـبتهائى تكـرار مـى             

  ).نمائيم نظر مى صرف
 حقيقتـاً  آلـه  و عليـه  االله بنابراين طبق همين قانون طبيعى، حضرت رسول اكـرم صـلى          

  .داند مام حسين عليهماالسلام را فرزندان خود مىحضرت امام حسن و حضرت ا
توانـستند آن را     ولى چون در آن زمان مردم هنوز اين رشد علمى را نداشتند و نمى             

مـن پـدر    «: فرمـود  كـه مـى    آلـه  و عليه االله به عنوان قانون كلّى بپذيرند، پيغمبر اكرم صلى       
ى گذشته از اين جمله     شايد بعضى از علما   » فرزندان حضرت فاطمه عليهاالسلام هستم    

اند كه اين خـصوصيتى اسـت بـراى حـضرت امـام              ى حصر كرده و معتقد شده      استفاده
  . حسن و حضرت امام حسين عليهماالسلام
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  ى زهراء عليهاالسلام شهادت حضرت فاطمه

الثّـانى سـال     شنبه سوم جمادى   ى زهراء عليهاالسلام روز سه     شهادت حضرت فاطمه  
يازدهم هجرت بوده است و بنابر اصح اقوال آن حضرت بين مغرب و عشاء يعنى اول                

  .اند شب از دنيا رفته
هلو و بازوى آن حضرت،     ى ضرباتى كه بر پ     علّت وفات آن حضرت را اكثرا بوسيله      

  .اند دشمنان وارد كرده بودند دانسته و آن حضرت شهيد شده
كنـد كـه     السلام نقل مى   بصير از امام صادق عليه     ى طبرى، ابى   در كتاب دلائل الامامه   

  :آن حضرت فرمود
شـنبه سـوم جمـادى       ى زهراء عليهاالسلام در سـه      فاطمه

فاتش اين بود و سبب و  . الثاّنى سال يازدهم هجرى شهيد شد     
با غلاف شمشير به امر عمر او را        » عمر«فرمانبردار  » قنفذ«كه  

زد و آنچنان ضربات محكم بـود كـه جنيـنش سـقط شـد و                
مريض شد و به هيچ يك از كـسانى كـه او را اذيـت                سخت

كرده بودنـد اجـازه نـداد از او ديـدن كننـد و آن دو نفـر از                   
 ـ اصحاب پيغمبر، حضرت اميرالمؤمنين عليه     سلام را شـفيع    ال

قرار دادند كه براى آنها اجازه بگيرد تـا آنهـا از آن حـضرت               
عيادت كنند ولى زمانى كه آنها به خـدمت حـضرت فاطمـه             

حالتان چگونه است؟ حـضرت     : عليهاالسلام رسيدند و گفتند   
سـپس آن   . الحمدللهّ خـوب اسـت    : زهراء عليهاالسلام فرمود  

  :حضرت فرمود
: آله نشنيديد كه فرمـود     و عليه االله شما از پيغمبر اكرم صلى    

ى تن من است كـسى كـه او را اذيـت كنـد مـرا          فاطمه پاره «
اذيت كرده و كسى كه مرا اذيـت كنـد خـدا را اذيـت كـرده                 
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ى زهـراء عليهاالـسلام      فاطمـه . بلـى شـنيديم   : گفتنـد . »است
به خدا قسم شما دو نفر مرا اذيت كرديـد آن دو نفـر              : فرمود

ى زهـراء    رون رفتنـد در حـالى كـه فاطمـه         از منزل فاطمه بي   
  1.عليهاالسلام از آنها نفرت داشت

  
  

  ى زهراء عليهاالسلام محلّ دفن فاطمه
ى زهراء عليهاالسلام اگر چه معلوم نيست و مخفى بودن           محلّ دفن حضرت فاطمه   

شود  قبر آن حضرت علتّى دارد كه بايد همچنان بماند ولى از بعضى روايات استفاده مى             
انـد و    كـرده  مـى  راى بعضى از اصحاب و خواص محلّ دفن آن حضرت را تعيـين            كه ب 
  .اش دفنش كردند يعنى در خانه» دفنت فى بيتها«: گفتند مى

ى زهـراء    قبـر فاطمـه   : السلام سؤال كـردم كـه      از امام سجاد عليه   : گويد بصير مى  ابى
  2.اش او را دفن كردند در خانه: عليهاالسلام كجا است؟ فرمود
                                                 

  .11 روايت 170ى   صفحه43بحارالانوار جلد  ـ1
قبضت فاطمة عليهاالسلام فى جمـادى الاخـرة        : السلام قال  عبداللّه عليه  بصير عن ابى   عن ابى 

، و كان سبب وفاتها انّ قنفذا مولى عمـر     يوم الثلثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشر من الهجرة         
لكزها بنعل السيف بأمره، فأسقطت محسنا و مرضت من ذلك مرضا شديدا و لم تدع أحدا ممـن               

آلـه سـألا أميرالمـؤمنين       و عليـه  االله و كان الرّجلان من أصـحاب النبـى صـلى         . آذاها يدخل عليها  
: السلام فلما دخلا عليها قالا لهـا       مؤمنين عليه صلوات اللّه عليه أن يشفع لهما إليها، فسألها أميرال        

فاطمـة  : ما سمعتما النبى يقول   : بخير بحمداللّه، ثم قالت لهما    : كيف أنت يا بنت رسول اللّه؟ قالت      
فواللّه لقد آذيتمـانى،  : بلى، قالت: بضعة منّى فمن آذاها فقد آذانى و من آذانى فقد آذى اللّه؟ قالا 

 .يهاالسلام و هى ساخطة عليهمافخرجا من عندها عل: قال

سألت ابا الحـسن    : نصر قال  احمد بن محمد بن ابى    .185ى    صفحه 43 بحارالانوار جلد    ـ2
  .دفنت فى بيتها: السلام عن قبر فاطمة فقال عليه
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ى زهراء عليهاالـسلام را      فاطمه: السلام نقل كرده كه فرمود     ى از امام هشتم عليه    بزنط
  1.اش دفن كردند در خانه

ى خودش كه متّصل به      رسد اين است كه آن حضرت را در خانه         و آنچه به نظر مى    
انـد بـه     ى رسول مكرّم است دفن كرده      آله و كنار خانه    و عليه االله مسجد پيغمبر اكرم صلى   

آلـه از درب جبرئيـل       و عليـه  االله آنكه وقتى وارد حرم مطهـر رسـول اكـرم صـلى           نشانى  
آلـه درى اسـت كـه        و عليـه  االله شويم طرف پائين ضريح حضرت رسول اكـرم صـلى          مى

ى زهراء عليهاالسلام كه اگر از آن در به داخل ضريح            ى فاطمه  معروف است به در خانه    
  .شود ه مىنگاه كنيد قبر حضرت زهراء عليهاالسلام ديد

ى  ى زهراء عليهاالسلام مخفى باشد؟ و چرا ائمـه         و اما چرا بايد قبر حضرت فاطمه      
  اند؟ السلام آن را براى همه ظاهر نكرده اطهار عليهم
ى مخفى بودن قبر مقدس آن حضرت را اينگونـه توضـيح             توانيم فلسفه   مى مختصراً

  :دهيم كه
زمان خـود سـخت مخـالف بـود، از     چون حضرت فاطمه عليهاالسلام با زمامداران   

خواسـت   السلام درخواست كرد كه او را شب دفن كنـد، زيـرا نمـى              حضرت على عليه  
  .اند از محلّ دفنش مطّلع شوند كسانى كه او را اذيت كرده
ى آنكـه مـردم نبايـد از         اى به دستور حكومت وقت به بهانه       و چون ممكن بود عده    
محروم بمانند، قبر آن حضرت را نـبش كننـد،          ى آن حضرت     فيض نماز و تشييع جنازه    

السلام قبر مقدس حضرت فاطمه عليهاالـسلام را مخفـى           حضرت على بن ابيطالب عليه    
  .نگاه داشت و نگذاشت كسى آن را بشناسد

الـسلام بـه بـالين     وقتى علـى بـن ابيطالـب عليـه    : در كتاب بحارالانوار نقل شده كه   
ت و پـرده را از روى صـورت آن حـضرت            ى زهراء عليهاالسلام نشـس     حضرت فاطمه 

  :اى آن حضرت نوشته است به اين مضمون برداشت ديد وصيتنامه
                                                 

سـألت  : عـن البزنطـى قـال     .5 بـاب    1 روايت   191ى    صفحه 100بحارالانوار جلد    ـ1
  .دفنت فى بيتها: يهاالسلام فقالالسلام عن قبر فاطمة عل الرضا عليه
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  بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم
اين آن چيزى است كه فاطمه دختر پيغمبر خدا وصـيت           

دهـد و    كند او شهادت بـه وحـدانيت خـداى تعـالى مـى             مى
ى او   هى خـدا و فرسـتاد      دهد كه پيغمبر اكرم بنده     شهادت مى 

است و اينكه بهشت حقّ است و جهنّم حقّ است و قيامـت             
كه شكّى در آن نيست خواهد آمد و خداى تعالى مردم را از             

  .كند قبرها در روز قيامت زنده مى
اى على من فاطمه دختر محمدم خداى تعالى مرا با تـو            
همسر قرار داد تا در دنيا و آخرت مال تو باشم، تو به من از               

دار باشى، مرا در شـب       اوارترى كه امور مرا عهده    ديگران سز 
حنوط كن و در شب غسلم بده و كفن كن و نماز بخـوان و               
مرا در شب دفن كن و به احدى جريان را نگو و با تـو وداع                

سپارم و بـه فرزنـدان مـن تـا روز            كنم و تو را به خدا مى       مى
  1.قيامت سلام مرا برسان

السلام آن چنانكه قبر حضرت على بن ابيطالـب          ليهمى اطهار ع   و اما اينكه چرا ائمه    
ى زهـراء عليهاالـسلام را ظـاهر     السلام را ظاهر كردند، مرقد پاك حـضرت فاطمـه          عليه

  :اش اين باشد كه نكردند؟ شايد فلسفه

                                                 
  .214ى   صفحه43بحارالانوار جلد  ـ1

فكشف على وجهها فاذا برقعة عند رأسها فنظر فيها فاذا فيها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما                 
اوصت به فاطمة بنت رسول اللّه اوصت و هى تشهد ان لااله الاّ اللّه و انّ محمدا عبده و رسوله                    

 حق و الناّر حق و ان الساعة آتيه لا ريب فيها و ان اللّه يبعث من القبور يـا علـى انـا           و ان الجنّة  
فاطمة بنت محمد زوجنى اللّه منك لاكون لك فى الدنيا و الاخرة انـت اولـى بـى مـن غيـرى                      
حنطنى و غسلنى و كفنى بالليل و صل على و ادفنى بالليل و لا تعلم احدا و اسـتودعك اللّـه و                      

 .ولدى السلام الى يوم القيامةاقرء على 
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آله اجر رسالت بـوده      و عليه االله از نظر مسلمانان محبت به نزديكان پيغمبر اكرم صلى        
آله شـامل    و عليه االله ى هر كس از نزديكان پيغمبر صلى        اگر درباره  و يقيناً . و واجب است  

ى حضرت فاطمـه عليهاالـسلام ترديـدى         شدن اين حكم مورد ترديد واقع شود درباره       
آله بـاقى مانـده      و عليه االله نخواهد بود، زيرا او تنها فرزندى است كه از پيغمبر اكرم صلى           

باشد و بدون ترديد، يكى از كارهائى كـه          نمىاست و از فرزند، كسى نزديكتر به انسان         
در اظهار محبت به كسى بايد اظهار شود اين است كه پس از مرگش او را تشييع كننـد                   

  .و به سر قبر او بروند و او را فراموش نكنند
بنابراين، حال كه قبر حضرت فاطمه عليهاالسلام مخفى اسـت يـا آن گونـه كـه در                  

 معتقـد اسـت آن حـضرت خـودش وصـيت كـرده و               كتب تاريخ نوشته شده و شـيعه      
اش حاضر شوند، كه در اين صورت چـون          خواسته عمال حكومت در تشييع جنازه      نمى

 حضرت فاطمه عليهاالسلام ، معصومه است و خطا و اشتباه و هواى نفس ندارد، قطعـاً               
ى  ازهاند كه لياقت تشييع جن ـ     آنها به قدرى ظالم و ستمگر و مورد تنفّر آن حضرت بوده           

  .اند او را نداشته
ى حـضرت    و يا آنكه برخلاف آنچه تواريخ گفته معتقد شـويم كـه تـشييع جنـازه               

فاطمه عليهاالسلام براى همـه كـس آزاد بـوده اسـت، ولـى عمـال حكومـت آن قـدر                     
نـشده و    ى او حاضـر    اند كه در تـشييع جنـازه       علاقه به آن حضرت بوده     محبت و بى   بى

اند، كه در هر صـورت، آنهـا نبايـد خـود را محـب                گاه نداشته محلّ قبر او را محفوظ ن     
ى آن حـضرت كـسى اسـت كـه بـه             آله بدانند، زيـرا خليفـه      و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

  .آله بيشتر عمل كند و حقوق او را بهتر حفظ نمايد و عليه االله دستورات پيغمبر اكرم صلى
بـراى عمـوم مـردم، محـلّ قبـر مطهـر            الـسلام    ى اطهار عليهم   بينيد ائمه  و اينكه مى  

اند براى اين است كه يكـى ديگـر از دلائـل             حضرت فاطمه عليهاالسلام را ظاهر نكرده     
  . ابطال حاكميت حكّام آن زمان را ثابت نگاه دارند
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  زن در جاهليت

گويند كه زن در عصر جاهليت به هيچ         ى تواريخ به صراحت مى     قرآن مجيد و كليه   
رى نداشته بلكه زن را تنها براى ارضاء تمايلات جنسى و كار كـردن ماننـد                عنوان اعتبا 

شكن، اسـلام نـاب      شكن، اسلام رسومات غلط    ولى اسلام بت  . داشتند حيوانات نگه مى  
آله علاوه بر آنكه اين مسأله را از بين بـرد و بـه مقـام زن                  و عليه االله فطرى محمدى صلى  

يـامبر اسـلام يـك دختـر عنايـت كـرد كـه ماننـد                توجه كاملى فرمود خداى تعالى به پ      
خورشيد به عالم بشريت نورافشانى كند و همه از نور او استفاده نمايند و زمين از نـور                  

ى او پايـدار   آله و ديـن اسـلام بوسـيله    و عليه االله او روشن شود و حتّى رسول اكرم صلى      
  .برسدى عوالم وجود  بمانند و او كوثرى باشد كه خير كثيرش به همه

  
  

  ى زهراء عليهاالسلام تشعشعات انوار فاطمه
ى اول شـامل ذريـه و        ى زهـراء عليهاالـسلام در مرحلـه        تشعشعات وجودى فاطمه  

 شود و كسانى كه صددرصد مانند او در        آنهائى كه به او اتّصال روحى و بدنى دارند مى         
ددرصـد برخـوردار   السلام از نـور او ص  ى اطهار عليهم عصمت و علم هستند مانند ائمه   

باشند و صددرصد داراى خير كثير و كوثر باشند و هر كس هر چه از ارتباط روحـى و               
بدنى نسبت به آن حضرت ضـعيفتر باشـد بـه همـان مناسـبت از خيـر كثيـر او كمتـر                       

  .برخوردار است
  :شوند بنابر اين مردم دنيا به پنج بخش طبق اين محاسبه تقسيم مى

وبشان از حكمت و خير كثير و كوثر مالامال است آنهـا       اول آنهائى كه صددرصد قل    
ى زهراء عليهاالسلام و هم از علوم او و هم از انوار آن حضرت كاملاً             از عصمت فاطمه  

اند كه خداى تعالى  برخوردار و گوى سبقت را در عالم وجود در خيرات و خوبيها برده  
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  .باشند مى السلام ى اطهار عليهم اند و آنها ائمه ى خوبيها بر ديگران سبقت گرفته همه

ى نفـس    ى زهراء عليهاالسلام كه اهل تقوى و تزكيـه         دوم سادات و فرزندان فاطمه    
 كوثر و خيـر كثيـر بعـد از    باشد و خود را به مقام اولياء خدا رسانده باشند، اينها از اين           

السلام بيشتر از ديگران تشريعا و تكوينا اسـتفاده كـرده كـه خـداى                ى اطهار عليهم   ائمه
ى دوم بـه خـاطر انتسابـشان بـه           ى اول به خاطر تقوايشان و در مرحله        تعالى در مرحله  

رار ى زهراء عليهاالسلام بيش از ديگران آنها را دوست دارد و مورد لطف خود ق               فاطمه
  .دهد مى

سوم اولياء خدا از غير سادات كه چون آنها انتساب روحى به آن حضرت دارنـد و                 
قطعا انتساب روحى مقدم بر انتساب بدنى است خداى تعالى به خاطر ايـن انتـساب و                 

دهد و بدون ترديد عقلاً و نقلاً آنها         اين تقوى آنها را مورد لطف و عنايت خود قرار مى          
آنها به خاطر اعمال و عقائدشان       اند و خداى تعالى در قرآن به       هشتاهل نجات و اهل ب    

  .كند ى خود را تخلّف نمى ى بهشت داده و خدا وعده وعده
چهارم كفّار و مشركين و فساق غير سادات كه بدون ترديـد اگـر مـشمول عفـو و                   

  .شفاعت نشوند اهل عذاب خواهند بود
م كه اهـل تقـوى نيـستند و بلكـه           پنجم سادات و ذرارى حضرت زهراء عليهاالسلا      

ى  كافر و يا مشرك و فاسق هستند و تنها امتيازى كه دارنـد ايـن اسـت كـه آنهـا ذريـه         
باشند آيا اينها تنها به خاطر اين امتياز ممكن اسـت اهـل        ى زهراء عليهاالسلام مى    فاطمه

د سائر مـردم    نجات باشند يا آنكه خداى تعالى به اين امتياز توجهى نفرموده و آنها مانن             
  در عذاب خواهند بود؟

شود زيـرا اسـلام      اند كه به هيچ وجه اين امتياز موجب نجات آنها نمى           جمعى گفته 
امتيازات نژادى را از بين برده و معنى ندارد كه خود او براى نژاد خاصى امتيازى قائـل                  

  .شود

                                                 
  .32ى  ى فاطر آيه سوره ـ1
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 تقليـد   جواب اين عده به دلائل عقلى و نقلى واضح است زيرا هيچ يك از مراجـع               
دهند كه به اين چنين سيدى زكات داده شود زيرا زكات چرك دسـت مـردم      اجازه نمى 

ى زهراء عليهاالسلام نبايد از چنين مـالى اسـتفاده كنـد پـس بـه                 ى فاطمه  است و ذريه  
بينيم كه اسلام اين امتياز را لااقل براى آنها قائل شده اسـت حـالا آيـا سـائر       وضوح مى 

راى آنها باشد يا نباشد مورد بحث است كـه در ايـن كتـاب بـه                 امتيازات ممكن است ب   
  .شود يك آنها انشاءاللّه اشاره مى يك

چرا اسلام بـراى سـادات امتيـازى        : سؤالى كه ممكن است پيش بيايد اين است كه        
اى به شما بدهم اين مباحثه  كننده كنم قبل از آنكه جواب قانع قائل شده است؟ تقاضا مى

ام بخوانيـد اگـر قـانع نـشديد بيـشتر         مسجد اموى دمشق انجـام داده      و گفتگو را كه در    
  .توضيح خواهيم داد
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  ى زهراء عليهاالسلام ى فاطمه فضائل ذريه
 در مسجد بزرگ اموى كه در وسـط شـهر شـام واقـع شـده       56 / 1 / 20در تاريخ   

الـسلام   است، در حدود يك ساعت به ظهر كنار قبر مطهر حضرت يحيى بن زكريا عليه 
  .سؤالى دارم: نشسته بودم كه يك جوان عرب سنّى نزد من آمد و گفت

  .يدبپرس: گفتم
β¨: ى از آيه : گفت Î))) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# ö((Ν ä39 s) ø? r&گراميترين شـما در نـزد خـدا        (١
ى امتيازات را الغاء كرده و فقـط         شود كه اسلام كليه    استفاده مى ) ترين شما است   باتقوى

  .ى امتياز قرار داده است تقوى را مايه
  .تياز تقوى را اثبات كرده استپس تمام امتيازات را الغاء نكرده و بلكه ام: گفتم

در اين بين دو نفر از علماى اهل سنّت نزديك ما آمدند و آنهـا هـم در بحـث مـا                       
  .شركت نمودند

حـافظ  «و ديگرى اسمش   » وليد بن محمد  «بعدها معلوم شد كه يكى از آنها اسمش         
  .است» بن عمر

حليل روايات  كه مردى جا افتاده و نسبتا داراى فضل و علم، بخصوص در ت            » وليد«
  .صحيح بخارى بود، اجازه گرفت كه در گفتگوى ما شركت كند

ى مسجد  چرا شما در گوشه: مانعى ندارد؛ و رو به آن جوان كردم و گفتم: من گفتم
  كنيد؟ ايد و از آن احترام مى اموى مقام و محلّى را به عنوان مشهد رأس الحسين ساخته

                                                 
  .13ى  هى حجرات آي  سورهـ1
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 راه اسلام بوده و خداى تعالى بـراى  السلام از مجاهدين حضرت حسين عليه : گفت
كنيم و چون احتمال دارد سر مقـدس آن          او فضيلت قائل شده و ما هم او را احترام مى          

  .ايم حضرت اينجا دفن شده باشد، اين بقعه و مقام را براى او ساخته
  :گويد پروردگار متعال هم در قرآن عمل شما را تأييد فرموده و مى: گفتم

≅ Ò sù uρ)) ª! $# t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# ’ n? tã t⎦⎪ Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# # · ô_ r& 

(($ VϑŠ Ïà tã١  
پروران برتـرى    نشينان و تن   خدا مردان مجاهد را بر خانه     

  .داده است
بنابراين، امتياز دوم هم جهاد است كه خداى تعالى در قرآن به صراحت از آن يـاد                 

  .كرده است
  .افراد بشر وجود داردامتيازات ديگرى هم در قرآن براى بعضى از : گفت» وليد«

كلّـى   انـد كـه اسـلام بـه طـور         بعضى گمان كرده  : من سخنش را قطع كردم و گفتم      
واقعيـت و   امتيازات را الغاء كرده ولى بايد بگوئيم كه اسلام بـراى الغـاى امتيـازات بـى           

جهتنـد   ى دست استعمارگران آمده تا افرادى را كه در عالم عزيـز بـى              اعتبارى و ساخته  
ولى در  . تر گردد   و نگذارد هر كه زر و زورش بيشتر است بر مردم مسلّط            سركوب كند 

مقابل، امتيازات واقعى و حقيقى را تأييد كرده و بلكه مثل امتياز تقوى و علم و جهاد را   
  .ترين صفات انسانى شمرده است از پر ارزش

  :خوانيم ما در آيات قرآن مى
≅ yδ)) “ Èθ tG ó¡ o„ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ çΗ s> ôè tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ((3

٢  
  آيا دانا با نادان مساوى است؟

  

                                                 
 .95ى  ى نساء آيه  سورهـ1

  .9ى  ى زمر آيه سوره ـ2
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  آيا بينا و نابينا مساوى است؟
  !نشين مساوى است؟ پرور و خانه آيا مرد مجاهد با يك فرد تن

توان امتياز يك فرد مجاهد و پاكدامن و دانشمند را كه تمام وجودش وقـف                آيا مى 
  !خدمت به مردم است بر ديگران منكر شد؟

ا ممكن است شخصى را كه تمام صفات انسانى در وجودش به حد كمال رسيده               آي
، مـساوى  »اينهـا از حيوانـات هـم بدترنـد    «: اش فرمـوده اسـت    با كسى كه خدا دربـاره     

  دانست؟
اگر فردى به خاطر خدا به مردم محبت كند و آنها را از بدبختى و هلاكـت حتمـى                   

  شود؟ نمىنجات دهد، مورد محبت و اكرام مردم واقع 
  كنند و براى او امتياز قائل نيستند؟ آيا مردم از او تشكّر نمى

  .مطلب كاملاً صحيح است و جاى ترديد نيست: گفتند» حافظ«و » وليد«
بنابراين بعضى از امتيازات، ثابت است و بايـد وجـود داشـته باشـد، والاّ                : من گفتم 

ز براى مـردان پـاك و دانـشمند و          اى امتيا  شود و اگر در جامعه     ارزشها ناديده گرفته مى   
  .مجاهد و غيره منظور نشود، آن جامعه موفقيت و پيشرفت خوبى نخواهد داشت

آيا براى بعضى از نژادهاى بشرى، اسلام امتيازى قائل شده اسـت يـا              : گفت» وليد«
  خير؟

  :نژادها بر دو قسمند: گفتم
  :قسم اول

ند مثل سياه و سرخ و سفيد و يـا          نژادهائى كه از نظر جسمى تفاوتى با يكديگر دار        
  : فرمايد تفاوتهاى ديگر كه مربوط به خلقت است و خداى تعالى در اين خصوص مى

$ ¯Ρ Î))) / ä3≈ oΨ ø) n= yz ⎯ ÏiΒ 9 x. sŒ 4© s\Ρ é& uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© 
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  .13ى  ى حجرات آيه  سورهـ1
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ما شما را از زن و مردى خلق كـرديم و شـعبه شـعبه و                
  .سته قرارتان داديم تا يكديگر را بشناسيددسته د

ها تنهـا بـراى ايـن        كه در حقيقت، نژادهاى مختلف و رنگها و حتّى شكلها و قيافه           
  .است كه شناخته شوند و با يكديگر تفاوت داشته باشند

  :قسم دوم
ى نسبى همه  مثلاً اگر يك سلسله . نژادهاى اصيلى كه داراى امتيازات معنوى هستند      

 و دانشمندان باشند و يا همه از مجاهدين و سلحشوران باشند و يا اگر همه از              از علماء 
  . پاكان و مؤمنين و موحدين باشند، مسلّما آنها داراى امتياز اصيلى هستند

دارنـد،   و يا نژادى به خاطر آنكه انتسابى به اهل تقوى و علـم و مجاهـدين اسـلام        
  .ورد تأييد اسلام استداراى امتيازند و اين قسم از امتياز نيز م
ى زهراء عليهاالـسلام بـه دو        ى حضرت فاطمه   مثلاً اسلام براى نژاد سادات و ذريه      

  :جهت امتياز قائل شده است
  :اول

الـسلام تـا حـضرت رسـول اكـرم           آنكه اين سلسله از نسب، از حضرت آدم عليـه         
ى  ر زيارتها خطاب به ائمه    زيرا د . اند آله همه انبياء و رسولان و پاكان بوده        و عليه االله صلى

  : خوانيم كه السلام مى اطهار عليهم
اى،  دهم تو در صلبهاى پـاك و شـامخ بـوده           شهادت مى 

مثل آنكه در زيارت وارث خطاب به حـضرت سيدالـشّهداء           
اشهد انكّ كنت نـورا     «: خوانيم السلام مى  حسين بن على عليه   

  .»فى الاصلاب الشّامخة و الارحام المطهره
زمان حضرت رسول اكرم و على بن ابيطالب عليهماالسلام تا ايـن زمـان ايـن                و از   

  .اند نژاد، همه مسلمان و موحد و اكثرا حتّى داراى مذهب حقّه بوده
كرده و هميشه ظالمـان      سادات اكثرا در هر زمان عليه طاغوتهاى زمان خود قيام مى          

كـرده و     آنها را كنترل مى    داده و تا حدى    و ستمگران را در وحشت و اضطراب قرار مى        
  .اند هاى مجاهدين واقعى اسلام بوده بهترين نمونه
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ترديدى نيست كه اگر يك فرد به خاطر جهـاد و تقـوى و شـناخت و علمـش بـر                     
سايرين فضيلت داشـته باشـد، بـه طريـق اولـى نـسلى و نـژادى هـم اگـر داراى ايـن                        

  .اشتخصوصيات باشد، بر ساير نژادها مزيت و امتياز خواهد د
ى اعمـال   انـد، بـا همـه    در قرآن مجيد به خاطر آنكه بنى اسرائيل از نژاد انبياء بـوده      

. زشتشان خدا آنها را بر ديگران برترى داده است و براى آنها امتيـاز قائـل شـده اسـت                   
  .دهد چنانكه آيات زير بر اين مطلب كاملاً گواهى مى
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كه در تمام اين آيات، خداى تعالى تصريح كرده كه آنهـا را بـر تمـام مـردم زمـان                     

  .خودشان فضيلت داده است
                                                 

 .140 تا 138ى اعراف آيات   سورهـ1

 .16ى  ى جاثيه آيه  سورهـ2

  .47ى  ى بقره آيه سوره ـ3
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انـد   السلام داراى فضيلت شـده     ماسرائيل بخاطر انتسابشان به انبياء عليه      بنابراين بنى 
الـسلام داراى    همچنين سـادات بـه خـاطر انتسابـشان بـه انبيـاء و ائمـه اطهـار علـيهم                   

  .اند فضيلت
  :دوم

آنكه نژاد سادات به خاطر انتسابشان به پيغمبر اكرم و حضرت على بن ابيطالـب و                
  . السلام برترى و فضيلت دارند ى زهراء عليهم حضرت فاطمه
   آيا اين هم جزء امتيازاتى است كه اسلام بر آن صحه گذاشته است؟:وليد گفت

به دلائل فطرى و نقلى، اين امتياز هم از امتيـازات واقعـى و اصـيل اسـلامى                  : گفتم
  .است

  :براى توضيح به اين سرگذشت توجه كنيد
در خردسالى پدر و مادرم را از دسـت         : گفت در مشهد مقدس دوستى داشتم كه مى      

پـس از فـوت     . كرديم  فقير بوديم و در يكى از دهات اطراف مشهد زندگى مى           ما. دادم
مان فرار كنم و بـه       آنها فقر و تنگدستى بيشترى به ما فشار آورد كه باعث شد من از ده              

از حسن اتّفاق، در مشهد يكى از تجار محترم مرا تحت تكفلّ خود گرفت و . شهر بيايم
اى  ، تا آنكه وسائل ازدواج مرا فـراهم نمـود و خانـه           كرد بهتر از پدر به من رسيدگى مى      

اى به من داد و من توانستم مشغول تجارت شـوم و خلاصـه               براى من خريد و سرمايه    
  .ام مرهون محبتهاى او بود تمام ثروت و هستى

او فوت كرد ــ خدا رحمتش كند ــ پسرى داشت كه پس از مرگ پدر امـوالش را                  
من سالها بود در جستجوى او بـودم از او خبـرى            . شد ه نمى از بين برد و مدتى هم ديد      

يك روز جـوان فقيـرى را ديـدم، بـدون آنكـه بـا او آشـنا باشـم روى حـس                       . نداشتم
نوعدوستى او را به منزل آوردم و بـه او غـذا دادم و مقـدارى هـم پـول در اختيـارش                       

  .گذاشتم و رفت
جوان فقيـر كمـك خـوبى       پسرم كه اين جريان را ديد خوشحال بود كه من به يك             

  .ام كرده
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من و پسرم از آنجا     . كرد  دو روز بعد در كنار خيابان جوان ديگرى گدائى مى          تقريباً
ولى وقتـى بـه     . كرديم، ابتدا او را نشناختم و تصميم داشتم كه به او كمك كنم             عبور مى 

خواسـت فـرار كنـد كـه خـودم را بـه وى               آن جوان نزديك شدم، او مرا شناخت و مى        
ندم، ديدم پسر آن تاجرى است كه به مـن همـه چيـز داده و زنـدگى مـن مرهـون                     رسا

من با خواهش و تمنّا     . خواسته فرار كند   كشيده مى  محبتهاى او بوده و چون خجالت مى      
كرد او هم مثل جوان قبلى يك فقير معمولى اسـت،            مى پسرم خيال . او را به منزل بردم    

 تاجرى است كه به من زندگى بخشيده و آنچه          ولى من به وى فهماندم كه اين، پسر آن        
  .دارم از او بوده است

. به هر حال از آن جوان در منزل پذيرائى كردم و لبـاس و پـول زيـادى بـه او دادم      
اى، چون اموال تو، وجود تو، بلكـه         پدر، هر چه به او بدهى كم داده       : پسرم به من گفت   

  .ى زندگى تو مال او است همه
اين جوان كـه بـه مـن چيـزى          : ى را به او تعليم داده باشم گفتم       من براى آنكه مطلب   

  .نداده است
درست است، ولى به خاطر پدرش ما اگر بخواهيم الآن اداى شكر پدرش را              : گفت

اصـلاً  . روح پدرش هم جز اين توقّع ديگرى از مـا نـدارد   . بكنيم، جز اين راهى نداريم    
شما بايد همـان گونـه كـه پـدر او     . كند همين است پاداشى كه پدرش از ما دريافت مى 

همه چيز به شما داده، شما هم همه چيز به او بدهيد و بلكه شما هر چه داريد بايـد در              
  .طبَق اخلاص بگذاريد و تقديم او كنيد

  .كنم گوئى پسرم، من هم با او همين گونه معامله مى راست مى: گفتم
. هر چه دارم از پدر تو است      من  : لذا آن جوان را در خلوت خواستم و به وى گفتم          

تمام اموالم متعلّق بـه تـو اسـت و هـر چـه              . زندگى من مرهون محبتهاى پدر تو است      
  .خواهى از اينها را انتخاب كن و بقيه را اگر خواستى به من ببخش مى

و خلاصه آنچه پدرش نسبت به من محبت كرده بود، من نسبت به او همان محبتها                
  .م آسوده شودرا انجام دادم تا فكر
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اى  ى آموزنـده   قـضيه : گفت» وليد«توضيح دادم،   » وليد«وقتى اين قضيه را من براى       
چنين فـردى بـوده    كند كه بايد براى اين فقير كه فرزند يك        فطرت انسان حكم مى   . بود

آله كه ما هر چه داريـم از         و عليه االله و همچنين فرزندان پيامبر اكرم صلى     . امتياز قائل شد  
ى زندگى خـود را مرهـون آنهـا           آنها است، آنها هم داراى امتيازند و بايد ما همه          اجداد
  .بدانيم

  :فرمايد پروردگار متعال مى: من گفتم
به ياد بياوريد نعمت خدا را زمـانى كـه بـا هـم دشـمن                
بوديد، پس خدا دلهاى شما را با هـم مهربـان نمـود و شـما                

بـرادروار  ى اسـلام بـه نعمـت خـدا           بوديد كه در زير سـايه     
زندگى كرديد و شما بوديد كه بر لب گودى آتـش جهـل و              

ى پيـامبر   نادانى و بدبختى قرار داشتيد و خدا شما را بوسـيله  
  1.اسلام نجات داد

آلـه مـردم را از آن        و عليـه  االله ى پيامبر اسـلام صـلى      دانيد كه اگر خدا بوسيله     شما مى 
ختند و اگـر زحمـات بيـست و سـه         سو داد، آنها در آتش بدبختى مى      پرتگاه نجات نمى  

آله نبود، مردم هيچ چيز نداشتند و هر چه امروز از نظر             و عليه االله ى پيامبر اكرم صلى    ساله
  .آله است و عليه االله معنوى و حتّى مادى دارند، مربوط به بعثت پيامبر اكرم صلى

آله و آنچـه او      و عليه االله ى اول به خاطر زحمات پيغمبر اكرم صلى        بنابراين در مرحله  
ى دوم به خـاطر      به ما بخشيده است بايد براى فرزندانش امتياز قائل شويم و در مرحله            

آله و على بن ابيطالب      و عليه االله ى پيامبر اكرم صلى    علم و تقوى و جهاد و فضائل عظيمه       
  .ى زهراء عليهماالسلام بايد براى آنها فضيلت قائل شويم و فاطمه
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ت حضرت خضر و حـضرت موسـى عليهماالـسلامدر قـرآن            اين موضوع در حكاي   
  .كريم توضيح داده شده و تأييد گرديده است

 السلام ديـوارى را كـه در آن قريـه در حـال خـراب               زيرا وقتى حضرت خضر عليه    
ى عملـش را بـراى حـضرت موسـى           خواسـت فلـسفه    شدن بود، بر پـا داشـت و مـى         

  :السلام نقل كند، چنين گفت عليه
ى يتيمى تعلّق داشـت و گنجـى          دو پسربچه  اما ديوار به  

. زير آن ديوار براى آنها نهفته بود و پدرشان مرد صالحى بود           
پروردگارت اراده كرد كه آنها بزرگ شـوند و گـنج خـود را              

اين به خاطر مهربانى پروردگارت نـسبت بـه         . استخراج كنند 
  1.آنها بوده است

  :هماالسلام نقل شده است كه فرمودنددر حديث معتبر از امام باقر و امام صادق علي
شوند، چنانكه   اطفال به خاطر اعمال پدرانشان حفظ مى      «

ى حـضرت    كـه در قـصه    (خداى تعالى حقوق دو پـسرى را        
بــه خــاطر ) خــضر و حــضرت موســى عليهماالــسلام اســت

  2.»نيكوكارى پدرشان حفظ فرمود
  :حضرت فرمودالسلام نقل شده است كه آن  و در روايتى از امام صادق عليه
خـداى تعـالى بـه      : آله فرمـوده   و عليه االله پيامبر اكرم صلى  «

ى صالحش بعد از مـرگ، حـافظ اهـل و عيـال و               جاى بنده 
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. فرزند و اموال او خواهد بود اگر چه اهل او اهل بدى باشند            

%tβ: سپس اين آيه را تلاوت فرمود x. uρ)) $ yϑ èδθ ç/ r& (($ [s Î=≈ |¹1  
  :السلام نقل شده است كه فرمود صادق عليهو در روايت ديگرى از امام 

خداى تعالى حافظ حقوق فرزند مؤمن است به خـاطر          «
 ى بوسـيله (ايمان پدرش تا هزار سال و دو پـسرى كـه خـدا         

حقوقـشان را حفـظ     ) حضرت خضر و موسى عليهماالـسلام     
كرد، بين آن دو و بين پدرشان كه صالح بـود هفتـصد سـال               

  2.»فاصله بود
 كه اسلام به خاطر نيكوكارى و تقواى پدر، براى فرزنـدان امتيـاز              ملاحظه فرموديد 

  .قائل است همان گونه كه فطرت و وجدان انسان بر اين موضوع گواه است
استفاده كرديم، اميد است بتوانيم از اين به بعد نـسبت بـه سـادات و                : گفت» وليد«

  .ام دهيمآله كمال احترام را انج و عليه االله فرزندان پيامبر اكرم صلى
  
  
  

  ها معناى واژه
ى پيغمبـر اكـرم      براى آنكه بتوانيم بعضى از فضائل ذريه      

ى زهـراء    آله را كه بـه خـاطر حـضرت فاطمـه           و عليه االله صلى
عليهاالسلام نصيبشان شـده توضـيح دهـيم نـاگزيريم معـانى       

  .ها را در اين ارتباط مقدمتا شرح دهيم لغوى بعضى از واژه
  

                                                 
  .تفسير برهان ذيل همين آيه.82ى  ى كهف آيه سوره ـ1

 .4 روايت 236ى   صفحه71بحارالانوار جلد 

  .تفسير برهان ذيل همين آيه ـ2
 



  ــــــــــــــــــــــــ    )لامعليهاالس(زهراء انوار  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           95   

  »عترت«معنى 
اى كه جمعى از علماء و فضلاء و اهل منبر جمع بودند، يكى از وعاظ از                 هدر جلس 

  چيست؟ » عترت«معنى : من سؤال كرد كه
در گذشته در كتابهاى لغتى كه در اختيـارم بـود تحقيـق كـردم و از         : من به او گفتم   

و  در لغـت، نـسل انـسان      » عتـرت «ى آنها به اين نتيجه رسيدم كه معنى          ى همه  خلاصه
شناسـد و عتـرت      چيزى جز اين نمى   » عترت«ى   گويند و عرب از كلمه     ى او را مى    ذريه

  1.ى زهراء عليهاالسلام است ى او از فاطمه آله ذريه و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
عـلاوه بـر    » عتـرت «ى   شود كه كلمه   ولى از سخنان بعضى از اهل لسان استفاده مى        

  .گردد ذريه، به اقوام و نزديكان هم اطلاق مى

                                                 
و روى تغلب عن ابـى الاعرابـى ان         : العترة نسل الانسان قال الازهرى    : فى مصباح المنير   ـ1

  .ة غير ذلكالعترة ولد الرجل و ذريته و عقبه من صلبه و لاتعرف العرب من العتر
و فى القاموس قال العترة نسل الرجل و رهطه و عشيرته الادنون و قال ابن اثير فى النهايـه                   

  .و المعروف المشهور ان عترته يعنى رسول اللّه اهل بيته الّذين حرمت عليهم الزكات
ى و فى تذكره الفقهاء للعلامه فى بحث الوصيه ما هذا لفظه و لو اوصى لعترته قال ابن اعراب                 

و تغلب انّهم ذريته و قال ابن قتيبه انّهم عشيرته و فيه للشافعيه و جهان اصحها عندهم الثـانى و                    
  .به قال زيد بن ارقم

  .و فى كتاب ضوء الشهاب عتره الرجل اولاده و اولاد اولاده و نسله و رهطه
 مـن   و فى كتاب اكمال الدين و العتره ولد الرجل و ذريته من صلبه فلذلك سـميت محمـد                 

  ).صلى اللّه عليه و آله(على و فاطمه صلوات اللّه عليهم عترت محمد 
العتـرة، علـى بـن      : و فى معانى الاخبار قال محمد بن على بن الحسين مصنف هـذا الكتـاب              

  .ابيطالب و ذريته من فاطمه
  .و فى اقرب الموارد العتره بالكسر ولد الرجل و ذريته و عقبه من صلبه
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شيخ صدوق در احوال فرزندان مسلم بن عقيل آمده كه آنها به زنـدانبان              » امالى«در  
و حـال   » .آله هستيم  و عليه االله ما عترت پيامبر تو حضرت محمد بن عبداللّه صلى        «: گفتند

  .آنكه آنها از نسل پيامبر اكرم نبودند
صوم آن حضرت مانند    ى عترت پيغمبر در بسيارى از موارد به فرزندان غير مع           كلمه

كه در كتب اخبار به اين معنى بـسيار         (زيد بن على بن الحسين عليهماالسلام گفته شده         
  ). كنيم و اين حقيقت بر كسى پوشيده نيست برخورد مى

  بحث و گفتگو در مكّه
پيامبر اكرم   روزى در مكّه با جمعى از اهل علم و حجاج در معنى حديث ثقلين كه              

  :له فرمودآ و عليه االله صلى
: گـذارم  من در ميان شما دو چيز بـزرگ و سـنگين مـى            «

  1.»يكى كتاب خدا و ديگرى عترت من است
خواسـتم بـه     اى ساكت نشسته بودم و مى      من كه در گوشه   . بحثها و گفتگوهائى بود   

عللى در آن بحث وارد نشوم ديدم يك جوان دانشجوى ايرانـى ولـى سـنّى و محـصل               
 آن جمع حضور دارد، زبان فارسى را بـه خـاطر آنكـه زبـان                دانشگاه اسلامى مدينه در   

فهمد و عربى را هم به خاطر آنكه در دانشگاه مدينـه بـوده اسـت،                 مادريش هست، مى  
شما : لذا من رو به آن جوان كردم و گفتم        . پسندد داند، ولى بحثهاى آن جمع را نمى       مى

  را قبول داريد؟» ثقلين«حديث 
گويند منظـور از عتـرت    ولى اينها مى .  قبول دارم  چون حديث متواترى است   : گفت

آله حضرت على و حضرت فاطمه عليهماالسلام و فرزندان معصوم  و عليه االله پيغمبر صلى
آنهــا هــستند و حــال آنكــه منظــور از عتــرت، همــان گفتــار و ســخنان پيــامبر اكــرم  

                                                 
 36 و جلـد     184ى    صفحه 35 و جلد    145 و   133ى    صفحه 23 جلد    بحارالانوار ـ1
  .331ى  صفحه
 .»انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى«
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تفسير آيات قـرآن    آله كه به عنوان روايات و سنّت نقل شده و در شرح و               و عليه االله صلى
  :لذا در بعضى روايات هم نقل شده كه فرموده است. باشد است، مى

  .»انّى تارك فيكم الثّقلين كتاب اللّه و سنتّى«
آنها كتاب  : گذارم من در ميان شما دو چيز گرانقيمت مى       

  .اند و سنّت من
گـر  كنيـد؟ شـما ا     را به معنى سنّت تأويل مـى      » عترت«شما با چه ميزانى     : من گفتم 

ذريـه و    انسان،» عترت«منظور از   : گويند ى آنها متّفقا مى    كتب لغت را قبول داريد، همه     
ــه   ــى كلم ــت و حتّ ــسل او اس ــرت«ى  ن ــه  » عت ــصومين از ذري ــر مع ــر غي ــامبر  ب ى پي

  .آله هم گفته شده است و عليه االله صلى
ى آن حـضرت كـه در    ى عترت بر ذريـه  خواهيد بگوئيد اطلاق كلمه شما مى : گفت

  زمان ما هم هستند، صحيح است؟
  .بله: گفتم
  با اين فرض، معنى اين حديث چيست؟: گفت
حتّى در اين روايت هم شامل تمام       » عترت«خواهم بگويم معنى     اولاً من نمى  : گفتم

اند  شود، زيرا در احاديثى پيشوايان اسلام فرموده       آله مى  و عليه االله ى پيامبر اكرم صلى    ذريه
  .شود السلام مى ن روايت فقط شامل معصومين عليهمدر اي» عترت«كه 

شايد هم منظورشان اين بوده كه مردم عقب سر هر سيد نااهلى كه مدعى خلافـت                
آلـه را در   و عليـه  االله و به خاطر آنكه معنى كلام پيامبر اكرم صـلى       . و امامت است، نيافتند   

، اينگونه آن را خلاصه     هاى علمى توجيه و با صراحت بيان كنند        اين حديث بدون جنبه   
  .اند فرموده و بيان نموده

ولى اگر بخواهيم بدون توجه به آن احاديث، معنى اين حديث را توضـيح دهـيم و            
آله را تحليل كنـيم، بايـد بگـوئيم          و عليه االله اين كلام پر ارزش حضرت رسول اكرم صلى       

على و حضرت   كه به معنى ذريه و يا اقرباى آن حضرت است، شامل حضرت             » عترت«
ى آنها تا روز قيامت خواهد شد و اين روايت آنها را عديل              فاطمه عليهماالسلام و ذريه   

  .قرآن قرار داده است، پس هر خصوصيتى كه در قرآن هست در عترت هم بايد باشد
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  :كند به شرح زير است خصوصيات قرآن كه با عترت تطبيق مى
  . قرآن داراى آيات محكم و متشابه استـ1

شود تمسك نمود، ولى به ظاهر آيات متـشابه قـرآن            به ظاهر آيات محكم قرآن مى     
  .شود تمسك كرد نمى

آله هم معصوم و غير معصوم دارد كه به گفتـار        و عليه االله ى پيامبر صلى   عترت و ذريه  
توان به غير معصوم از      و كردار و حتّى سكوت معصومين آنها بايد اقتداء كرد، ولى نمى           

  . كلمات آنها را حجت دانست پيامبر اقتداء نمود و مطلقاًى ذريه
وجود دارد، همچنـين  » شيطان«و » كلب« همان گونه كه در قرآن كلماتى از قبيل          ـ2

آله افراد فاسق و كافر ممكـن اسـت وجـود داشـته              و عليه االله ى پيامبر صلى   در ميان ذريه  
  .باشند
وضو حتّى  تواند دست بى د و كسى نمى    همان گونه كه تمام قرآن بايد احترام شو        ـ3

آله  و عليه االله ى پيامبر اكرم صلى    آن بزند، همچنين تمام ذريه    » شيطان«و  » كلب«ى   به كلمه 
تـوان بـا توجـه بـه         بايد احترام و اكرام شوند و حتّى به فـساق و كفّـار آنهـا هـم نمـى                  

 ـ           . (احترامى كرد  سيادتشان بى  ن حقيقـت تثبيـت     در احـاديثى كـه بعـدا خواهـد آمـد اي
  ).شود مى

و كلمات ديگرى از اين قبيل در قرآن        » كلب«و  » شيطان«ى    همان گونه كه كلمه    ـ4
ى  به خاطر آنكه منتسب به قرآن و پروردگار است احترام دارد، همچنين سادات و ذريه              

ن آله و بلكه فساق و كفّـار آنهـا بايـد بـه خـاطر آ       و عليه االله غير معصوم پيامبر اكرم صلى    
حضرت احترام شوند، چنانكه تمام كتب حديث از سنّى و شيعه به عبارات مختلـف از             

  :اند كه فرمود آله نقل كرده و عليه االله رسول اكرم صلى
اولاد مرا اكرام كنيد و دوست داشته باشيد خوبـان آنهـا            «

را به خاطر خدا و خوبى آنها و گناهكاران آنها را بـه خـاطر               
  1.»من

                                                 
ى   صـفحه  44 و جلد    86 و   76ى    صفحه 27 و جلد    14ى    صفحه 17 بحارالانوار جلد    ـ1

 الأخبار  نقل از كنزالعرفان و جامع260ى   و صفحه259ى   و كتاب فضائل السادات صفحه75
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ه قــرآن بــه خــاطر بلاغــت و فــصاحت و مطالــب علمــى و   همــان گونــه كــ-5 
آله است، همچنين كثرت نـسل   و عليه االله ى پيامبر اكرم صلى ى باقيه  پيشگوئيهايش معجزه 

آله با آنكه عداوت و هجوم هر يك از خلفاى اموى و عباسى              و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
آله را از زمين بردارد، ولى در هر  و عليه االله ى پيامبر صلى بر آنها كافى بود كه نسل و ذريه

ى حـضرت    ى زيـادى از سـادات و ذريـه         اند، در ميان آنها عـده      كجا كه مسلمانان جمع   
شوند، ولى از بنى اميه حتّى يـك فـرد نيـست كـه               ى زهراء عليهاالسلام ديده مى     فاطمه

آلـه   و عليه االله  اكرم صلى  ى پيغمبر  ى باقيه  پس اين هم معجزه   . خود را به آنها منتسب كند     
  .است

ى  بنابراين هيچ منافاتى ندارد كه منظور از عترت در ايـن حـديث هـم تمـام ذريـه                  
  .باشد) اعم از صالح يا طالح آنها(آله  و عليه االله پيامبر اكرم صلى

الـسلام   شـود، امـام عليـه      ى آنهـا نقـل مـى       اى كـه خلاصـه     ولى در احاديث متعدده   
الـسلام هـستند كـه از        از عترت در حديث ثقلين دوازده امـام علـيهم         منظور  : فرمايد مى

» عتـرت «ى   در زيـر معنـى واژه     » مجمـع البحـرين   «ى آنها روايتـى اسـت كـه در           جمله
  :گويد مى

از اميرالمـؤمنين   : از حسن بن على نقل شده كه فرمـود        «
صلوات اللهّ عليه سؤالى شـد كـه معنـى قـول رسـول خـدا                

 فرموده من در ميان شما دو چيـز بـزرگ           آله كه  و عليه االله صلى
گذارم، يكى كتاب خدا و ديگرى عترت من است، عترت           مى

  كيست؟
عتـرت  : الـسلام فرمـود    حضرت على بن ابيطالـب عليـه      

آله، من و حسن و حسين و نهُ امام          و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

                                                                                                                                            
اكرمـوا اولادى و    : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   376ى    صفحه 12و مستدرك الوسائل جلد     
احبـوا اولادى الـصالحون للّـه و الطـالحون لـى و قـال               : آلـه  و عليـه  االله حسنوا آدابى و قال صلى    

  .من اكرم اولادى فقد اكرمنى: آله و عليه االله صلى
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از فرزندان حسين است كه نهم آنها مهدى و قائم آنها اسـت             
شوند و قرآن هم از آنهـا جـدا نخواهـد            نمى ن جدا كه از قرآ  

آله در كنار حـوض كـوثر        و عليه االله شد تا بر پيغمبر اكرم صلى     
  .»وارد شوند

آله در هر كجا كه بدون قرينه ذكـر    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  » عترت«بنابراين معنى   
ضرت از شده باشد شـامل جميـع ذريـه تـا روز قيامـت و حتّـى اقـوام نزديـك آن ح ـ            

  1.شود گذشتگان مى
ى عام، معنى خـاص منظـور شـده و           ولى در حديث ثقلين به احتمال قوى از كلمه        

  .اند ى اثنى عشر مقصود بوده تنها ائمه
  

  ى سياه و سبز عمامه
روزى در شهر عمان پايتخت اردن جوان عربى را ديدم كه مرا بـه دوسـتش نـشان                  

سياه است؟ دوستش جواب داد كه من هم        ى اين شخص     چرا عمامه : گفت داد و مى   مى
  .دانم، خوب است از خود او سؤال كنيم نمى

چـرا بعـضى از روحـانيين شـيعه         : نزد من آمدند و مؤدبانه سـلام كردنـد و گفتنـد           
  ى سياه دارند؟ ى سفيد و بعضى ديگر مثل شما عمامه عمامه

ن و پاكـستان و     در ايران و عراق و بين شيعيان ساير ممالـك مثـل هندوسـتا             : گفتم
آلـه   و عليـه  االله افغانستان رسم است كه روحانيين شيعه اگر از عترت پيـامبر اكـرم صـلى              

  .بندند ى سفيد مى بندند و اگر غير سيد باشند، عمامه ى سياه به سر مى باشند، عمامه
  آله و ساير مردم بايد امتيازى باشد؟ و عليه االله مگر بين عترت پيامبر صلى: گفت
اهل سنّت   مگر آن روز استاد در دانشگاه روايتى را كه در كتب          : ش به او گفت   رفيق

السلام نقل شده بـراى تـو در فـضيلت عتـرت پيـامبر               از حضرت على بن ابيطالب عليه     
  :خوانده است آله نخواند كه آن حضرت در دعاها مى و عليه االله صلى

                                                 
  .الرجل و ذريته او عشيرته ممن مضىفى المنجد العتره ولد  ـ1
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  1.»لىاللّهم انّهم عترت نبيك فهب مسيئهم لمحسنهم و هبهم «
عتـرت پيـامبر تـو هـستند، گناهكارانـشان را بـه        ) هاشـم  اشاره به بنـى   (خدايا اينها   

  .ى آنها را به من ببخش ثوابكارانشان ببخش و همه
آلـه   و عليـه  االله بله، اين بزرگترين امتيازى است كه پيامبر صـلى        . چرا، يادم آمد  : گفت

  .براى آنها درخواست كرده است
  .ب لغت و كتب حديثاين بود معنى عترت از كت

  
  چيست؟» آل محمد«معنى 

اللّـه   ةي كه در قم از درس فقه استاد بزرگوارمان مرحوم آ          1340 تا   1333در سالهاى   
: كردم، روزى ايشان در درس فقه فرمودند       اللّه عليه استفاده مى    ةرحمالعظمى بروجردى   

  .هستند السلام ى اطهار عليهم در صلوات و در تشهد، ائمه» آل محمد«منظور از 
  .من شب كه به منزل رفتم، مطالب زير را نوشتم و به محضر معظمّ له تقديم نمودم

ــد  ــر درس فرمودن ــشان س ــر    : اي ــى آل پيغمب ــالبى را در معن ــان مط ــى از آقاي يك
كنـيم كـه آل محمـد شـامل          آله نوشته و فرستاده كه البتّه ما هم قبول مـى           و عليه االله صلى

و همان گونه كـه در نامـه        . شود السلام مى  ى زهراء عليهم   مهى حضرت فاط   جميع ذريه 
اند، آل محمد كسانى هستند كه خمس، مال آنها اسـت و زكـات بـر آنهـا حـرام                     نوشته
  .است

  :متن نامه اين بود
اللهّ العظمى آقـاى بروجـردى       ةيمحضر مبارك حضرت آ   

  .دامت بركاته
  :رساند به عرض مبارك مى

 ـ     آل محمـد در صـلوات،      : دروز گذشته در درس فرمودي
اگر دليـل خاصـى در ايـن        . السلام هستند  ى اطهار عليهم   ائمه

                                                 
  .20ى  كتاب ذخائر صفحه ـ1
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موضوع داريد بفرمائيد تا استفاده كنـيم والاّ از نظـر لغـت و              
ى پيـامبر اكـرم      روايات متعدده، آل محمد شامل جميع ذريـه       

هاشم يعنى كـسانى     آله و بلكه شامل جميع بنى      و عليه االله صلى
  .شود  آنها حرام است، مىكه زكات بر

در آن نامه براى مرحوم استاد مـتن سـه حـديث را بـه               (
  ).كنم ى آن اكتفا مى عربى نوشته بودم، ولى اينجا به ترجمه

» محكـم و متـشابه    «ى   از رساله » وسائل الشيعه «در كتاب   
از حـضرت علـى بـن       » تفسير نعمـانى  «كند از    كه او نقل مى   
  :السلام كه فرمود ابيطالب عليه

سه سـهم را يعنـى      : شود خمس به شش جزء تجزيه مى     «
سهم خدا و سهم رسـول اللّـه و سـهم ذوى القربـى را امـام                 

گيرد، سه سهم باقيمانده بين يتيمها و مسكينها         السلام مى  عليه
و ابناء سبيل از آل محمد صـلوات اللّـه عليـه و آلـه تقـسيم                 

  1.»شود مى
 ـ «و در روايت ديگر در همان كتاب         امـام  » شيعهوسائل ال

  :السلام فرمود عليه
نصف ديگر از خمس متعلّق به يتيمها و مسكينها و ابناء           «

حـلال   باشد كه صدقه و زكات بر آنها       سبيل از آل محمد مى    
  2.»شود نيست و در عوض به آنها خمس داده مى

از اين دو حديث و احاديـث ديگـر در بـاب خمـس و               
 كسانى هستند كـه     شود كه آل محمد    زكات كاملاً استفاده مى   

توانند خمس بگيرند كـه آنهـا        زكات بر آنها حرام است و مى      
  .اند هاشم بنى

                                                 
 .516ى   صفحه9 وسائل الشيعه جلد ـ1

  .521 و 514ى   صفحه9وسائل الشيعه جلد  ـ2
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به سند صـحيح    » معانى الأخبار «بعلاوه، شيخ صدوق در     
الـسلام   كند كه عبداللهّ بن ميسره به امام صـادق عليـه           نقل مى 

  :گوئيم عرض كرد كه ما مى
: گويند  مىزيرا بعضى» اللّهم صلّ على محمد و اهل بيته«

كسى اسـت كـه     » آل محمد «: حضرت فرمود . ما آل محمديم  
ى آن حـضرت، آل      بر پيامبر نكاحش حرام است، يعنى ذريه      

  1.»محمدند
از محمـد بـن سـليمان ديلمـى         » معانى الأخبار «و نيز در    

  :نقل شده كه گفت
قربانـت گـردم،    : السلام عرض كردم   به امام صادق عليه   «

ى حـضرت    بـه ذريـه   : وينـد؟ فرمـود   گ به چه كسى مـى    » آل«
  2.»آله و عليه االله محمد صلى

ى  را ذريـه  » آل محمـد  «ى   و اهل لغت قدر مسلّم، كلمـه      
  .دانند آله مى و عليه االله پيامبر صلى

و بعضى معنـى آن را توسـعه بـه تمـام اقـوام نـسبى آن                
  .اند حضرت داده

                          با تقديم احترامات 
  )پايان نامه(                                           

                                                 
 و كتاب معانى الاخبار باب معنـى        11 روايت   216ى    صفحه 25بحارالانوار جلد    ـ1

  .»آل«
اللّهـم صـلّ علـى      «: انـا تقـول   : السلام   لّه عليه قلت لابى عبد ال   : عن عبد اللّه بن ميسره قال     

فيقول قوم نحن آل محمد فقال انّما آل محمد مـن حـرّم اللّـه عزّوجـل علـى                   » محمد و اهل بيته   
 .السلام نكاحه محمد عليه

 و كتاب معانى الاخبار باب معنـى        12 روايت   216ى    صفحه 25بحارالانوار جلد    ـ2
  .»آل«
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ى آستان قدس رضوى بـراى ديـدن بعـضى از كتـب كميـاب آن       روزى به كتابخانه  
كرد كتابى به نـام      مدير كتابخانه در حالى كه تبسم تعجب آميزى مى        . كتابخانه رفته بودم  

ملاحظـه  : اد و گفـت   را به من نـشان د     » سعادة الدارين فى الصلوات على سيد الكونين      «
اگــر كــسى صــلوات بــر پيــامبر اكــرم : گويــد بفرمائيــد ايــن مــرد در ايــن كتــاب مــى

آن حضرت را اسم نبـرد و بـر آنهـا صـلوات نفرسـتد،      » آل«آله بفرستد و     و عليه االله صلى
عملى برخلاف رضايت آن حضرت كرده و مورد نهى واقع شده است، ولى خود او هر           

و » صلى اللّـه عليـه و سـلمّ       «: گويد برد مى  آله را مى   و عليه االله كجا اسم پيغمبر اكرم صلى    
  .برد نامى از آل آن حضرت نمى

صاحب اين كتـاب اهـل سـنّت    » نبهائى«اين روى عادت بوده، زيرا آقاى   : من گفتم 
صـلى اللّـه    «: گوينـد  برند مى  اند كه وقتى نام آن حضرت را مى        است و آنها عادت كرده    

  .»عليه و سلمّ
 اين جملات را در اولين برخورد به مطالب آن كتاب اب را باز كردم، اتّفاقاً سپس كت 

  :ديدم
آنچـه كـه    . »آل محمـد  «اختلاف شده در معنى و مراد از        

نزد من رجحان دارد اين است كه بگوئيم آنها كسانى هستند           
  .كه صدقه بر آنها حرام است

اين مطلبى است كه محمد بن ادريس شافعى و جمهـور           
كند مطلب ما را حـديث       و تأييد مى  . ى اهل سنّت برآنند   علما

  :السلام فرمود ابوهريره كه حسن بن على عليه
و در حديث   . ما آل محمديم كه صدقه بر ما حرام است        «

اين صدقه چرك دسـت مـردم اسـت و آن بـر             : ديگر فرمود 
  .»باشد آله و آلش حرام مى و عليه االله محمد صلى

ى آسـتان قـدس رضـوى        ابخانهسپس از آقاى كتابدار كت    
ايشان . تقاضا كردم كه آن كتاب را به من بدهد تا مطالعه كنم           

هم تقاضاى مرا قبول كردند و چند روزى كـه آن را مطالعـه              
 كتاب خوبى است و چنانكـه از اسـمش          كردم ديدم نسبتاً   مى
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پيـــدا اســـت در موضـــوع صـــلوات بـــر پيغمبـــر اكـــرم  
نانكه آقاى كتابـدار گفتنـد،      آله نوشته شده و چ     و عليه االله صلى

در فصل مفصلى لزوم ضميمه كردن آل محمد را در صلواتها           
كند، ولى خودش در هـيچ كجـا آل را در صـلواتها              اثبات مى 

  .ضميمه ننموده است
  :گويد عمار السيوفى العنصرى مى

آله را   و عليه االله شبى در خواب حضرت رسول اكرم صلى      «
مى بـا عظمتـى بـود و آن         ى عل  ديدم كه در محضرش جلسه    

مـن  . گفـت  حضرت در موضوعات مختلف علمى سخن مى      
آل : فرصت را مغتنم شمردم و از آن حـضرت سـؤال كـردم            

آل من فرزندان   : شما چه كسانى هستند؟ در پاسخ من فرمود       
الـسلام و فرزنـدان جعفـر و عقيـل           على بـن ابيطالـب عليـه      

با كتب لغت  از خواب بيدار شدم و مطلب را كاملاً         . باشند مى
  .»مطابق ديدم

ى يكى از علمـاى لبنـان در اطـراف شـهر بعلبـك نشـسته بـودم و                    روزى در خانه  
كتابى آنجا بود به نـام      . صاحبخانه از اتاق بيرون رفته بود تا وسائل پذيرائى را تهيه كند           

  :من وقتى آن كتاب را باز كردم ديدم اين بحث را مطرح كرده است. »ى ابن اثير نهايه«
صدقه بر محمد و آل محمد      : اند ايتى هست كه فرموده   رو

آل «اخـتلاف شـده در معنـى        : گويـد  سپس مى . حلال نيست 
آل محمـد همـان    : گوينـد  بيشتر لغويين و علماء مـى     . »محمد

  .اهل بيت او هستند
كسانى هـستند    كند بر اينكه آل محمد همان      اين حديث دلالت مى   : گويد شافعى مى 

  .حرام است و در عوض بايد از خمس به آنها داده شودكه صدقه بر آنها 
ى تفسير   مقدمه« در منزل يكى از علماى بزرگ قم كتابى ديدم به نام             1330در سال   
اى براى اين  چاپ شد و آن را مثل مقدمه» تفسير برهان«و چون بعدها با » مرآت الانوار
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         لين برخوردم بـه ايـن       تفسير قرار دادند و منتشر كردند، احتياجى به نقل خصوصيات او
  .كتاب نيست

اش را   كنم و ترجمه   مطلبى را كه در آن كتاب در معنى آل مطالعه كردم، خلاصه مى            
  :نويسم مى

مرحوم ابوالحسن شريف عاملى پـس از آنكـه در معنـى           
بـه  » آل«كند و معتقد است كـه        رواياتى نقل مى  » آل«ى   كلمه

قّقين در اينجا سخن    بعضى از مح  : گويد معنى رجع است، مى   
ى آل بـه معنـى       كلمـه : اش اين است   خوبى دارند كه خلاصه   

 عجاست) برگشت(ر.  
بنابراين كسى كه از يك جهت ــ چه از حيث نـسب و             
يا حسب و يا علم و يا گفتار و اخلاق و خلقت ــ برگـشتى               

آله دارد، حقيقتا آل پيغمبـر اكـرم         و عليه االله به پيامبر اكرم صلى   
  :)گويد تا آنكه مى(آله است  و عليه االله صلى

  :از ابى بصير نقل شده كه گفت
الـسلام عـرض كـردم آل محمـد          به امـام صـادق عليـه      «

  .آله هستند و عليه االله ى پيامبر صلى ذريه: كيست؟ فرمود
  اهل بيت او كيست؟: گفتم
  .السلام و اوصياى آنها هستند ى اطهار عليهم ائمه: فرمود
  يست؟عترت او ك: گفتم
  1.»باشند اصحاب عبا مى: فرمود

گردد كه بدون ترديد وقتـى سـؤال از          اگر كسى به اين روايت دقيق شود متوجه مى        
شود، منظور آل محمدى است كه در صلوات است و يـا             در اين روايت مى   » آل محمد «

ور شود، منظ ـ  ى اهل بيت سؤال مى     پرسد و اما وقتى از كلمه      به طور كلّى معنى آن را مى      
ى تطهير ذكر شـده اسـت و امـا وقتـى از عتـرت        ى شريفه  معصومينى هستند كه در آيه    

                                                 
 .معنى آلمعانى الاخبار باب  ـ1
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شــود منظــور آن عــده از عترتــى اســت كــه در زمــان وفــات پيــامبر اكــرم  ســؤال مــى
اند و حاضر از آنهائى كه در حديث ثقلين ذكـر شـده اسـت                آله زنده بوده   و عليه االله صلى
  .باشند مى

  :وشته استن»  الطالبةعمد«در كتاب 
كـه از سـادات و اشـراف اسـت و سـبب             » ابوعلى عمر «

جنگ بين علويين و عباسيين شده بود، وقتـى خـدمت سـيد             
رسيد، ايشان او را احتـرام       مرتضى رضوان اللهّ تعالى عليه مى     

اللّهم صلّ علـى    «: گوئيم وقتى مى : فرمود كرد و مى   و اكرام مى  
: د، ولى اگـر گفتـيم     شو شامل ابوعلى مى  » محمد و آل محمد   

شـامل ابـوعلى    » اللّهم صـلّ علـى محمـد و آلـه الطّـاهرين           «
  .شود، زيرا او از طاهرين و پاكان آنها نيست نمى

آورى كتاب  روزى در قم منزل يكى از علماى بزرگ و مراجعى كه معروف به جمع      
: فرمودندسخن از معنى آل محمد به ميان آمد، معظمّ له           . بودم1و تشكيل كتابخانه است،   

انـد   كنم حتّى يك نفر از اهل لغت و كسانى كه در معنى آل، روايـاتى را ديـده                  فكر نمى 
ى  هاشم و يا لااقل تمام ذريه      همان بنى » آل محمد «وجود داشته باشد كه معتقد به اينكه        

  .فاطمه عليهاالسلام هستند، نباشد آله از نسل حضرت و عليه االله پيغمبر صلى
شما ممكن اسـت در كتابخانـه از معنـى آل تحقيـق كنيـد و                : ندسپس به من فرمود   
  نتيجه را به من بگوئيد؟

من دو روز هر روز سه ساعت متجاوز از صد جلـد كتـاب در معنـى آل از جهـت                  
لغت و احاديث را دقيقا مطالعه كردم و نتيجه را اين چنين بـه عـرض آن مـرد بـزرگ                     

  :رساندم
 آل پيغمبــر شــود كــه از بــسيارى احاديــث اســتفاده مــى

و در لغت، آل    . هاشم تا روز قيامتند    آله تمام بنى   و عليه االله صلى

                                                 
  .اللّه العظمى نجفى مرعشى رضوان اللّه تعالى عليه است منظور مرحوم آيه ـ1
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اند با اين فرق كه در معنـى آل، داشـتن            را به معنى اهل گفته    
شرافت لحاظ شده ولى در معنى اهل، ايـن قيـد ذكـر نـشده               

  .است
             و چون صلوات و بعضى از فضائل كـه مزايـاى خـاص

العبـاس بـشود      از بنى  است و ممكن نيست شامل مثل بعضى      
ى  در اين گونه از فضائل معنى آل تنها شامل ذريه         : اند فرموده

شود كه لفظ عام گفته شـده        آله مى  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .و معنى خاص اراده گرديده است

كنيم و سپس فهرست فوائـد       در اينجا آنچه را در بالا از معنى آل گفتيم، خلاصه مى           
  :شويم دآور مىاين بحث را يا

ى آن حـضرت تـا      به طور خلاصه در تمام كتب لغت معنى آل محمد به معنى ذريه            
روز قيامت و اقوام نزديك آن وجود مقدس از كسانى كه صدقه بر آنهـا حـرام بـوده و                    

  .باشد شود خمس به آنها داد، مى مى
ين معنـى  نيز بـه هم ـ ) شود كه براى اهل علم و دانش فهرست مى (و اما در روايات     

» آل محمـد  «آمده است، زيرا در باب زكات در احاديثى مكرّر گفته شده كه زكـات بـر                 
خمس را بايد بـه      حرام است و در باب خمس نيز در رواياتى تصريح شده كه نيمى از             

» آل محمد«آل محمد داد كه طبق اين دو دسته از احاديث در كتب فقه تصريح شده كه         
  .گردد وز قيامت مىهاشم تا ر شامل جميع بنى

Νى   ى شريفه  در باب معنى و تفسير آيه      èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |((=≈ tG Å3 ø9 كه در همـين كتـاب       ١#$
و . خواهد آمد در بيش از سى روايت تصريح شده كه منظور از مصطفين، آل محمدنـد               

ى زهــراء  ى شــريفه اولاد حــضرت فاطمــه بــدون ترديــد معنــى آل محمــد در آن آيــه
م از معصوم و غير معصوم آنها است كه انشاءاللّه در باب خودش شـرح               عليهاالسلام اع 

ى  ى چهارم از روايات همان احاديثى است كه از حضرات ائمه           داده خواهد شد و دسته    

                                                 
  .32ى  ى فاطر آيه سوره ـ1
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گويند كه آل    شود و آنها در جواب مى      سؤال مى » آل محمد «السلام از معنى     اطهار عليهم 
  .فاطمه عليهاالسلام اندى آن حضرت از اولاد حضرت  محمد، ذريه
گـردد و يـا لااقـل در مثـل صـلواتها             هاشم مى  شامل جميع بنى  » آل محمد «بنابراين  

  .ى زهراء عليهاالسلام تا روز قيامت هستند منظور اولاد و ذرارى حضرت فاطمه
  

  »ذريه«معنى 
شـود كـه    از آيات قرآن و روايات و كتب لغت و تبادر ذهنى و فكرى اسـتفاده مـى          

»باشد و چون اين معنـى       به معنى فرزندان انسان نسلاً بعد نسل تا روز قيامت مى          » هذري
حتّى براى فارسى زبانان بسيار واضح است احتياجى به توضيح ندارد لذا هـر كجـا در                 

ى  شـامل فرزنـدان آن حـضرت از نـسل فاطمـه           » ى پيغمبر  ذريه«شود   روايات گفته مى  
  .گردد زهراء عليهاالسلام مى

  
  »ابن«معنى 

از نظر قرآن و روايات بر اولاد انسان و اولاد اولاد او تـا              » ابن«ى   بدون ترديد كلمه  
آلـه و    و عليـه  االله شود زيرا قرآن به مردم زمان بعثت خاتم انبياء صلى          روز قيامت گفته مى   

و بدون ترديد بـه فرزنـدان دختـر انـسان           » يا بنى آدم  «: بعد تا روز قيامت فرموده است     
بنـابراين بـر    . در قرآن به آنها هم اطلاق گرديده اسـت        » ابن«ى   ه شده و كلمه   فرزند گفت 

شـود چنانكـه در زيارتهـاى        گفته مى » ابن رسول اللّه  «ى زهراء عليهاالسلام     اولاد فاطمه 
بـه  » يا ابن رسول اللّـه    «: ى ها كلمه  السلام و حتّى در زيارت امامزاده      ى اطهار عليهم   ائمه

 اگر هيچ دليلى بر اثبات اين ادعا        ء عليهاالسلام گفته شده كه طبعاً     ى زهرا  فرزندان فاطمه 
جز همين زيارتها نبود كافى بود ولى بـد نيـست بحثـى را كـه بـا جمعـى از دوسـتان                       

ى سيد بودن كسانى كه مادرشان از اولاد پيغمبرند داشتيم و ارتباط به مطلب دارد  درباره
  .مطالعه كنيد
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آيا كسى كه مادرش سيده است جزء سادات محسوب 
  شود؟ مى

ى قم به مشهد در منزل       ى علميه  روزى در بين جمعى از علما و طلاّب كه از حوزه          
  .كرد ما آمده بودند جوانى بود كه ادب و انسانيتش بسيار جلب توجه مى

قـم  ى فاضـلى اسـت كـه در          از اسم و خصوصيات او سؤال كردم، معلوم شد طلبه         
مشغول تحصيل است و چون كتابهاى مرا خوانده علاقمند شده كـه بـا ايـن جمـع بـه                    

  .ديدن من بيايد
  آيا تو سيد و از اولاد پيغمبرى؟: از او سؤال كردم كه

  .نه، ولى مادرم سيده است: گفت
ى زهـراء عليهاالـسلام اسـت        اگر تو كه مادرت از فرزندان حـضرت فاطمـه         : گفتم

آله بيشتر از كسى كه تنها پدرش از اولاد حضرت           و عليه االله اكرم صلى انتسابت به پيغمبر    
  . كمتر نخواهى بودزهراء عليهاالسلام است نباشى قطعاً

  .اينجا بود كه جنجالى بين حاضرين در جلسه در گرفت
  شما معتقديد كه او هم سيد است؟: يكى گفت

آلـه   و عليه االله ن پيغمبر صلى  اگر كسى معتقد نباشد كه او هم مانند ساير فرزندا         : گفتم
  .از شرافت سيادت برخوردار است، ضرورت مذهب تشيع را انكار كرده است

  آله است؟ و عليه االله يعنى او فرزند پيغمبر صلى: ديگرى گفت
آله نباشد، حضرت امام حـسن و حـضرت          و عليه االله اگر او فرزند پيغمبر صلى    : گفتم

السلام هم فرزندان پيغمبر نيـستند و گفـتن          ئمه عليهم امام حسين عليهماالسلام و ساير ا     
  .به آنها غلط است» يا بن رسول اللّه«ى  كلمه

  .ات را سياه ببند پس از اين به بعد عمامه: سومى رو به آن جوان كرد و گفت
  شود؟ پس چرا خمس به آنها داده نمى: چهارمى گفت
  .ند چيزى نيستى فرز مادر جز ظرفى براى انعقاد نطفه: پنجمى گفت
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اگر مادر به فرزند حقّ بيشترى دارد بايد در وقت جـدا شـدن زن و                : ششمى گفت 
  .شوهر فرزند را به مادر بدهند

  :گويد شود كه شاعر عرب مى پس شعر معروف قديمى چه مى: هفتمى گفت
  .»بنونا بنوا ابنائنا و بناتنا بنوهنّ ابناء الرجال الاباعد«

 مـا هـستند، ولـى فرزنـدان         فرزندان ما فرزنـدان پـسران     
  .باشند دختران ما فرزندان مردان دورى مى

من بعد از اين اعتراضات سـاكت نشـسته         . خلاصه متأسفانه سر و صدائى بر پا شد       
خواستم مطالب خود را با جنجال و سروصدا هدر بدهم، اما يكى از آقايان               بودم و نمى  

  دهيد؟ پس چرا جواب اين همه اشكال را نمى: فرمود
اطّلاعـى   ى اين اشكالات برگشتش به يك موضوع بيشتر نيست و آن بى            همه: گفتم

آقايان از علم جديد و آيات قرآن و روايات و احاديث اهل بيـت عـصمت و طهـارت                   
و لذا اگر تصميم بگيريد كه عرايضم را تا آخر دقيقا گوش دهيـد و               . السلام است  عليهم

گذارم بدون اثبات مـدعاى      دهم و نمى   ا مى ى اين اشكالات ر    جنجال نكنيد، جواب همه   
  .خودم شما اين مجلس را ترك كنيد

در اين بين يكى از آقايان كه متأسفانه از اخلاق اسلامى كمتر اسـتفاده كـرده بـود،                  
آقا، اين حرفها چيست؟ تا بحـال كـسى نگفتـه كـه فرزنـد دختـر انتـسابش بـه                     : گفت

  .تپدربزرگ بيشتر از فرزند پسر به پدربزرگ اس
باز من ساكت نشستم و چيزى نگفتم، اما ساير آقايان از او تقاضا كردند كـه ديگـر                  
حرف نزند تا من شايد بتوانم مدعاى خود را اثبات كنم و لذا از من تقاضـا كردنـد كـه      

  .بحث را ادامه دهم
اصل ادعا اين است كه؛ انتساب فرزند به مـادر و پـدر مـساوى اسـت و                  : من گفتم 
تساب فرزند به مادر بيشتر باشد؟ به عبارت ديگر آيا پدر و مادر هـر دو در                 بلكه بايد ان  

  انعقاد فرزند نقش دارند يا پدر به تنهائى مؤثّر است؟
اين ادعا يعنى انتساب كامل فرزند دختر به پدر بـزرگ،           : سپس اضافه كردم و گفتم    

  :شود از چهار طريق اثبات مى
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  .شناسى در علم ژنتيك و جنين از طريق علم جديد و تحقيقاتى ـ اول
  . از راه آيات قرآنىـدوم 
  . از نظر احاديث و روايات صحيحه و زيارات مأثورهـسوم 

  .كند  از طريق احكام و قوانينى كه در اسلام هست و مطلب ما را اثبات مىـچهارم 
را در اينجا با آنكه از آن آقا تقاضا شده بود كه ديگر حرف نزند تا من مدعاى خود             

شما لازم نيـست از چهـار طريـق مطلـب را       : اثبات كنم، دوباره سرى تكان داد و گفت       
اثبات كنيد، فقط بگوئيد كجاى قرآن نوشته كه فرزند دختر مثل فرزند پسر به پدربزرگ               

  .مساوى منتسب است
گـذارد مـن     من دوباره ساكت شدم و نگاه پر معنائى به ساير آقايان كردم يعنى نمى             

  .حرف بزنم
قايان حاضر در جلسه دوباره خواهش كردند كه او چيزى نگويد و از مـن تقاضـا                 آ

  .كردند كه سخنم را ادامه دهم
كـه  » اسـپرماتوزئيد «دانيد كـه انعقـاد فرزنـد از          اما از نظر علم جديد شما مى      : گفتم

» اسـپرماتوزئيد «يعنـى   . شود ى زن است تشكيل مى     كه نطفه » اوول«ى مرد است و      نطفه
كنـد،   كه شبيه به لوبيـائى اسـت مـى        » اوول«د زالوئى است سرش را وارد شكم        كه مانن 

  .ى نطفه انسان است ى اوليه شود و اين مجموعه مايه قطع مى» اسپرماتوزئيد«سپس دم 
ى وراثت و اينكه انسان  ى ژنها و علم ژنتيك و مسأله در اينجا شرح مفصلى درباره   (

سؤالاتى از  « بيايد بيان كرديم كه چون در كتاب         ى مادر ممكن نيست بوجود     بدون نطفه 
ام، دوسـت    مفـصلاً آنهـا را نوشـته      » دو مقالـه  «و كتاب   » پاسخ ما «و كتاب   » تفسير قرآن 

  ).ندارم دوباره در اينجا تكرار كنم
 ى پـدر بـه هـيچ       ى مادر نبود، نطفـه     ولى اين مقدار جاى ترديد نيست كه اگر نطفه        

عقد شده و فرزند بوجود بيايد، بلكه به تـصديق علمـاى            توانست به تنهائى من    وجه نمى 
  .ى مرد مؤثّر است ى مادر در انعقاد فرزند عينا مثل نطفه علم فيزيولوژى، نطفه
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ترديدى نيست  : بالأخره وقتى اين موضوع مورد تصديق آقايان واقع شد همه گفتند          
 دارند و هر دو به طور       ى اوليه و در ايجاد فرزند، مادر و پدر حقّ مساوى           كه در سرمايه  

  .مساوى در ايجاد نطفه مؤثّرند
ى دوران شـيرخوارگى     از آن به بعد مادر به تنهائى در رشد فرزند تـا خاتمـه             : گفتم

ى انـدكى    كنم كه اگـر دو نفـر هـر كـدام سـرمايه             بنابراين از شما سؤال مى    . مؤثّر است 
ى يكـى از     شدن آن، به عهده   بگذارند و بعد تمام كوشش و فعاليت براى ميليونها برابر           

ى اوليـه را     گوئيم كه حقّ فردى كـه فقـط نيمـى از سـرمايه             آن دو نفر باشد، باز هم مى      
گذاشته بيشتر از حقّ فردى است كه نيم ديگر سرمايه را داده و هم براى ميليونها برابـر                  

  . جواب منفى استشدن آن به تنهائى فعاليت كرده است؟ قطعاً
ى وجود فرزند تنها نيمـى را        ى اوليه   ممكن است پدر كه از سرمايه      بنابراين چگونه 

ى اوليـه    داده بر مادرى كه علاوه بر آنكه نيم ديگر را داده، ميلياردها برابـر بـر سـرمايه                 
  .اضافه كرده است، حقّش بيشتر باشد

مـن بـه    : در اينجا باز همان آقا كه مكرّر از او تقاضا شده بود كه حرف نزند گفـت                
گوئيد مطالبى است كه از حواس       اينها كه مى  . ما عرض كردم كه از قرآن دليل بياوريد       ش

ريـزد و زن آن را       اى بـه رحـم زن مـى        بينيم كه از مرد نطفـه      ما فقط مى  . ما خارج است  
  .شود دهد و بعد به عنوان كودك از او متولّد مى پرورش مى

نظـر    كـه ايـشان گفتنـد از       مطالبى: آقايان علماى حاضر در جلسه همه به او گفتند        
علمى به قدرى مسلمّ است كه براى ما جاى ترديد باقى نگذاشته و در اين زمان، انسان                 

كند و يا آن قدر اين گونه مطالب به      يا خودش با چشم مسلحّ اين حقايق را مشاهده مى         
  .نمايد تواتر نقل شده كه انسان يقين به واقعيتش مى

 روايـات و كلمـات اهـل بيـت عـصمت و طهـارت               اما از نظـر قـرآن و      : من گفتم 
  .السلام عليهم

از حضرت موسـى بـن جعفـر        » السلام   عيون اخبار الرضّا عليه   «ابن بابويه در كتاب     
  :كند كه فرمود السلام نقل مى عليه
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وقتى بـر هـارون الرّشـيد وارد شـدم، سـلام كـردم، او               «
ؤال هارون الرشّيد از مـن س ـ     :) فرمايد تا آنكه مى  . (جواب داد 

ى  گوئيد كـه مـا فرزنـد و ذريـه          چطور شما مى  : كرد و گفت  
آله نـسل و عقـب       و عليه االله پيغمبريم و حال آنكه پيغمبر صلى     

زيرا نسل انسان مربوط بـه پـسر اسـت و از دختـر              . نداشت
ماند و شما كه فرزنـدان دختـر او          براى انسان نسل باقى نمى    

آله  و عليه االله صلىتوانيد خود را منتسب به پيغمبر        هستيد، نمى 
  .بدانيد

كنم اى اميرالمؤمنين، به حقّ      از تو خواهش مى   : من گفتم 
يعنـى  (قرابتى كه بين من و تو هست و به حقّ اين قبر مطهر              

و به حقّ كـسى كـه در آن         ) آله و عليه االله قبر رسول اكرم صلى   
  .دفن است، مرا از جواب اين مسأله معاف بدار

ه دليلتان را اى پسران علـى       ممكن نيست مگر آنك   : گفت
السلام براى من بگوئيد و تو رئيس و رهبر آنهـا و امـام               عليه

نـه، هرگـز تـو را       . انـد  اين طور به من گفته    . زمان آنها هستى  
اى كه از تـو      كنم تا دليلتان را از قرآن در هر مسأله         معاف نمى 
السلام مـدعى    كنم بياورى و شما فرزندان على عليه       سؤال مى 
 كه تأويل و علم قرآن كه همه چيز در آن هست نـزد              هستيد
است، حتّى واو و الفى هم از علوم قـرآن از علـم شـما                شما

كنيد به اين    دانيد و استدلال مى    ساقط نشده و همه را شما مى      
آيه كه خداى تعالى فرموده ما در قـرآن چيـزى را فروگـذار              

وى و  و شما خودتان را به اين جهت از رأى و فتـا           1ايم نكرده
  .دانيد نياز مى قياس علماء بى
  دهى جوابت را بدهم؟ اجازه مى: من گفتم

                                                 
  .38ى  ام آيهى انع سوره ـ1
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  .بله: گفت
ى ابـراهيم، داود و      از ذريه : فرمايد خداى تعالى مى  : گفتم

سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون است و ما ايـن              
ى  دهـيم نيكوكــاران را و همچنــين از ذريــه  چنـين جــزا مــى 

  1.يى و عيسى استابراهيم، زكريا و يح
: من گفتم :) السلام فرمود  حضرت موسى بن جعفر عليه    (

  پدر عيسى كه بود اى اميرالمؤمنين؟
  .عيسى پدر نداشت: هارون گفت

ى انبياء از طريق مـادرش مـريم         خدا او را به ذريه    : گفتم
ــرم     ــر اكـ ــه پيغمبـ ــا را بـ ــين مـ ــرده و همچنـ ــق كـ ملحـ

ى زهراء عليهاالسلام    هآلهاز طريق مادرمان فاطم    و عليه االله صلى
  خواهى زيادتر برايت دليل بياورم؟ مى. ملحقّ فرموده است

  .بياور: گفت
پس كسى كه با تـو محاجـه        : كلام خدا كه فرموده   : گفتم

ى اسلام بعد از آنكه براى تو علم آمـده اسـت             كند درباره  مى
 آوريـم شـما هـم      بگو بيائيد مباهله كنيد ما پـسرانمان را مـى         

  ).تا آخر آيه كه مفصل است(2. بياوريدپسرانتان را

                                                 
  :84ى  ى انعام آيه  سورهـ1
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:) الـسلام فرمـود    سپس حضرت موسى بن جعفـر عليـه       (
آلـه در روز    و عليـه  االله احدى ادعا نكرده كه پيغمبر اكرم صـلى       

مباهله با نـصارى كـسى را جـز علـى و فاطمـه و حـسن و                  
تـا آخـر    . (السلام زير كساء داخل كـرده باشـد        حسين عليهم 

  1.»)روايت
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ابو احمد هانى بن محمد بن محمود العبدى رضى اللّه عنه عن ابيه باسناده رفعه الى موسـى                  

 السلام قال لما ادخلت على الرشيد سلمت عليه فرد على السلام ثم قـال يـا موسـى     بن جعفر عليه  
بن جعفر خليفتين يجبى اليهما الخراج فقلت يا اميرالمؤمنين اعيذك باللّه ان تبوء باثمى و اثمـك                 
و تقبل الباطـل مـن اعـدائنا علينـا فقـد علمـت انـه قـد كـذب علينـا منـذ قـبض رسـول اللّـه                             

آله ان تأذن لى احدثك بحديث اخبرنى به ابى عن آبائـه عـن جـدى رسـول اللّـه                     و عليه االله صلى
آله فقال قد اذنـت لـك فقلـت اخبرنـى ابـى عـن آبائـه عـن جـدى رسـول اللّـه                          و عليه هللا صلى
آله قال ان الرحم اذا مست الرحم تحركت و اضطربت فنـاولنى يـدك جعلنـى اللّـه          و عليه االله صلى

فداك فقال اذن فدنوت منه فاخذ بيدى ثم جذبنى الى نفسه و عانقنى طـويلاً ثـم تركنـى و قـال                      
ى فليس عليك باس فنظرت اليه فاذا انه قد دمعت عيناه فرجعت الـى نفـسى فقـال    اجلس يا موس  

آله لقد تحرك دمى و اضطربت عروقى حتـى غلبـت علـى              و عليه االله صدقت و صدق جدك صلى    
الرقه و فاضت عيناى و انا اريد ان اسالك عن اشياء تتلجلج فى صدرى منذ حين لم اسأل عنهـا                    

ليت عنك و لم اقبل قول احد فيك و قد بلغنى انك لم تكذب قـط                احدا فان انت اجبتنى عنها خ     
فاصدقنى عما اسألك مما فى قلبى فقلت ما كان علمه عندى فانى مخبرك به ان انت آمنتنى قال          
لك الامان ان صـدقتنى و تركـت التقيـه التـى تعرفـون بهـا معـشر بنـى فاطمـه فقلـت ليـسال                  
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 علينـا و نحـن و انـتم مـن شـجرة واحـدة و بنـو                  اميرالمؤمنين عما شاء قال اخبرنى لـم فـضلتم        

طالـب و همـا عمـا رسـول اللّـه            عبدالمطلب و نحن و انتم واحد انا بنو العباس و انتم ولـد ابـى              
آله و قرابتهما منه سواء فقلت نحن اقرب قال و كيف ذلك قلت لان عبد اللّه و ابا                   و عليه االله صلى

طالب قـال فلـم ادعيـتم        م عبد اللّه و لا من ام ابى       طالب لاب و ام و ابوكم العباس ليس هو من ا          
آله و  و عليه االله آله و العم يحجب ابن العم و قبض رسول اللّه صلى           و عليه االله انكم ورثتم النبى صلى   

قد توفى ابو طالب قبله و العباس عمه حى فقلت لـه ان راى اميرالمـؤمنين ان يعفينـى مـن هـذه                       
واء يريده فقال لا أ و تجيب فقلت فامنى قال قـد آمنتـك قبـل                المسأله و يسألنى عن كل باب س      

السلام اذ ليس مع ولد الصلب ذكرا كان او انثـى            طالب عليه  الكلام فقلت ان فى قول على بن ابى       
لاحد سهم الا للابوين و الزوج و الزوجة و لم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث و لـم ينطـق بـه                       

نى اميه قالوا العم والد رايا مـنهم بـلا حقيقـة و لا اثـر عـن النبـى                   الكتاب الا ان تيما و عديا و ب       
السلام من العلماء قضاياهم خلاف قـضايا هـؤلاء هـذا         آله و من قال بقول على عليه       و عليه االله صلى

السلام و قد حكم به و قد ولاه اميرالمـؤمنين           نوح بن دراج يقول فى هذه المسأله بقول على عليه         
 البصره و قد قضى به فانهى الى اميرالمؤمنين فـامر باحـضاره و احـضار مـن                  المصرين الكوفه و  

يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثورى و ابراهيم المدنى و الفضيل بن عياض فـشهدوا انـه قـول                   
السلام فى هذه المسألة فقال لهم فيما ابلغنى بعض العلماء من اهل الحجاز فلم لاتفتـون                 على عليه 

وح بن دراج فقالوا جسر نوح وجبنا و قد امضى اميرالمؤمنين قضيته بقـول قـد               به و قد قضى به ن     
آله انه قال على اقضاكم و كذلك قال عمر بن الخطـاب علـى               و عليه االله ماء العامه عن النبى صلى    

آلـه اصـحابه مـن القـراءة و          و عليـه  االله اقضانا و هو اسم جامع لان جميع ما مدح به النبـى صـلى             
لم داخل فى القضاء قال زدنى يا موسى قلت المجالس بالامانات و خاصه مجلسك              الفرائض و الع  

آله لم يورث من لم يهاجر و لا اثبت لـه ولايـة              و عليه االله فقال لا بأس عليك فقلت ان النبى صلى       
حتى يهاجر فقال ما حجتك فيه قلت قول اللّه تبارك و تعالى و الّذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم                 

ء حتى يهاجروا و ان عمى العباس لم يهاجر فقال لى اسألك يـا موسـى هـل                   يتهم من شى  من ولا 
ء فقلت اللّهـم لا و       افتيت بذلك احدا من اعدائنا ام اخبرت احدا من الفقهاء فى هذه المسألة بشى             

ما سألنى عنها الا اميرالمؤمنين ثم قال لم جوزتم للعامه و الخاصه ان ينسبوكم الى رسـول اللّـه                   
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آله و يقولون لكم يا بنى رسول اللّه و انتم بنو على و انما ينسب المرء الـى ابيـه و            و عليه االله صلى

فاطمة انمـا هـى وعـاء و النبـى جـدكم مـن قبـل امكـم فقلـت يـا اميرالمـؤمنين لـو ان النبـى                             
ه بـل   آله نشر فخطب اليك كريمتك هل كنت تجيبه فقال سبحان اللّه و لم لا اجيب               و عليه االله صلى

السلام لا يخطب الى و لا ازوجه فقال         افتخر على العرب و العجم و قريش بذلك فقلت لكنه عليه          
فقلت لانه ولدنى و لم يلدك فقال احسنت يا موسى ثم قال كيف قلـتم انـا ذريـة النبـى و                      . و لم 

ب فقلت اسـألك    النبى لم يعقب و انما العقب للذكر لا للانثى و انتم ولد الابنه و لا يكون لها عق                 
بحق القرابة و القبر و من فيه الا ما اعفيتنى عن هذه المسألة فقال لا أ و تخبرنى بحجتكم فيه يـا                      
ولد على و انت يا موسى يعسوبهم و امام زمانهم كذا انهى الـى و لـست اعفيـك فـى كـل مـا                         

 ـ                  ه لا يـسقط    اسألك عنه حتى تأتينى فيه بحجة من كتاب اللّه فانتم تدعون معـشر ولـد علـى ان
ء الف و لا و ا و الا و تأويله عندكم و احتججـتم بقولـه عزّوجـل مـا فرطنـا فـى                         عنكم منه شى  

ء و قد استغنيتم عن راى العلماء و قياسهم فقلت تأذن لى فى الجواب قـال هـات                   الكتاب من شى  
 سليمان و ايوب    فقلت اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و من ذريته داود و              

و يوسف و موسى و هارون و كذلك نجزى المحسنين و زكريا و يحيى و عيسى من ابو عيـسى    
يا اميرالمؤمنين فقال ليس لعيـسى اب فقلـت انّمـا الحقنـاه بـذرارى الانبيـاء مـن طريـق مـريم                       

هاالـسلام  آله من قبـل امنـا فاطمـة علي         و عليه االله عليهاالسلام و كذلك الحقنا بذرارى النبى صلى      
ازيدك يا اميرالمؤمنين قال هات قلت قول اللّه عزّ وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جـاءك مـن                    
العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفـسكم ثـم نبتهـل فنجعـل                   

تحت الكساء عنـد مباهلـه   آله  و عليه االله لعنه اللّه على الكاذبين و لم يدع احد انه ادخل النبى صلى    
السلام فكان تأويـل قولـه عـزّ         النصارى الا على بن ابيطالب و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم           

فقال احسنت  . وجل ابناءنا الحسن و الحسين و نساءنا فاطمة و انفسنا على بن ابيطالب ان العلماء              
 ان يرجـع الـى حـرم جـده          يا موسى ارفع الينا حوائجك فقلت له اول حاجة ان تأذن لابن عمك            

  .السلام و الى عياله فقال ننظر ان شاء اللّه فروى انه انزله عند السندى بن شاهك عليه
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حضرت امام حسن و امام حسين كه فرزنـدان حـضرت           » ابنائنا«ى   ز كلمه بنابراين ا 
آله آنها را بـه خـود نـسبت داده           و عليه االله السلام هستند و پيغمبر اكرم صلى      فاطمه عليهم 
  .شود كه فرزند دختر عينا مانند فرزند پسر است استفاده مى

 مفـصل اسـت،     ام و  آورى كـرده   ى عربى كه سالهاى قبل جمع      من خود در مجموعه   
مكـرّر   الـسلام  ى اطهار علـيهم    ام كه به هر يك از ائمه       متجاوز از صد حديث نقل نموده     

آلـه اطـلاق گرديـده و صـدها مرتبـه در             و عليـه  االله ى پيغمبر صـلى    و ذريه » ابن«ى   كلمه
بـه فرزنـدان حـضرت      » يابن رسول اللّـه   «: ى السلام جمله  ى اطهار عليهم   زيارتهاى ائمه 

  .يهاالسلام گفته شده استفاطمه عل
آيا همينها كافى نيست كه در مقابل شعرى كه منسوب به عمر بن خطّاب است كـه                 

فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند و فرزندان دختران ما فرزندان مـردان دور از        «گفته  
آلـه   و عليـه  االله معتقد شويم كسى كه از طرف مـادر بـه پيغمبـر اكـرم صـلى              » باشند ما مى 
  .رسد رسد مثل كسى است كه از طرف پدر به آن حضرت مى مى

كه يكى از علماى متعصب اهل سـنّت اسـت          » الدارين ةسعاد«نبهائى صاحب كتاب    
  :گويد مى

آله كه در بـسيارى      و عليه االله ى پيغمبر اكرم صلى    اما ذريه «
از احاديث دستور داده شده بر آنهـا صـلوات بفرسـتيم چـه              

بـدون ترديـد   :) گويـد  و در جواب مىخود ا (كسانى هستند؟   
فرزندان آن حضرت و فرزنـدان فرزنـدان او تـا روز قيامـت              

  .خواهند بود
شـود؟   ى ذريه بر اولاد دختر هم اطلاق مى        حال آيا كلمه  

مذهب امام شافعى و امام مالك همين بوده و از امـام احمـد              
  .بن حنبل هم همين اعتقاد و نظريه نقل شده است

ى ذريه بر فرزندان دختر هم اطلاق   د كه كلمه  ان اينها گفته 
ى مـسلمانان معتقدنـد كـه اولاد حـضرت           شود چون همه   مى

ى پيغمبــر اكــرم   فاطمــه عليهاالــسلام فرزنــدان و ذريــه   
  .»آله هستند و عليه االله صلى
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كنم استدلال شما براى اثبـات       فكر مى : يكى از آقايان علماى حاضر در جلسه گفت       
  .لا اگر مانعى ندارد اشكالات آقايان را هم جواب بگوئيدحا. مطلب كافى بود

  .اگر اجازه بفرمائيد يك دليل ديگر هنوز باقى مانده آن را هم بيان كنم: من گفتم
شنويم، ولى بعـد از آنكـه        براى كسب معلومات اشكالى ندارد آن را مى       : همه گفتند 

ه اين حقيقـت تـصريح      علم جديد آن را تأييد كرده و قرآن و صدها حديث و روايت ب             
  نموده است، چه احتياجى به دليل ديگرى داريم؟

گوئيد براى   اين هم دليل قرآنى و اسلامى است، همان طورى كه شما مى           : من گفتم 
  .اطّلاعتان بد نيست بشنويد

  .كنيم بفرمائيد استفاده مى: گفتند
ده است كـه    آيا كسى از فقهاى سنّى و يا شيعه احتمال دا         . مسأله، فقهى است  : گفتم

  ممكن باشد انسان بتواند با دختر دخترش و يا با زن پسر دخترش ازدواج كند؟
  .خير، اين مسأله، اجماعى است و كسى نسبت به آن اشكالى ندارد: همه گفتند

ى مفصلى است كه از حـضرت موسـى بـن            تأييد فرمايشتان روايت صحيحه   : گفتم
  1.كنم  از مورد احتياج را نقل مىالسلام نقل شده كه من همان مقدار جعفر عليه

  :السلام فرمود حضرت امام كاظم عليه
اجـازه   چرا به مردم  : در آن مجلس مفصل، هارون گفت     «
آله بداننـد    و عليه االله دهيد كه شما را منتسب به پيغمبر صلى        مى

؟ و حـال آنكـه شـما        »يـابن رسـول اللّـه     «: و به شما بگويند   
سلام هستيد و بايد انـسان را       ال فرزندان على بن ابيطالب عليه    

ى زهـراء    به پدر نسبت دهند نه به مـادر و حـضرت فاطمـه            
عليهاالسلام مادر شما مانند ظرفى بوده است و پيغمبـر اكـرم            

  .آله از طرف مادر جد شما بوده نه از طرف پدر و عليه االله صلى

                                                 
  .متن حديث در پاورقى صفحات قبل گذشت ـ1
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، اگـر پيغمبـر     )يعنى هارون الرشّيد  (اى اميرمؤمنان   : گفتم
آله زنده شـود و از تـو دختـرت را بـراى              و عليه االله اكرم صلى 

  دهى؟ ازدواج خواستگارى كند، به او مى
كـنم   چرا ندهم؟ بلكه به عرب و عجم افتخار مـى         : گفت

  .آله داشته باشم و عليه االله كه دامادى مانند پيغمبر صلى
آلـه دختـر مـرا       و عليـه  االله ولى پيغمبـر اكـرم صـلى      : گفتم

  .دهم هم به او دختر نمىكند و من  خواستگارى نمى
: توضيح آنكه منظور هارون از اينكه گفـت       (چرا؟  : گفت

ى دخترى در اسلام اين باشد و حال آنكه          چرا بايد حكم نوه   
ى او ماننـد يـك دختـر بيگانـه           دخترِ دختر انسان طبق عقيده    

  ).است
علّـتش  : السلام فرمـود   لذا حضرت موسى بن جعفر عليه     

 آمده و توليد شده از او هستم،        اين است كه من از او بوجود      
  1.ولى وجود تو از او نيست

  2.»)احسنت(نيكو گفتى : هارون گفت

                                                 
كند كـه آن روز هـيچ        شناسى مى  ى مهم جنين   السلام اشاره به مسأله     در اينجا امام عليه    ـ1

 .روز علم آن را اثبات كرده استكس به حقيقتش پى نبرده بود و ام

  .240ى   صفحه96 و جلد 125ى   صفحه48بحارالانوار جلد  ـ2
آله و يقولون لكـم     و عليه االله قال لم جوزتم للعامه و الخاصه ان ينسبوكم الى رسول اللّه صلى           

لنبـى  يا بنى رسول اللّه و انتم بنو على و انما ينسب المرء الى ابيه و فاطمـة انمـا هـى وعـاء و ا             
آلـه نـشر فخطـب اليـك         و عليـه  االله جدكم من قبل امكم فقلت يا اميرالمؤمنين لو ان النبى صـلى           

كريمتك هل كنت تجيبه فقال سبحان اللّه و لم لا اجيبه بل افتخر على العرب و العجـم و قـريش      
 يلـدك  فقلت لانه ولدنى و لم. السلام لا يخطب الى و لا ازوجه فقال و لم       بذلك فقلت لكنه عليه   
 .فقال احسنت يا موسى
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الـسلام در    حديث مفصلى از امام باقر عليه     » ى كافى  روضه«مرحوم كلينى در كتاب     
خطـاب  » جـارود  ابـى «كند و در آخر حديث، آن حضرت بـه           اثبات اين مطلب نقل مى    

  :فرمايد كند و مى مى
الآن يك دليل محكم ديگر از قرآن بـراى         ! ا جارود اى اب «

اثبات اينكه حضرت امام حسن و امام حـسين عليهماالـسلام           
آله و از صلب آن حضرت هـستند         و عليه االله اولاد پيغمبر صلى  

آورم كه جز كافر كـسى ديگـر نتوانـد آن را منكـر               برايت مى 
  .شود

گفــتم فــدايت شــوم، آن دليــل : گويــد ابــى جــارود مــى
  ؟چيست

 :فرمايــد از همــين جــا كــه خــداى تعــالى مــى: فرمــود

M tΒ Ìh ãm)) öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ ö((Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ  تا ،
  :رسى به اين كلمات مى

ã≅ Í× ¯≈ n= ym uρ)) ãΝ à6 Í← !$ oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹ ©9 $# ô⎯ ÏΒ ö((Ν à6 Î7≈ n= ô¹ r&١  
از زنانى كه بر مردان حرامند زن پسران آنها هستند كه از       

  .بشان باشندصل
اى ابا جارود، از اين مردم بپرس آيا حلال است زنـى را             
كه حضرت امام حسن و امام حسين عليهماالـسلام گرفتـه و            

  آله بگيرد؟ و عليه االله اند، پيغمبر اكرم صلى بعد طلاق داده
چون آنها بر خـلاف قـانون       (اگر بگويند بله جايز است،      

و اگـر   . اجر هـستند  دورغگو و ف  ) اند مسلّم اسلام سخن گفته   
بگويند نه جايز نيست، پس بايد معتقد شـوند كـه حـضرت             

                                                 
  .23ى  ى نساء آيه سوره ـ1
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حـسن و امــام حـسين عليهماالــسلام فرزنـدان پيغمبــر     امـام 
  1.»آله اند و عليه االله صلى

  .كند روايت ديگرى كه مطلب ما را ثابت مى
من روز عيد اضحى در شهر واسط بودم        : گويد شعبى مى 

.  با حجـاج نمـاز بخـوانيم       وقت نماز عيد شد و لازم بود كه       
  :)گويد تا آنكه مى(

تـو  : حجاج، يحيى بن يعمر را احضار كرد و به او گفت          
نه من فقيهـى از     : كنى كه رهبر عراقى؟ يحيى گفت      گمان مى 

  .فقهاء عراقم

                                                 
  .9 روايت 233ى   صفحه43بحارالانوار جلد  ـ1

: الـسلام قـال   جعفر عليه الجارود عن ابى عن ظريف بن ناصح عن عبدالصمد بن بشير عن ابى     
لام قلـت   يا ابا الجارود ما يقولون فى الحسن و الحسين عليهماالـس          : السلام   قال لى ابوجعفر عليه   

ء احتججتم عليهم قلت بقول اللّه  آلهقال فبأى شى  و عليه االله ينكرون علينا انّهما ابنا رسول اللّه صلى      
عزّ وجل فى عيسى بن مريم و من ذريته داود و سليمان الى قوله و كذلك نجـزى المحـسنين و                 

ن ولد الابنه من الولـد و  لكم قلت قالوا قد يكو: ء قالوا جعل عيسى من ذرية ابراهيم قال فأى شى  
قل «ء احتججتم عليهم قال قلت احتججنا عليهم بقول اللّه تعالى            لايكون من الصلب قال فبأى شى     

ء قالوا لكم قلت قالوا قد يكون فى         قال فأى شى  » تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم        
الـسلام   بن واحد قـال فقـال ابـوجعفر عليـه    كلام العرب ابنى رجل واحد فيقول ابناءنا و انما هما ا    

آله لا يردها    و عليه االله واللّه يا ابا الجارود لاعطينكها من كتاب اللّه تسمى لصلب رسول اللّه صلى            
الاّ كافر قال قلت جعلت فداك و اين قال حيث قال اللّه حرمت عليكم امهاتكم و بنـاتكم الـى ان                    

ين من اصلابكم فسلهم يا ابا الجارود هـل حـل لرسـول اللّـه     ينتهى الى قوله و حلائل ابنائكم الذ  
آله نكاح حليلتهما فان قالوا نعم فكذبوا واللّه و فجـروا و ان قـالوا لا فهمـا و اللّـه         و عليه االله صلى

 .ابناه لصلبه و ما حرمتا عليه الاّ للصلب
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برى كه حسن و     از كجاى فقهت گمان مى    : حجاج گفت 
كـنم   من گمـان نمـى    : حسين فرزندان پيغمبرند؟ يحيى گفت    

  .دانم گويم و معتقدم و مطلب را حق مى  مىبلكه
گوئى؟ يحيى   به چه حقّى اين مطلب را مى      : حجاج گفت 

از كتاب خـدا ـ قـرآن ـ ايـن مطلـب را اعتقـاد پيـدا         : گفت
  .ام كرده

گويد آيا   شنوى چه مى   مى: حجاج به من رو كرد و گفت      
 اى؟ من كه تـا بـه       تو از كتاب خدا يك چنين مطلبى را ديده        

  .ام كتاب خدا يك چنين مطلبى را نشنيدهحال از 
من هم هر چه فكر كردم چيزى در ايـن          : گويد شعبى مى 

حجاج هم سرش را پائين انداختـه بـود   . خصوص يادم نيامد 
ى  شايد آيـه  : كرد سپس سرش را بلند كرد و گفت        و فكر مى  

⎯ô: گوئى كه خداى تعالى فرمـوده      مباهله را مى   yϑ sù)) y7 §_ !% tn 

Ïµ‹ Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# ö≅ à) sù (# öθs9$yès? äíô‰tΡ $tΡu™!$oΨ ö/ r& 

ö/ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& uρ $ tΡ u™ !$ |¡ ÎΣ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ uρ $ oΨ |¡ àΡ r& uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& uρ ¢Ο èO ö≅ Íκ tJ ö6 tΡ 

≅ yè ôf uΖ sù |M uΖ ÷è ©9 «! $# ’ n? tã š((⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9 $#١  
كـه رفـت، بـا      آله براى مباهله     و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

  .خود، حضرت على و فاطمه و حسن و حسين را برد
من خوشحال شدم و با خود گفتم يحيى        : گويد شعبى مى 

: نجات پيدا كرد و حجاج حافظ قرآن بود ولى يحيـى گفـت            
اگر چه اين آيه كاملاً بر مطلب دلالت دارد و دليل بالغى بـر              

د مدعى است ولى منظورم اين آيـه نبـود حجـاج متغيـر ش ـ             
: سرش را پائين انداخت و دوباره سرش را بلند كرد و گفـت   

                                                 
  .61ى  ى آل عمران آيه  سورهـ1
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اگر از قرآن غير از اين آيه چيزى كه بر مطلـب دلالـت كنـد                
دهم و اگـر نيـاوردى    داشته باشى من به تو ده هزار درهم مى   

  .خونت بر من حلال باشد
:) گويـد  تـا آن شـخص مـى      . (مانعى نـدارد  : يحيى گفت 

⎯: گويـد  ه مـى  كـلام خـدا ك ـ    : يحيى به حجـاج گفـت      ÏΒ uρ)) 

⎯ Ïµ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ z((⎯≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ١  
چـه كـسى را خـداى       : يحيى رو به حجاج كرد و گفـت       
  تعالى از اين آيه منظور فرموده است؟

  .ابراهيم را: حجاج گفت
پس داوود و سليمان از فرزنـدان حـضرت         : يحيى گفت 

  .اند ابراهيم
  .بله: حجاج گفت
سى را خـداى تعـالى بـه        بعد از آن چـه ك ـ     : يحيى گفت 

ى آيـه را   فرزندى حضرت ابراهيم تعيين كـرده حجـاج بقيـه      
و ايوب و يوسف و موسى و هـارون و ايـن            : خواند و گفت  

ديگر چـه   : يحيى گفت . دهيم چنين ما به محسنين پاداش مى     
كسى را از اولاد حضرت ابراهيم در اين آيات ذكر فرمـوده؟            

از چـه   : يحيـى گفـت   . زكريا و يحيى و عيسى    : حجاج گفت 
ى حضرت ابراهيم است او كـه        راهى حضرت عيسى از ذريه    

  پدر نداشت؟
يحيـى  . از طرف مـادرش حـضرت مـريم       : حجاج گفت 

آيـا حـضرت عيـسى بـه حـضرت ابـراهيم از طـرف               : گفت
حضرت مريم نزديكتر بود يا حسن و حسين به پيغمبر اكـرم        

                                                 
  .84ى  ى انعام آيه سوره ـ1
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 و  از طرف حضرت فاطمه عليهاالسلام حجاج ناراحـت شـد         
  1.ده هزار درهم را به او بدهيد: تصديق كرد و گفت

                                                 
  .242 و 147ى   صفحه10نوار جلد  بحارالاـ1

قال الشعبى كنت بواسط و كان يوم اضحى فحضرت صلاة العيد مع الحجاج فخطـب خطبـة                 
يا شعبى هذا يـوم اضـحى و        : بليغة فلما انصرف جاءنى رسوله فاتيته فوجدته جالسا مستوفزا قال         

انى قد اصبت الراى    قد اردت ان اضحى فيه برجل من اهل العراق و احببت ان تستمع قوله فتعلم                
آله و تضحى بمـا      و عليه االله فيما افعل به فقلت ايها الامير ا و ترى ان تسنن بسنة رسول اللّه صلى              

امر ان يضحى به و تفعل مثل فعله و تدع ما اردت ان تفعله به فى هذا اليـوم العظـيم الـى غيـره                         
 اللّه و على رسـوله و ادخـال         فقال يا شعبى انكّ اذا سمعت ما يقول صوبت رايى فيه لكذبه على            

الشبهه فى الاسلام قلت ا فيرى الامير ان يعفينى من ذلك قال لا بد منه ثم امـر بنطـع فبـسط و                       
بالسياف فاحضر و قال احضروا الشيخ فاتوا به فاذا هو يحيى بن يعمـر فاغتممـت غمـا شـديدا و                     

حجاج انـت تـزعم انّـك زعـيم         ء يقوله يحيى مما يوجب قتله فقال له ال         قلت فى نفسى و اى شى     
العراق قال يحيى انا فقيه من فقهاء العراق قال فمن اى فقهك زعمت ان الحسن و الحـسين مـن                    

و بأى حقّ قلته؟ قال بكتاب اللّه عـزّ         : قال. ما انا زاعم ذلك بل قائله بحقّ      : ذرية رسول اللّه؟ قال   
لم اكن سـمعته عنـه اتعـرف انـت فـى            وجل فنظر الى الحجاج و قال اسمع ما يقول فان هذا مما             

آلـه فجعلـت     و عليـه  االله كتاب اللّه عزّ وجل ان الحسن و الحسين من ذرية محمد رسول اللّه صلى             
افكر فى ذلك فلم اجد فى القرآن شيئا يدلّ على ذلك و فكر الحجاج مليا ثم قال ليحيـى لعلّـك                     

ك مـن العلـم فقـل تعـالوا نـدع ابناءنـا و              فمن حاجك فيه من بعد ما جاء      «: تريد قول اللّه تعالى   
و ان  » ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اللّـه علـى الكـاذبين                  

آله خرج للمباهله و معه على و فاطمة و الحسن و الحسين قال الـشعبى             و عليه االله رسول اللّه صلى  
ى قد خلص يحيى و كان الحجاج حافظا للقرآن فقال          فكانّما اهدى الى قلبى سرورا و قلت فى نفس        

له يحيى و اللّه انها لحجة فى ذلك بليغة و لكن ليس منها احتج لما قلت فاصفر وجه الحجـاج و                     
اطرق مليا ثم رفع رأسه الى يحيى و قال له ان انت جئت من كتاب اللّه بغيرها فـى ذلـك فلـك               

نعم قال الشعبى فغمنى قولـه و قلـت أ          : دمك قال عشرة الف درهم و ان لم تأت فانا فى حل من            
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مانند اين سه روايت، احاديث بسيارى در كتب اخبار وارد شده كه اگر چه در آنهـا                 
مطالب به صورت تحقيقاتى در علم جنين شناسى مطرح نشده بلكـه تنهـا بـه صـورت                 

ن ى دينــى مطــرح گرديــده اســت، ولــى در حقيقــت، پيــشوايان ديــ مــذهبى و مــسأله
شناسى كه تا يك قـرن قبـل حتّـى از            ى مهم علم جنين    آسا به مسأله   السلام معجزه  عليهم

انـد، آن چنانكـه      ديد علمى جهان دانش مخفى بود، اشاره فرموده و بلكه تصريح كـرده            
دخترِ پسر و يا زن پسرِ پسر، بر انسان حرام است، همچنين دخترِ دختر و يـا زن پـسرِ                    

ام است و اين موضوع طبعا بدون علّت نيست و قطعى است            دختر نيز بر پدربزرگ حر    
آن چنانكـه  (ى فرزند است، و الاّ اگـر مـادر    كه علّت آن مؤثّر بودن مادر در انعقاد نطفه  

بود، لازم نبود اين حكم بر او بار         رشد فرزند مى   فقط ظرفى براى  ) هارون الرّشيد گفت  
  .شود

  
                                                                                                                                            

ما كان فى الذى نزع به الحجاج ما يحتج به يحيى و يرضيه بانه قد عرفه و سبقه اليه و يـتخلص                      
ء لم آمن ان يدخل عليه فيه من القول ما يبطـل             منه حتى رد عليه و افحمه فان جاءه بعد هذا بشى          

قول اللّـه تعـالى و مـن ذريتـه       : جهله هو فقال يحيى للحجاج    به حجته لئلاّ يقال انّه قد علم ما قد          
فداود و سليمان مـن ذريتـه       : السلام قال  ابراهيم عليه : داود و سليمان من عنى بذلك قال الحجاج       

يحيى و من نص اللّه عليه بعد هذا انّه من ذريته فقرا الحجاج و ايـوب و يوسـف و               : نعم قال : قال
و زكريـا و يحيـى و عيـسى     : و من؟ قال  : قال يحيى . جزى المحسنين موسى و هارون و كذلك ن     

السلام و لا اب لـه؟ قـال مـن امـه مـريم            و من اين كان عيسى من ذرية ابراهيم عليه        : قال يحيى 
الــسلام ام فاطمــة مــن محمــد  عليهاالــسلام قــال يحيــى فمــن اقــرب مــريم مــن ابــراهيم عليــه

م و الحـسن و الحـسين عليهماالـسلام مـن رسـول اللّـه               آله و عيـسى مـن ابـراهي        و عليه االله صلى
آله قال الشعبى فكانّما القمه حجرا فقال اطلقوه قبحه اللّه و ادفعوا اليه عـشرة الـف                  و عليه االله صلى

درهم لا بارك اللّه له فيهما ثم اقبل على فقال قد كان رايك صوابا و لكنا ابينـاه و دعـا بجـزور                  
 فاكل و اكلنا معه و ما تكلّم بكلمة حتّى انصرفنا و لم يزل مما احتج به                 فنحره و قام فدعا بالطعام    

  .يحيى بن يعمر واجما
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  :اما جواب اشكالات
  .ى سبز يا سياه ببندد  كه تنها مادرش سيده است، عمامهاين آقا: شما فرموديد

گويم كه رنگ عمامه يـك قـرارداد اسـت و مربـوط بـه مـذهب شـيعه                    من هم مى  
باشد و الاّ در ميان اهل سنّت اين قرارداد وجود ندارد، يعنى سادات آنها با سـايرين                  مى

  .در لباس تفاوتى ندارند
ى زهراء عليهاالـسلام   ز فرزندان حضرت فاطمهبنابراين اگر قرار شد كه اين بخش ا   

پوشـند و الاّ از فـضيلت آنهـا سـر سـوزنى كـم                ى سياه و يا سبز بپوشند مى       هم عمامه 
  .شود نمى

كنم  شود، در جواب عرض مى پس چرا خمس به آنها داده نمى: اما شما كه فرموديد
داد، زيـرا آنهـا هـم       تـوان خمـس      كه اولاً جمعى از علماء معتقدند كه به آنها هـم مـى            

ولـى جمعـى كـه      . آله هستند و با سـائرين فرقـى ندارنـد          و عليه االله فرزندان پيغمبر صلى  
اى است كه از امام نقـل شـده و در           1دهند، به خاطر روايت مرسله     خمس را به آنها نمى    

اند، تقويـت گرديـده      كتب فقهى ذكر شده است و چون مشهور علماء به آن عمل كرده            
انـد بـين     خواسـته  ه خاطر ضعف سند و اينكه امكـان دارد آنهـائى كـه مـى              است و الاّ ب   

اند و به خاطر آنكـه ايـن         فاطمه فرقى نباشد، اين روايت را جعل كرده        العباس و بنى   بنى
اند آنچه از احاديث كه برخلاف قرآن بـود          فرق، خلاف صريح قرآن است و به ما گفته        

اعتبارى ندارد، بخصوص كه عمل مـشهور در        به آن اعتنا نكنيد، از نظر من اين حديث          
نظر علمى مطلب تا اين حـد روشـن نـشده بـود و اكثـرا فكـر                   زمانى بوده كه هنوز از    

ى فرزند ندارد و لذا اين عمـل مـشهور           هيچ نقشى در انعقاد نطفه    » مادر«اند كه    كرده مى
  .كه بخصوص معلّل به علّت غير صحيحى است، اعتبار ندارد

 خمس در همين كتاب در معتبر نبودن اين حديث مطالب ديگـرى             بعلاوه در باب  (
  ).كند ايم كه مطرود بودن اين روايت را كاملاً ثابت مى بيان نموده

                                                 
آن روايتى است كه يا سند ندارد و يا بعـضى از روات از سـند                » مرسله« روايت   ـ1

  .السلام در آن روايت برده نشده است اسقاط شده و يا نام امام عليه
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ى پدر چيزى نيست، طبعا  جز ظرفى براى انعقاد نطفه» مادر«: و اما شما كه فرموديد   
  .ايد در ضمن بحث آن را پس گرفته

ته باشد خدمتى به عمر و هارون الرّشيد كـرده          اگر پس نگرف  : اهل جلسه همه گفتند   
  .است

نه، من پس گرفتم و خدا نياورد آن روزى را كه من            : خود آن مرد محترم هم فرمود     
ى زهـراء عليهاالـسلام را       بخواهم كوچكترين حقّى از حقوق فرزندان حـضرت فاطمـه         

  .ناديده بگيرم
:  را عنوان كرديد و فرموديد     ترين اشكال  ى من مهم   و اما شما كه به عقيده     : من گفتم 

اگر مادر به فرزند حقّ مساوى و يا بيشترى دارد، بايد در وقت جدا شدن و طـلاق زن                   
  .و شوهر، فرزند را به مادر بدهند و يا هر دو به فرزند حقّ مساوى داشته باشند

دهند از جهت اين است كه نفقه        اينكه فرزند را به پدر مى     : كنم در جواب عرض مى   
ى پدر است و بايد او زندگى فرزند را تأمين كند نه آنكه چون  ج فرزند به عهدهو مخار

بلكه مادر پس از جدا شدن از پدر،        . شود مادر حقّى به فرزند ندارد، اين عمل انجام مى        
كند كه در هر دو صورت اگر مقـرّر شـود كـه              كند و يا شوهر نمى     يا شوهر ديگرى مى   

است كه بر دوش مادر و يا بـر دوش       فرزند بار سنگينى   ى فرزند را به مادر بدهند، نفقه     
گيرد و طبعا اين قانون ظالمانه اسـت و اسـلام هيچگـاه بـه آن                 شوهر جديد او قرار مى    

لذا فرزند را به خاطر نفقه و تربيت، تحت اختيار پدر گذاشته با آنكـه               . دهد دستور نمى 
  .در عين حال حقوق مادرى را سلب نكرده است

 شما را هم كه استناد به شعر معروف كرديد ضمن مطالبمـان داديـم و                و اما جواب  
كنم كه احتيـاج بـه توضـيح بيـشترى داشـته       بطلان اين شعر واضح شد، ديگر فكر نمى       

  .باشد
  .در اينجا اين بحث در اين موضوع و بلكه اصل جلسه خاتمه يافت
حقيق شـد گفـتن     ضمنا تذكّر اين نكته لازم است كه بدون شك طبق آنچه در بالا ت             

  :كلمات
  .يابن رسول اللّه
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  .يا بنت رسول اللّه
  . رسول اللّهذرية

  .و ولد رسول اللّه
بر اولاد حضرت فاطمه عليهاالسلام تا روز قيامت جايز است، زيرا قرآن بـه مـردم                

با آنكه بيشتر   1»يا بنى آدم  «: گويد كند و مى   آله خطاب مى   و عليه االله زمان پيغمبر اكرم صلى   
و پـدر را    » اب«ى   گـذرد و ضـمنا كلمـه       الـسلام مـى    ه هزار سال از هبوط آدم عليه      از د 

تواننـد بـه رسـول اللّـه         ى زهـراء عليهاالـسلام تـا قيامـت مـى           فرزندان حضرت فاطمه  
» ابونا آدم «: گوئيم آله بگويند و او را حقيقتا پدر خود بدانند، چنانكه ما مى            و عليه االله صلى

  .السلام است يهيعنى پدرمان حضرت آدم عل
  

  معنى ذوى القربى
اش دانـستن    ى مهم شرعى و فقهـى كـه لازمـه          سالها در قم براى كشف چند مسأله      

ى قـم بحـث      ى علميـه   بود، گاه وبيگاه بـا علمـاء و فـضلاى حـوزه           » ذى القربى «معنى  
 مطالعـه  رفـتم و كتابهـاى لغـت و تفـسير را دقيقـاً         گاهى هم به كتابخانـه مـى      . كردم مى
  .دادم ام را ارائه مى اى از نتائج بحث و مطالعه دم و خلاصهنمو مى

  :آنچه در اين موضوع بايد گفته شود اين است كه
 واضح است، ولى علماء براى آنكه مسائل زيـادى در فقـه      تقريباً» ذى القربى «معنى  

ى اينكه تا كجا معنى آن دامنـه دارد          مبتنى بر شناخت كامل معنى اين واژه است، درباره        
  .كنند شود، مقدارى بحث مى  چه افرادى را شامل مىو

. شـود  به اقوام نَسبى انسان گفتـه مـى  » ذى القربى«بدون ترديد در تبادر اوليه، معنى      
گويند كه او با ايـن       زيرا اگر كسى به ديگرى هر مقدار از نظر معنوى نزديك باشد نمى            

                                                 
  .60ى  ى يس آيه  و سوره35 و 31 و 27 و 26ى اعراف آيات  سوره ـ1
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 روحى و معنوى دور باشد اما       فرد قرابت دارد، ولى اگر ديگرى هر مقدار هم كه از نظر           
  .گويند او با اين قرابت دارد از نظر نَسبى مختصر ارتباطى داشته باشد، مى

ذى «شـود كـه    خلاصه از دهها كتاب لغت و صدها حديث و روايـت اسـتفاده مـى             
  .شود تنها به كسانى كه قرابت نسبى با ديگرى دارند گفته مى» القربى

الـسلام و   ن حـضرت علـى بـن ابيطالـب عليـه     به همين جهت است كه بـه فرزنـدا   
  .گويند آله، مى و عليه االله پيغمبر صلى» ذوى القربى«ى زهراء عليهاالسلام  حضرت فاطمه

پيغمبــر » ذوى القربــى«: گويــد مــى1در تهــذيب)  اللّــه عليــهرحمــة(شــيخ طوســى 
  .ى آن حضرتند السلام و اولاد و ذريه آله، حضرت على عليه و عليه االله صلى
≅ ى لبى در تفسير آيهثع è%)) Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4((’ n1öà) ø9 : گويد مى ٢#$
و ) سلام اللّه عليهما  (آله حضرت على و حضرت فاطمه        و عليه االله القربى پيغمبر صلى   ذى
  3.ى اين دو هستند ذريه

ــاب   ــاحب كت ــرين «ص ــع البح ــه   » مجم ــت ك ــد اس ــ«معتق ــر » ىذى القرب پيغمب
هاشـم   شـود، يعنـى تمـام بنـى     آله كسانى هستند كه به آنها خمس داده مى      و عليه االله صلى

  .منظورند
آلـه كـه صـدها حـديث         و عليـه  االله پيغمبر صلى » ذى القربى «و خلاصه قدر مسلمّ از      

  .باشند پشتوانه دارد، حضرت فاطمه عليهاالسلام و فرزندانش تا روز قيامت مى
 

                                                 
 .125ى   صفحه4 تهذيب جلد ـ1

 .23ى  ى شورى آيه  سورهـ2

  .تفسير ثعلبى ذيل همين آيه ـ3
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  معنى اهل بيت
تـر   اگر وسيع » اهل«يابد كه معنى     اگر كسى به كتاب لغت مراجعه كند، به خوبى مى         

  .نباشد كمتر نيست» آل«از معنى 
  .آله بدون كم و زياد همان آل پيغمبرند و عليه االله بنابراين لااقل اهل پيغمبر صلى

  .اهل، همان آل است: گويد مى» مجمع البحرين«در كتاب 
انـد   مسلمانها اختلاف كـرده   : گويد در قسمت ادب و علوم مى     » المنجد«تاب  و در ك  

هاشمند و آنها زنهاى پيغمبـر اكـرم         سنيّها معتقدند كه اهل بيت، بنى     . در معنى اهل بيت   
اهل بيـت، تنهـا حـضرت    : گويند اند، ولى شيعيان مى آله را هم داخل كرده  و عليه االله صلى

  . و فرزندان و نسل آنها هستندعلى و حضرت فاطمه عليهماالسلام
روزى در مجلس باشكوهى كه از طرف بعضى از علماى قم بـه مناسـبت شـهادت                 

ى زهراء عليهاالسلام تشكيل شده بود، مـن بـه يكـى از سـادات كـه از                   حضرت فاطمه 
  1.»السلام عليكم يا اهل بيت النّبوة«: اولياى خدا هم بود گفتم

  .ى اعتراض را بر من گذاشتندبعضى كه اين جمله را شنيدند بنا
ى آن   آله تنها كسانى هستند كـه در خانـه         و عليه االله اهل بيت پيغمبر صلى   : يكى گفت 
  .اند حضرت بوده

  .اهل بيت تنها اصحاب كساء يعنى همان پنج نور مقدسند: ديگرى گفت
  .خوب شد زيارت جامعه را تا آخر براى ايشان نخوانديد: سومى گفت

                                                 
  .ى كبيره ى زيارت جامعه مفاتيح الجنان ـ اولين جمله ـ1
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ى  آله حـضرت فاطمـه     و عليه االله ظور از اهل بيت پيغمبر اكرم صلى      من: چهارمى گفت 
  .زهراء عليهاالسلام و دوازده امامند كه معصومند

  .هم بشود آله و عليه االله كنم اهل بيت شامل زنهاى پيغمبر صلى فكر مى: پنجمى گفت
گردد،  آله حتّى شامل افراد متقّى نيز مى       و عليه االله اهل بيت پيغمبر صلى   : ششمى گفت 

  ).او از ما اهل بيت است(1»هو منّا اهل البيت«: اند زيرا به سلمان گفته
من در اينجا بحث جامعى كردم كه جواب هر شش نفر و يا بهتر بگويم جواب هر                 

  .شش نظريه را كه بين دانشمندان اسلامى مطرح است، دادم
با ايـن تفـاوت كـه       است،  » آل«به معنى   » اهل«ى   آقايان توجه دارند كه كلمه    : گفتم

اعم است، توضيح آنكه مثلاً گفته      » اهل«شود، ولى    تنها بر صاحبان شرف گفته مى     » آل«
گوينـد آل فـلان شـهر و يـا آل فـلان            شود اهل فلان ده و اهل فلان شهر، امـا نمـى            مى

  .مملكت
، همچنـان جـايز اسـت كـه         »آل محمـد  «گويند   ولى از آن طرف همان گونه كه مى       

الـسلام   چنانكه در قرآن، خداى تعالى از قول حضرت نـوح عليـه           » محمداهل  «بگويند  
β: گويد مى Î))) © Í_ ö/ $# ô⎯ ÏΒ ((’ Í? ÷δ r&2 )پسر من از اهل من است.(  

آلـه   و عليه االله تنها چهار ديوارى منزل پيغمبر اكرم صلى      » بيت«ى   و اما منظور از كلمه    
غمبر است، تمام زنهاى پيغمبـر اكـرم        ى پي  تنها خانه » بيت«نبوده، زيرا اگر بگوئيم معنى      

شود ولى حضرت على بن ابيطالب و حضرت امام حـسن            آله را شامل مى    و عليه االله صلى
شود، كه بدون ترديـد احـدى ايـن را           السلام را شامل نمى    و حضرت امام حسين عليهم    

  .نگفته است
پيغمبـر اكـرم    ى وابستگان به     ، محدوده »بيت«ى   بنابراين بدون ترديد منظور از كلمه     

ى وابـستگان بـه      شامل همه » اهل بيت «ى   آله است و طبق اين اصل، كلمه       و عليه االله صلى

                                                 
 .391 و 373 و 318ى   صفحه22 بحارالانوار جلد ـ1

  .45ى  ى هود آيه  سورهـ2
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اى براى اسـتثناى     شود، مگر آنكه قرينه    شود و احدى از آنها استثناء نمى       آن حضرت مى  
اى و يا روايتـى وجـود داشـته باشـد، مثـل              بعضى از آنها در خصوص فضيلتى و يا آيه        

ى تطهير است كه در تفسير گفتـه شـده منظـور حـضرت علـى بـن                    آيه اى كه در   قرينه
ى زهـراء و حـضرت امـام حـسن و حـضرت امـام حـسين                  ابيطالب و حضرت فاطمه   

ى اطهـار    انـد كـه شـامل سـاير ائمـه          الـسلام اسـت و در بعـضى روايـات گفتـه            عليهم
  .شود السلام هم مى عليهم

 شامل جميع وابـستگان و اقـوام و         »اهل بيت «ى   اى نبود اطلاق كلمه    ولى اگر قرينه  
ى زهـراء عليهاالـسلام اسـت،        ى حـضرت فاطمـه     خويشاوندان كه قدر مسلمّ آنها ذريه     

  .شود مى
ايـشان   خوب شد زيارت جامعـه را تـا آخـرش بـراى           : اما جواب شما كه فرموديد    

  .نخوانديد
 بدون ترديد هيچ مانعى هم نداشت كه به مناسـبت اينكـه           : كنم در جواب عرض مى   

ى وابستگان و اهل بيتى هستند كـه         ايشان و يا هر سيد ديگرى چون جزئى از مجموعه         
خواهـد در ايـن فـرد بخـصوص آن      حـال مـى  (اين خصوصيات در جمع آنهـا هـست     

زيارت جامعه به آنها كـه يكـى از آنهـا           ) خصوصيات وجود داشته باشد يا نداشته باشد      
  . خطاب نموداين سيدى است كه در مقابل من ايستاده است،

ى  بوسـيله : يعنـى » بكم فتح اللّه و بكم يختم     «: گوئيم مثلاً وقتى در زيارت جامعه مى     
شما خاندان، خدا فتح كرده و يا خاتمه داده است و خطاب به فردى كه از آن خانـدان                   

  .است بشود و لو آنكه او بخصوص فتح و ختمى نكرده باشد، صحيح است
اى را   خواهم جملـه    عنوان تأييد شما اجازه مى     به: يكى از حاضرين در جلسه گفت     

اسـدى   دانست و حتّى فاميل او بنـى       مى» اسد بنى«كه ديروز به فردى كه خود را از نسل          
  .بود گفتم، نقل كنم

  .بفرمائيد: گفتم
ى شـما   خود من به او گفتم ما براى شما احترام خاصى قائليم، زيـرا بوسـيله       : گفت

  .السلام در كربلا دفن شده است بدن حضرت سيدالشهّداء عليه
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بله، اين گونه خطابات بين مردم معمول است و هيچ اشكالى ندارد و لذا من               : گفتم
و از مرحـوم شـيخ      . خواننـد  ها زيارت جامعه را مى     ام بعضى از علماء در امامزاده      شنيده

ى يكـى از سـادات در خـارج شـهر نجـف              كنند كه گاهى به درِ خانـه       انصارى نقل مى  
 ـ خواند و گاهى كه حضرت رفت و زيارت جامعه را مى     مى الـسلام آنجـا    اللّـه عليـه   ةبقي

  .دادند ى ورود مى تشريف داشتند، به او اجازه
كــنم اهــل بيــت شــامل زنهــاى پيغمبــر  فكــر مــى: امــا جــواب شــما كــه فرموديــد

  .آله هم بشود و عليه االله صلى
قطعا شـامل   » بيت«شدن به   بدون اضافه   » اهل«ى   كلمه: كنم كه  در جواب عرض مى   

در قرآن به زنهاى پيـامبران ديگـر گفتـه       » اهل«ى   شود، زيرا كلمه   زنهاى آن حضرت مى   
الـسلام   ى حـضرت موسـى عليـه       شده است، چنانكه پروردگار متعال در قرآن در قـصه         

  :فرمايد مى
Α$ s) sù)) Ï& Î# ÷δ L{ (# þθ èW ä3 øΒ $# þ’ ÎoΤ Î) àM ó¡ nΣ# u™ ((# Y‘$ tΡ١   

در اينجـا   : السلام به زنـش فرمـود      هعلي) حضرت موسى (
  .بينم مكث كنيد كه من از دور آتشى مى

  .كه بدون ترديد قدر مسلمّ از اهلش در اينجا زنش بوده است
السلام اسـت    عليه» يوسف«ى حضرت    و از اين آيه در اين خصوص واضحتر قصه        

اه وارد كند و خواست وى را به آن عمل گن با او گلاويز شده بود و مى» زليخا«كه وقتى 
پيراهن حضرت يوسف را پاره كرده بود، ناگهان شوهرش را ديد كـه درِ اتـاق ايـستاده       

  :زليخا گفت. است
$ tΒ)) â™ !# t“ y_ ô⎯ tΒ yŠ# u‘ r& y7 Ï= ÷δ r' Î/ ((# ¹™ þθ ß™٢  

  ى بدى به اهل تو كرده چيست؟ جزاى كسى كه اراده

                                                 
  .10ى  ى طه آيه  سورهـ1
 .25ى  سف آيهى يو سوره ـ2
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 بـه زوجـه و همـسر        در قـرآن  » اهل«ى   شود كه كلمه    استفاده مى  از اين آيه صريحاً   
  .انسان گفته شده است

ابتـدا   ولى اگر اين كلمه به چيزى اضافه شد، بايد ببينيم آن كسى كه ايـن اضـافه را   
  .انجام داده چه افرادى را منظور كرده و چه خصوصياتى را در نظر گرفته است

اهـل  گوينـد   كننـد و مـى     اى اضافه مى   ى اهل را به شهر و يا به قريه         مثلاً وقتى كلمه  
فلان شهر، بايد ديد اگر كسى به مجردّ آنكه چند روزى در يك شهر زندگى كند، اهـل                  

 نه، يا آنكه اگر در آن شهر زندگى نكند ولى در آنجا متولدّ شده مسلّماً. شود آن شهر مى
  . بلهمسلّماً. و نشو و نما كرده باشد، اهل آن شهر است

دهد  كه آن اضافه را انجام مى     و خلاصه خصوصيات و شرائطى را عرف و يا كسى           
شوند كه اگر بخواهيم معنى آن را به طور صـحيح متوجـه شـويم     براى آن اهل قائل مى 

  .بايد آن شرائط و خصوصيات منظوره را درك كنيم
اضافه شود آن هـم وقتـى كـه بـدانيم قطعـا             » بيت«وقتى به   » اهل«ى   همچنين كلمه 

ى معنوى خاصى است كه  بوده و بلكه محدودهمنظور از آن، چهار ديوارى منزل معينى ن
ى فكر ما خارج     اهل آن داراى شرائط و خصوصياتى هستند كه ممكن است از محدوده           

را چگونـه تفـسير     » اهـل بيـت   «آلـه  و عليـه  االله باشد، مثلاً بايد ببينيم كه رسول اكرم صلى       
 بيرون هـستند و     ى آن  داند و چه كسانى از محدوده      كند و چه افرادى را جزء آن مى        مى

  .چه شرائطى براى آنها قائل است
لازم است به رواياتى كه در تفـسير        » اهل بيت «بنابراين براى شناختن معنى حقيقى      

  .ى تطهير و مواردى كه اين كلمه در لسان خاندان عصمت ذكر شده مراجعه كنيم آيه
ــه ــيهم ائم ــار عل ــوده  ى اطه ــسلام پــس از آنكــه مكــرّر فرم ــد زنهــاى پي ال ــر ان غمب

كنند كه مـضمونش     آلهاز اهل بيت آن حضرت نيستند، مطلبى را اضافه مى          و عليه االله صلى
  :اين است

 ى شود و با يـك جملـه صـيغه         ى نكاح منتسب به انسان مى      زن با يك جمله صيغه    
  .گردد طلاق رها مى
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كننـد   شوند و قصد اقامت مى     بنابراين زنها مانند مسافرى هستند كه وارد شهرى مى        
  .گردند كنند كه به هر حال اهل آن شهر محسوب نمى ا نمىو ي

خواهد زيـر كـساء داخـل شـود و بـه اهـل بيـت پيغمبـر                   مى» ام السلمه «لذا وقتى   
الـسلمه، در جـاى خـود        اى ام «: فرمايـد  آله ضميمه گردد، رسول خدا مـى       و عليه االله صلى
  1.»شوى تو زن خوبى هستى، ولى از اهل بيت محسوب نمى. باش

  
  

حضرت اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه عليهماالسلام و 
  .اند فرزندانشان تا قيامت از اهل بيت
آلـه تنهـا شـامل       و عليـه  االله جمعى ممكن است تصور كنند كه اهل بيت پيغمبر صلى         

شود، ولى در دهها حديث و روايـت، ايـن كلمـه بـر               السلام مى  ى معصومين عليهم   ائمه
راء عليهاالسلام هم گفته شـده كـه ايـن روايـات تـواتر              ى زه  ذرارى غير معصوم فاطمه   

  .شود اجمالى دارد و به چند دسته تقسيم مى
به افرادى ماننـد زيـد بـن علـى بـن            » اهل بيت «ى   اى از اين روايات كلمه     در دسته 

اند گفته شده اسـت، چنانكـه    السلام و جمعى از سادات كه معصوم نبوده      الحسين عليهم 
پيغمبــر اكــرم : ى يمــانى گفــت كنــد كــه حذيفــه  نقــل مــى»ســرائر«ابــن ادريــس در 

  :آله به زيد بن حارثه نگاه كرد و فرمود و عليه االله صلى
كشته شده در راه خدا؛ و به دار آويختـه شـده در ميـان               

من؛ همنام اين؛ و اشاره بـه       » اهل بيت «امت من؛ و مظلوم از      
اى زيـد، نزديـك مـن بيـا كـه           : زيد بن حارثه كرد و فرمـود      

تـو همنـام محبـوبى    . سمت محبت تو را نزد من بيشتر كـرد   ا
  .من هستى» اهل بيت«از

                                                 
 .142ى   صفحه10بحارالأنوار جلد  ـ1
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زيـد بـن علـى بـن        «در ايـن روايـت بـر        » اهل بيـت  «ى   ملاحظه فرموديد كه كلمه   
  .السلام گفته شده است عليهم» الحسين
ى دوم رواياتى است كه در تقسيم خمس وارد شده كه نصف آن را به خدا و                  دسته

ى  گويد و امـا نـصف باقيمانـده        دهد، سپس مى   السلام اختصاص مى   ليهمرسول و امام ع   
ــسبيل از       ــاء ال ــساكين و ابن ــان و م ــه يتيم ــق ب ــس متعلّ ــت «خم ــل بي ــر » اه پيغمب

بـاب خمـس    » وسائل الـشيعه  «آلهاست، كه اين دسته از روايات در كتاب          و عليه االله صلى
  .نقل شده است

Νى   ى شريفه  ى سوم رواياتى است كه در تفسير آيه        دسته èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |((=≈ tG Å3 ø9 كه ( ١#$
الـسلام مكـرّر     نقل شده كه امام عليه    )  در اين كتاب انشاءاللّه بحث خواهد شد       مشروحاً

نازل شـده بـا آنكـه دو دسـته از           » اهل بيت «به خدا قسم اين آيه در شأن ما         : فرمايد مى
» ظلم بـه نفـس    «ك دسته از آنها     اند غير معصوم و بلكه ي      آنهائى كه در اين آيه ذكر شده      

  .شناسند، هستند يعنى آنهائى كه امام زمانشان را نمى
پيغمبـر  » اهـل بيـت  «گوينـد زكـات بـر     ى چهـارم، روايـاتى هـستند كـه مـى          دسته

» اهـل بيـت   «آله حرام است كه طبيعى است اگر كسى بخواهـد در معنـى               و عليه االله صلى
ر كتب روايات مراجعه نمايد و ما براى اختصار         مفصلاً تحقيق كند، بايد به اين ابواب د       

  .به فهرست آنها اكتفا كرديم
آلهمعلوم شد و    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  » اهل بيت «بنابراين تا حدى مرز و حدود       

ى زهراء عليهاالسلام تـا قيامـت از اهـل بيـت             دانستيم كه تمام فرزندان حضرت فاطمه     
او » بيت اهل«شوند ولى از     ل و عيال او محسوب مى     پيغمبرند، اما زنهاى آن حضرت اه     

  .نيستند

                                                 
  .32ى  ى فاطر آيه سوره ـ1
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اهـل بيـت پيغمبـر      : مطلبى كه در اينجا باقى مانده پاسخ شـما اسـت كـه فرموديـد              
شود، زيرا به سلمان فارسـى       آله حتّى شامل افراد متقّى و پرهيزگار هم مى         و عليه االله صلى
  1.»منّا اهل البيت«: اند گفته

شود كه منظـور     استفاده نمى » منّا اهل البيت  «ى   اولاً از كلمه  : كنم در پاسخ عرض مى   
اين است كه سلمان فردى از افراد اهل بيت پيغمبر است، بلكه ظاهر كلام اين است كه                 
سلمان از ما است، يعنى متعلّق به ما است، يعنى در خطّ ما است، يعنى جزء دوستان ما                  

  .است و از دشمنان ما نيست
د بر فرض آنكه بخواهند بگويند سلمان فـردى از افـراد اهـل بيـت                 بدون تردي  ثانياً

 او را جـزء اهـل بيـت قـرار            و مجـازاً   است، منظور معنى حقيقى نبوده و بلكـه اعتبـاراً         
شود فلانى پسر من است چون با مـن مثـل            اند، آن چنانكه در عرف مكرّر گفته مى        داده

 ولى حقيقتاً . نكه مطيع من نيست   كند و فلانى پسر من نيست به جهت آ         فرزند رفتار مى  
  .اولى پسر اين شخص نيست و دومى پسر او است

بدون قرينه ذكر شود، شامل جميع فرزنـدان        » اهل بيت «ى   بنابراين در هر كجا كلمه    
اى وجود داشت بـر همـان    گردد، ولى اگر قرينه ى زهراء عليهاالسلام مى    حضرت فاطمه 

  .شود مورد خاص اين كلمه گفته مى
  
  

آله تا روز قيامت منقطع  و عليه االله سبب و نسب پيغمبر اكرم صلى
  .شود نمى

  :اين است اش در محضر يكى از مراجع تقليد بودم، بحثى پيش آمد كه خلاصه
شما معتقديد كه سادات اين زمان هم فرزندان و آل : شخصى از معظمّ له سؤال كرد

  آله هستند؟ و عليه االله و اهل بيت پيغمبر صلى

                                                 
  .326ى   صفحه22 بحارالانوار جلد ـ1
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ولـى  . شـود  اند و اين كلمات بر آنها گفتـه مـى          من معتقدم كه آنها اين چنين     : مودفر
گويند در زمان ما به خاطر دورى زمان، آنهـا ديگـر             بسيارى از دانشمندان هستند كه مى     

  .شوند آله و يا آل و يا اهل بيت آن حضرت محسوب نمى و عليه االله از اولاد پيغمبر صلى
اين مطلب صحيح است، زيـرا اگـر        : ماء هم بود گفت   يكى از اهل مجلس كه از عل      

ى مردم اولاد پيغمبر باشند، چون همه فرزنـدان          خواست همه  دورى زمانى مانع نبود مى    
  .السلام هم پيغمبر بوده است اند و حضرت آدم عليه حضرت آدم
يا اش بيشتر است     آله فاصله  و عليه االله آيا زمان ما تا عصر پيغمبر اكرم صلى       : من گفتم 

  السلام ؟ آله تا زمان هبوط حضرت آدم عليه و عليه االله از زمان بعثت رسول اكرم صلى
آله تا هبوط    و عليه االله ترديدى نيست كه عصر بعثت حضرت خاتم انبياء صلى        : گفت

  .السلام بيشتر بوده است حضرت آدم عليه
آلـه و كـسانى كـه        و عليه االله ولى خدا در قرآن به مردم زمان پيغمبر اكرم صلى         : گفتم
بعلاوه . خطاب كرده است) اى پسران آدم(» آدم يا بنى «ى   خواهند بيايند، با كلمه    بعدا مى 

سفارش شده كه خمس را به مساكين از آل پيغمبر بدهند و همچنين دادن زكات به آنها 
بينيم كه علماء و مراجع تقليد خمس را به مساكين از سادات زمان              حرام است، ولى مى   

  .دهند دهند و زكات را هم به آنها نمى ما مى
  .شود كه دورى زمانى در اين گونه نسبتها ضررى ندارد از اينجا معلوم مى

آله تصريح شـده     و عليه االله از همه بالاتر در خصوص نسل حضرت خاتم انبياء صلى         
آلـه   و عليـه  االله اگر هر سبب و نسبى منقطع گردد، سبب و نسب پيغمبـر اكـرم صـلى                كه

  .گردد ع نمىمنقط
در اين خصوص روايات به حد تواتر است و اين فـضيلتى اسـت كـه مخـصوص                  

  .باشد آله مى و عليه االله اولاد و اقرباى پيغمبر اسلام صلى
در احاديث سنّى و شيعه در ضمن روايـات متعـدده نقـل شـده كـه پيغمبـر اكـرم                     

  :آله فرمود و عليه االله صلى
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قيامـة الاّ سـببى و      الا كل سـبب و نـسب منقطـع يـوم ال           «
  1.»نسبى

همه بدانند كه هر سـبب و نـسبى در روز قيامـت قطـع               
  .شود مگر سبب و نسب من مى

و ترديدى نيست كه اگر نسبى در روز قيامت قطع نشده باشد ديگر به طريق اولـى                 
در دنيا هم قطع نشده است، يعنى سبب و نـسبى كـه در روز قيامـت بـا پيغمبـر اكـرم                       

له متّصل است، مربـوط بـه اتّـصال و يـا عـدم انقطـاع آن در عـالم دنيـا               آ و عليه االله صلى
  .باشد مى

ى سبب و نـسبها تـا روز قيامـت     چه خصوصيتى دارد كه همه: شايد سؤال شود كه 
  آله؟ و عليه االله شود مگر سبب و نسب پيغمبر اكرم صلى قطع مى

ت، هر كه در اين     چون زمان ما تا روز قيامت بسيار طولانى اس        : گوئيم در جواب مى  
  .دنيا باشد فانى شدنى است

باشـد تـا    رسد كه نامى از هيچ يك از انسانها باقى نمانـده  در اين دنيا روزگارى مى  
  .چه رسد سبب و نسبهاى آنها

لذا بدون ترديد در همين دنيا و قبل از قيامت، تمام سبب و نسبها به سلسله مراتب                 
  . دو پشت بيشتر قوت ندارد باقى بماندشود، يعنى بعضى از نسبها تا يكى قطع مى

مثلاً مرد ثروتمندى كه معروفيتى در يك شهرى دارد، طبعا ممكن است نـام او بـر                 
روى فرزندانش تا يكى دو پشت باقى بماند و يا يك فرد عالمى كه شـايد معـروفيتش                  

ندانش قوت بيشترى داشته باشد، تا ده پشت نام او بر روى فرزندانش باقى باشد و فرز               

                                                 
 و  208ى    صـفحه  5در چهارده مورد در بحارالأنوار اين حديث نقل شده؛ جلـد             ـ1
 و جلـد    269ى    صفحه 23 و جلد    401 و   389ى    صفحه 16 جلد   237ى    صفحه 7جلد  

 43 و جلـد     14ى    صـفحه  36 جلـد    248 و   247ى    صفحه 25 و جلد    245ى    صفحه 24
  .14ى   صفحه93 و جلد 87ى   صفحه65 و جلد 18ى   صفحه63 و جلد 108ى  صفحه
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و بالأخره هر چه نام و عظمت يك فرد قوت داشـته باشـد،              . به نام نيك او افتخار كنند     
  .ماند رود و از او علامت و نشانى باقى نمى عاقبت از بين مى

  :آله همان طور كه و عليه االله ولى در خصوص پيغمبر اسلام صلى
  دارد، خدا دين او را تا روز قيامت باقى نگه مى

  دارد، ا روز قيامت باقى نگه مىقرآن او را ت
  دارد، نام او را تا روز قيامت باقى نگه مى

  دارد، عظمت و شخصيت او را تا روز قيامت باقى نگه مى
همچنين خداى تعالى به خـاطر عظمـت شخـصى او و بـه خـاطر عظمـت كـار و                     

در و همچنانكـه  . دارد خدمت و دين او، سبب و نسب او را تا روز قيامت باقى نگاه مى 
روز قيامت او و خلفاى معصومش ميـزان اعمـال و محـور جميـع سرنوشـتها هـستند،                   
همچنين سبب و نسب او در روز قيامت مورد توجه خلايق و بلكه جنّ و انس خواهد                 

  .بود
عـادى   بنابراين منقطع نشدن حسب و نسب آن حضرت يك امـر كـاملاً طبيعـى و               

ين جمله كه در دهها روايت آمده يك حقيقت آله در ا و عليه االله است و پيغمبر اكرم صلى
  .واقعى را بيان كرده است

و لذا با كمال جرأت بايد معتقد شد كه آخرين افراد از سادات قبل از قيامـت و در                   
ى زهـراء    روز قيامت و بعد از قيامت با اولين فرزنـدان غيـر معـصوم حـضرت فاطمـه                 

  .عليهاالسلام در فضائل فرقى ندارند
شود و آن چنانكه بـه آنهـا محبـت و اكـرام              كه به آنها خمس داده مى     يعنى آن چنان  

شود و آن چنانكه زكات بر آنها حرام است و سائر فضائل در حقّ اينها يعنى ساداتى   مى
آله فاصله دارند وجـود      و عليه االله كه قبل از قيامت يعنى صدها پشت با پيغمبر اكرم صلى          

د و به آنها محبت و اكرام گردد و زكات بـر آنهـا              دارد يعنى بايد به آنها خمس داده شو       
  .حرام است و سائر فضائل در حقّ آنها هم ثابت است
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ى زهراء عليهاالسلام واجب  محبت و اكرام اولاد حضرت فاطمه
  است

ى زهـراء    يكى از برتريها و امتيازاتى كه خداى تعالى براى فرزندان حضرت فاطمه           
ى  به خاطر حضرت زهراء عليهاالسلام و به خـاطر اجـر زحمـات بيـست و سـه سـاله                   

هر مسلمانى بايـد آنهـا را دوسـت         آله قرار داده اين است كه        و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .داشته باشد و اين يكى از واجبات دينى است

ى شـيعه و از ضـروريات    االله آن را از اعتقـادات مـسلّمه        مرحوم شيخ صدوق رحمه   
  :گويد خود مى» اعتقادات«داند و در كتاب  مذهب اماميه مى

ــاره « ــا دربـ ــاد مـ ــه   اعتقـ ــى و فاطمـ ــدان علـ ى فرزنـ
امـت ايـن اسـت كـه آنهـا آل پيغمبـر             عليهماالسلامتا روز قي  

و اظهـار علاقـه و محبـت بـه آنهـا            . آله هستند  و عليه االله صلى
  1.»واجب است، زيرا آن اجر رسالت است

داننـد و بـالأخره      تمام فقهاء و علماى اهل سنّت نيز محبت سـادات را واجـب مـى              
 از  بدون ترديد، وجوب محبـت بـه حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام و فرزنـدانش يكـى                 

  .باشد ضروريات دين مقدس اسلام است كه منكر آن كافر مى
  .ادعاى فوق چند آيه از قرآن و صدها روايت و دهها فتوا پشتوانه دارد

ما براى آنكه اين بحث را تا حدى روشن كنيم، ناگزيريم قبلاً به چند مقدمه اشـاره                 
  :نمائيم
  

                                                 

اعتقادنا فـى العلويـه انّهـم آل        «: قال ابن بابويه  . كتاب اعتقادات باب چهل و يكم      ـ1
  .»رسول اللّه و ان موتهم واجبه لانها اجر الرسالة
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  :ى اول مقدمه
معى از رجال سياسى جمع بودند، نـسبت بـه          اى كه ج   روزى در اصفهان در جلسه    

در ايـن ميـان     . شد كار بود توهين مى    يكى از علماء و سادات عاليقدر كه قدرى محافظه        
  .ام داشته آمده و هميشه او را دشمن مى من از روز اول از او بدم مى: يكى از آنها گفت

 را دوسـت داشـته      دانيد كه او سيد صحيح النّسبى است و بايد او          لابد مى : من گفتم 
  .آله است و عليه االله باشيد، زيرا اين اجر رسالت پيغمبر اكرم صلى

آله از ما نخواسته كـه سـيد گناهكـارى را            و عليه االله نه، هيچ وقت پيغمبر صلى    : گفت
  .دوست داشته باشيم

ى  آله اصرار داشته كه ما بـه طـور كلّـى همـه             و عليه االله اتّفاقا پيغمبر اكرم صلى   : گفتم
ى گناهكاران آنها بخصوص سفارش كـرده كـه          سادات را دوست بداريم و بلكه درباره      

آله دوست داشته باشيم و شـايد آنچـه از مـا             و عليه االله آنها را به خاطر پيغمبر اكرم صلى      
خواسته و تكليف است و بيشتر سفارش شده و اجر رسالت او است، دوسـت داشـتن                 

  .گناهكاران آنها است
 كند كـه   آله به ما تكليف مى     و عليه االله آيا پيغمبر اكرم صلى   ! ى است حرف جالب : گفت

  !گناهكار را دوست بداريم؟
آورتر اين است كه بگوئيم به خـاطر اجـر رسـالت و بـه خـاطر                  اتّفاقا تعجب : گفتم

آلـه و بـه خـاطر گـل روى آن            و عليـه  االله ى پيغمبر اكرم صلى    زحمات بيست و سه ساله    
  .قين و مراكز علم و تقوى آنها را دوست داشته باشيمحضرت، معصومين و متّ

دوست داشتن اينها كه به خاطر فضيلت و تقوى و عصمت آنها است، حالا اگر بـه                 
  !آله نبود، ممكن بود كه آنها را دوست نداشته باشيم؟ و عليه االله خاطر پيغمبر اكرم صلى

كن بود وجدان ما حاضر آله نبود مم و عليه االله اگر به خاطر حضرت رسول اكرم صلى
السلام را بـشناسيم و      السلام و يازده فرزند معصومش عليهم      بشود كه حضرت على عليه    
  !آنها را دوست نداشته باشيم؟
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آله بگوئيم يا رسول اللّه، ما به خاطر تو          و عليه االله روز قيامت هم به پيغمبر اكرم صلى      
ايـم و    لسلام را دوست داشته   ا ى معصومين عليهم   حضرت على و حضرت فاطمه و ائمه      

  !!داشتيم الاّ اگر براى خاطر تو نبود آنها را دوست نمى
اين كلام بيشتر تعجب دارد يا آنكه بگوئيم فرزندان غير معصوم و غير متقّى پيغمبر               

  آله را به خاطر آن حضرت دوست بداريم؟ و عليه االله اكرم صلى
انـد   ه سـنّى و شـيعه آن را نقـل كـرده           آلـه در حـديثى ك ـ      و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

  :فرمايد مى
  1.»احبوا اولادى الصالحون للّه و الطالحون لى«

اولاد مرا دوست داشته باشيد، صالح آنها را براى خـدا، يعنـى چـون خـداى                 : يعنى
هـر كـه باشـد و       (تعالى در وجدانتان، در فطرتتان گذاشته كه مردان پاك و دانشمند را             

دوست داشته باشيد، بعلاوه چون آنها خوبند و خوبان دوست ) شدفرزند هر كسى كه با
اولاد صالح مـرا هـم مثـل        . تواند آنها را دوست نداشته باشد      داشتنى هستند، انسان نمى   
و همچنين فرزندان غير صالح و معصيتكار و بد مرا به خاطر            . همه دوست داشته باشيد   

  .انتسابشان به من دوست داشته باشيد

                                                 
  .376ى   صفحه17 باب 12مستدرك الوسائل جلد  ـ1

من اعان ذريتى بيده و لـسانه       حقت شفاعتى ل  : آله انّه قال   و عليه االله عن رسول اللّه صلى   
احبـوا اولادى الـصالحون للّـه و        «و ماله و قال اكرمـوا اولادى و حـسنوا آدابـى و قـال                

  .»الطالحون لى
آله مثله و عنه قال من اكـرم اولادى فقـد    و عليه االله الشهيد فى الدرر الباهره عنه صلى   

  .اكرمنى
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ى من، به خاطر عصمت و علـم مـن،           ر مزد زحمات بيست و سه ساله      يعنى به خاط  
ام و شما را از بدبختيها و شقاوت نجـات داده و             به خاطر خوبيهائى كه من به شما كرده       

  .ام، فرزندان گناهكار مرا هم دوست داشته باشيد به سعادت رسانده
حـضرت فاطمـه    بنابراين اگر نگوئيم كه تنها دوست داشتن گناهكاران از فرزنـدان            

عليهاالسلام اجر رسالت است، لااقل بايد معتقد شويم كه آنها را هم بايد دوست داشت               
  .ايم آله را نپرداخته و عليه االله و الاّ اجر رسالت پيغمبر اكرم صلى

بنابراين شما معتقديد كه بايـد سـادات فاسـق را بيـشتر از سـادات متّقـى و                   : گفت
  !پرهيزگار دوست داشته باشيم؟

خير، من معتقدم كه سادات متقّى و پرهيزگار را بـه دو جهـت بايـد دوسـت                  : تمگف
  :داشت

  :يكى به خاطر تقوى و كمالاتشان كه خدا دستور داده و فرموده
  1.»ترين شما نزد خدا با تقواترين شما است گرامى«

ولى . آله و عليه االله و ديگر به خاطر سيادت و انتسابشان به حضرت رسول اكرم صلى           
دات غير متقّى را تنها به يك جهت بايد دوست داشت و آن به خاطر انتسابـشان بـه                   سا

  .آله است و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
تواند بگويد كه بايد سادات غير متقّى را بيشتر از سادات متقّى و              بنابراين كسى نمى  

ه از  ولى منظور من از اينكه گفتم دسـتور دوسـت داشـتن ك ـ            . پرهيزگار دوست بداريم  
ى اول متوجـه سـادات       آلـه صـادر شـده در مرحلـه         و عليـه  االله طرف پيغمبر اكـرم صـلى     

ى تكليف و حكم نمودن و يا        باشد، اين است كه بگوئيم اين دستور جنبه        معصيتكار مى 
  .درخواست مزد زحمات بيست و سه ساله را اداكردن است

شود كه اگر اين تكليف      ى اول متوجه وقتى مى     طبيعى است كه اين جنبه در مرحله      
ى ثـانى متوجـه بـه        دادند و در مرحله    و حكم نبود مردم خودبخود آن كار را انجام نمى         

  .كند جهتى است كه فطرت و عقل انسان هم به آن حكم مى
                                                 

β¨ ـ1 Î))) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r&(( 4 13ى  ى حجرات آيه سوره.  
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ى اول متوجـه سـادات    بنابراين اگر گفتيم دستور محبت بـه ذى القربـى در مرحلـه       
يد سادات پرهيزگار و متقّى را بيشتر دوست داشت،    شود با آنكه بگوئيم با     معصيتكار مى 
  .منافات ندارد

كنم تا متوجه شويد سادات با غير سادات در فضيلت فرق            در اينجا رواياتى نقل مى    
  .كنند مى

  
  ى سيد ابوالحسن قضيه

اند كـه شخـصى بـه نـام          آمده كه مشايخ قم روايت كرده     » المؤمنين ةمدين«در تاريخ   
 الحسن بن الحسين بن جعفر بن محمد بـن اسـماعيل بـن جعفـر                ابوالحسن حسين بن  

  .خورد شراب مى كرد و علناً السلام كه در قم زندگى مى الصادق عليه
وكيـل امـام حـسن      » احمـد بـن اسـحاق اشـعرى       «ى   روزى براى كارى به در خانه     

او ى ملاقات نداد،     احمد بن اسحاق به او اجازه     . السلام بر اوقاف قم رفت     عسگرى عليه 
ى خود رفت احمد بن اسحاق عازم حج شد وقتى به سامرا             با حال غم و اندوه به خانه      

السلام رفـت و از آن حـضرت         ى حضرت امام حسن عسگرى عليه      رسيد و به در خانه    
ى ملاقات خواست آن حضرت به او اجازه ندادند او پشت در نشـست و زار زار                  اجازه

ى ملاقات گرفت وقتى خـدمت آن حـضرت          گريه كرد و بالاخره هر طورى بود اجازه       
ى ملاقات نداديد؟ آيا از من گناهى سر زده است؟  رسيد سؤال كرد كه چرا به من اجازه

  .من از شيعيان و دوستان شمايم
ات  اين كار بخاطر آن بود كه تو پسرعموى ما را از در خانـه         : السلام فرمود  امام عليه 

  .طرد كردى و او را راه ندادى
 نكردم مگـر بـراى       را به خدا قسم من اين كار     : سحاق گريه كرد و گفت    احمد بن ا  

  .آنكه او شايد توبه كند و شراب نخورد
گوئى ولى اين را بدان كه در هـر حـال تـو بايـد                راست مى : السلام فرمود  امام عليه 

بخـاطر  » سادات را احترام و اكرام كنى و به آنها اهانت نكنى و آنها را تحقيـر ننمـائى                 «
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زيرا اگر اين چنين نكنى از خاسرين خواهى بـود لـذا وقتـى              . اند آنها به ما منتسب   آنكه  
احمد بن اسحاق به قم برگشت و اشراف قم به ديدنش آمدند و سيد حسين هم با آنها                  
به ديدن احمد بن اسحاق رفت وقتى احمد بن اسحاق چشمش به سيد حسين افتـاد از            

  .ا در بالاى مجلس نشانداو استقبال كرد و احترام نمود و او ر
احمد بن   سيد حسين از اين كار تعجب كرد و از سبب اين احترام از او سؤال كرد               

السلام براى او نقل نمود وقتـى        اسحاق جريان خودش را با حضرت امام عسگرى عليه        
متوجه شد كه خداى تعالى چه احترامى بخاطر اجدادش براى او قائل است توبه كرد و                

هـاى   بدش دست كشيد و به خانه برگـشت و تمـام وسـائل گنـاه و شيـشه                 از كارهاى   
شد تا وقتى  شرابش را آتش زد و از خوبان و اهل تقوى گرديد و در مسجد معتكف مى

  1.ى معصومه او را دفن كردند از دار دنيا رفت و در كنار قبر حضرت فاطمه
فرمـود علـى    دم مىدوم در كتاب كافى سليمان بن جعفر گفت كه از امام هشتم شني 

انـد   السلام و زنش و فرزندانش اهل بهـشت        بن عبيداللّه بن حسن بن على السجاد عليه       
ى امامـت را بـشناسد       سپس فرمود كسى كه از اولاد على و فاطمه عليهاالـسلام مـسأله            

  2.مانند مردم عادى نيست
وزى على بن عبيداللّـه ر    : گويد كه سليمان بن جعفر گفت      در كتاب رجال كشى مى    

به من گفت كه من دوست دارم خدمت امام هشتم حـضرت علـى بـن موسـى الرّضـا                    
بخـاطر هيبـت و     : روى؟ گفـت   السلام برسم من به او گفتم چرا به خـدمتش نمـى            عليه

كشم به خدمتش مشرّف شوم چيزى نگذشت كه حـضرت           عظمتى كه دارد خجالت مى    
د و مردم دسته دسته به ديدنش السلام مختصر كسالتى پيدا كر على بن موسى الرضّا عليه

                                                 
 .161ى   فضائل السادات صفحهـ1

  .377ى   صفحه1اصول كافى جلد  ـ2
السلام يقول ان على بن عبيداللّه بن الحسين بـن     عن سليمان بن جعفر قال سمعت الرّضا عليه       

ر مـن   على الحسين بن على بن ابيطالب و امرأته و بنيه من اهل الجنّة ثم قال من عرف هذا لام ـ                  
  .ولد على و فاطمة لم يكن كالناّس
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خواسـتى وقـتش رسـيده       رفتند من على بن عبيداللّه را ديدم و به او گفتم آنچه مـى              مى
روند او حركت كـرد      السلام كسالت دارد و مردم به ديدنش مى        است حضرت رضا عليه   

مشرّف شد آن حضرت او را زياد احترام كرد كه           السلام و به خدمت حضرت رضا عليه     
عبيداللّه خيلى خوشحال شد اما بعد از مدتى علـى بـن عبيداللّـه مـريض شـد                  على بن   

السلام از او عيادت كرد و من هم با آن حضرت بودم آن حضرت آن         حضرت رضا عليه  
گفت وقتى حـضرت     قدر نشست تا هر كه در خانه بود بيرون رفت زنى با ما بود او مى               

ى بن عبيداللّه از پشت پـرده بـه حـضرت           سلمه زن عل   السلام نشسته بودند ام    رضا عليه 
سلمه خود را در محلىّ كه آن  كرد وقتى آن حضرت از منزل بيرون رفت ام رضا نگاه مى

  .ماليد كشيد و به صورت مى بوسيد و دست مى حضرت نشسته بودند انداخت و مى
من اين موضوع را به امام هشتم گفتم آن حضرت علـى  : گويد سليمان بن جعفر مى 

  .اند بيداللّه بن حسن بن على السجاد و زن و فرزندانش اهل بهشتبن ع
در آن مجلس اين بحث خاتمه يافت و دوستان متوجه شـدند كـه ديگـر نبايـد بـه                 

  .ى آنها را دوست بدارند سادات اظهار دشمنى كنند، بلكه واجب است همه
  :ى دوم مقدمه

از : كرد، يك روز به من گفت      ىدانشمند پر توانى كه كمتر در مطالب علمى اشتباه م         
ى زهـراء    طرفى يكى از دستورات اسلام اين است كه بايـد فرزنـدان حـضرت فاطمـه               

دانـم چـه شـده كـه بـه هـيچ وجـه         عليهاالسلام را دوست داشت و از طرف ديگر نمى      
  .توانم فلانى را كه قطعا سيد خوبى است، دوست داشته باشم نمى

دوسـت   سان مكلّف باشد كه در قلب، كـسى را كنم ان فكر نمى: من در جواب گفتم   
داشته باشد و يا ديگرى را دوست نداشته باشد، زيرا حالات نفس تا حـدى در اختيـار                  

باشد اين است كه بـا شـناختن و تلقـين و حـديث               بلكه آنچه تكليف مى   . انسان نيست 
ى  وسـيله نفس، محبت آنها را به مرور در قلب ايجاد كند و يا اظهار دوستى و محبـت ب                 

  .كمك به آنها و اكرام آنها و احترام از آنها و عدم دشمنى با آنها بنمايد
اين علامت نفاق است كه انسان قلبا كـسى را دوسـت            : آن دوست دانشمندم گفت   

  .نداشته باشد ولى دوستى با او را تظاهر كند
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ى  له اين عمل از نظر جوامع مختلف انسانى كه منكر هم نـدارد، وسـي       تصادفاً: گفتم
آيـد آن را     اگر بنا باشد انسان وقتى كه از كسى بدش مى         . اتّحاد و اتفّاق و برادرى است     

اظهار كند يا نسبت به كسى كه حسادت دارد حسادتش را ظاهر كند و يا اگر از كـسى                   
گناهى ديد آن را آشكار سازد و بگويد اگر اين اسرار قلبى را اظهار نكنم نفـاق اسـت،                   

  .ر بين مردم و خودش ايجاد كرده كه ضررش زيادتر استعملاً نفاق بيشتر د
و اساسا آنچه را كه شما فرموديد اگر لغتا نفاق باشد، اصطلاحا دانشمندان و علماى 

  .دانند ى اتّحاد و دوستى هم مى دانند و بلكه وسيله اخلاق آن را نفاق نمى
ه در  لذا در اكثر رواياتى كه در خصوص وجوب دوست داشـتن سـادات وارد شـد               

  .حقيقت منظور، وجوب اظهار دوستى به آنها بوده است
توانيم  ى اول مكلفّيم اين است كه اگر در قلب نمى          بنابراين آنچه را كه ما در مرحله      

نسبت به سادات محبت داشته باشيم، در ظاهر يا زبانى و يا عملى به آنها اظهار محبت                 
  .محبت قلبى به آنها بنمائيم كم قلب خود را آماده براى پذيرفتن كنيم و كم
  :ى سوم مقدمه

 معلوماتى هم داشت بـه مـن رسـيد و    رفتم، شخصى كه نسبتاً روزى در خيابانى مى   
ايد يكى از واجبات اسلام دوست داشتن فرزندان حـضرت           ام كه شما گفته    شنيده: گفت
  اى هم دارد؟ آيا اين موضوع فلسفه. ى زهراء عليهاالسلام است فاطمه

البتّه هيچ يك از دستورات اسلام بدون علّت و بـدون در نظـر             : جواب گفتم من در   
زيـرا  . ى اين دستور هم واضـح باشـد        گرفتن مصلحتى صادر نشده است و شايد فلسفه       

شود و طبيعى است كه اتّحاد بـا اهـل بيـت پيغمبـر اكـرم       اظهار دوستى سبب اتّحاد مى  
  . سبب خوشبختى دنيا و آخرت استى نجات از بدبختى و آله وسيله و عليه االله صلى

اين فرمايش شما در صورتى صحيح است كه بگوئيم تنها دوست داشـتن             : او گفت 
ولى . آله واجب است و عليه االله معصومين و صلحاء از فرزندان حضرت رسول اكرم صلى

اگر گفتيم كه بايد حتّى فساق آنها را هم دوسـت بـداريم، ديگـر ايـن فلـسفه صـحيح                     
  .نيست



  ــــ  ــــــــــــــــــــ  )لامعليهاالس(زهراء انوار  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           151   

آن كسى كه آن قدر مقيد به انجام وظيفه است كه به خاطر زحمـات پيغمبـر                 : گفتم
ى زهـراء عليهاالـسلام را       آله حتّى فساق از فرزندان حضرت فاطمـه        و عليه االله اكرم صلى 
دارد، هيچ گاه در اثر دوستى و اتّحاد با آنها تحت تأثير اعمال فساق آنها قرار  دوست مى

دارنـد و    بيند در راه گناه قدم بر مى       كند و آنها را كه مى      بت مى گيرد، بلكه اظهار مح    نمى
  .گردد زنند، با نصايح و ملاطفت مانع گناه آنها مى ى سعادت خود مى تيشه به ريشه

 ى زهراء عليهاالسلام ببينند كه خـدا       بعلاوه وقتى سادات و فرزندان حضرت فاطمه      
ادار كرده كـه نـسبت بـه آنهـا محبـت            يك چنين ابراز لطفى به آنها فرموده و مردم را و          

  .دهند  اعمال صالح و نيكى انجام مىگردند و طبعاً كنند، آنها هم به طرف خدا بر مى
ى اينها گذشته منظور از اين اظهار محبت، يك شعار الهى است كه بگـوئيم                از همه 

ه بـه يـاد او      گذاريم، هميش  آله را ارج مى    و عليه االله ما مسلمانها خدمات پيغمبر اكرم صلى     
انـد و اعمالـشان را دوسـت         هستيم و حتّى منتسبين به آن حـضرت را بـا آنكـه فاسـق              

آله دوسـت    و عليه االله داريم، ولى خود آنها را به خاطر انتسابشان به پيغمبر اكرم صلى            نمى
  .داريم داشته و به اين وسيله هميشه ياد آن حضرت را زنده نگاه مى

 از اين دليل آخرى كه بسيار قانع كننـده و قابـل           صاًبسيار ممنون و مخصو   : او گفت 
  .توجه بود متشكّرم

  :ى چهارم مقدمه
اند كه چون واجبات، تكليف است خداى تعالى در مقابلش اجـر             بعضى گمان كرده  

و ثوابى قرار نداده و حال آنكه لطف عميم و عنايات حـضرت احـديت ايجـاب كـرده                
  .حسابى قرار داده باشد ابهاى بىاست كه حتّى در مقابل واجبات هم ثو

ى زهراء عليهاالسلام از     بينيم با آنكه اظهار محبت به فرزندان حضرت فاطمه         لذا مى 
يعنى مزد اين اظهار محبت را قـبلاً دريافـت          (واجبات بوده و بعلاوه اجر رسالت است        

اى تعيـين    العـاده  ، در عين حال خداى تعالى در مقابل اين عمل، ثوابهاى فـوق            )ايم كرده
  .اى از آن اشاره خواهيم كرد ى اين كتاب به گوشه كرده كه در صفحات آينده
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  :ى پنجم مقدمه
زير را نسبت    بدون ترديد اگر كسى بخواهد به فردى اظهار محبت كند، بايد اعمال           

  :به او انجام دهد
جـام  آيـد بـراى او ان      او را قلبا دوست بدارد و هر خدمتى كه از دستش بر مـى             : اول

  .دهد
به او كمكهاى معنوى كند و اگر برايش ميسر است او را به سـوى كمـالات و           : دوم

  .حقايق و معنويات ارشاد نمايد و دعا كند
  .به او كمك مادى كند و گرفتاريهايش را رفع نمايد: سوم

  .اگر حاجتى داشت فورا حاجتش را بر آورد: چهارم
  .داو را احترام كند و گرامى بدار: پنجم
دارم و با زبان هم بـه او اظهـار محبـت             به او بگويد كه من تو را دوست مى        : ششم

  .كند
  .تواند نسبت به آنها ابراز دشمنى كند دشمنان او را دشمن بدارد و اگر مى: هفتم
دوستان و يا به طور كلّى متعلّقات او را دوست بدارد و به آنها اظهار محبت                : هشتم

  .نمايد
ى زهراء عليهاالسلام محبـت   كه بخواهند به فرزندان حضرت فاطمهبنابراين كسانى   

كنند، بايد تمام اين كارها را انجام دهند و اگر عمل به هر يك از آنها به خاطر عـذرى                    
  .ممكن نشود، بايد هر مقدارى كه ميسر است از آنها را انجام دهند
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  اما اثبات وجوب مودت اهل بيت از قرآن
ى  اند اين آيه   اى كه اكثر دانشمندان سنّى و شيعه در اين باره استدلال كرده            اولين آيه 
  :شريفه است
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در . انـد  كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجـام داده         

و براى آنها هر چـه بخواهنـد        . هاى بهشتها ساكن شوند    غرفه
  .زد پروردگارشان هست، اين است فضيلت بزرگن

همين است آنچه خدا به بندگانى كه ايمان آورده و عمل           
  .اند، بشارت داده است صالح كرده

بگو اى پيامبر، من از شما در مقابل ايـن همـه زحمـات              
كنم مگر مودت و اظهار محبت با اقربـاء و           چيزى سؤال نمى  

  .نزديكانم
ه به معنائى كه در اكثر كتب و تأليفاتمـان در تفـسير قـرآن               در اينجا ناگزيريم دوبار   

  .ى مختصرى بكنيم داريم، اشاره
شما در ميان روشهاى مختلفى كه در تفسير قرآن به كار رفته            : دوستى سؤال كرد كه   

  است، بيشتر به كدام يك معتقديد؟ 

                                                 
  .23 و22 اتى شورى آي  سورهـ1
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 ـ      با دليل محكمى كه عقل بيان مى      : من در جواب گفتم    ك روش  كند، تنها و تنها به ي
در تفسير قرآن معتقدم و آن روش ضميمه كردن روايات و احاديـث معتبـره بـه آيـات                   
قرآن در موضوعات مختلف و تفقّه در مجموع آنها نمودن، چنانكه فقهاء در خـصوص               

  .باشد دهند، مى احكام اسلام انجام مى
ى  همـه ى احكام و علوم و مبين        ى همه  دانيم قرآن بيان كننده    همه مى : توضيح آنكه 

ذكر نـشده و     و بدون ترديد، آنها در ظاهر آيات قرآن       . اسرار و رموز عالم خلقت است     
دانـيم تفـسير و تأويـل        و از طرفى مـى    . ى تأويل و تفسير توضيح داده شود       بايد بوسيله 

آلـه   و عليه االله قرآن منحصرا نزد خدا است و آنها را در اختيار كسى جز پيغمبر اكرم صلى             
  .نگذاشته است

اللّـه    چون مردم زمان آن حضرت و همچنين زمانهاى بعد تا ظهور حضرت بقيـه              و
ارواحنا فداه، لياقت و استعداد فهميدن تمام علوم قرآن را ندارند، خداى تعالى براى هر               
زمانى امام و هادى كه به مقتضاى پذيرش و رشد فكرى بشريت آنهـا را پخـش كننـد،                   

  . اختيار آنها گذاشته استقرار داده و تمام علوم قرآن را در
آلـه   و عليه االله ى پيغمبر صلى   و لذا تفسير و تأويل قرآن اگر از هر مقامى جز از ناحيه            

السلام و حجج الهى اظهار شود، غلـط و تـوهين بـه ذات مقـدس متعـال                   و ائمه عليهم  
  .است

و كنـيم، بـا همـان روش         لذا ما در اين كتاب هم هر كجا به آيات قرآن برخورد مى            
نمائيم و به يارى خدا از فكر و ذوق خود به هيچ وجـه         برنامه، آن را تفسير و تأويل مى      

  . در اين خصوص استفاده نخواهيم كرد
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  سؤال و جواب
ى  ى شـريفه   تفسير آيه : سؤال كرد كه  » كانون بحث و انتقاد دينى    «روزى برادرى در    

≅ è%)) Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4((’ n1 ö à) ø9   چيست؟  ١#$
در پاسخ اين سؤال كه خوشبختانه در ميان انبوهى از متفكّرين جوان مطـرح شـده                

  :بود چنين گفتم
صـادر شـده     ى امام معصومى    از ناحيه  در دعاى ندبه كه سند صحيحى دارد و قطعاً        

د تا حدى معنـى     ى ديگر از قرآن ذكر كرده كه شاي        ى دو آيه   است، اين آيه را با ضميمه     
  :و تفسير اين آيه را بيان كند

آله را   و عليه االله تو اى خدا، اجر زحمات پيغمبر اكرم صلى       
در قرآنت محبت به اهل بيت آن حضرت قراردادى و گفتـى            

خـواهم مگـر     بگو اى پيغمبر، من از شما اجر و مـزدى نمـى           
و باز گفتى آن اجرى را كه خواستم،   . محبت به خويشاوندانم  

و باز فرمودى كـه مـن از شـما اجـرى            . ه نفع شما خواستم   ب
خواهم مگر كسى كه بخواهد به سوى خـدا راهـى پيـدا              نمى
آله راه به سوى     و عليه االله پس اهل بيت پيغمبر اكرم صلى     . كند

  2.تو بودند و طريق وصول به بهشت و رضوان تواَند
  :شود  استفاده مىاز جملات فوق كه از دعاى ندبه ترجمه شده است، چند موضوع

  .در آيه به اهل بيت ترجمه و تفسير شده است» قربى«ى   كلمهـ1
  .آله قرار داده است و عليه االله  محبت آنها را خدا اجر رسالت پيغمبر اكرم صلىـ2

                                                 
 .23ى  ى شورى آيه  سورهـ1

ثم جعلت اجـر  «.105ى   صفحه102 مفاتيح الجنان ـ دعاى ندبه و بحارالانوار جلد  ـ2
 و محمد صلواتك عليه و آله مودتهم فى كتابك فقلت لا اسألكم عليه اجرا الاّ المودة فى القربى          

قلت ما سألتكم من اجر فهو لكم و قلت ما اسألكم عليه من اجر الاّ من شـاء ان يتّخـذ الـى ربـه                    
  .»سبيلاً فكانوا هم السبيل اليك و المسلك الى رضوانك
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 محبت اهل بيت به نفع آن كسى است كه آنها را دوست داشته اسـت، نـه آنكـه            ـ3
  .آله و يا به اهل بيت برسد و عليه االله ر اكرم صلىاش به پيغمب محبت آنها تنها فايده

آله راهى بـه سـوى خـدا اسـت، يعنـى             و عليه االله  محبت به اهل بيت پيغمبر صلى      ـ4
دهد و بـه رضـوان الهـى     ثواب محبت به آنها اين است كه انسان را خدا به خود راه مى      

راه خدا و صراط مستقيم  دشو رساند و بلكه پيروى از آنها كه در اثر محبت انجام مى مى
  .است
آلهمحبـت كنـد     و عليـه  االله  طبق اين آيات اگر كسى به اهل بيت پيغمبر اكرم صلى           ـ5

اى را انجام داده و اجر رسالت را پرداخته است، به نفع خـود كـار        علاوه بر آنكه وظيفه   
قـرب  كرده و ثوابى براى خود اندوخته و بهترين اجر و مزدها را كه رسـيدن بـه مقـام                    

  .باشد، دريافت نموده است پروردگار مى
كه از دانشمند و عالم     » لوامع اليهيه «ى آستان قدس رضوى كتاب       روزى در كتابخانه  

اسـت  » كنـز العرفـان   «شارح باب حادى عـشر و صـاحب         » شيخ مقداد «جليل معروف   
  :كردم، اين قسمت را يادداشت نمودم مطالعه مى

آلـه و    و عليـه  االله لىى پيغمبر ص   واجب است تعظيم ذريه   «
اى (بگـو   «: دوست داشتن آنها به خاطر كلام خدا كه فرمـود         

خـواهم مگـر     آله من از شما اجرى نمـى       و عليه االله پيغمبر صلى 
و بـه خـاطر كـلام پيغمبـر اكـرم      . »محبت بـه خويـشاوندانم    

  :آله كه فرمود و عليه االله صلى
  .»اكرموا اولادى صالحهم للّه و طالحهم لى«

كنيد اولاد مرا، خوبانشان را براى خداونـد و غيـر           اكرام  
  .صالحين آنها را به خاطر من

آله كـه    و عليه االله و به خاطر سخن ديگر پيغمبر اكرم صلى       
چهار دسـته هـستند كـه خـودم روز قيامـت آنهـا را               : فرمود

  :كنم شفاعت مى
  .ى مرا اكرام كند كسى كه ذريه: اول
  .نها فعاليت كندكسى كه براى قضاء حوائج آ: دوم
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  .كسى كه از اموال خود در راه آنها بذل كند: سوم
كسى كه بـا دل و زبـان، آنهـا را دوسـت داشـته         : چهارم

  1.»باشد
كنـد   اين قسمت از مطالب كتاب مذكور به قدرى موضوع مورد بحث را روشن مى             

لـم  باشـد، مخـصوصا كـه از ق        ى روايات در اين خصوص نمـى       كه ديگر احتياج به بقيه    
  .صادر شده باشد» كنز العرفان«صاحب كتاب » شيخ مقداد«دانشمند و فقيهى چون 

اش شـيخ منتخـب الـدين در كتـاب           كـه دربـاره   (همچنين سيد فضل اللّه راونـدى       
در » ضوء الشهاب «در كتاب   ) او علاّمه و استاد علماى زمانش بود      : نويسد مى» فهرست«

نة نوح من ركبها نجا و مـن تخلّـف عنهـا        مثل اهل بيتى كمثل سفي    «شرح حديث معروف    
مثل اهل بيت من مثل كشتى نوح است؛ كسى كه سوار كشتى شد، نجـات پيـدا                 (2»غرق

» مثَـل «بعد از آنكه شرح مفـصلى در معنـى          ) كرد و كسى كه تخلّف نمود، غرق گرديد       
  :گويد نويسد، مى مى

گفته شده كه اهل بيت همان كسانى هستند كـه زكـات            «
ام است و اهل بيت هر كسى آن فردى اسـت كـه             بر آنها حر  

گـوئيم اهلبيـت    و زمانى كه مى   . نسبتى با آن كس داشته باشد     
آلـه و   و عليـه  االله السلام منظور اولاد پيغمبر صـلى      پيغمبر عليهم 

خويشاوندان آن حضرت است و اينكه آنها را به كشتى نـوح      
تشبيه كرده به اين جهت است كه اگر كسى به كـشتى نـوح              

همچنـين اگـر    . شـد  ى طوفان غرق مـى     شد بوسيله  ار نمى سو
  .سوزد كسى به دوستى آنها متمسك نشود، در آتش جهنّم مى

و همان طورى كه در اول خلقت پناهگاهى براى نجات          
از غرق و هلاكت جز كشتى نوح نبود، همچنين در آخر هم            

                                                 
 .120ى   كتاب لوامع اليهيه صفحهـ1

ى   صـفحه 27 و جلد    399ى    صفحه 47 و جلد    21ى    صفحه 90بحارالانوار جلد    ـ2
  .105 و 119 و 123 و 124 و 155ى  صفحه 23 و جلد 113
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پناهگاهى براى نجات از مهالك جز محبـت و مـودت اهـل             
 و از همينجـا   . آله وجود ندارد   و عليه االله  اكرم صلى  بيت پيغمبر 

بگو اى پيغمبر، مـن از شـما        «: است كه خداى تعالى فرموده    
  .»خواهم مگر محبت به خويشاوندانم اجرى نمى

آلـه   و عليه االله بنابراين حب آنها ثمن تبليغات پيغمبر صلى      
به سوى ايمان و اسلام و بغض آنها علامت ورشكـستگى و             

و پيغمبــر ) گويــد تــا آنكــه آن بزرگــوار مــى. (تضــرر اســ
دوست داشـته باشـيد فرزنـدانم را،        «: آله فرمود  و عليه االله صلى

» .صالح آنها را براى خدا و غير صالح آنها را بـه خـاطر مـن               
اين فـضيلت و هزارهـا هـزار فـضيلت از ايـن قبيـل بـراى                 
فرزندان حـضرت زهـراء عليهاالـسلام و اهـل بيـت پيغمبـر              

آله و سـادات عظـام وجـود دارد كـه اگـر مـن              و عليه االله صلى
نوشتم، ولى   گفتم و مى   منتسب به اين خاندان نبودم بيشتر مى      

  1.»خواهد خودش را مدح كند ترسم بگويند مى مى
در تفسير على بن ابراهيم بعد از آنكه اجر رسالت را محبت بـه اهـل بيـت پيغمبـر           

  :السلام نقل كرده كه فرموده است م امام باقر عليهكند، از كلا آله تفسير مى و عليه االله صلى
بينى وقتى براى كسى دوستى باشد ولى او بعضى  آيا نمى

دارد، صددرصد قلـب آن      از منسوبين آن كس را دوست نمى      
كنـد؟ همچنـين     كس نسبت به آن دوست انعطاف پيـدا نمـى         

آله كـدورتى    و عليه االله خدا نخواسته در قلب پيغمبر اكرم صلى      
ــذا خــدا محبــت خويــشاوندان آن  از  ــتش پيــدا شــود و ل ام

حضرت را بر مردم مسلمان واجب كرده كه اگر به آن عمـل             

                                                 
  .26ى  و كتاب فضائل السادات صفحه» مثل« ضوء الشهاب در معنى ـ1
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اند و اگر آن را ترك كنند، واجبـى        كنند، به واجبى عمل كرده    
  1.»اند را ترك نموده

  :گويد سپس على بن ابراهيم مى
كـسى كـه اجـر و       : آله فرمود  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  «
اجيرش را ندهد، لعنت خدا و ملائكه و تمام مردم بر او            مزد  

باد و خدا روز قيامت توبـه و آنچـه را كـه در راه خـدا داده                  
و اين اجر اجيرى كه ندادنش ايـن        . كند باشد از او قبول نمى    

باشـد كـه اجـر رسـالت         همه گناه دارد، محبت آل محمد مى      
  .»است

الـسلام   امام باقر عليه  »  در امر امامت   فصل بين محقّ و مبطل    «باب  » اصول كافى «در  
الـسلام   آله و زيد بن على بـن الحـسين عليـه      و عليه االله در احترام و اكرام آل پيغمبر صلى      

  :فرمايد مطالبى فرموده تا آنكه مى
وجوب اطاعت در هر زمان براى يك نفر از ما خاندان،           «

ى اقارب و اولاد     خدا قرار داده ولى وجوب مودت براى همه       
  2.»حضرت فاطمه عليهاالسلام است

                                                 
ثم قال الا ترى    .120ى    و ضوء الشهاب صفحه    238ى    صفحه 23 بحارالانوار جلد    ـ1

 ء على اهل بيته فلا يسلم صدره فاراد اللّـه   ان الرجل يكون له صديق و فى نفس ذلك الرجل شى          
ء على امته ففرض عليهم المودة فى القربى         آله شى  و عليه االله ان لا يكون فى نفس رسول اللّه صلى       

 .فان اخذوا اخذوا مفروضا و ان تركوا تركوا مفروضا

ان زيد بن على بن الحسين دخل علـى ابـى جعفـر             .356ى    صفحه 1اصول كافى جلد     ـ2
 فيهـا الـى انفـسهم و يخبرونـه باجتمـاعهم و        محمد بن على و معه كتب من اهل الكوفه يدعونه         

هذه الكتب ابتداء منهم او جواب ما كتبت به اليهم و دعوتهم            : يأمرونه بالخروج فقال له ابو جعفر     
اليه فقال بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنّا و بقرابتنا من رسول اللّه و لما يجدون فى كتاب اللّه                   

اعتنا و لما نحن فيه من الضيق و الضنك و البلاء فقال لـه         عزّ وجل من وجوب مودتنا و فرض ط       
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السلام نقل شـده كـه آن حـضرت از جـدش             از امام باقر عليه   » اصول كافى «باز در   
  :كند كه فرمود السلام نقل مى اميرالمؤمنين عليه

آله به من امر كرد كه در ميـان        و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  «
  :اى مردم، آگاه باشيد: مردم بروم و فرياد بزنم و بگويم

كسى كه به اجيرش به خاطر نـدادن مـزدش ظلـم كنـد              
  .لعنت خدا بر او باد

و كسى كه غير مولاى خود را دوست بدارد و اطاعت از            
  .او كند لعنت خدا بر او باد

  .و كسى كه پدران خود را سب كند لعنت خدا بر او باد
از ميان مـردم عمـر بـن خطّـاب و           . من اين كار را كردم    

ــحابه برخاسـ ـ  ــى از ص ــدا    جمع ــول خ ــزد رس ــه ن تند و ب
يا رسول اللّـه، بـراى      : آله رفتند و عرض كردند     و عليه االله صلى

السلام از طرف شـما      اى كه على بن ابيطالب عليه      اين اعلاميه 
  داده تفسيرى هم هست؟

بلى، من خودم او را     : آله فرمود  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
: سـپس فرمـود   . امر كردم كه اين اطّلاعيه را به مـردم بدهـد          

معنى آنكه گفته كسى كه اجر اجيرش را ندهد و بـه او ظلـم       
: از اين جهت كند بر او لعنت خدا باد، خدا در قرآن فرمـوده             

ــل زحمــاتم اجــرى  « ــر مــن از شــما در مقاب بگــو اى پيغمب
و كسى كه به مـن      . »خواهم مگر محبت به خويشاوندانم     نمى

  .بادظلم كند و اجر مرا ندهد لعنت خدا بر او 
كسى كه اطاعـت كنـد و دوسـت         : و اما معنى آنكه گفته    

داشته باشد غير مولاى خودش را بر او لعنت خدا بـاد، خـدا          

                                                                                                                                            
ابوجعفر ان الطاعة مفروضة من اللّه عزّ وجل و سنة امضاها فى الاولـين و كـذلك يجريهـا فـى                     

  .الاخرين و الطاعة لواحد منا و المودة للجميع
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پيغمبر ولايت بر مؤمنين دارد و او مقدم        «: فرمايد در قرآن مى  
و كسى كه من مولاى اويـم علـى         . »بر آنها است از خودشان    

ى كه اطاعـت    السلام هم مولاى او است كس      بن ابيطالب عليه  
  .غير ما را بكند لعنت خدا بر او باد

و اما معنى اينكه گفته كسى كه به والـدينش سـب كنـد              
  1.»السلام دو پدر اين امتيم خدا لعنتش كند، من و على عليه

اى هست كه بـه منظـور اختـصار از           به مضمون اين حديث شريف روايات متعدده      
  . شود نقل آنها خوددارى مى

وقتـى سـخنم بـه اينجـا        . بحث را در بين جمعى عنوان كـرده بـودم         روزى من اين    
السلام در ضمن    معنى اين جملات كه امام سجاد عليه      : رسيد، شخصى از من سؤال كرد     

                                                 
عـن موسـى بـن جعفـر عـن ابيـه عـن جـده ان                 .489ى    صـفحه  22بحارالأنوار جلد    ـ1
لمؤمنين قال امرنى رسول اللّه ان اخرج فانادى فى الناّس الاّ من ظلم اجيرا اجره فعليه لعنـه                  اميرا

اللّه الا من توالى غير مواليه فعليه لعنه اللّه الا و من سب ابويه فعليه لعنـه اللّـه قـال علـى بـن                         
ى عمر بن الخطّـاب  آله فقال ل   و عليه االله طالب فخرجت فناديت فى الناّس كما امرنى النبى صلى         ابى

هل لما ناديت به من تفسير فقلت اللّه و رسوله اعلم قال فقام عمر و جماعة مـن اصـحاب النبـى           
آله فدخلوا عليه فقال عمر يا رسول اللّه هل لما نادى على من تفسير قال نعم امرته                  و عليه االله صلى

 قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة فى         ان ينادى الا من ظلم اجيرا اجره فعليه لعنه اللّه و اللّه يقول            
القربى فمن ظلمنا فعليه لعنه اللّه و امرته ان ينادى من توالى غير مواليه فعليه لعنـه اللّـه و اللّـه                      
يقول النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم و من كنت مولاه فعلى مولاه فمن توالى غير علـى فعليـه                   

ويه فعليه لعنه اللّه و انا اشهد اللّه و اشـهدكم انـى و عليـا                لعنه اللّه و امرته ان ينادى من سب اب        
ابوا المؤمنين فمن سب احدنا فعليه لعنه اللّه فلما خرجوا قال عمر يا اصحاب محمد ما آكد النبـى      
لعلى فى الولاية فى غدير خم و لا فى غيره اشد من تأكيده فى يومنا هذا قال خبـاب بـن الارت                      

  . النبى بتسعة عشر يوماكان هذا الحديث قبل وفاه
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و صلّ على محمد و آله      «: فرمايد ى سجاديه مى   دعا بر پدر و مادر خود در كتاب صحيفه        
  چيست؟» كما اوجبت لنا الحقّ على الخلق بسببه

  :فرمايد السلام در ضمن اين دعا، مى حضرت امام سجاد عليه:  در جواب گفتممن
پروردگارا، درود و صـلوات بفرسـت بـر محمـد و آل             «

ى او بـر سـائرين شـرافت و          محمد آن چنانكه ما را بوسـيله      
ــد و آل   ــر محم برتــرى دادى و صــلوات و درود بفرســت ب

ا براى ما به    اى بر مردم حقّى ر     محمد آن چنانكه واجب كرده    
  1.»سبب آن حضرت

بدون ترديد اين حقّ همان مودت و محبتى است كه خدا به خاطر زحمات پيغمبـر                
ى  آله بر مردم واجب كرده است كه نسبت به فرزندان حضرت فاطمه و عليه االله اكرم صلى

  .زهراء عليهاالسلام و خويشاوندان آن حضرت داشته باشند
آله تبليغ رسالتش را براى      و عليه االله غمبر اكرم صلى  مگر پي : شخص ديگرى سؤال كرد   

حـساب   كـرد و خـود را اجيـر مـردم بـه      خدا انجام نداده بود كه از مردم مزد طلب مى      
  !آورد؟ مى

اولاً پروردگار متعال دستور فرموده كه حـضرت رسـول اكـرم            : من در جواب گفتم   
  . كندآله اين اجر را از مردم مسلمان مطالبه و عليه االله صلى

گردد،  شود نفع اين كار به خود مردم بر مى ثانيا آن چنانكه از آيات ديگر استفاده مى
شود و اگر مردم مسلمان با آنها اتّحاد پيدا كنند، سعادت دنيا  زيرا محبت سبب اتّحاد مى   

  .نمايند و آخرت را كسب مى
نكـه  معنـى اي  : دوست اديب و اهل ذوقمان كه در مجلس نشـسته بـود سـؤال كـرد               

  چيست؟» ؟وجدنا لكم فى آل حم آية«: كميت شاعر گفته
است و در   » حم«هائى است كه اولش      سوره» آل حم «منظور از   : من در جواب گفتم   

اى اسـت در فـضيلت خويـشاوندان         است كه در آن آيه    » حمعسق«ى   اينجا منظور سوره  

                                                 
  .ى سجاديه، دعاء براى والدين صحيفه ـ1
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≅ :فرمايـد  آله كه مـى    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى   è%)) Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 

4((’ n1 ö à) ø9 $#١  
  :السلام فرمود حضرت على عليه

اى اسـت    آيه» آل حم «ى   در شأن و فضيلت ما در سوره      «
كنـد   كه آن مودت را كه خدا دستور فرموده كسى حفظ نمـى         

  2.»مگر مردمان با ايمان
  :سپس اين آيه را خواند

≅ è%)) Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4((’ n1 ö à) ø9 $#  
  :گويد ابن عباس مى

ــرم    « ــد، اصــحاب رســول اك ــازل ش ــه ن ــن آي ــى اي وقت
آن حـضرت سـؤال كردنـد خويـشاوندان         آله از  و عليه االله صلى

شما كه خدا ما را امر كرده كه آنهـا را دوسـت بـداريم چـه                 
لام و فرزندان   على و فاطمه عليهماالس   : كسانى هستند؟ فرمود  

  3.»آنها است
  
  
 

                                                 
 .23ى  ى شورى آيه  سورهـ1

فينا فى آل   : السلام قال  روى زاذان عن على عليه     .229ى    صفحه 23 بحارالانوار جلد    ـ2
≅ حم آية لا يحفظ مودتنـا الاّ كـل مـؤمن ثـم قـرأ هـذه الايـة                   è%)) Hω ö/ ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) 

nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4((’ n1 ö à) ø9 $# 

قل لا اسألكم عليه    «لما نزلت   : عن ابن عباس قال   .229ى    صفحه 23 بحارالانوار جلد    ـ3
  .قالوا يا رسول اللّه من هؤلاء الذين امرنا بمودتهم قال على و فاطمة و ولدهما» اجرا
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  چهل حديث در ثواب محبت به سادات
  »روايت اول«

الـسلام   از عبداللّه بن سنان نقل شده كـه امـام صـادق عليـه    » اصول كافى«در كتاب   
  :فرمود

ــر   « ــستگان پيغمب ــت و واب ــل بي ــا اه ــصار، م ــى از ان زن
داشـت و محبـتش را بـا زيـاد      آله را دوست مى    و عليه االله صلى

يك روز وقتى . كرد  ما تازه مىملاقات و تجديد عهد كردن با 
رفـت، عمـر او را در راه ديـد و            به طرف منزل آل محمد مى     

من بـه   : روى؟ پيرزن گفت   اى پيرزن انصارى، كجا مى    : گفت
روم تا به آنها سلام و تجديد عهدى         ى آل محمد مى    درِ خانه 

  .كنم و اداى حقّ آنها را نمايم
ــو، بعــد از فــوت رســول ال : عمــر گفــت ــر ت ــه واى ب لّ

حـقّ  . ديگر آنها حقّى بر تو و بر مـا ندارنـد           آله و عليه االله صلى
. آلـه زنـده بـود      و عليـه  االله آنها همان وقتى بود كه پيغمبر صلى      

  !برگرد
پيرزن هم برگشت تا اينكه يـك روز خـدمت ام سـلمه             

چرا ديگر پيش ما نيامدى؟ چه چيز تو را از          : او فرمود . رسيد
  ما سرد كرده است؟

  .ريان را نقل كردپيرزن ج
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آلـه بـر     و عليـه  االله عمر دروغ گفته، حقّ دوستى بـا آل محمـد صـلى           : ام سلمه گفت  
  1.»مسلمانان تا روز قيامت واجب است

حميرى نقل شـده كـه منظـور از         » قرب الاسناد «و به مضمون اين حديث در كتاب        
آن، محبت و تعيين كرده و » آل محمد«اين دو حديث وجوب حقّى است كه خدا براى 

  .مودت آنها تا روز قيامت است
  

  »روايت دوم«
ى  نيـز مرحـوم علاّمـه     » منهاج الكرامـة  «اند و در كتاب معتبر       سنّى و شيعه نقل كرده    
  :كند كه گفت حلّى از ابن مسعود نقل مى

يك روز دوستى با آل محمد و سادات، بهتر از عبـادت            «
، داخل بهشت   يكسال است و اگر كسى به دوستى آنها بميرد        

  2.»شود مى
  
  

                                                 
عـن عبداللّـه بـن سـنان قـال سـمعت اباعبداللّـه              .156ى    صفحه 8اصول كافى جلد     ـ1
 اهل البيـت و تكثـر التعاهـد لنـا و ان عمـر بـن                 السلام يقول كانت امرأة من الانصار تودنا       عليه

الخطاب لقيها ذات يوم و هى تريدنا فقال لها اين تذهبين يا عجوز الانصار فقالت اذهـب الـى آل                
محمد اسلم عليهم و اجدد بهم عهدا و اقضى حقهم فقال لها عمر ويلـك لـيس لهـم اليـوم حـق                       

آله فاما اليوم فلـيس لهـم        و عليه االله لّه صلى عليك و لا علينا انما كان لهم حق على عهد رسول ال           
حق فانصرفى، فانصرفت حتى اتت ام سلمه فقالت لها ام سلمه ماذا ابطا لك عنا فقالت انى لقيت                  
عمر بن الخطاب و اخبرتها بما قالت لعمر و ما قال لها عمر فقالت لها ام سلمه كذب لايزال حـق                     

 .المسلمين الى يوم القيامةآله واجبا على  و عليه االله آل محمد صلى

عن ابـن مـسعود عـن النّبـى         .104ى    صفحه 27 فضائل السادات و بحارالأنوار جلد       ـ2
  .حب آل محمد خير من عباده سنة و من مات عليه دخل الجنّة: آله قال و عليه االله صلى
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  »روايت سوم«
كنـد كـه     نيز نقل مـى   » صواعق المحرّقة «اند و از جمله كتاب       سنّى و شيعه نقل كرده    

  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
كسى كه با محبت آل محمد و سادات بميـرد، شـهيد و             «

  .تائب و با ايمان كامل مرده است
  .دهد ارت مىملك الموت او را به بهشت بش

نكير و منكر او را با تشريفاتى مانند تشريفاتى كه بـراى            
شوند،  ى شوهر برود قائل مى     خواهد به خانه   عروس وقتى مى  

  .شود كنند و براى او دو در از بهشت باز مى استقبال مى
ــد بميــرد، روز قيامــت   و كــسى كــه بــا بغــض آل محم

شده اين  اى در مقابل چشمش باشد كه روى آن نوشته           نوشته
  1.»فرد بايد نااميد از رحمت خدا باشد

  
  »روايت چهارم«

اللّه عليه نقـل شـده كـه       ذر الغفّارى رحمه   ابن قولويه از ابى   » كامل الزّيارة «در كتاب   
  :گفت

                                                 
ت علـى   من مـا  : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .111ى    صفحه 27بحارالأنوار جلد    ـ1

حب آل محمد مات شهيدا الا و من مات على حب آل محمد مات مغفورا له الا و من مات على                     
حب آل محمد مات تائبا الا و من مات على حب آل محمد مات مؤمنـا مـستكمل الايمـان الا و                     

ى من مات على حب آل محمد مات بشره ملك الموت بالجنّة ثم منكر و نكير الا و من مات عل                   
                     د مات يزف الى الجنّة كما تزف العروس الى بيت زوجها الا و من مات علـى حـبآل محم حب
آل محمد مات جعل اللّه زوار قبره الملائكة بالرحمة الا و من مات علـى حـب آل محمـد مـات                 
على السنّة و الجماعة الا و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس                   

  .من رحمة اللّه الا و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنّة
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آله را ديدم كه حسين بن على        و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  «
كسى كه حسن و حسين : فرمود بوسيد و مى مى السلام را عليه
ى آنها را با اخلاص دوست داشته باشد، آتش جهـنّم             ذريه و

سوزاند و لو آنكه گناهانش به عـدد ريـگ           صورت او را نمى   
بيابان باشد مگر آنكه داراى گناهى باشـد كـه او را از ايمـان               

  1.»بيرون ببرد
  

  »روايت پنجم«
  :آله در حديث طولانى نقل شده كه فرمود و عليه االله از رسول اكرم صلى

سى كه آل محمد را دوست داشته باشد از حـساب و            ك«
ميزان و صراط راحت و در امان است و كسى كـه بميـرد بـا            
دوستى آل محمد من كفيل اويم بـراى ورود بـه بهـشت بـا               
انبياء و كسى كه بميرد با بغـض آل محمـد بـوى بهـشت را                

  2.»كند استشمام نمى
  

  »روايت ششم«
نقل شده اسـت كـه پيغمبـر اكـرم       » صواعق محرّقه «اند و در     سنّى و شيعه نقل كرده    

  :آله فرمود و عليه االله صلى
                                                 

آلـه يقبـل     و عليـه  االله رأيت رسول اللّـه صـلى     : قال.112ى    صفحه 27بحارالأنوار جلد    ـ1
الحسين بن على و هو يقول من احب الحسن و الحسين و ذريتهما مخلصا لم تلفح النار وجهـه و                    

 .ج الا ان يكون ذنبا يخرجه من الايمانلو كانت ذنوبه بعدد رمل عال

الا و من احب آل     : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .221ى    صفحه 7 بحارالانوار جلد    ـ2
محمد امن من الحساب و الميزان و الصراط الا و من مات على حب آل محمد فانا كفيله بالجنّة                   

  .شم رائحة الجنّةمع الانبياء الا و من مات على بغض آل محمد لم ي
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هميشه با دوستى ما خاندان ملازم باشيد، زيرا اگر كسى          «
 ى شفاعت مـا وارد بهـشت       با دوستى ما از دنيا برود، بوسيله      

شود و قسم به خدائى كه جان مـن بـه دسـت او اسـت،                 مى
 آنكـه حـقّ مـا را        دهد مگـر   عمل هيچ كسى او را فائده نمى      

  1.»بشناسد
  

  »روايت هفتم«
  :نقل شده است كه» اصول كافى«در كتاب 

السلام بر امام بـاقر      روزى زيد بن على بن الحسين عليه      «
هاى اهل كوفه كه او را بـه كوفـه           السلام وارد شد و نامه     عليه

ما همه بـا هـم متّحـد و         «: دعوت كرده بودند و نوشته بودند     
  .، همراهش بود»ى خروج هستيم آماده

ها را آنهـا ابتـدائا       آيا اين نامه  : السلام فرمود  امام باقر عليه  
اى و از    اند يا آنكه تو قبلاً نامه به آنهـا نوشـته           براى تو نوشته  
  اى كه برايت نامه بنويسند؟ آنها خواسته
اند، زيرا حقّ ما     خير، آنها ابتدا براى من نامه نوشته      : گفت

 كـه مـا از خويـشاوندان پيغمبـر          داننـد  شناسـند و مـى     را مى 
اند كه خدا محبت ما      آله هستيم و در قرآن ديده      و عليه االله صلى

بينند كه ما    را واجب كرده و اطاعت ما را فرض دانسته و مى          
  .در فشار و اختناق و بلائيم

. اطاعت از خدا واجب است    : السلام فرمود  امام باقر عليه  
و بـه   . ن ثبت شده است   اين سنّتى است كه در اولين و آخري       

                                                 
 68 و جلد    170ى    و صفحه  90ى    صفحه 27فضائل السادات و بحارالانوار جلد       ـ1
الزموا مودتنا اهل البيت فانه من لقى اللّه يـوم          : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .101ى   صفحه

  .مله الاّ بمعرفة حقنّاالقيامة و هو يودنا دخل الجنّة بشفاعتنا و الذّى نفسى بيده لا ينفع عبدا ع
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ى الهـى    كـه نماينـده   (همين مناسبت اطاعت از يك نفـر مـا          
ــه  ) اســت ــراى هم ــد ب ــت باي ــى محب ى  واجــب اســت، ول

  1.»آله باشد و عليه االله پيغمبر اكرم صلى خويشاوندان
  

  »روايت هشتم«
آلـه   و عليـه  االله كند كه پيغمبر اكرم صلى     در كتاب سنن ابى داود از ابن عباس نقل مى         

  :فرمود
مرا بخاطر خداى تعالى و خويشاوندان مرا بخـاطر مـن           «

  2.»دوست داشته باشيد
  

  »روايت نهم«
السلام  طالب عليه  شيخ صدوق از حضرت على بن ابى      » عيون اخبار الرضّا  «در كتاب   

  :آله فرمود و عليه االله كند كه پيغمبر اكرم صلى نقل مى

                                                 
ان زيد بن على بن الحسين دخل على ابـى جعفـر            .203ى    صفحه 46بحارالأنوار جلد    ـ1

محمد بن على و معه كتب من اهل الكوفه يدعونه فيهـا الـى انفـسهم و يخبرونـه باجتمـاعهم و                 
ليهم و دعوتهم   هذه الكتب ابتداء منهم او جواب ما كتبت به ا         : يأمرونه بالخروج فقال له ابو جعفر     

اليه فقال بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنّا و بقرابتنا من رسول اللّه و لما يجدون فى كتاب اللّه                   
عزّ وجل من وجوب مودتنا و فرض طاعتنا و لما نحن فيه من الضيق و الضنك و البلاء فقال لـه                

ولـين و كـذلك يجريهـا فـى         ابوجعفر ان الطاعة مفروضة من اللّه عزّ وجل و سنة امضاها فى الا            
  .الاخرين و الطاعة لواحد منا و المودة للجميع

سنن ابـى داود عـن ابـن عبـاس ان رسـول اللّـه               .142ى    صفحه 27بحارالانوار جلد    ـ2
آله قال احبوا اللّه لما يغذوكم به من نعمة و لها هو اهله احبونى لحب اللّه تعـالى و       و عليه االله صلى

  .ىاحبوا اهل بيتى لحب
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شود حب   اول چيزى كه روز قيامت از بندگان سؤال مى        «
  1.»ما خاندان است

  
  »روايت دهم«

  :از ابن مسهر عبدى نقل شده كه گفت» كشى«در كتاب 
الـسلام شـنيدم كـه     طالـب عليـه   از حضرت على بن ابى «
دوست بدار دوسـتان سـادات را تـا زمـانى كـه آنهـا               : فرمود

سادات را دوست دارند و دشمن بدار دشـمنان آل محمـد را             
دارند و وقتى كه آنهـا دوسـت         ن مى تا زمانى كه آنها را دشم     

مـن بـه تـو      «اگر چنين كردى    . شدند آنها را هم دوست بدار     
  2.»و اين جمله را سه مرتبه فرمود» دهم بشارت مى

  
  »روايت يازدهم«

كنـد كـه     آلـه نقـل مـى      و عليه االله از رسول خدا صلى   » من لا يحضره الفقيه   «در كتاب   
  :فرمود

مكى از روى محبت    كسى كه به يكى از اهل بيت من ك        «
  3.»كنم بكند من او را روز قيامت كفايت مى

  

                                                 
: آلـه  و عليـه  االله قال النبى صـلى   .79ى    صفحه 27 فضائل السادات و بحارالانوار جلد       ـ1

  .اول ما يسئل عنه العبد حبنا اهل البيت
  .202ى  فضائل السادات صفحه ـ2
من صنع الى احد من اهل بيتـى يـدا كافيـة            .65ى    صفحه 2من لايحضره الفقيه جلد      ـ3

  .يوم القيامة
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  »روايت دوازدهم«
كنـد كـه     آلـه نقـل مـى      و عليـه  االله از رسول اكرم صلى   » الدرر الباهرة «شهيد در كتاب    

  :فرمود
  1.»كسى كه اولاد مرا گرامى بدارد مرا اكرام كرده است«

  
  »روايت سيزدهم«

بكر بن ابى قحافه و عمر بن خطّـاب و           از ابى » انجامع الاخبار و كنزالعم   «در كتاب   
  :انس نقل شده كه گفت

: فرمـود  آلـه كـه مـى      و عليه االله شنيدم از پيغمبر اكرم صلى    «
السلام هفتاد هـزار   طالب عليه خدا از نور صورت على بن ابى    

هزار ملائكه خلق كرده كـه آنهـا خـدا را تـسبيح و تقـديس                
السلام و دوسـتان   على عليهكنند و ثوابش را براى دوستان    مى

  2.»دهند ى او قرار مى فرزندان و ذريه
  

  »روايت چهاردهم«
كند كه آن حضرت     آله نقل مى   و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى   » علل الشرايع «در كتاب   

  :فرمود

                                                 
  .376ى   صفحه17 باب 12 الوسائل جلد مستدرك ـ1

  .من اكرم اولادى فقد اكرمنى: آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى
عن عمـر بـن خطّـاب قـال سـمعت رسـول اللّـه               .118ى    صفحه 27بحارالأنوار جلد    ـ2
الف السلام سبعين    طالب عليه  ان اللّه تعالى خلق من نور وجه على بن ابى         : آلهيقول و عليه االله صلى

  .الف ملك يسبحونه و يقدسونه و يكتبون ذلك لمحبيه و محبى ولده
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ى خدائى ايمان حقيقى نياورده مگر آنكه مـن          هيچ بنده «
 او محبـوبتر    نزد او محبوبتر از خودش باشم و عترت من نزد         

از عترت خودش باشد و وابستگان مـن نـزد او محبـوبتر از              
  1.»وابستگان خودش باشند

  
  »روايت پانزدهم«

پيغمبـر اكـرم    : از جابر بن عبداللّه انصارى نقـل شـده كـه گفـت            » ذخائر«در كتاب   
  :آله فرمود و عليه االله صلى

  2.»شود مگر با محبت ما خاندان ايمان كامل نمى«
  

  »نزدهمروايت شا«
  :السلام فرمود امام صادق عليه

كسى كه ما خاندان را دوست بـدارد خـداى تعـالى آن             «
  3.»دهد دوستى را به نفع او قرار مى

                                                 
لا : آلـه  و عليـه  االله قال رسول اللّه صـلى    .27 روايت   13ى    صفحه 17 بحارالانوار جلد    ـ1

                   اليه من نفسه ويكون عترتى احب اليه من عترته ويكون اهلـى احـب يؤمن عبد حتّى اكون احب
  .اليه من اهله

لايـتم الايمـان الاّ     «: قال رسول اللّه  .178 روايت   322ى    صفحه 36ار جلد    بحارالأنو ـ2
  .»بمحبتنا اهل البيت

  .77ى   صفحه27بحارالانوار جلد  ـ3
من احبنا نفعه اللّه بذالك و لو كان اسيرا فى يد الديلم و من احبنا               : السلام   قال الصادق عليه  

 اهل البيت ليحط الذنوب عن العباد كمـا تحـط الـريح             لغير اللّه فان اللّه يفعل به ما يشاء ان حبنا         
  .الشديد الورق عن الشجرة
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  »روايت هفدهم«
  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى» ذخائر«در كتاب 

خويشاوندان من و كسى كه آنها را دوست داشته باشـد           «
شـوند مثـل ايـن دو انگـشتم كـه بهـم          د بهشت مى  با هم وار  

  1.»چسبيده است
  

  »روايت هيجدهم«
به اسـناد مختلـف و عبـارات متفـاوت از           » علل الشرايع «و كتاب   » ذخائر«در كتاب   

  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
 خدا را به خاطر آنكه به شما نعمـت فـراوان از غـذا و              «

ه است دوست داشـته باشـيد و مـرا بـه            روزى عنايت فرمود  
خاطر خدا دوست بداريد و سادات و خويـشاوندان مـرا بـه             

  2.»خاطر من دوست بداريد
  
  
  
  
  

                                                 
السلام يقول سمعت رسول اللّه يقـول        قال على عليه  .59ى    صفحه 44 بحارالأنوار جلد    ـ1

  .»يرد على الحوض اهل بيتى و من احبهم من امتى كهاتين يعنى السبابه و الوسطى
 و  111 و   105 و   86 و   76ى    صفحه 27 و جلد    14ى    صفحه 17بحارالأنوار جلد    ـ2
للناس و هـم مجتمعـون      : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .16 و   14ى    صفحه 70 و جلد    142
  .احبوا اللّه لما يغذوكم به من نعمة و احبونى للّه عزّوجلّ و احبوا قرابتى لى: عنده
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  »روايت نوزدهم«
  :آله فرمود و عليه االله نقل شده كه پيغمبر اكرم صلى» ذخائر«در كتاب 

كسى كه فرزندان فاطمـه را دوسـت بـدارد خـدا او را              «
آنهـا را دشـمن بـدارد خـدا او را           دوست داشته و كسى كـه       

  1.»دارد دشمن مى
  

  »روايت بيستم«
آلـه   و عليـه  االله در كتب سنّى و شيعه از ابن عباس نقل شده كـه پيغمبـر اكـرم صـلى                 

  :فرمود
گذارند كـه بنـدگان خـدا قـدم از قـدم             روز قيامت نمى  «

  :بردارند تا آنكه از چهار چيز از آنها سؤال شود
  .چه راهى آن را صرف كردهاز عمرش، كه در : اول
  .از جسدش، كه در چه راهى آن را پير كرده: دوم
از مالش، كه در چه راهى آن را خـرج كـرده و از               : سوم

  .چه راهى درآورده است
 از محبتش به ما خاندان، كه آيـا آنهـا را دوسـت            : چهارم

  2»داشته است يا خير؟
  

                                                 
من احبهم ولد فاطمه احبه اللّـه و        : قال رسول اللّه  .104ى    صفحه 23بحارالأنوار جلد    ـ1

  .من ابغضهم ابغضه اللّه
 103 و جلـد     134ى    صفحه 27 و جلد    261 و   258ى    صفحه 7بحارالأنوار جلد    ـ2
لا تزول قد ما عبد يوم القيامة حتّـى يـسأل عـن     : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .11ى   صفحه

ه و عن ماله من اين كسبه و فيما انفقه و عن حبنا اهـل          اربع عن عمره فيما افناه و شبابه فيما ابلا        
  .البيت
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  »روايت بيست و يكم«
  :دالسلام فرمو امام صادق عليه

اگر يكى از شما در قلب خـود محبـت مـا را احـساس              «
. كرد به اول نعمتى كه خـداى تعـالى بـه او داده شـكر كنـد                

: گفتم منظورتان فطرت اسلام اسـت؟ فرمـود       : گويد راوى مى 
نه منظورم پاكى ولادت است زيرا جز حلالزاده، ديگـرى مـا            

  1.»دارد را دوست نمى
  

  »روايت بيست و دوم«
  :آله فرمود و عليه االله صلىپيغمبر اكرم 

ابراز دوستى به اهل بيت من بر هر زن و مـرد مـسلمان              «
  2.»واجب است

  »روايت بيست و سوم«
  :آله فرمود و عليه االله رسول اكرم صلى

عبـادت   محبت به آل محمد يك روزش بهتـر اسـت از          «
يك سال و اگر كسى با محبت بـه آنهـا بميـرد وارد بهـشت                

  3.»شود مى
                                                 

اذا بـرد علـى قلـب       : الـسلام    قال ابوعبداللّه عليه  .152ى    صفحه 27بحارالانوار جلد    ـ1
لا و لكن على طيب المولد : على فطرة الاسلام قال   : احدكم حبنا فليحمد اللّه على اولى النعم قلت       

  .ولادتهانه لايحبنا الاّ من طابت 
مودة اهل بيتى مفروضة واجبة على كـلّ مـؤمن و         .315ى    صفحه 22بحارالانوار جلد    ـ2
  .مؤمنة
 .104ى   صفحه27بحارالانوار جلد  ـ3
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  » بيست و چهارمروايت«
  :آله فرمود و عليه االله رسول اكرم صلى

وقتى روز قيامت شود خداى تعالى به مالك دوزخ امـر           «
كند كه هفت طبقه جهـنّم را گداختـه كنـد و بـه رضـوان              مى

گانه را تزئين نمايد     كند كه بهشت هشت    دربان بهشت امر مى   
دهـد كـه صـراط را بـه روى جهـنّم             و به ميكائيل دستور مى    

گويد كه ميـزان عـدل را زيـر عـرش            شد و به جبرائيل مى    بك
  .نصب كند

اى محمـد   : فرمايـد  آلـه مـى    و عليه االله به رسول اكرم صلى   
ملائكه، :) فرمايد تا آنكه مى(امتت را براى حساب حاضر كن     

كننــد از ولايــت  از ايــن امــت از زن و مردشــان ســؤال مــى
رم كـسى كـه     اميرالمؤمنين و از محبت اهل بيـت پيغمبـر اك ـ         

كند  محبت آنها را داشته باشد از پل اولى مانند برق عبور مى           
و كسى كه آنها را دوسـت نداشـته باشـد بـا سـر در جهـنّم                  

كند اگر چه از كارهاى خوب مانند اعمـال هفتـاد            سقوط مى 
  1.»صديق انجام داده باشد

                                                 
اذا كـان يـوم    : آلـه  و عليـه  االله قال رسول اللّـه صـلى     .331ى    صفحه 7بحارالانوار جلد    ـ1

يأمر رضوان ان يزخرف الجنان الثمان و يقـول يـا           القيامة امر اللّه مالكا ان يسعر النيران السبع و          
ميكائيل مد الصراط على متن جهنّم و يقول يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرش و يقول يا                  
محمد قرب امتك للحساب ثم يأمر اللّه ان يعقد على الصراط سبع قناطر طول كل قنطـره سـبعة             

 يسألون هذه الامة نـساؤهم و رجـالهم فـى           عشر الف فرسخ و على كل قنطرة سبعون الف ملك         
القنطرة اولى عن ولاية اميرالمؤمنين و حب اهل بيت محمد فمن اتـى بـه جـاز القنطـرة الاولـى                     
كالبرق الخاطف و من لم يحب اهل بيته سقط على ام رأسه فى قعر جهـنّم و لـو كـان معـه مـن              

  .اعمال البر عمل سبعين صديقا
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  »روايت بيست و پنجم«
  :السلام فرمود امام صادق عليه

داشـته باشـد خانـدان پيغمبـر اكـرم          كسى كـه دوسـت      «
آله را و محبت ما در قلـبش تحقّـق پيـدا كنـد               و عليه االله صلى

شـود و ايمـان    منبعهاى حكمت از قلبش به زبانش جارى مى    
ماند و عمل هفتاد پيامبر و هفتاد صـديق و           در قلبش تازه مى   

هفتاد شهيد و هفتاد عابدى كه هفتاد سال عبادت كرده باشـد            
  1.»شود  اعمالش نوشته مىى در نامه

  
  »روايت بيست و ششم«

  :السلام فرمود امام صادق عليه
بر هر عبادتى عبادت ديگرى تفوق دارد ولى حـب مـا            «

ى عبادات برترى دارد     خاندان را اگر كسى كسب كند بر همه       
  2.»و افضل است

  
  »روايت بيست و هفتم«

كـه   كند آله نقل مى   و عليه االله لىاز پيغمبر اكرم ص   » عيون الحكم و المواعظ   «در كتاب   
  :فرمود

                                                 
مـن احـب اهـل      : الـسلام قـال    عن ابى عبداللّه عليه   .90ى   حه صف 27بحارالانوار جلد    ـ1

البيت و حقق حبنا فى قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه و جدد الايمان فى قلبه و جدد له عمل                
  .سبعين نبيا و سبعين صديقا و سبعين شهيدا و عمل سبعين عابدا عبداللّه سبعين سنة

ان فـوق كـل عبـادة    : الـسلام     عبداللّه عليـه   قال ابو .91ى    صفحه 27بحارالانوار جلد    ـ2
 .عبادة و حبنا اهل البيت افضل عبادة
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بيست فايده براى كسانى كه فرزندان مرا دوست داشـته          «
باشند وجود دارد كه ده تاى آن در دنيا و ده تاى ديگر آن در              

امـا آنچـه در دنيـا بـه آنهـا داده            . شود آخرت به آنها داده مى    
  :شود مى

 دنيا داراى رود و در محبت دنيا از دل آنها بيرون مى : اول
  .شوند زهد واقعى مى

  .گردند كوشا براى تحصيل علم مى: دوم
  .كنند در دين ورع پيدا مى: سوم

  .رغبت زيادى به عبادت دارند: چهارم
  .شوند قبل از مرگ موفّق به توبه مى: پنجم
دارى نـشاط پيـدا      زنـده  براى نمـاز شـب و شـب       : ششم

  .كنند مى
  .كنند بت مىاوامر و نواهى الهى را مواظ: هفتم
گردند كـه از غيـر خـدا      نياز مى  آن قدر در دنيا بى    : هشتم
  .شوند مأيوس مى

دنيا را بدون آنكه بـه درد عـالم آخرتـشان بخـورد             : نهم
  .دارند دشمن مى
  .گردند سخاوتمند مى: دهم

  .شود اى كه در عالم آخرت نصيبشان مى اما آن ده فايده
يعنـى در  (گـردد    مىى اعمالى براى آنها تنظيم ن      نامه: اول

  ).شود ى اعمالشان طبق حساب، چيزى نوشته نمى نامه
  .سنجند اعمال آنها را با ميزان نمى: دوم
  .دهند ى اعمال آنها را به دست راستشان مى نامه: سوم

آتش  دهند كه در آن آزادى از      اى به آنها مى    ورقه: چهارم
  .جهنّم نوشته شده است

  .ردندگ روسفيد وارد محشر مى: پنجم
  .پوشانند از لباسها و حلل بهشت آنها را مى: ششم
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شود كه صد نفـر از اقـوام و          به آنها اجازه داده مى    : هفتم
  .خويشان خود را شفاعت كنند

  .كند خدا با رحمت به آنها نظر مى: هشتم
  .گذارند بر سر آنها تاجى از تاجهاى بهشت مى: نهم
  .فرمايد خدا آنها را بدون حساب وارد بهشت مى: دهم

خوشا به حال دوسـتداران عتـرت و اهـل          : سپس فرمود 
  1.»بيت و فرزندان من

  
  »روايت بيست و هشتم«

انـد   از جمله روايت متواترى است كه سنّى و شيعه به اسناد مختلف آن رانقل كرده              
بـاب ثـواب كمـك بـه سـادات نقـل            » من لايحضره الفقيه  «ما آن روايت را از كتاب        و

  :كنيم مى
انّى شافع يوم القيمة لاربعة     : آله و عليه االله  صلى قال رسول «

اصناف و لو جائوا بذنوب اهل الدنيا رجل نصر ذريتى و رجـل             

                                                 
 27 بحارالانوار جلـد      و 110ى   فضائل السادات و مناقب ابن شهر آشوب صفحه        ـ1
  .163ى  صفحه

آلهقال انّ حب اهل بيتى عشرين خـصلة عـشر فـى الـدنيا و                و عليه االله و روى ايضا عنه صلى    
ما فى الدنيا فالزهد و الحرص على العمل و الورع فى الدين و الرغبة فى العبادة                عشر فى الاخرة ا   

و التوبة قبل الموت و النشاط فى قيام الليل و الياس مما فى ايدى النـاس و الحفـظ لامـر اللّـه                       
عزّوجلّ و نهيه و التاسعة بغض الدنيا و العاشرة السخاء و اما فـى الاخـرة فلاينـشر لـه ديـوان و             

 له ميزان و يعطى كتابه بيمينه و يكتب له براءة من النار و يبيض وجهـه و يكـسى مـن                      لاينصب
حلل الجنة و يشفع فى مائه من اهل بيته و ينظر اللّه اليه بالرحمة و يتج من تيجان الجنة العاشـرة                     

 .دخول الجنة بغير حساب فطوبى لمحب اهل بيتى
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بذل ما له لذريتى عند الضيق و رجل احـب ذريتـى باللّـسان و               
  .»القلب و رجل سعى فى حوائج ذريتى اذا طردوا او شردوا

ن شـفيع چهـار   م ـ: آلـه فرمـود    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
دسته از مردم در روز قيامت هستم و لو آنكه با گناهان اهـل              

  :دنيا بيايند
  .ى مرا كسى كه يارى كند ذريه: اول
ى من وقتى كه     كسى كه از اموالش بذل كند به ذريه       : دوم

  .دست تنگند
  .ى مرا به قلب و زبان كسى كه دوست بدارد ذريه: سوم

ى  قضاى حـوائج ذريـه    كسى كه كوشش كند در      : چهارم
  1.»اند من زمانى كه آنها مطرود واقع شده و يا آواره گرديده

اين روايت با مضامين مختلف در اكثر كتب فضائل اهل بيت از سنّى و شـيعه نقـل                  
آله جاى ترديـدى     و عليه االله شده است و نزد اهل حديث، صدور آن از پيغمبر اكرم صلى           

  .نيست
  

  »روايت بيست و نهم«
  :السلام فرمود باقر عليهامام 

رسـد مگـر     هرگز فردى از شما به حقيقت ايمـان نمـى         «
آنكه در او سه حالت باشد مـرگ محبـوبتر باشـد نـزد او از                
زنــدگى و فقــر محبــوبتر باشــد نــزد او از ثــروت و مــرض 
محبوبتر باشد نزد او از سلامتى ما گفتيم كـى ممكـن اسـت              

كـدام يـك    : ودسپس فرم . ى شما  همه: اين طور باشد؟ فرمود   
از شما حاضريد زنده باشيد و ما را دشمن بداريد يا بميريـد             
و ما را دوست داشته باشـيد مـن گفـتم بـه خـدا قـسم مـن                   

                                                 
  .57 حديث 29اب ، تهذيب ب36ى   صفحه2 جلد هالفقي من لايحضره ـ1
 



  ــــــــــــــــــــــــ    )لامعليهاالس(زهراء واران  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           181   

: ميرم زيرا محبت شما از دنيا براى من بهتر اسـت فرمـود             مى
آرى : است ثروت و فقر و مرض و صحت گفـتم          همين طور 

  1.»واللهّ
  

  »ام روايت سى«
  :السلام فرمود امام صادق عليه

دانيد در چه زمان بيـشتر بـه دوسـت داشـتن مـا               آيا مى «
اشـاره فرمـود كـه     . (نيازمنديد وقتى كه جانتان به اينجا برسد      

اشاره فرمود بـه    (بلكه تا اينجا    : سپس فرمود ) گلوى مباركش 
ملكى كه در دم مرگ بـراى       (بشير  : سپس فرمود ) اش حنجره

سيدى ديگر متـرس كـه   تر گويد از آنچه مى    مى) آيد مؤمن مى 
  2.»از آن در امانى

  
  
  

                                                 
لايبلغ احـدكم حقيقـة     : السلام قال  جعفر عليه  عن ابى .130ى    صفحه 6بحارالانوار جلد    ـ1

الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال يكون الموت احب اليه من الحياة و الفقر احب اليه من الغنى                  
الـى احـدكم    و المرض احب اليه من الصحة قلنا و من يكون كذلك قال كلكم ثم قال ايما احب                  

يموت فى حبنا او يعيش فى بغضنا فقلت نموت و اللّه فى حبكم احب الينا قال و كذلك الفقـر و                     
  .الغنى و المرض و الصحة قلت الى و اللّه

امـا ان احـوج مـا       : السلام قال  عن ابى عبداللّه عليه   .187ى    صفحه 6بحارالانوار جلد    ـ2
ذه و اوما بيده الى نحره ثم قال لا بل الـى ههنـا و               تكونون فيه الى حبنا حين تبلغ نفس احدكم ه        

  .اهوى بيده الى حنجرته فيأتيه البشير فيقول اما ما كنت تخافه فقد امنت منه
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  »روايت سى و يكم«
در بـاب مـذكور، شـيخ صـدوق از امـام صـادق           » مـن لايحـضره الفقيـه     «در كتاب   

  :كند كه فرمود السلام نقل مى عليه
مردم محشر،  : زند وقتى روز قيامت شود، يكى فرياد مى      «

د خواهن ـ آلهمـى  و عليـه  االله سكوت كنيد كه پيغمبر اسلام صلى     
  .دهند شوند و گوش مى تمام مردم ساكت مى. سخن بگويند

منّت  كسى كه بر من   ! اى خلايق : فرمايند آن حضرت مى  
گذاشته و خدمتى در حقّ من كرده و يا كار خوبى نسبت بـه              
من انجام داده است برخيزد تا من جبران محبت و خـدمتش            

  .را بكنم و اجر او را بدهم
بى و منّتـى و يـا عمـل    ما چه خـو  : گويند اهل محشر مى  

ى  توانستيم بـراى شـما انجـام دهـيم؟ بلكـه همـه             مفيدى مى 
كارهاى خوب را شما نسبت به ما انجام داده و بايد شما بـر              

  .ما منّت داشته باشيد
بلـه، امـا اگـر    : فرماينـد  آله مـى  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

كسى از شما يكى از فرزندان مرا جا داده و يـا از گرسـنگى               
اى از آنها را پوشانده است، برخيزد تا  سيرش كرده و يا برهنه   

  .من او را كفايت كنم
در اين بين   . خيزند اند بر مى   جمعى كه اين كارها را كرده     

! اى دوست من  ! يا محمد : رسد كه  از جانب پروردگار ندا مى    
توانى آنها را هـر كجـا    اجر آنها را در اختيار تو قرار دادم، مى 

  .خواهى جاى دهى  مىاز بهشت كه
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پيغمبـــر اكـــرم : الـــسلام فرمـــود امـــام صـــادق عليـــه
آله آنها را در قسمت وسـيله در بهـشت جـاى             و عليه االله صلى
  1.»دهد كه از ديدار پيغمبر و خاندانش محروم نباشند مى

  
  »روايت سى و دوم«

 ـ   : در كتاب تفسير فرات بن ابراهيم از اصبغ بن نباته نقل شده كه گفت              ن از علـى ب
  :فرمايد السلام از معنى اين آيه سؤال كردم كه خدا در قرآن مى ابيطالب عليه

Ν èδ uρ)) ⎯ ÏiΒ 8í t“ sù >‹ Í× tΒ öθ tƒ t((βθ ãΖ ÏΒ# u™2  
كسى تا به حال از من  ! اى اصبغ «: السلام فرمود  على عليه 

تفسير اين آيه را نپرسيده اسـت، ولـى مـن از پيغمبـر اكـرم                
آيه سؤال كردم همان طورى كه      آله از معنى اين      و عليه االله صلى

مـن هـم از     : آن حـضرت فرمـود    . كنـى  تو از من سـؤال مـى      
شـود، خـدا     روز قيامت كه مى   : جبرئيل سؤال كردم، او گفت    

تو و خويشاوندان و فرزندانت و كسى كه شماها را دوسـت            

                                                 
اذا كـان يـوم     : الـسلام    قـال الـصادق عليـه     .65ى    صفحه 2من لايحضره الفقيه جلد      ـ1

 ـ                 صت الخلائـق فيقـوم النبـى       القيامة نادى منـاد ايهـا الخلائـق انـصتوا فـانّ محمـد يكلمكـم فتن
آله فيقول يا معشر الخلائق من كانت له عندى يد او منّـة او معـروف فلـيقم حتـى               و عليه االله صلى

اكافيه فيقولون بابائنا و امهاتنا و اى يد و اى منّة و اى معروف لنا بل اليد و المنّـة و المعـروف                       
احدا من اهل بيتى او بـرهم او كـساهم          للّه و لرسوله على جميع الخلائق فيقول لهم بلى من آوى            

من عرى او اشبع جائعهم فليقم حتى اكافيه فيقوم اناس قد فعلوا ذلك فيأتى النداء من عنـد اللّـه                  
عز وجل يا محمد يا حبيبى قد جعلت مكافـاتهم اليـك فاسـكنهم مـن الجنّـة حيـث شـئت قـال                        

  .وات اللّه عليهم اجمعينفيسكنهم فى الوسيله حيث لا يحجبون عن محمد و اهل بيته صل
  .89ى  ى نمل آيه سوره ـ2
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كند تـا آنكـه در مقابـل         داشته باشد و پيروانت را محشور مى      
كنـد   دارد و ايمـن مـى      اه مى ايستيد و خدا محفوظ نگ     خدا مى 

دوستان شما را از فزع اكبر، به خاطر محبتى كه آنها به شـما              
  .دارند

كسى كه كمك خوبى نسبت به خويـشاوندان        ! اى محمد 
  1.»...كنى  تو بكند، تو او را روز قيامت كفايت مى

  
  »روايت سى و سوم«

آله  و عليه االله كرم صلى و ساير كتب اهل سنّت نقل شده كه پيغمبر ا         » ذخائر«در كتاب   
  :فرمود

كسى كه نسبت به يكى از خويشاوندان و فرزندان مـن           «
و فرزندان عبدالمطلب كمك خوبى بكند و آن سيد نتواند در  
دنيا دينش را به او ادا كند، من روز قيامت اجر آن را جبـران               

  2.»كنم مى

                                                 
  .241ى   صفحه7ى شريفه و بحارالانوار جلد  تفسير فرات بن ابراهيم ذيل همين آيه ـ1

الـسلام فـى     طالب عليه  فرات بن ابراهيم الكوفى معنعنا عن الاصبغ بن نباته عن على بن ابى            
ا اصبغ ما سألنى احـد عـن هـذه الايـه و لقـد               قوله تعالى و هم من فزع يومئذ آمنون قال فقال ي          

آله عنها كما سألتنى فقال لى سألت جبرئيل عنها فقال يـا محمـد               و عليه االله سألت رسول اللّه صلى   
اذا كان يوم القيامة حشرك اللّه انت و اهل بيتك و من يتولاك و شيعتك حتى يقفوا بـين يـدى                     

ع الاكبـر بحـبهم لـك و لاهـل بيتـك و لعلـى بـن                 اللّه فيستر اللّه عوراتهم و يؤمنهم من الفـز        
طالب فقال جبرئيل اخبرنى فقال يا محمد من اصطنع الى احد من اهل بيتـك معروفـا كافيتـه                    ابى

 .يوم القيامة

من صنع صنيعه الـى     .235ى    صفحه 23 و جلد    228ى    صفحه 26بحارالأنوار جلد    ـ2
  .زيه غدا اذا لقينى يوم القيامةاحد من ولد عبد المطلب و لم يجازه عليها فانى اجا
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  »روايت سى و چهارم«
در حديث صـحيحى از     »  الائمة الاطهار  عمدة الصحاح الاخبار فى مناقب    «در كتاب   

  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
بهشت بر كسى كه به خويشاوندانم ظلم كند و يـا مـرا             «
ام اذيت كند، حرام است و كـسى         ى اذيت كردن ذريه    بوسيله

كه عملى و لو كوچك از روى محبت به نفـع يكـى از اولاد               
هد و در دنيا جزا نبيند، مـن روز قيامـت           عبدالمطلب انجام د  

  1.»وقتى ملاقاتم كرد، جزاى او را خواهم داد
  .اين حديث به اين مضمون به اسناد مختلف نقل شده است

  
  »روايت سى و پنجم«

  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
اى على كسى كه بـه صـورت دوسـتان تـو و دوسـتان               «

عالى در روز قيامت به او نظـر        فرزندان تو تبسم كند خداى ت     
كند و كسى كه خدا به او نظر لطف كند بهشت مال             لطف مى 
  2.»او است

                                                 
حرمـت الجنّـة    : آلـه  و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .228ى    صفحه 26بحارالأنوار جلد    ـ1

على من ظلم اهل بيتى و آذانى فى عترتى و من صنع صنيعه الى احد من ولد عبدالمطلب و لـم                     
  .يجازه عليها فانّى اجازيه غدا اذا لقينى يوم القيامة

  .220ى  ضائل السادات صفحه كتاب فـ2
يا على من تبسم فى وجه محبيك و محبى عترتـك           : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   

  .نظر اللّه اليه يوم القيامة و من نظر اللّه تعالى اليه فله الجنّة
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  »روايت سى و ششم«
  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى

ى محبت به اهل بيت مـن در دار دنيـا            كسى كه بوسيله  «
خود را به مقدار يك چهاردهم مثقال طلا به من نزديك كنـد     

 من او را به قدر قنطارى يعنـى بـه قـدر پوسـت               روز قيامت 
گاوى كه آن را پر از طلا بكنند يـا پنجـاه هـزار مثقـال طـلا                  

  1.»كنم جبران مى
  

  »روايت سى و هفتم«
  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى

خواهد كه   كسى كه مايل است به من نزديك شود و مى         «
 من ابراز علاقه و   ى   من روز قيامت او را شفاعت كنم به ذريه        

  2.»محبت كند و سرور در قلب آنها ايجاد نمايد
  

  »روايت سى و هشتم«
گوينـد كـه علـى بـن         السلام و ابو عبداللّه جدلى مـى       زيد بن على بن الحسين عليه     

) كـسى كـه كـار نيكـى بكنـد         (» من جاء بالحـسنة   «: ى السلام در تفسير آيه    ابيطالب عليه 
  :فرمود

                                                 
  .233ى   امالى شيخ طوسى و فضائل السادات صفحهـ1

من وصل احدا من اهل بيتى فـى دار هـذه الـدنيا بقيـراط               : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   
 .كافيته يوم القيامة بقنطار

  . نقل از كتاب تحفة النجباء و كتاب صوائق محرّقه236ى  فضائل السادات صفحه ـ2
من اراد التوصل الى و ان يكون له عنـدى يـدا شـفع بهـا يـوم                  : آله و عليه االله قال النّبى صلى  
 .ريتى و يدخل السرور عليهمالقيامة فليصل مع ذ
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ده برابـر اجـر اسـت محبـت مـا           كار نيك كه بـراى او       «
و مـن جـاء   «: فرمايـد  اى كـه مـى   خاندان اسـت و معنـى آيـه    

  1.»بغض ما خاندان است» بالسيئة
  

  »روايت سى و نهم«
  :آله فرمود و عليه االله رسول اكرم صلى

دوست داشته باشيد اولاد مرا خوبانشان را براى خـدا و           «
  2.»منبدكارانشان را براى من و براى انتساب آنها به 

  
  »روايت چهلم«

  :السلام فرمودند حضرت سيدالشهّداء عليه
به دوستى ما خاندان ملتزم باشيد زيرا كسى كه خـدا را            «

  به شـفاعت مـا     ملاقات كند و ما را دوست داشته باشد قطعاً        
شود و به خدائى كه جـان مـن در دسـت او              وارد بهشت مى  

است عمل و عبـادت كـسى بـرايش مفيـد نيـست مگـر بـا                 
  3.»اخت حقّ ما خاندانشن

چه امتيازى سادات بر غير سادات در محبـت         : در اينجا ممكن است سؤال شود كه      
به آنها كه در اين احاديث آمده دارند؟ زيرا در اسلام براى كمك به مسلمانها و محبـت                  

  .به آنان هم ثوابهائى نقل شده است

                                                 
  .45ى   صفحه24بحارالانوار جلد  ـ1
: آلـه  و عليـه  االله قال رسول اللّه صلى   . 376ى    صفحه 12مستدرك وسائل الشيعه جلد      ـ2

  .احبوا اولادى الصالحون للّه و الطالحون لى
  .90ى   صفحه27بحارالانوار جلد  ـ3
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  :گوئيم در جواب مى
خداى تعالى اجر زيادى تعيين كرده و يكى        بدون ترديد براى كمك به عموم مردم،        

از بزرگترين عبادتها كمك به مسلمانها و حتّى به مردم است؛ ولى اگر به روايات فـوق                 
بينيد امتيازاتى در اين خصوص وجـود دارد كـه در كمـك بـه                توجه بيشترى بكنيد، مى   

  :ديگران وجود ندارد
ى اجـر    دار تأديـه   يما خـودش عهـده    آلـه مـستق    و عليه االله آنكه پيغمبر اكرم صلى   : اول

  .خدمتگزاران به سادات و اهل بيت است
كنند قابل مقايسه بـا ديگـران        آنكه ثواب و اجر كسانى كه به سادات كمك مى         : دوم
  :فرمايد آله مى و عليه االله مثلاً در روايتى كه نقل شد، پيغمبر اكرم صلى. نيست

، من در   كسى كه به وزن قيراطى به فرزندانم كمك كند        «
  .»كنم روز قيامت به وزن قنطارى به او كمك مى

در نتيجه . و گفتيم كه قيراط يك چهاردهم مثقال، ولى قنطار پنجاه هزار مثقال است   
اگر كسى كمكى نسبت به سادات بكند، هفتصد هزار برابر اجـر خواهـد داشـت، ولـى                  

 در قرآن فرموده است زيرا خدا. اعانت و كمك به ديگران را ده برابر پاداش خواهد بود
اجر را خواهـد داشـت و يـا نهايـت يـك بـر                كسى كه كار خوبى كند ده برابر مثل آن        

  :فرمايد هفتصد برابر كه مى
اى است   كند مثل حبه   مثَل كسى كه در راه خدا انفاق مى       «

اى صـد   شود و در هر خوشه    كه از آن هفت خوشه خارج مى      
  1.»دانه باشد

انت به سادات هزار برابـر بيـشتر از اجـر كمـك بـه غيـر                 بنابراين ثواب كمك و اع    
سادات است و به احتمال قوى اين اقلّ ثوابى است كه خداى تعالى براى آنهـا در ايـن                   
حديث بيان كرده و الاّ در حديث ديگرى كه نقل شد از رسول خدا روايـت شـده كـه                    

آلـه كمـك     و عليـه  االله خداى تعالى اجر كسانى كه به فرزندان پيغمبر اكـرم صـلى           : فرمود

                                                 
  .261ى  ى بقره آيه  سورهـ1
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آلـه گذاشـته اسـت و او هـم آنهـا را در               و عليـه  االله ى پيغمبر اكرم صلى    اند به عهده   كرده
  .دهد قرار مى» مقام وسيله«بهترين جاى بهشت يعنى 

آنكه ارزش اعانت و كمك به سادات آن قدر پر قدرت و زياد است كه حتّى                : سوم
  .دى داردى زيا براى غير مسلمانها و فساق هم فائده

نمايـد و وى را بـا        كند، او را مـسلمان مـى       مثلاً، مجوسى را از آب كوثر سيراب مى       
كند و گناهكارى را كه با داشـتن         آله و اهل بيتش همنشين مى      و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

شــود مــشمول شــفاعت پيغمبــر اكــرم  گناهــان اهــل زمــين روز قيامــت محــشور مــى
  .دنماي آله مى و عليه االله صلى
  
  

اند و به نتائج  چند قضيه از كسانى كه به سادات كمك كرده
  اند فوق رسيده

  :اول
  :كند سيد احمد حسينى از كتب عامه نقل مى» عمدة الطالب«در كتاب 

وقتـى  . جناب حسن افطس با محمد بن عبداللّه بن الحسن نفس زكيه خروج كرد            «
ترسيد كـه    ا از منصور دوانيقى مى    نفس زكيه كشته شد، حسن افطس مخفى گرديد، زير        

  .ظاهر شود
السلام وارد عراق شد و با منصور دوانيقى ملاقات كرد، به            وقتى كه امام صادق عليه    

آله داشـته باشـى و او    و عليه االله خواهى روز قيامت دسترسى به پيغمبر صلى  مى: او فرمود 
  به تو كمك كند؟

فرزندش حسن بـن علـى افطـس را         : السلام فرمود  امام صادق عليه  . بله: عرض كرد 
  1.»او هم او را عفو نمود. عفو كن

                                                 

  .305ى  ب چاپ بمبئى صفحه الطالةعمد ـ1
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آله و  و عليه االله شود كه محبت به فرزند پيغمبر صلى     از اين حديث شريف استفاده مى     
اى داشته باشـد، يعنـى بـه         كمك به آنها حتّى براى مثل منصورى هم ممكن است فايده          

  .همان مقدار، تخفيفى در عذاب او داده شود
مدو:  

كند كـه محمـد بـن        از محمد بن عيسى نقل مى     » مناقب«ابن شهر آشوب در كتاب      
  :كعب گفت

آلـه   و عليـه  االله من در جعفه خواب بودم در عالم رؤيا خـدمت رسـول اكـرم صـلى               «
فلانى، من از تو خوشحالم به سبب كمكهائى كه به فرزندان : مشرّف شدم، به من فرمود

  .كنى من در دنيا مى
 اگر به آنها محبت و كمك نكنم پـس ديگـر بـه چـه كـسى كمـك و                     :عرض كردم 

  محبت كنم؟
  .خواهد بود حال كه اين چنين است جزاى عمل نيك تو در قيامت با من: فرمود

در ايــن موقــع نگــاه كــردم ديــدم ظــرف خرمــاى صــيحانى پــيش روى مبــاركش 
  .تقاضا كردم كه از آن خرما به من هم عنايت فرمايد. اند گذاشته

ديـدم  . آله يك مشت از آن خرما بـه مـن دادنـد            و عليه االله ت رسول اكرم صلى   حضر
پيش خودم تعبير كردم كه شايد . آن را خوردم و از خواب بيدار شدم. هيجده دانه است

  .من هيجده سال ديگر عمر كنم و بعد خواب را فراموش كردم
 به كـسى عـرض   اند و نسبت بعد از مدتهّا يك روز ديدم در محلّى مردم جمع شده          

حـضرت علـى بـن موسـى الرّضـا          : چه خبر اسـت؟ گفتنـد     : سؤال كردم . كنند ادب مى 
مـن هـم رفـتم ديـدم آن حـضرت           . شويم السلام آمده و ما به خدمتش مشرّف مى        عليه

از آن حـضرت درخواسـت      . اند نشسته و در مقابلش ظرفى از خرماى صيحانى گذاشته        
السلام يك مشت    على بن موسى الرضّا عليه    حضرت  . كردم كه به من از آن خرما بدهند       
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: فرمود. بيشتر عنايت بفرمائيد  : عرض كردم . شمردم، هيجده دانه بود   . خرما به من دادند   
  1.»دادم آله بيشتر به تو داده بود من هم بيشتر مى و عليه االله اگر جدم رسول خدا صلى

خص تنها به خاطر شود كه اين رؤيا صادقه است و اين ش    از اين حديث استفاده مى    
كـرده مـورد لطـف پيغمبـر اكـرم           آلـه كمـك مـى      و عليه االله آنكه به فرزندان پيغمبر صلى    

  .السلام واقع شده است آله و على بن موسى الرضّا عليه و عليه االله صلى
  :سوم

  :كند از قول بعضى از علماى عامه نقل مى» فوائد العلماء و فرائد الحكماء«در كتاب 
ى زهراء عليهاالسلام تمامشان مثل قرآن واجـب اسـت كـه اكـرام و                مهى فاط  ذريه«

خوبانشان مثل آيات محكم قرآنند كه بايد احترام        . احترام و بر روى سر قرار داده شوند       
شوند و به دستورات آنها عمل گـردد و آنهـائى كـه عمـلاً صـالح نيـستند مثـل آيـات                       

ند، ولى طبق دستور و عمل آنها عمل       شو اند كه احترام و روى سر قرار داده مى         منسوخه
به خدا قسم، اميد خيرى در دنيا و آخـرت نـدارم            ... گردد شود و از آنها پيروى نمى      نمى

آلـه و اولاد او      و عليه االله مگر به فضل و رحمت و محبت الهى و محبت پيامبر اكرم صلى            
  2.»...تر وجود ندارد هالسلام و براى ما عملى از محبت و اكرام آنها اميدوار كنند عليهم

  :چهارم
كند كـه او     فضل بن شاذان از ابراهيم مهران نقل مى       » فضائل اميرالمؤمنين «در كتاب   

  :گفت
ى خـوبى    جعفر، با خدا رابطـه     در كوفه در همسايگى ما تاجرى بود معروف به ابى         «
خواسـت، بـه او كمـك        كـرد و كمـك مـى       هر كس از سادات به او مراجعه مى       . داشت

كـرد،   داد و هيچگاه نسبت به آنان كوتاهى نمى        و هر چه مى خواست به وى مى       كرد   مى
ايـن پـول را بـه حـساب حـضرت علـى بـن ابيطالـب                 : گفـت  ولى به دفتردار خود مى    

                                                 
  .342ى   صفحه4مناقب جلد  ـ1

  .121ى  فوائد العلماء صفحه ـ2
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السلام براى خود    نوشت كه اين پول را حضرت على عليه        او هم مى  . السلام بنويس  عليه
  .گرفته است

به دفترش مراجعه كرد و     . اجر ورشكست شد  مدتى بر اين منوال گذشت، بالأخره ت      
از كسانى كه طلب داشت و زنده بودند از غير سادات، طلب خود را گرفـت و كـسانى                

ولـى در عـين حـال همچنـان          كه از آنها مرده بودند، خطّ باطلى روى نام آنهـا كـشيد،            
  .محتاج و تنگدست بود

شمنان حـضرت علـى     اش نشسته بود، مردى از ناصبيها از د        يك روز در درب خانه    
آن : السلام كه از وضـع او اطّـلاع داشـت بـر او عبـور كـرد و گفـت                    طالب عليه  بن ابى 

السلام آخر با تو چه كرد؟ و به ايـن وسـيله             بدهكار بزرگت يعنى على بن ابيطالب عليه      
  .خواست او را سرزنش كند مى

شـد و   وقتى شب   . آن مرد تاجر از اين سرزنش غمناك شده و به داخل منزل رفت            
آيـد و حـضرت      آله از مقابلش مـى     و عليه االله خوابيد، در عالم رؤيا ديد پيغمبر اكرم صلى       

امام حسن و حضرت امام حسين عليهماالسلام هم در پيش روى آن حـضرت حركـت                
  .كنند مى

آلـه بـه حـضرت امـام حـسن و حـضرت امـام حـسين                  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  ا است؟پدرتان كج: عليهماالسلام فرمود

بلـه، اينجـا    : السلام در آنجا حاضر بود، عرض كـرد        طالب عليه  حضرت على بن ابى   
  .هستم

  دهى؟ چرا حقّ اين مرد را نمى: آله فرمود و عليه االله رسول اكرم صلى
ام  حقّ دنيوى او را همـراه آورده      : السلام عرض كرد   طالب عليه  حضرت على بن ابى   

  .كه به او بدهم
الـسلام   اى از پشم سفيد را از حضرت على عليـه          آله كيسه  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

اين را بگير و از اين به بعـد هـم هـر يـك از اولاد مـن از تـو چيـزى                        : گرفت و گفت  
  .شوى خواست به او بده كه ديگر فقير نمى
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همـسرم را از    . ى پول در دستم بود     من از خواب بيدار شدم، كيسه     : مرد تاجر گفت  
نيمه شب اين پـول      در اين : گفت. ى پول را به او نشان دادم       م و كيسه  خواب بيدار كرد  

اگـر  : گفـت . ى خواب را از اول تا به آخر براى او نقل كـردم             قضيه! را از كجا آوردى؟   
گوئى دفتر محاسباتت را بياور تا ببينيم كه اين پول با طلبـى كـه از حـضرت                   راست مى 

  كند يا نه؟ مىالسلام دارى تطبيق  على بن ابيطالب عليه
دفتر را آوردم ديدم به قدرت الهى اثرى از حساب آن حـضرت در دفتـر نيـست و                   

  1.»ى محاسبات او پاك شده است همه
  :پنجم

از ابى الفرج نقل كـرده كـه        » كشف اليقين «ابن جوزى در كتابش و علاّمه در كتاب         
  :احمد بن الخصيب گفت

 در اتاق دفترم نشـسته بـودم، ديـدم     يك روز . من دفتردار مادر متوكّل عباسى بودم     «
: اى كه هزار دينار در آن بـود بـه مـن داد و گفـت                خدمتگزار مادر متوكّل آمده و كيسه     

اند اين هـزار دينـار از        اند كه اينها را بين مستحقّين تقسيم كنى و گفته          خانم دستور داده  
دهـى   ا پـول مـى  باشد و ضمنا اسامى كسانى را كـه بـه آنه ـ      بهترين و پاكترين اموالم مى    

  .ام بنويس و به من بده تا بدانم چه مقدار پول در اين راه داده
من به منزل رفتم و دوستان را جمع كردم و با آنها در شـناختن فقـرا و مـستحقّين                    

آنها جمعى را معرّفى كردند و مـن سيـصد دينـار آن را بـين آن عـده                   . مشورت نمودم 
: گفـتم . زنند هاى شب ديدم در منزلم را مى       ه نيمه بقيه نزد من مانده بود ك     . تقسيم نمودم 

  كيست؟
  .فلان شخص علوى هستم: در جواب از پشت در گفت

كـرد و    او داخل منزل شد و اظهـار تنگدسـتى        ! بفرمائيد: ى ما بود، گفتم    او همسايه 
  .من گرسنه هستم: گفت
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 از مـن    وقتى نـزد همـسرم رفـتم      . من يك دينار از آن پولها را به او دادم و او رفت            
  ى شب آمده بود؟ اين كى بود كه در اين نيمه: سؤال كرد
آله بود كه اظهار تنگدستى و گرسـنگى         و عليه االله يك نفر از اولاد پيغمبر صلى     : گفتم

  .به او يك دينار دادم، او هم تشكّر كرد و رفت. كرد مى
كشى  خجالت نمى: گفت كرد و مى همسرم از اتاق بيرون رفت در حالى كه گريه مى     

دهى و حال    آيد و تو به او فقط يك دينار مى         آله نزد تو مى    و عليه االله كه پسر پيغمبر صلى   
  دانى؟ آنكه استحقاق او را مى

ى آن سـيد رفـتم و        ى پول را برداشتم و به درِ خانـه         كيسه. سخن او به دلم نشست    
كردم كـه    كر مى تمام پول را به او دادم، ولى وقتى به خانه برگشتم پشيمان شدم، زيرا ف              

رسد و او چون دشمن سرسخت سادات اسـت، مـرا خواهـد              الآن خبرش به متوكّل مى    
بـه خـدا و اجـدادش وابگـذار، انـشاءاللّه           : همسرم به من دلـدارى داد و گفـت        . كشت

  .كنند خودشان اگر بلائى باشد دفع مى
 غلامـان مـادر   . كرديم ناگهـان در خانـه را زدنـد         همين طور كه داشتيم صحبت مى     

  .با خود گفتم كار تمام است. متوكّل با مشعلها پشت در ايستاده بودند
 او  خواهد، فـوراً   خانم، مادر متوكّل تو را مى     : وقتى در را باز كردم آنها به من گفتند        

  !را اجابت كن
من با ترس و لرز به طرف كاخ متوكّل حركت كردم، ولى پـشت سـر هـم افـرادى                

  .ظر استآمدند كه عجله كنيد خانم منت مى
به مجردّى كه   . اى كه مادر متوكّل پشت آن نشسته بود رسيدم         بالأخره به پشت پرده   

همـين  . جزاى خير بدهـد  احمد، خدا به تو و به همسرت: ام، گفت متوجه شد من آمده 
: فرمايـد  آله آمده و مـى     و عليه االله الآن خوابيده بودم، در عالم رؤيا ديدم پيغمبر اكرم صلى         

. و من از خـواب بيـدار شـدم        . ابن الخصيب و همسرش جزاى خير بدهد      خدا به تو و     
اى  آله را اين چنين خوشـحال كـرده        و عليه االله اى كه پيغمبر اكرم صلى     احمد، تو چه كرده   
  كه مرا دعا كند؟
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سپس يك مقدار پول . كرد من قضيه را نقل كردم و او در اين مدت يكسره گريه مى
اين مال آن علوى، ايـن مـال تـو و ايـن مـال               : و گفت و لباس آورد و سه قسمت كرد        

  .همسرت
ى آن سـيد     پولها مبلغ صدهزار درهم بود، من آن را گرفتم و يكسره به طرف خانـه              

آنچـه پـول    : او پشت در آمد و بدون آنكه من به او چيزى بگويم گفت            . رفتم و در زدم   
  .اى بده براى من آورده

  كنى؟ چرا گريه مى: گفتم. ندك وقتى در را باز كرد، ديدم گريه مى
اين پول را از كجـا      : همسرم به من گفت   . وقتى از تو جدا شدم به خانه آمدم       : گفت

بيا با هم دو ركعت نماز بخـوانيم و         : او گفت . آوردى؟ من جريان را براى او نقل كردم       
م در عـال  . ما اين كار را كرديم و خوابيـديم       . براى مادر متوكّل و احمد و زنش دعا كنيم        

به خاطر آنچه احمد نسبت به      : آله را ديدم، به من فرمود      و عليه االله رؤيا پيغمبر اكرم صلى   
  1.»آورد آن را از آنها قبول كن شما انجام داد شكر كرديد، الآن باز براى تو پولى مى

  :ششم
از محمد بن احمد بن يحيى بن فضل نقل شده كـه معتـضد              » بحارالانوار«در كتاب   
  :عباسى گفت

من در عالم رؤيا ديدم مردى كنار دجله نشسته است، وقتى آب دجله را در مشت                «
كنـد آب دجلـه جـارى        افتد و وقتى مـشت را بـاز مـى          گيرد آب دجله از جريان مى      مى
الـسلام   حتما اين مرد حضرت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب عليه        : با خود گفتم  . شود مى

داد و بدون آنكه چيزى بگويد پس از جـواب          به او سلام كردم، جواب سلام مرا        . است
وقتى رياست به تو رسيد نسبت به فرزندان من خوشـرفتار بـاش و              : سلام به من فرمود   

  .»به آنان نيكوئى و كمك كن
علّت آنكه معتضد عباسـى نـسبت بـه سـادات احـسان             «: گويد محمد بن احمد مى   

) مازنـدران (ه از طبرستان    كرد، همين خواب بود و به همين سبب معتضد پولى را ك            مى
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ى خود هم همان قدر بر آن اضـافه          نمود و از خزانه    فرستادند، بين سادات تقسيم مى     مى
  1.»داد كرد و به آنها مى مى

  :هفتم
نقل » منهاج اليقين «و علاّمه در كتاب     » عوالى الآلى «از كتاب   » بحارالانوار«در كتاب   

  :كنند مى
اگيرى شيوع پيدا كرد كه اكثر اهل آن شهر از          در شهر قم در يكى از سالها مرض و        «

اى بود كه نمـاز   ى آنها علويه از جمله. آنجا كوچ كردند و به شهرهاى ديگر آواره شدند    
گرفـت و شـوهرش هـم از پـسرعموهايش بـود، ولـى               خواند و روزه زياد مـى      زياد مى 

  .شوهرش مبتلاى به آن مرض شد و از دنيا رفت
 صغير داشتند و زن ناگزير دست دخترانش را گرفـت           اين زن و شوهر، چهار دختر     

ايـن شـهر از نقـاط       . شـد » بلـخ «كرد تا آنكه وارد شـهر        و از شهرى به شهرى سفر مى      
بـرف و سـرماى      سردسير بود و وقتى آنهـا وارد آن شـهر شـدند در زمـستان، روز پـر                 

  .شديدى بود
نش را از سـرما     دانست چه بايد بكنـد و چگونـه فرزنـدا          ى علويه نمى   آن زن سيده  

حاكمى در اين شهر هـست كـه معمـولاً غريبـان را جـا               : يكى به او گفت   . حفظ نمايد 
  .دهد و بسيار مرد خوبى است مى

ى  وقتى به درِ خانه. ى حاكم رفت هايش را گرفت و به طرف خانه علويه دست بچه
  .اند او رسيد، ديد حاكم در خانه نشسته و خدمتكارانش در اطرافش ايستاده

اند  اى حاكم، من يك علويه هستم و دخترانم هم سيده         : زن به او سلام كرد و گفت      
شخصى به مـا گفتـه كـه    . كند اين سرما و برف ما را اذيت مى. و ما در اين شهر غريبيم  

خدا بـه شـما     . ايم تا به ما هم جائى بدهيد       دهيد، لذا نزد شما آمده     شما غريبان را جا مى    
  .جزاى خير بدهد
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ايد؟ شاهدى بياوريد كه شما از فرزندان        شناسد كه سيده   كى شما را مى   : فتحاكم گ 
ى زهراء و حضرت على بن ابيطالب عليهماالسلام هستيد تا من به شـما               حضرت فاطمه 

  .كمك كنم
ى آن حاكم مأيوسانه خـارج       زن در اثر عفّت نفسى كه داشت، حرفى نزد و از خانه           

يـك  . دانست كه چه بايد بكنـد      ير بود و نمى   ريخت و متح   شد، ولى در كوچه اشك مى     
ى كـسى كـه مهمانـسرائى دارد و از     بيا با هم برويم به خانـه    : نفر از بازاريها به او گفت     

  .كند؛ زن پشت سر او راه افتاد غريبان پذيرائى مى
كرد، يك مرد مجوسـى      خواست و او را رد مى       وقتى حاكم از علويه شاهد مى      ضمناً

ه بود كه دلش به حال آنها سـوخت و از مجلـس برخاسـت و پـى                  در مجلس او نشست   
از . روند فرزندانش به دنبال مردى مى ديد او با  . ى خود ببرد   علويه رفت تا او را به خانه      

  رويد؟ كجا مى: علويه سؤال كرد
برد تا شـايد بـه مـا         ى مردى كه خير است، مى      اين مرد مرا به درِ خانه     : علويه گفت 

  .جائى بدهد
خواهد آنجا برويد، بيائيد به منزل ما برويم، من از شما پذيرائى             نمى: جوسى گفت م
  .كنم و منزل ما بهتر از آنجا است مى

ى او رفتند و او بهتـرين        و به همراه مرد مجوسى به خانه      . مانعى ندارد : علويه گفت 
ى آنهـا   اتاقهايش را در اختيار آن زن و فرزندانش گذاشت و بهترين فرشـها را زيـر پـا                 

خواستند براى آنها مهيا نمود، غذا و طعام و      گسترد و اتاق آنها را گرم كرد و هر چه مى          
آنهـا هـم   . اش را در جريان قـرار داد   ساير مخلّفات را در اختيار آنها گذاشت و خانواده        

كردنـد تـا     خوشحال شدند و با آن زن و دختران مجالست كردند و آنها را خدمت مـى               
ولى چون وقت نماز رسيد، علويه بـه  .  حزن و سرما از آنها برطرف شد آنكه ناراحتى و  

  !خواهيد برخيزيم و نمازمان را اول وقت بخوانيم؟ نمى: زن مجوسى گفت
شوهرم وقتى ديده بود كـه  . ما مسلمان نيستيم و مجوسى هستيم: زن مجوسى گفت 

او از شـما شـاهد      مـا علويـه هـستيم و        : گوئيـد  شما به حاكم با آنكه مسلمان بـود مـى         
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كند، به خاطر اسم جدتان و اينكه شـما فرزنـدان پيغمبريـد،              خواهد و شما را رد مى      مى
  .محبتتان در قلبش جاى گرفت و اين اظهار ارادت را به شما كرد

خواهم تو و شوهرت را موفّـق بـه          از خدا مى  : علويه دست به دعا برداشت و گفت      
  .آله بفرمايد و عليه االله ىپيروى از دين جدم پيغمبر اكرم صل

بـود و دعـا    سپس علويه برخاست و نماز خواند و تمام شب را به عبادت مـشغول       
  .كرد كه خدا اين مرد مجوسى را به دين مقدس اسلام مشرّف فرمايد مى

مجوسى پس از آنكه با اهل بيتش به اتاق خودشان رفتند و خوابيدند، در عالم رؤيا                
تشنگى و حرارت و گرمى هوا به مردم در محشر فـشار آورده و              ديد قيامت بر پا شده،      

آب جـز در نـزد      : شخصى به آنهـا گفـت     . گردند آنها اين طرف و آن طرف پى آب مى        
. شـود  آله و اهل بيتش يافت نمـى  و عليه االله پيغمبر اسلام حضرت محمد بن عبداللّه صلى     

  .دهند آنها تنها به دوستانشان از آب كوثر مى
روم شـايد بـه      آله مى  و عليه االله من خدمت پيغمبر اسلام صلى    : خود گفت مجوسى با   

ولـى وقتـى خدمتـشان      . ام، بـه مـن آب بدهـد        خاطر آنكه فرزندانش را پذيرائى كـرده      
دهند اما دشمنان را رد  بيند به كسانى كه از دوستان آنها هستند آب كوثر مى رسد، مى مى
  .كنند مى

سلام بر لب حوض ايستاده و در دست ظرفـى دارد  ال حضرت على بن ابيطالب عليه  
آله نشسته و حضرت امام حـسن و حـضرت امـام حـسين               و عليه االله و پيغمبر اكرم صلى   

  .اند عليهماالسلام هم كنارش نشسته
الـسلام رفـتم و از آن        من خدمت حضرت على بن ابيطالب عليه      : گويد مجوسى مى 

  .ان نيستى تا من به تو آب بدهمتو كه مسلم: حضرت فرمود. حضرت طلب آب كردم
حـضرت علـى    ! يا على، به او آب بـده      : آله فرمود  و عليه االله ناگهان پيغمبر اكرم صلى   

  .يا رسول اللّه، او مسلمان نيست، بلكه مجوسى است: السلام عرض كرد عليه
او كسى اسـت كـه   . يا على، او به تو حقّى دارد: آله فرمود  و عليه االله رسول اكرم صلى  

بخشيده و  نى و دخترانش را از فرزندانت جا داده و آنها را از سرماى زمستان نجات     فلا
  .طعام و غذا به آنها داده است و آنها همين الآن هم در منزل او هستند
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مـن  . نزديـك شـو   : السلام فرمود  در اين موقع حضرت على عليه     : گويد مجوسى مى 
م كه لذيذتر از آن چيزى نخورده هم نزديك رفتم، يك ظرف آب به من داد، من آشاميد

  .بودم
وقتى مجوسى از خواب بيدار شد هنوز لذّت و سردى آن آب را در دهان و قلبش                 

در اين موقع مجوسى به گريه افتاده و        . كرد و ريش و لباسهايش از آب تر بود         حس مى 
  چه شده؟: همسرش از او سؤال كرد. كرد جزع و فزع مى

 رطوبتى را كه در ريـش و لباسـهايش بـود، بـه او               مجوسى جريان را به او گفت و      
  .نشان داد

  .اى اين در اثر محبتى است كه نسبت به اين سادات كرده: همسرش به او گفت
ام، دليـل ديگـر علمـى بـراى          راست است، من بعـد از آنچـه ديـده         : مجوسى گفت 
  .خواهم حقّانيت اسلام نمى

 روشن نمودنـد و بـه درِ        مجوسى و اهل بيتش همان وقت حركت كردند و شمعى         
  .اتاق علويه رفتند و جريان خواب را براى او از اول تا به آخر نقل كردند

به خدا قسم، من از سرشب تا به حال : ى شكر گذاشت و گفت    علويه سر به سجده   
  .كردم و شكر خدا را كه دعاى مرا در حقّ شما مستجاب كرد براى هدايت شما دعا مى

  .شرّف به اسلام را به ما دستور بدهشرايط ت: مجوسى گفت
علويه دستورات مشرّف شدن به اسلام را بـه آنهـا گفـت و آنهـا مـسلمان واقعـى                    

  .هاى آنها و خدمتگزاران آنها هم مسلمان شدند گرديدند و حتّى بچه
از طرف ديگر در همان شب، حاكم هم آنچه را كه مجوسى در خواب ديده بود در                 

السلام رفت    با اميد زيادى خدمت حضرت على بن ابيطالب عليه         ولى او . عالم رؤيا ديد  
  .يا اميرالمؤمنين، من يكى از دوستان و اولياى شما هستم، به من آب بدهيد: و گفت

آله بگـو، اگـر ايـشان        و عليه االله به پيغمبر اكرم صلى   : السلام فرمود  حضرت على عليه  
  .اجازه بدهند مانعى ندارد
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شـما بـه   : آله رفت و عـرض كـرد   و عليه االله رم صلىسپس خدمت حضرت رسول اك    
السلام بفرمائيد كه از آب كوثر به من عنايت بفرمايد، زيرا من يكى از               اميرالمؤمنين عليه 
  .دوستانتان هستم

  .برو شاهد بياور كه تو از دوستان ما هستى: آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
خواهيد و حال آنكه من در       ما از من شاهد مى    يا رسول اللّه، چگونه ش    : حاكم گفت 

  شناسم؟ اينجا كسى را نمى
همان گونه كه تو از دخترانم شاهد خواستى و         : آله فرمود  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

  .ى خود جاى دهى حاضر نشدى كه آنها را يك شب در خانه
اين خـسارت   دانست   حاكم از خواب بيدار شد، ولى فوق العاده ناراحت بود و نمى           

شب را هر طورى بود صبح كرد، اما صبح از خانه بيـرون آمـد و       . را چگونه جبران كند   
آيـا شـما زنـى را بـا ايـن           : كرد كه  گشت و از هر كسى سؤال مى       دربدر دنبال علويه مى   
  خصوصيات نديديد؟

خواست آنها را به     آنها جواب منفى مى دادند تا آنكه به مرد بازارى كه روز قبل مى             
خواستم آنها را به فلان مضيف ببرم كـه آن مـرد             من مى : بازارى گفت . منزل ببرد رسيد  

  .مجوسى او را از من گرفت و به خانه برد
  .ى او را كوبيد به طرف منزل مجوسى رفت و درِ خانه. حاكم تعجب كرد
  .حاكم شهر است: كيست؟ غلامش گفت: مجوسى سؤال كرد

ى كـسى بـرود، لـذا بـا      دت حاكم نبود به درِ خانه    تازه مسلمان تعجب كرد، زيرا عا     
حاكم مشاهده كرد كه بر سيماى آن مرد مجوسـى آثـار اسـلام              . سرعت به درِ خانه آمد    

  .هويدا است
  علّت تشريف آوردن شما به منزل ما چيست؟: از حاكم سؤال كرد كه

د كـه او را     ان ى تو آمده زيرا به من گفته       به خاطر اين علويه كه به خانه      : حاكم گفت 
  .اى بينم كه آثار اسلام در سيمايت ظاهر شده و مسلمان شده اى، ولى مى به خانه آورده

بلى، بحمداللّه من و اهل بيتم به بركت وجود اين زن علويه و ورود : مجوسى گفت
  .ايم او به منزل ما به دين مقدس اسلام مشرّف شده
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جريـان خـواب را بـراى او        سبب اسلامت چيست؟ مرد تازه مسلمان       : حاكم گفت 
: سپس رو كرد به حاكم و گفت      . نقل كرد و قضيه را از اول تا به آخر براى او شرح داد             

ى اين زن مطّلـع باشـيد و حـال آنكـه             حالا شما چرا اين قدر اصرار داريد كه از قضيه         
  همين ديروز او را به آن وضع طرد كرديد؟

سپس . راى مرد تازه مسلمان نقل كرد     ى خود را گفت و خواب را ب        حاكم نيز قضيه  
علويه به  . مرد تازه مسلمان به خدمت علويه رسيد و جريان حاكم را براى او نقل نمود              

به حقايق مذهب آشـنا      نمود كه پروردگار آنها را     كرد و شكر مى    سجده افتاد و گريه مى    
  .فرموده است

. ، او هـم اجـازه داد      مرد تازه مسلمان از علويه اجازه گرفت كه حاكم داخـل شـود            
آلـه   و عليـه  االله حاكم عذرخواهى كرد و جريان خواب و آنچه را كه با پيغمبر اكرم صـلى              

اش منتقـل    سخن گفته و شنيده بود نقل نمود و از علويه درخواست كرد كـه بـه خانـه                 
هيهات كه من از اين منزل خـارج شـوم ولـو آنكـه     : ولى علويه نپذيرفت و گفت   . شود

  .ز ماندن من كراهت داشته باشدصاحب منزل ا
گذارم تـو از اينجـا بـروى، بلكـه           به خدا قسم، من هم نمى     : مرد تازه مسلمان گفت   

ام و خدمتگزارانم همه در خـدمتت هـستيم و           كنم و من و خانواده     منزلم را تقديمت مى   
  .ى شما به ما عنايت فرموده است، چيزى نيست اين در مقابل نعمتى كه خدا بوسيله

  1.»به خانه رفت و لباس و هداياى زيادى براى علويه فرستادحاكم 
اين قضيه به صورتهاى مختلف و عبارات متفـاوت نقـل           

هاى متعددى بوده است ولـى در   شده و احتمال دارد كه قصه 
  .نقل با عبارات شبيه به هم ذكر شده است

  :هشتم
» جـوهرى « در كتاب    و» تذكرة الخواص من الامة فى ذكر خصائص الائمة       «در كتاب   

  :از ابى الدنيا نقل شده كه
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: آن حضرت بـه او فرمـود  . آله را در خواب ديد    و عليه االله شخصى پيغمبر اكرم صلى   «
  .دعا مستجاب شد: به فلان مرد مجوسى بگو

ثروتمند بود و    آن شخص از خواب بيدار شد، ولى اعتنائى نكرد، زيرا مرد مجوسى           
ا دو مرتبه كه خوابيد باز همان خواب را ديد و همچنين            ام. ممكن بود به او تعرّض كند     

ى سوم تا بالأخره صبح تصميم گرفت كه برود و مطلب را به مجوسى بگويد، لذا                 مرتبه
ى رسول اللّه هستم، آن حضرت فرموده به تو بگـويم            من فرستاده : نزد او رفت و گفت    
  .كه دعا مستجاب شد

من منكر دين اسـلام     : مجوسى گفت . لىب: شناسى؟ گفت  تو مرا مى  : مجوسى گفت 
  .و رسالت پيغمبر اسلامم

آله مكـرّر بـه      و عليه االله دانم، ولى چه كنم كه پيغمبر اسلام صلى        اين را هم مى   : گفت
اشـهد ان لاالـه الاّ اللّـه و         «: مجوسى گفـت  . من امر كردند كه اين جمله را به تو بگويم         

اش را   اش و تمام عمال و خدمـه       و اهل خانه  و مسلمان شد    » اشهد انّ محمدا رسول اللّه    
من تا به حال در گمراهى بودم و الآن دانستم كه دين مقـدس اسـلام                : خواست و گفت  

حقّ است و لذا مسلمان شدم و هر كدام از شما هم اگر مسلمان شويد، آنچه در دست                  
وانيد براى من   ت باشد، مال او خواهد بود و اگر مسلمان نشويد ديگر نمى           او از اموالم مى   

  .كار كنيد و آنچه در اختيار او است، خواهم گرفت
اما احتياجى به اين حرفها نبود و همه ايمان آوردند و مسلمان شدند بـه خـصوص                 

  .وقتى قضيه را شنيدند
دانى كه دعا چه بود كـه مـستجاب شـد؟            حالا مى : مرد مجوسى تازه مسلمان گفت    

  . از تو سؤال كنمخواستم الآن نه، من اتّفاقا مى: گفت
شب گذشته مجلسى به عنوان ازدواج دختـرم ترتيـب داده و از             : تازه مسلمان گفت  

اى از  ولى در همسايگى ما خانواده. مردم دعوت كرده بودم و آنها همه جمع شده بودند     
ضمنا من دستور داده بودم كه غلامان سـفره را  . كردند سادات ولى تنگدست زندگى مى   

  . كننددر حياط منزل پهن
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بوى طعام اين : گويد در اين بين خودم شنيدم كه دختر همان همسايه به مادرش مى          
  .مجوسى ما را ناراحت كرده است

. ى آنهـا بـردم     من فورا غذاى زيادى با لباس و مقدارى پول برداشتم و به درِ خانـه              
: ش گفت ها و مادر   وقتى چشم آنها به غذا و لباس و پول افتاد همان دختر به ساير بچه              

  .گذارم به اينها دست بزنيد تا آنكه براى اين مجوسى دعا كنيم من نمى
خـدا تـو را بـا جـدمان پيغمبـر اكـرم             : سپس دستها را به آسمان بلند كرده و گفتند        

  .»آمين«: بقيه گفتند. آله محشور كند و عليه االله صلى
آلـه از آن     و عليـه  االله اين بود دعائى كه در حقّ من مستجاب شد و پيغمبر اكرم صلى            

  1.»اند به تو خبر داده
اين احاديث و حكايات كه در بـاب وجـوب و اهميـت             

اى از   آله نقل شد نمونـه     و عليه االله دوستى فرزندان پيغمبر صلى   
صدها حديثى است كه سـنّى و شـيعه در كتـب خـود نقـل                

  .اند كرده
 دلالـت بـر      براى اهل فضل و دانش روشن است كه اين روايات و حكايـات             ضمناً

كند  ى زهراء عليهاالسلام مى لزوم محبت نسبت به تمام سادات و ذرارى حضرت فاطمه 
اولاد مـرا   «آله داده و فرموده اسـت        و عليه االله و بلكه طبق توضيحى كه پيغمبر اكرم صلى       

بيشتر در اين   » دوست داشته باشيد، خوبانشان را براى خدا و غير خوبانشان را براى من            
  .وجه به معصيتكاران و غير صالحين آنها داشته استدستورات ت

ى زهـراء    ناگفته نماند كه وجوب محبـت و كمـك بـه فرزنـدان حـضرت فاطمـه                
 عليهاالسلام تنها به خاطر آنكه آنها اولاد آن حضرتند از نظر تمام مسلمانان دنيـا از هـر                 

لام بدانند و منكـر     اى كه باشند آنچنان مسلمّ است كه شايد آن را از ضروريات اس             فرقه
آن را مرتد و كافر به حساب آورند، زيرا منكر آن در حقيقـت منكـر دسـتورات قـرآن                    

  .مجيد بوده زيرا قرآن آن را اجر رسالت دانسته است

                                                 
  .345ى  فضائل السادات صفحه ـ1
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  ى زهراء عليهاالسلام عقاب اذيت فرزندان حضرت فاطمه
يكى از برتريها و امتيازاتى كه فرزندان حضرت زهراء عليهاالسلام دارند اين اسـت              

  .گردد كه دشمنى با آنها و اذيت آنها و بغض آنها موجب غضب پروردگار مى
باشـد، زيـرا     ىشايد بعضى فكر كنند كه اين سبب برترى و امتيازى بـراى آنهـا نم ـ              
  .دشمنى و اذيت و بغض هر يك از مسلمانها هم سبب غضب الهى است

  :شود از آيات و احاديثى كه ذكر خواهد شد استفاده مى: گوئيم در جواب مى
تنها بغض و دشمنى و اذيت مؤمنين آنها موجب غضب الهى نيست، بلكه اگر              : اولاً

  .درآورده است  به غضبكسى غير مؤمنين آنها را هم اذيت كند خدا را
در خصوص اذيت مؤمنين آنها عذاب الهى شديدتر است و بلكـه اذيـت آنهـا              : ثانيا

السلام و خداى تعالى است كه به حد كفر و شرك است و مؤيد               اذيت پيغمبر اكرم عليه   
  :باشد ما روايات زير مى

  
  »روايت اول«

  :آله فرمود و عليه االله  صلىالسلام نقل شده كه پيغمبر اكرم از امام باقر عليه
اى مردم كسى كه ما خاندان را دشمن بدارد و بغض ما            «

ى يهوديان محـشور     را در دل نگاه دارد، روز قيامت در زمره        
  .شود مى

يا رسـول اللّـه، اگـر چـه در دنيـا شـهادتين              : جابر گفت 
  بگويد و مسلمان باشد؟
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 كنـد و   بله، اين دو كلمه فقط خونش را حفظ مى        : فرمود
كسى كه ما : دوباره فرمود. نمايد او را از جزيه دادن معاف مى 

را دشمن بدارد، خدا او را روز قيامت به دين يهـود مبعـوث              
كـرد بـه او ايمـان        زيرا اگر زمان دجـال را درك مـى        . كند مى
  1.»آورد مى

  
  »روايت دوم«

نقـل   سلامال شيخ صدوق از صفوان جمال و او از امام صادق عليه          » امالى«در كتاب   
  :كرده كه فرمود

ــت  « ــسلمه گف ــه ام ال ــوده ك ــدرم فرم ــرم : پ ــر اك پيغمب
  : خواند آله اين آيه را براى من مى و عليه االله صلى

ω)) ü“ Èθ tG ó¡ o„ Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# Ü=≈ pt õ¾ r& uρ Ï((π ¨Ψ yf ø9 $#2  
يا رسول اللهّ، اصحاب جهنّم چه كسانى هـستند؟         : گفتم

ى او   السلام و ذريـه    الب عليه ط كسانى كه على بن ابى    : فرمود
چـه كـسانى    : گفتم. را دشمن بدارند و از آنها عيبجوئى كنند       

الـسلام نجـات     شيعيان على عليه  : كنند؟ فرمود  نجات پيدا مى  
  .»يافتگانند

  
  

                                                 
 فقال ايها الناّس من ابغضنا اهل البيـت بعثـه اللّـه             .135ى   فحه ص 27بحارالأنوار جلد    ـ1

يهوديا قال جابر فقمت اليه فقلت يا رسول اللّه و ان شهد ان لا اله الا اللّه و انكّ رسول اللّه قال                      
نعم و ان شهد انما احتجز بذلك من ان يسفك دمه او يؤدى الجزيه عن يد و هو صاغر ثـم قـال              

  .ضنا اهل البيت بعثه اللّه يهوديا يوم القيامة و ان ادرك الدجال آمن بهايها الناّس من ابغ
  .20ى  ى حشر آيه  سورهـ2
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  »روايت سوم«
  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى

ما فرزندان عبدالمطلب ايـن خـصوصيت را داريـم كـه            «
كند مگر آنكه به مـرض جـرَب مبـتلا           ما حمله نمى  سگى به   

  1.»داند، تجربه كند شود هر كس اين حقيقت را دروغ مى مى
  

  »روايت چهارم«
بـاب اطعمـه و     » شـرح لمعـه   «اى آمده كه منجمله شهيد ثانى در         در روايات متعدده  

  :كند كه فرمود السلام نقل مى اشربه از على بن موسى الرضّا عليه
ه را نخوريد و به آن بد نگوئيـد و آن را بـه              گوشت قُبر «

 ها ندهيد كه با آن بـازى كننـد، زيـرا آنهـا ذكـر و                دست بچه 
گوينـد   كنند و تسبيحشان هم اين است كه مى        تسبيح خدا مى  

  2.»خدا لعنت كند دشمنان آل محمد را
  

  »روايت پنجم«
  :ل شده كه فرمودآله نق و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى» جامع الاخبار«در كتاب 

خدا بهشت را بر كسى كه به خاندان من ظلم كند و يـا              «
آنها را بكشد و يا به قاتل آنها كمك كند و كسى كه بـه آنهـا     

                                                 
نحن بنوا عبدالمطلب ما عادانـا كلـب الا و          .31 و   30ى    صفحه 110 بحارالأنوار جلد    ـ1

  .قد جرب و من لم يصدق فليجرب
لا تأكلوا القبـرة    : سلام قال ال عن الرّضا عليه  .شرح لمعه جلد دوم باب اطعمه و اشربه        ـ2

ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح للّه تعـالى و تـسبيحها لعـن اللّـه                    
  .مبغضى آل محمد
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دشنام دهد حرام كرده است و از اعمال خويش روز قيامـت            
زنـد و از گنـاه،       برند و خـدا بـا آنهـا حـرف نمـى            ثواب نمى 

  1.»رگى هستكند و براى آنها عذاب بز پاكشان نمى
  

  »روايت ششم«
  :كند كه فرمود آله نقل مى و عليه االله از رسول اكرم صلى» ذخائر«در كتاب 

ام براى شـما     اى پسران عبدالمطلب، من از خدا خواسته      «
آنكـه ثابـت نگـاه دارد قيـام كننـده از شـما را و         : سه چيز را  

هدايت كند گمراهانتان را و دانا نمايد نادانان شما را و خـدا             
و . شما را مردمان دلرحم و مهربان و شجاع و دلير قرار دهد           

اگر شخصى در اثر عبادت پاهايش ورم كند و نماز بخواند و            
 خدا را ملاقات كند در حالى كه نسبت به اين خاندان بغـض            

  2.»گردد  وارد جهنّم مىداشته باشد، حتماً
  
  
  

                                                 
حرّم اللّه الجنّـة    : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .224ى    صفحه 24بحارالأنوار جلد    ـ1

اولئك لاخلاق لهم فى «: يهم و المعين عليهم ثم تلا هذه الايةعلى ظالم اهل بيتى و قاتلهم و ساب   
  .»الاخرة ولا يكلّمهم اللّه ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم و لهم عذاب اليم

عـن ابـن عبـاس ان رسـول اللّـه           .13 روايـت    171ى    صـفحه  27بحارالأنوار جلـد     ـ2
أن يثبـت قـائلكم و أن       :  سألت اللّه عزّوجـلّ ثلاثـا      يا بنى عبدالمطلب إنّى   : آله قال  و عليه االله صلى

يهدى ضالّكم و أن يعلّم جاهلكم و سألت اللّه تعالى أن يجعلكم جـودآء نجبـĤء رحمـاء، فلـو أنّ                     
امرء صف بين الركن و المقام فصلّى و صام ثم لقـى اللّـه عـزّ وجـلّ و هـو لأهـل بيـت محمـد                           

  .آله مبغض دخل الناّر و عليه االله صلى
 
 



  ــــــــــــــــــــــــ     اذيت فرزندان فاطمه     ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         208  

  »روايت هفتم«
آلـه   و عليـه  االله ه كه پيغمبر اكـرم صـلى      از ابن عباس نقل شد    » ذخائر«در همان كتاب    

  :فرمود
اگر شخصى بين ركـن و مقـام در اثـر نمـاز و عبـادت                «

قدمهايش ورم كند و مبغض آل محمد باشد، حتمـا او را بـه              
  1.»برند جهنّم مى

  
  

  »روايت هشتم«
  :كند كه گفت از عمرو بن خالد نقل مى» امالى«شيخ صدوق در كتاب 

السلام مويش را به دستش      ليهزيد بن على بن الحسين ع     «
الـسلام در   كه پدرم علـى بـن الحـسين عليـه    : گرفت و گفت 

پـدرم  : حالى كه مويش را به دستش گرفته بود به من گفـت           
السلام در حالى كه مويش را به دسـتش          حسين بن على عليه   

السلام  كه پدرم على بن ابيطالب عليه     : گرفته بود به من گفت    
كـه  : ستش گرفته بود به من گفـت در حالى كه مويش را به د    

آله در حالى كه مويش را به دستش         و عليه االله رسول خدا صلى  
كسى كه موى تو را اذيـت كنـد مـرا           : گرفته بود به من گفت    

كند خـدا را اذيـت كـرده و          اذيت كرده و كسى كه مرا اذيت      

                                                 
ولـو ان عابـدا     : آلـه  و عليـه  االله قال رسول اللّه صلى   . 233ى    صفحه 7بحارالأنوار جلد    ـ1

عبداللّه بين الركن و المقام الف عام و الف عام حتى يكون كالشن البالى و لقى اللّـه مبغـضا لآل        
  .محمد اكبه اللّه على منخريه فى جهنّم
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كسى كه خدا را اذيت كند اهل آسمانها و زمـين او را لعنـت         
  1.»كنند مى

  
  »روايت نهم«

كند  آله نقل مى   و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى   » عيون اخبار الرضّا  «ابن بابويه در كتاب     
  :كه فرمود

آورد  السلام كفر مـى    دشمن داشتن على بن ابيطالب عليه     «
  2.»هاشم علامت نفاق است و بغض بنى

دارى از اين احاديث و دهها حديث ديگرى كه به خاطر اختصار از ذكر آنهـا خـود                
ى پيغمبـر   گردد كه اذيت و عداوت و بغض اقوام و بخصوص ذريه           شود، استفاده مى   مى

ى زهراء عليهاالسلام تـا روز قيامـت         آله كه همان فرزندان حضرت فاطمه      و عليه االله صلى
هستند مطلقا چه آنها مسلمان و مؤمن و متقّى باشند و يـا نباشـند، حـرام اسـت، بلكـه            

نفرين و دعاى آنها نيز مستجاب است       .  رديف گناهان كبيره است    اذيت آنها عذابش در   

                                                 
  .206ى   صفحه27بحارالأنوار جلد  ـ1

حـدثنى أبـى علـى بـن        : حدثنى زيد بن على و هو آخذ بشعره قـال         : خالد قال عن عمرو بن    
سـمعت  : الحسين و هو آخذ بشعره قال سمعت أبى الحـسين بـن علـى و هـو آخـذ بـشعره قـال                      

مـن آذى   : آله و هو آخذ بشعره قال      و عليه االله أميرالمؤمنين و هو آخذ بشعره عن رسول اللّه صلى        
انى فقـد آذى اللّـه عزّوجـلّ و مـن آذى اللّـه عزّوجـلّ لعنـه مـلأ                    شعرة منّى فقد آذانى و من آذ      
انّ الذين يؤذون اللّه و رسوله لعنهم اللّه فى الـدنيا و الاخـرة و               «: السماوات و ملأ الارض و تلا     

  .»أعد لهم عذابا مهينا
  .221ى   صفحه96بحارالأنوار جلد  ـ2 

هاشـم   بغض على كفـر و بغـض بنـى        : آله و ليهع االله قال النّبى صلى  : السلام قال  عن الرضا عليه  
  .نفاق
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چنانكـه در كتـاب     . انـد مـستجاب اسـت      و دعاى اطفال آنها بخاطر آنكـه گنـاه نكـرده          
  :آله به سند معتبر نقل شده كه فرمود و عليه االله ى رضويه از رسول اكرم صلى صحيفه

  .»دعاء اطفال ذريتى مستجاب ما لم يقاربوا الذنوب«
ى من مـستجاب اسـت تـا وقتـى كـه             دعاى اطفال ذريه  
  .اند نزديك به گناه نشده

خواهـد معرّفـى شـود،     يكى از اولياى خدا كه نام مقدسش معروف است ولى نمـى           
روم و از او     ى يكـى از سـادات مـى        من هر وقـت حـاجتى دارم بـه درِ خانـه           : گفت مى
اى براى من دعا نمايـد        دقيقه خواهم كه فرزندان خردسالش را جمع كند و تنها چند          مى

  .شود دانم مستجاب مى كه يقين مى
رسد،  چون حلالترين پولى كه به دست من مى: گفت در قم يكى از مراجع تقليد مى  

كنند كه حاجتشان برآورده شود، تنها از آن پـول           نذوراتى است كه اهل قم براى من مى       
  .كنم براى زندگى شخصى خودم استفاده مى

انـد، فـورا      مورد اتفّاق افتاده كه سادات اگـر دعـا و يـا نفـرين كـرده                بعلاوه صدها 
مستجاب شده است و ما در اينجا چند حكايـت ديگـر از اسـتجابت دعـاى آنهـا ذكـر           

  :تا براى كسانى كه در اين باره ترديد دارند، اطمينان بيشترى حاصل گردد. كنيم مى
  :اول

  :كند نقل مى»  الرياضةزهر«شيخ سليمان بن داود در كتاب 
ناگهان . رفت سوار اسب بود و از بغداد بيرون مى       » لعنه اللّه «روزى منصور دوانيقى    «
به خويشاوندى كـه بـين مـن و تـو هـست،             : اى عنان اسب او را گرفت و گفت        علويه

  .قدرى توقّف كن
الـسلام   من زنى هستم از فرزندان حسين بن على عليـه         : علويه گفت . منصور ايستاد 

ى   برادر و عمو و شوهرم را كشتى و تنها يك پسر دارم كه نور چشم و ميـوه                  كه تو دو  
ندارد؛ او بـه خـاطر عمـل         اى؛ خودش گناهى   دل من است و تو او را به زندان انداخته         

  .خواهم همين الآن او را عفو كنى ديگرى محبوس شده است؛ از تو مى
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كـنم و رفـت؛ علويـه        او را عفو نمى   : منصور قدرى تأمل كرد و بعد با غضب گفت        
كنان با حزن و اندوه منصور را نفرين كرد؛ هنوز كلامش تمام نشده بود               برگشت و گريه  

كه ناگهان پاى اسب خم شد و منصور به زمين خورد و نزديك بود گردنش بشكند؛ لذا 
فورا از جا برخاست و دستور داد فرزند علويه را آزاد كنند و ده هزار درهم هـم بـه او                     

  .»داد
  :دوم

  :كند سيد بن طاووس رحمه اللّه نقل مى» مهج الدعوات«در كتاب 
وليد بن عبدالملك، به صالح بن عبداللّه والى خود در مدينه نوشت كه حسن بـن                «

آورى و در مسجد مدينـه       السلام را از زندان بيرون مى      طالب عليه  حسن بن على بن ابى    
  .زنى در مقابل مردم او را پانصد تازيانه مى

صالح بن عبداللّه او را از زندان بيرون آورد و به مسجد برد؛ مردم از جريان مطّلـع                  
خوانـد   ى وليد را براى مردم مى شده و در مسجد جمع شدند؛ صالح به منبر رفته و نامه        

السلام از در مسجد وارد شـد؛ مـردم راه دادنـد و آن حـضرت                 كه حضرت سجاد عليه   
! اى پـسر عمـو    : السلام رفـت و بـه او فرمـود         عليهيكسره نزد حسن بن حسن بن على        

  :آن دعا كدام است؟ فرمود: عرض كرد! دعاى كرب و فرج را بخوان
لااله الاّ اللّه الحليم الكريم لااله الاّ اللّه العلى العظيم سبحان اللّه رب السموات السبع               «

  .»ينو رب الارضين السبع و رب العرش العظيم و الحمدللّه رب العالم
حسن  السلام بدون آنكه چيزى به مردم بگويد برگشت و حسن بن           سپس امام عليه  
ى وليد را براى مـردم خوانـد و          وقتى كه صالح بن عبداللّه نامه     . كرد آن دعا را تكرار مى    

فعـلاً او را    . بيـنم  ولى من او را مـرد مظلـومى مـى         : از منبر پائين آمد، به مأمورين گفت      
  .دوباره به اميرالمؤمنين وليد مراجعه كنمتازيانه نزنيد تا من 

وليد در جواب نامه نوشت كه      . اى براى وليد نوشت و از او شفاعت كرد         صالح نامه 
  1.»او را از زندان آزاد كن

                                                 
  .331ى   و مهج الدعوات صفحه233ى   صفحه95بحارالأنوار جلد  ـ1
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  :سوم
  :نقل شده است» المستجار من فعلات الاجواد«در كتاب 

آلـه بـه او      و هعلي ـ االله اسحق بن ابراهيم ظاهرى در خواب ديد كه پيغمبر اكرم صـلى           «
  !قاتل را آزاد كن: فرمود

از خواب بيدار شـدم و شـمعى روشـن كـردم و صـورت اسـامى                 : گويد اسحق مى 
» عباس«و » سندى«دستور دادم . محكومين را نگاه كردم، قاتلى در بين محكومين نديدم        

س آيـا قـاتلى در زنـدان داريـد؟ عبـا          : زندانبانان را احضار كنند؛ از آنها سؤال كردم كه        
ام؛ دوباره صورت اسامى محكـومين       بله، قاتلى هست و من نام او را به شما داده          : گفت

را دقيقتر ملاحظه كردم، ديدم مردى به قتل محكوم شده و شـاهد هـم دارد و خـود او                    
هم به قتل اقرار كرده است؛ دستور دادم او را احضار كنند؛ وقتـى در مقابـل مـن قـرار                     

اگر راستش را بگـوئى تـو را آزاد         : ديدم؛ به او گفتم   گرفت در صورت او ترس عجيبى       
  .كنم مى

من و جمعى كه با مـن بودنـد هـر گنـاهى را كـه تـصور كنيـد                    : محكوم پاسخ داد  
فساد اخـلاق    دانستيم؛ در اين بين پيرزنى بود كه در        كرديم و هر حرامى را حلال مى       مى

 همـراه او بـود، وقتـى آن    كرد، يك روز نزد ما آمد و دختر جوان زيبائى          به ما كمك مى   
دختر به داخل خانه رسيد و چشمش به ما افتاد، فريادى زد و غش كرد؛ وقتى به هوش       

خدا خدا، اين پيرزن گولم زده و مرا براى ديدن اشياء قيمتى بـه ايـن منـزل                  : آمد گفت 
بيـنم شـما بـر مـن هجـوم           آورده است؛ من هم به او اطمينان كردم و با او آمدم كه مى             

طالـب   ى زهـراء و پـدرم علـى بـن ابـى            د، من جدم رسول خـدا، مـادرم فاطمـه         كني مى
احترام اجدادم را حفظ كنيد و از من دسـت          . السلام است و سيده و علويه هستم       عليهم

  .بكشيد و دامن مرا به معصيت آلوده نكنيد
خواستند به طرف او بروند كـه مـن بـا آنهـا وارد               ولى دوستانم توجه نكردند و مى     

خواستند مرا بكشند، ولى من يكى از آنهـا را           ارزه شدم؛ آنها مرا مجروح كردند و مى       مب
كشتم و دختر را از دست آنها نجات داده و او را از منزل سالم بيرون كردم؛ شنيدم كـه                    
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تو مرا حفظ كردى، خدا تو را حفظ كنـد و آن چنانكـه تـو        : به من خطاب كرد و گفت     
  .مك تو باشدبراى من بودى، خدا هميشه به ك

. ها شـنيده بودنـد     كردم، همسايه  سر و صداى ما را در آن وقتى كه با آنها مبارزه مى            
وقتى وارد منزل شدند، ديدند كه كارد خونى در دست مـن اسـت و يـك نفـر هـم در                      

  .مرا گرفتند و به شما تحويل دادند. غلطد خون خود مى
ستم و براى خـدا و رسـولش        من گفتم جريان تو را دان     : گويد اسحق بن ابراهيم مى   

  .كنم كشم و آزادت مى تو را نمى
معصيت  من هم به حقّ كسى كه به خاطر او مرا آزاد كردى، ديگر به             : آن مرد گفت  

  1.»گردم خدا باز نمى
  :چهارم

از روى خطّ شريف شهيد ثانى شيخ زين الدين قـدس           » فضائل السادات «در كتاب   
  :اش اين است هسرّه به اين مضمون نوشته شده كه ترجم

از ابى فرج بن جوزى نقل شـده كـه يكـى از صـالحين گفتـه                 » مدهش«در كتاب   «
داخل مصر شدم، ديدم آهنگرى گاهى با دست آهن گداختـه را از كـوره بيـرون                 : است
  .بيند گذارد و از حرارت آتش هيچ ناراحتى نمى آورد و روى سندان مى مى

كـه حـرارت آتـش او را ناراحـت          ى صالح خـدا اسـت        اين بنده : من با خود گفتم   
  .كند نمى

دهم  قَسمت مى ! اى آقاى من  : گفتم. جواب سلام مرا داد   . نزدش رفتم و سلام كردم    
  .به كسى كه منّت گذاشته و به تو اين كرامت را داده براى من دعا كن

  .گوئى نيست آن طورى كه تو مى! اى برادر: مرد صالح گريه كرد و گفت
  .تواند انجام دهد كنى كسى ديگر جز صالحين نمى  مىاين كارى كه تو: گفتم
. روزى در همين دكان نشسته بـودم      . گوش بده، اين كار جريان عجيبى دارد      : گفت

ناگهان ديدم زنى بسيار خوش صورت كه در زيبائى مثلش را . سرم هم خيلى شلوغ بود
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به من در راه خـدا      اگر چيزى دارى    ! اى برادر : گويد نديده بودم در مقابلم ايستاده و مى      
دهم كه بتوانى مـدت زيـادى        بيائى آن قدر به تو مى      اگر با من به منزلم    : بده؛ به او گفتم   

او هم رفت و ديگـر      ! پس برو : گفتم. به خدا من اهل اين كار نيستم      : گفت. زندگى كنى 
  .مدتى او را نديدم

. را قبـول كـنم    احتياج، مرا وادار كرده كه تقاضاى تـو         ! فلانى: يك روز آمد و گفت    
من يـك   ! اى مرد : به من گفت  . من هم فورا درِ مغازه را قفل كردم و با او به منزل رفتم             

دهى بده تا بروم آنهـا را از گرسـنگى           ى خردسال دارم، اگر چيزى به من مى        مشت بچه 
  .ى نفسانى تو برگردم بيرون بياورم و فورا براى خواسته

ساعتى نگذشت  . د و پولى به او دادم و رفت       من از او عهد و ميثاق گرفتم كه برگرد        
چـرا درهـا را     : بـه مـن گفـت     . كه برگشت او را به داخل اتاق بـردم و درهـا را بـستم              

خـدا  : ترسـى؟ گفـتم    چـرا از خـداى مـردم نمـى        : گفت. از ترس مردم  : بندى؟ گفتم  مى
  .بخشنده و مهربان است

شـكش بـه روى     لـرزد و ا    ديدم مضطرب است، بـدنش مـى      . آنگاه به طرف او رفتم    
از تـرس خـداى     : چرا اين قدر اضـطراب دارى؟ گفـت       : گفتم. هايش جارى است   گونه

شوم كه خدا تـو      اگر مرا آزاد كنى من براى تو ضامن مى        ! اى مرد : سپس گفت . عزّوجلّ
  .را به آتش دنيا و آخرت عذاب نكند

 مـن از  بـرو، : من هم از او دست برداشتم و هر چه پول نزدم بود به او دادم و گفتم  
  .دارم تو بخاطر خدا دست برمى
در عالم رؤيا ديدم زنى كه بهتر از او در دنيا نديده بـودم و  . وقتى او رفت، خوابيدم  

خدا به تو از طرف من جزاى خير        ! اى مرد : بر سر او تاجى از ياقوت بود، به من فرمود         
 به خاطر تـرس     من مادر آن دخترم كه نزد تو آمد و تو         : تو كيستى؟ فرمود  : گفتم. بدهد

از خدا به سوى او دست دراز نكردى و بدان كه خدا به خاطر دعاى آن زن، ديگـر تـو                     
  .سوزاند را در دنيا و آخرت به آتش نمى

  مگر او كه بود؟: گفتم
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ى زهراء  آلهو فاطمه و عليه االله او از سادات بود، او از نسل رسول خدا صلى: زن گفت
  .عليهاالسلام است

و از آن زمان مـن      . ردم كه مرا توفيق ترك آن عمل عنايت فرمود        من حمد خدا را ك    
  1.»ام و اميدوارم كه در آتش جهنمّ هم نسوزم از آتش دنيا نسوخته

  :پنجم
  :در بعضى از كتب معتبره نقل شده است

اى بود كه چهار دختر داشت، ولى آنها همه گرسنه و بدون لباس و               در بصره علويه  
ايـم،   ما گرسنه ! اى مادر : دختر كوچك گريه كرد و گفت     . را رسيد ايام عيد ف  . فقير بودند 

  .اقلا در اين عيد مقدارى نان جو تازه براى ما تهيه كن
مادر گريه كرد و تصميم گرفت كه به منزل قاضى ابوالحسن كه قاضى بـصره بـود،                 

رم ى فقيرى هستم كه چهار دختـر دا        من علويه : وقتى نزد او رفت به قاضى گفت      . برود
و اكنون هم ايام صدقات و تبرّعات است، دستور بده كه از بيت المـال چيـزى بـه مـا                     

  .بدهند، زيرا روز قيامت مسئول خواهى بود
  .فردا بيا، انشاء اللّه كمك خوبى به تو خواهم كرد! بسيار خوب: قاضى گفت

: فـت يكى از آنهـا گ . ى قاضى را داد علويه به خانه برگشت و به دخترها خبر وعده     
  خرى؟ اگر قاضى به تو پول داد، براى من چه مى! مادر

  خواهى؟ چه مى: مادر گفت
  .خودم ببافم دوست دارم برايم نخ بخرى تا من پيراهنى براى: دختر گفت

و خلاصـه در ايـن يـك    . دوست دارم به من يك نان درست بدهيـد       : ديگرى گفت 
  .دادند هائى به خود مى شبانه روز هر كدام وعده

  .جمعى دور قاضى بودند. ى قاضى رفت آن روز علويه به خانهفرداى 
مـن  ! اى قاضـى : وقتى خلـوت شـد گفـت     . اى نشست تا سر او خلوت شود       گوشه

  .اى نزد تو بيايم و چيزى به من بدهى اى هستم كه وعده كرده همان علويه
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 قاضى كه عصبانى بود، سر او داد كشيد و به غلامانش امـر كـرد آن زن را از منـزل       
علويه هم با دل شكسته و متحير كه چه بايد بكند از منـزل قاضـى بيـرون                  . بيرون كنند 

به فاطمه دختر كوچكم چه بگـويم؟       : گفت رفت در حالى كه گريان و نالان با خود مى         
  با زينب دختر ديگرم چگونه روبرو شوم و با چه زبان از آنها عذرخواهى كنم؟

  :و بالأخره دست به دعا برداشت و گفت
ء  اللّهم لاتخيب ظنّى فانّى رفعت اليك قصتى و سئلت حاجتى انّـك علـى كـلّ شـى                 «
  .»قدير

كردند بـا آنكـه مـست        مجوسى با نوكرانش از آنجا عبور مى      » سيدوك«در اين بين    
  چرا اين قدر محزونى؟: بود، رو به زن كرد و گفت

سـيدوك بـه   . علويه كه گمان كرد او مسلمان اسـت جريـان را بـرايش نقـل نمـود                
  .او را به منزل بياوريد تا من به وى كمكى كنم: نوكرانش گفت

بردند و او صندوقى كه در آن چهارصد دينـار          » سيدوك«غلامان، علويه را به منزل      
  .اينها مال تو: طلا و پنج دست لباس بود به زن داد و گفت

  . رفتالعاده به منزل خود علويه براى او دعا كرد و با خوشحالى فوق
اى : وقتى كه دخترها آن صندوقچه را ديدند، دست بـه دعـا بلنـد كردنـد و گفتنـد                 

نيكوكارى كه به ما محبت كردى، خدا تو را در قصرهاى بهشت جاى داده و به تو فوز                  
و رضوان عنايت فرمايد و خدمتگزارت حور و غلمان گردد و خـدا تـو را از اوليـائش                   

  .قرار دهد
رؤيا ديد وارد بهشت شده و چشمش بـه قـصرى افتـاد،            همان شب قاضى در عالم      

چـرا  : قاضى گفـت  . خواست وارد آن شود كه رضوان ملك موكّل بهشت او را منع كرد            
  شوى؟ مرا از رفتن به اين قصر مانع مى

اين قصر مال تو بود، ولى آن را به سيدوك مجوسى دادنـد و ديگـر                : رضوان گفت 
  .مال تو نيست

: رفت و از او سؤال كـرد      » سيدوك«ى    به درِ خانه    و فوراً  قاضى از خواب بيدار شد    
  اى؟ تازگى چه عمل ثوابى انجام داده
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سيدوك خودش يادش نبود، از غلامانش سؤال كرد و آنها جريان علويه و دعاى او               
  كنى؟ اى با ده هزار دينار عوض مى آنچه به آنها داده: قاضى گفت. را تعريف كردند

  مله براى چيست؟اين معا: سيدوك پرسيد
افتـد كـه    كم اتفّاق مى! اى قاضى: قاضى جريان خواب را به او گفت سيدوك گفت 

دستت . كنم حالا كه فهميدم، به هيچ وجه اين معامله را نمى         . عملى نزد خدا قبول گردد    
  .را دراز كن، با هم مصافحه كنيم تا من مسلمان شوم

  .»اللّه و انّ عليا ولى اللّهاشهد ان لااله الاّ اللّه و انّ محمدا رسول «
را طلبيـد و     سيدوك به بركت دعاى علويه و دخترانش مسلمان خوبى شد و علويه           

  1.»نصف ثروتش را به او اختصاص داد
  :ششم

تـذكرة  «و ابـن جـوزى در كتـاب         » كـشف اليقـين   «ى حلّى در كتاب      مرحوم علاّمه 
  :كنند نقل مى» الخواص

 عادت داشت كه يك سال به حج برود و يـك سـال              عبداللّه بن مبارك پنجاه سال    «
خواست به حج برود، پانصد دينار همراه برداشـت و           در يكى از اين سالها كه مى      . نرود

اى از ميـان زبالـه       در بين راه ديـد علويـه      . به محلّ شتران كرايه براى رفتن به حج رفت        
  .خواست آن را ببرد اى را برداشت و زير چادر پنهان كرد و مى دان، مرغابى مرده

خـواهى   من جلو رفتم و گفتم اين مرغابى مرده را مـى          : گويد عبداللّه بن مبارك مى   
  !ى خدا، از چيزى كه مربوط به تو نيست، سؤال نكن اى بنده: چه بكنى؟ گفت

  .اصرار كردم، زيرا متوجه شدم كه شايد بتوانم كمكى به او بكنم
مـن  .  كه من سرّم را براى تو كشف كـنم         ى خدا، اصرار تو سبب شد      اى بنده : گفت

ام و چهار دختر يتيم دارم كه پدرشان تازگى مـرده و امـروز چهـارمين روز                  زنى علويه 
بنابراين، ميته بـر مـا حـلال اسـت، لـذا ايـن مرغـابى را        . ايم است كه ما چيزى نخورده 

  .ام كه ببرم و به آنها بدهم بخورند تا نميرند برداشته
                                                 

  .337ى   فضائل السادات صفحهـ1
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روى و   واى بر تو اى عبداللّه بن مبارك، تو كجـائى و كجـا مـى              «: من با خود گفتم   
دامنت را باز كن؟ او هم دامنش را        : پس به علويه گفتم   » چرا از اين موضوعات غافلى؟    

او مرا دعـا كـرد و       . او ريختم  گرفت و من هر چه پول براى حج برداشته بودم در دامن           
مـردم  . آن سال از سرم بيرون رفـت رفت و من هم به خانه رفتم و شوق مكّه رفتن هم         

زيارت شما  : گفتند رفتم همه به من مى     من به ديدن آنها كه مى     . به حج رفتند و برگشتند    
يادتان : گفتند بعضى از آنها مى   . هم قبول و حجتان مبرور و سعى شما هم مشكور باشد          

  هست در فلان مكان با هم بوديم؟
ام و  توانستم بگويم بـه حـج نرفتـه       نمى اين گونه مطالب به قدرى تكرار شد كه من        

ام و خلاصـه   كرد كه من امـسال بـه حـج نرفتـه        يعنى كسى از من قبول نمى     . منكر شوم 
  .متحير بودم چه بگويم

اى عبداللّـه،   : آله را ديدم كه به من فرمود       و عليه االله شبى در خواب پيغمبر اكرم صلى     
لاد مـرا كـردى، مـن هـم از خـدا            تو رفع حاجت يكـى از گرفتارهـاى او        ! تعجب نكن 

                      خواستم هر سال به صورت تو ملكى را خلق كند كه تا روز قيامت بـراى تـو بـه حـج
خواهى خودت به حج بروى يا نروى، اين برنامه تا روز قيامت ادامـه               حال تو مى  . برود
  1.»دارد

  :هفتم
حسين كاشفى صاحب كتاب تفسير معروف كاشـفى نقـل كـرده            » اربعين«در كتاب   

  :است
وقتـى  . هزار دينار طلا برداشت كه به حج برود       » عبدالجبار مستوفى «بزرگى به نام    «

  .اش دو سه روزى آنجا توقّف كرد به كوفه رسيد، قافله

                                                 
ل الـسادات    و فـضائ   235ى    صفحه 96 و جلد    12ى    صفحه 42 بحارالأنوار جلد    ـ1
  .341ى  صفحه
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اى رسيد، زنى را ديد كه خم شده  عبدالجبار در اثناى گردش در شهر كوفه به خرابه
چادر مخفى كرد و با      اشت و در زير   ى خرابه افتاده بود، برد     اى را كه گوشه    و مرغ مرده  

  .اى رفت عجله به طرف خانه
  .عبدالجبار پشت سر او به راه افتاد تا از احوال او تحقيق كند

ها پشت درِ منزل منتظر او بودند، چشمشان كـه           وقتى آن زن به خانه وارد شد، بچه       
  !مادر، ما از گرسنگى مرديم: به او افتاد، فرياد زدند

پزم تا  ام، الآن آن را مى برايتان مرغى آورده! غصه نخوريد: ى؟ او گفتكجا رفته بود
  .شما بخوريد

هـا حـالات و      وقتى اين را شنيدم زياد گريه كردم و از همسايه         : گويد عبدالجبار مى 
او همسر عبداللّه بن زيد علوى است و خودش هم علويه           : زندگى او را پرسيدم، گفتند    

گذارد كه    كشته و چند طفل يتيم دارد و عفّت نفسش نمى          »حجاج«است و شوهرش را     
  .كسى از زندگيش مطّلع شود

لذا هر چه   . خواهى اينجا است   با خود گفتم اگر حج حقيقى مى      : گويد عبدالجبار مى 
او هم مرا دعا كرد و من چون مجبور شدم تـا پايـان موسـم                . پول داشتم به آن زن دادم     

گشتند در كوفه به سقّائى مشغول باشم، نتوانستم به          بر مى حج يعنى تا زمانى كه حجاج       
  .وطنم برگردم

وقتى حاجيها از مكّه مراجعت كردند و مردم به استقبال آنها رفتند، من هم با آنها از 
آمد و سوار شترى بود، وقتى چشمش  مردى كه اتّفاقا جلوى قافله مى     . كوفه بيرون رفتم  

در عرفات ده هزار دينار از تو قرض : ن انداخت و گفتبه من افتاد، خود را از شتر پائي       
  .خوب شد در اينجا ديدمت. گرفتم و ديگر تو را نديدم

. من هنوز حرفى نزده و فقط پولها را به دست گرفته بودم كه آن شخص غائب شد                
  !اى عبدالجبار: گفت در اين بين صدائى بلند شد، شنيدم كه مى
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ايم كـه برايـت تـا        به تو داديم و ملكى را خلق كرده       هزار دينار دادى ده هزار دينار       
زنده هستى سالانه يك حج انجام دهد و در هر سال ثـواب سـى حـج قبـول شـده در                      

  1.»شود نويسيم تا بدانى كه عمل كسى نزد ما ضايع نمى ى عملت مى نامه
  
  

  دفع ظلم از سادات واجب است
السلام بسيار سفارش به دفع ظلم  ر عليهم ى اطها  آله و ائمه   و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

  .اند آله نموده و آن را از واجبات اسلامى دانسته و عليه االله ى پيغمبر اكرم صلى از ذريه
باب رسـم الوصـيه نقـل كـرده كـه حـضرت علـى               » من لايحضره الفقيه  «در كتاب   

  :السلام فرمود عليه
و تمـام فرزنـدانم و كـسى كـه از     » حسن«من به تو اى   «

كنم اول،   رسد، توصيه مى   ؤمنين اين وصيتنامه به دستش مى     م
  ):فرمايد و بعد از چند جمله مى(» به تقوى

اللّه اللّه فى ذرية نبيكم و لا يظلمنّ بـين اظهـركم و بـين              «
  .»ظهرانيكم انتم تقدرون على الدفع عنهم

ى پيغمبرتان، مبادا كسى بر آنهـا        ى ذريه  خدا خدا، درباره  
ظلمى در مقابل شما بكند و شما بتوانيـد از آنهـا            كوچكترين  

  2».دفاع كنيد و نكنيد

                                                 
 .344ى  فضائل السادات صفحه ـ1

، تهـذيب   141ى    صـفحه  4، من لايحضره الفقيه جلـد       52ى    صفحه 7كافى جلد    ـ2
  .177ى   صفحه9جلد 

طالب اوصى انه يشهد ان لااله الاّ اللّه         بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما اوصى به على بن ابى          
      ين كله             وحده لا شريك له و انّ محمد عبده و رسوله ارسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الد
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خـودم را هـم      روزى من اين مطلب را در يك مجمع علمى عنوان كردم و استنباط            
شود كه يكى از واجبات      از اين حديث استفاده مى    : به عرض دانشمندان رساندم و گفتم     

باشـد و ايـن از       آلـه مـى    و عليـه  هللا ى رسـول اكـرم صـلى       مهم اسلامى دفع ظلم از ذريه     
  .خصائص سادات است

در احاديث اسلامى آمده كه اگـر       : يكى از دانشمندان كه در جلسه حاضر بود گفت        
بايـد از آن  ) طبـق روايـات زيـادى   (شـود،    مسلمان ببيند كه بر مسلمان ديگرى ظلم مى       

اش  ن وصـيتنامه السلام در همـا    طالب عليه  چنانكه حضرت على بن ابى    . مظلوم دفاع كند  
  :فرمايد مى

  1.»كونا للظاّلم خصما و للمظلوم عونا«
  .عليه ظالم خصم باشيد و از براى مظلوم كمك باشيد

السلام در خـصوص سـادات نقـل         بنابراين، سفارشى كه از قول حضرت على عليه       
كرديد، امتيازى براى آنها نيست، زيرا همان طور كه بايـد جلـوى ظلـم بـه ديگـران را                    

 همان گونه نيز بايد نگذاشت به سادات ظلم شود، بنابراين، فرق و امتيازى بـين             گرفت،
  .آنها نيست

دانيد كه اگر كسى را در كمك و دفـع ظلـم از او يـك مرتبـه در                    شما مى : من گفتم 
ى ديگر خـصوصى و مـستقلّ و جداگانـه     ى مردم سفارش كنند و يك مرتبه      ضمن همه 

  .لويت خاصى برخوردار استسفارشش را بنمايند، اين شخص از او
اند و يك مرتبه هم      بنابراين، چون سادات يك مرتبه ضمن ساير مردم سفارش شده         

السلام نقل كـرديم،   اش را از قول حضرت على بن ابيطالب عليه با اين روايات كه نمونه    
  .اند، اولويت خاصى دارند سفارش گرديده

                                                                                                                                            
و لو كره المشركون الى ان قال اللّه اللّه فى ذرية نبيكم فلايظمن بحضرتكم و بـين ظهـرانيكم و                 

 .انتم تقدرون على الدفع عنهم

 .256ى   صفحه42نهج البلاغه و بحارالانوار جلد  ـ1
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باشد اين است كه علاوه بـر تأكيـدى          ىى امتياز و فضيلت م     گوئيم آنچه مايه   لذا مى 
الـسلام وجـود دارد، سـفارش        ى حضرت على بن ابيطالـب عليـه        كه در خود وصيتنامه   

» اللّه اللّه «ى   خصوصى هم براى سادات شده است، زيرا اولاً در خود وصيتنامه، با كلمه            
 كه معنايش ايـن     »فلايظلمنّ«ى   سفارش را تأكيد كرده و ثانيا با نون تأكيد ثقيله در كلمه           

  .است كه هرگز و حتما نگذاريد به آنها ظلم شود، آن را محكم كرده است
آن هم شخصى مانند حضرت على      (ى بزرگان    ى بر اينها معمولاً در وصيتنامه      علاوه

شود و لذا چـون ايـن موضـوع در ضـمن             مسائل مهم ذكر مى   ) السلام   بن ابيطالب عليه  
  .اى برخوردار است العاده  شده از اهميت فوقى آن حضرت ذكر آخرين وصيتنامه

  
  كند اذيت سادات عمر را كوتاه مى

شود كه ظلم به آنها      از احاديث و بلكه اقرار دشمنان اهل بيت و سادات استفاده مى           
آورد، چنانكـه مرحـوم شـيخ        كند و بدبختى براى ظالمين بوجـود مـى         عمر را كوتاه مى   
از امام  » من لايحضره الفقيه  « شيخ صدوق در كتاب      و» بصائر الدرجات «صفّار در كتاب    

  :اند كه فرمود السلام نقل كرده صادق عليه
ى حكومـت و ولايـت       وقتى عبدالملك مروان بر اريكه    «

بـه دسـت و     (اى به حجاج بن يوسف ثقفـى         مستقرّ شد، نامه  
  :به اين مضمون نوشت) خطّ خودش

 مـروان   بسم اللهّ الرّحمن الرّحيم از طرف عبدالملك بـن        
كوشش كن كه دست خود را      ... به حجاج بن يوسف، اما بعد     

به خون فرزندان عبدالمطلب آلوده نكنى، زيرا ديدم كه وقتى          
حكومتـشان   آل ابى سفيان اين عمل را انجـام دادنـد، مـدت           

  .والسلام. كوتاه شد
ايـن نامـه را كـاملاً       :) الـسلام فرمـود    امام صـادق عليـه    (

 خود او از مـضمون آن اطّلاعـى         محرمانه نوشت و كسى جز    
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ى نامه رسان براى حجاج فرستاد، ولـى در          نداشت و بوسيله  
  :السلام فرمود همان ساعت امام سجاد عليه

به طول عمر عبدالملك بن مروان اضافه شد، چون خود          
و فورا دستور فرمود كـه      . را از ظلم به بنى هاشم نگاه داشت       

الملك خبر دهنـد و بـه او        اى بنويسند و به عبد     آن را در نامه   
آله در خواب او آمـده و   و عليه االله بگويند كه پيغمبر اكرم صلى    
  1.»به او اين خبر را داده است

وقتـى منـصور   : كنـد كـه گفـت    از ظريف بن ناصح نقل مى  » اصول كافى «در كتاب   
السلام را خواست، آن حضرت دستها را به طرف آسـمان بلنـد             دوانيقى امام صادق عليه   

  : و اين دعا را خواندكرد
پروردگارا، تو بـه خـاطر نيكـى پـدران دو پـسر كـه در                

ريخـت و گنجـشان ظـاهر        انطاكيه بودند و ديوارشان فرو مى     
ى دو پيغمبـرت حـضرت موسـى و          شد، آنهـا را بوسـيله      مى

                                                 
  .44ى   صفحه46 بحارالانوار جلد ـ1

لما ولى عبدالملك بن مروان الخلافة كتب الى الحجاج بن          : السلام قال  عن ابى عبداللّه عليه   
يوسف بسم اللّه الرّحمن الرّحيم من عبدالملك بن مروان اميرالمؤمنين الى الحجاج بن يوسف اما               

لعـوا فيهـا لـم      سـفيان لمـا و       عبدالمطلب فاحقنها و اجتنبها فانى رأيت آل ابى        بعد فانظر دماء بنى   
الـسلام   يلبثوا الا قليلاً والسلام قال و بعث بالكتاب سرا و ورد الخبر على على بن الحسين عليـه                 

ساعة كتب الكتاب و بعث به الى الحجاج فقيل له ان عبدالملك قد كتب الى الحجاج كذا و كـذا               
الحـسين بـسم اللّـه      و ان اللّه قد شكر له ذلك و ثبت ملكه و زاده و برهه قال فكتب علـى بـن                     

الرّحمن الرّحيم الى عبدالملك بن مروان اميرالمؤمنين من على بن الحـسين بـن علـى امـا بعـد                    
فانك كتبت يوم كذا و كذا من ساعة كذا و كذا من شهر كذا و كذا بكذا و كذا و ان رسول اللّه            

ك و زادك فيه برهـه      آله انبانى و خبرنى و ان اللّه قد شكر لك ذلك و ثبت ملك              و عليه االله صلى
  .و طوى الكتاب و ختمه و ارسل به مع غلام له على بعيره و امره ان يوصله الى عبدالملك
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خضر عليهماالسلام حفظ فرمودى، مرا هم به خاطر خوبى و          
لـى بـن    نيكى پدرانم محمد و علـى و حـسن و حـسين و ع             

خـدايا، از   . السلام حفظ فرما   على عليهم  الحسين و محمد بن   
  .برم شرّ او به تو پناه مى

حركت كن تا برويم نزديك قـصر       : بعد به شتربان فرمود   
  .منصور دوانيقى

آقـا،  : خـود را بـه آن حـضرت رسـانيد و گفـت            » ربيع«
العاده شديد است، مـن خـودم از         غضب منصور عليه تو فوق    

به خدا قسم براى او درخت خرمـائى        : گفت مىاو شنيدم كه    
گذارم بماند، مالى براى او باقى نخواهم گذاشت و ذريـه      نمى

  .برم و فرزندان او را از بين مى
ديدم حضرت زير لب دعائى خواند و وارد        : راوى گفت 

  .بر منصور شد و سلام كرد و نشست
خواســتم اموالــت را  مــى: منــصور جــواب داد و گفــت

  .كن كنم ختان خرمايت را ريشهمصادره و در
خـداى  ! اى اميرالمـؤمنين  : السلام فرمـود   امام صادق عليه  

عزّوجلّ ايوب را مبتلا كرد، صبر نمود به حضرت داوود عطا           
كرد، شكر نمود و به حضرت يوسف مكـر كردنـد، يوسـف             

تو هم از همان نسلى، بايد بـه آنهـا شـباهت داشـته              . بخشيد
  .باشى

  .ى و من تو را بخشيدمراست گفت: منصور گفت
كـسى  ! اى اميرالمـؤمنين  : الـسلام فرمـود    امام صادق عليه  

خون ما خاندان را نريخته مگر آنكه خدا سلطنتش را از بـين             
  .برده است

الـسلام   امـام صـادق عليـه     . منصور دوانيقى غضبناك شد   
سـفيان بـود، وقتـى       اين سلطنت در آل ابى    ! اجازه بده : فرمود

الـسلام را كـشت، سلطنتـشان از بـين           يزيد امام حسين عليـه    
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بعد اين سلطنت به آل مـروان منتقـل شـد، وقتـى كـه              . رفت
الـسلام را كـشت، خـدا        هشام، زيد بن على بن الحسين عليه      

اين حكومت به مـروان بـن محمـد          بعد. سلطنتش را گرفت  
رسيد، ولى او هم وقتى ابراهيم را كشت، خدا سـلطنت او را             

 و سـلطنت را بـه تـو داده          حالا همـان حكومـت    . هم گرفت 
  .است

خواهى از مـن   گوئى، هر چه مى    راست مى : منصور گفت 
  !بخواه

  .مرا اذن بده تا بروم: حضرت فرمود
  1.اين در اختيار شما است: منصور گفت

                                                 
  .562ى   صفحه2اصول كافى جلد  ـ1

السلام رفع يده الى السماء ثم       عبداللّه عليه  ظريف بن ناصح قال لما بعث ابو الدوانيق الى ابى         
ح ابويهما فاحفظنى بصلاح آبائى محمد و على و الحـسن و            قال اللّهم انك حفظت الغلامين بصلا     

الحسين و على بن الحسين و محمد بن على اللّهم انى ادرء بك فى نحره و اعوذ بك مـن شـره                      
ثم قال للجمال سر فلما استقبله الربيع بباب ابى الدوانيق قال له يـا ابـا عبداللّـه مـا اشـد باطنـه                        

ركت لهم نخلا الا عقرته و لا مالا الا نهبته و لا ذرية الا سبيتها               عليك لقد سمعته يقول واللّه لات     
السلام قـال امـا واللّـه لقـد          ء خفى و حرك شفتيه فلما دخل سلم و قعد فرد عليه            قال فهمس بشى  

الـسلام يـا     هممت ان لا اترك لك نخلا الا عقرتـه و لا مـالا الا اخذتـه فقـال ابوعبداللّـه عليـه                     
 ابتلى ايوب فصبر و اعطى داود فشكر و قدر يوسف فغفر و انت مـن ذلـك                  اميرالمؤمنين ان اللّه  

النسل و لا يأتى ذلك النسل الا بما يشبهه فقال صدقت قد عفوت عنكم فقال له يا اميرالمؤمنين                  
انه لم ينل مناّ اهل البيت احد دما الا سلبه اللّه ملكه فغضب لذلك و استشاط فقال على رسـلك                    

سفيان فلما قتل يزيد حسينا سلبه اللّه ملكه فورثـه           هذا الملك كان فى آل ابى     يا اميرالمؤمنين ان    
آل مروان فلما قتل هشام زيدا سلبه اللّه ملكه فورثه مروان بن محمد فلما قتـل مـروان ابـراهيم                    
سلبه اللّه ملكه فاعطاكموه فقال صدقت هات ارفع حوائجك فقال الاذن فقال هو فى يـدك متـى                  

 .شئت فخرج
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شود كه اذيت و يا قتل سادات، سـبب كوتـاهى            از اين حديث هم كاملاً استفاده مى      
  .گردد مت مىعمر و بلكه از بين رفتن سلطنت و حكو

  
  

مؤمنين بايد سادات را از فرزندان خود بيشتر دوست داشته 
  .باشند

كنـد كـه رسـول خـدا         نقـل مـى   » علـل الـشرايع   «مرحوم شـيخ صـدوق در كتـاب         
  :آله فرمود و عليه االله صلى

اى ايمانش كامل نيست مگر آنكه من نزد او از خودش محبوبتر و فرزندان من                بنده
وبتر و اهل و متعلّقات من نزد او از اهـل و متعلّقـات خـودش                نزد او از فرزندانش محب    

  1.محبوبتر باشند
  .به مضمون اين حديث در كتب روايات مكرّر نقل شده است

شايد اين مطلب براى بعضى غير قابل هضم باشد، يعنـى بگوينـد چگونـه ممكـن                 
دوسـت  است انسان بتواند ديگرى را از خودش و فرزند او را از فرزند خودش بيـشتر                 

  داشته باشد؟
اگر انـسان بتوانـد اهميـت خـدمتى را كـه پيغمبـر اكـرم                : بايد در جواب گفت كه    

آله به عالم بشريت كرده است، متوجه شـود، بـرايش مـسأله كـاملاً حـل                  و عليه االله صلى
برد كـه اگـر پيغمبـر اسـلام          گردد، زيرا با كمى تحقيق، انسان به اين حقيقت پى مى           مى

هاى هدايت و علـوم معنـوى و مـادى و حكمـت را بـه          آله نبود و دريچه    و عليه االله صلى
كرد، امروز انسانيت به هيچ يك از حقايق و اكتـشافات دسترسـى              روى بشريت باز نمى   

                                                 
ر ضمن رواياتى كه در محبت به سادات نقل شد اين روايت نيز نوشـته شـده                 د ـ1
  .است
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حتّى غير مسلمانان هم معترفند كه آنچه امـروز دنيـاى علـوم و اكتـشافات در                 . نداشت
  .مندان مسلمان استاختيار دارد، ابتكارش مربوط به اسلام و دانش

به اين حقيقت معترف است و با نقـل تـاريخ           » تمدن اسلام و عرب   «صاحب كتاب   
  .اسلام، كاملاً مطلب را ثابت كرده است

آله بشود و بداند كـه آن        و عليه االله بنابراين اگر كسى متوجه حقوق پيغمبر اكرم صلى       
برسـد،   يمـان كامـل   حضرت چه خدمتى به جهان انسانيت كرده و از ايـن جهـت بـه ا               

آلـه را از خـودش و فرزنـدان او را از فرزنـدان               و عليـه  االله خودبخود پيغمبر اكـرم صـلى     
  .خودش بيشتر دوست خواهد داشت

شيخ كلينى نقل كرده كه هر وقت در محضر امام صـادق            » ى كافى  روضه«در كتاب   
  :فرمود رت مىشد، آن حض آله برده مى و عليه االله السلام نام پيغمبر اكرم صلى عليه

تعجـب  ! ام بـه فـداى او بـاد        پدر و مادر و قوم و عشيره      
را بر سر و دوش     ) فرزندان او (كنم از عرب كه چگونه ما        مى

: گويـد  كنند و حال آنكه خداى عزّوجـلّ مـى         خود حمل نمى  

Λ ä⎢Ζ ä. uρ)) 4’ n? tã $ x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù (($ pκ ÷] ÏiΒ١  
ودى آتش بوديد، خـدا شـما را از آن         يعنى شما بر لب گ    
  2.حفظ كرد و نجات داد

آله شما را   و عليه االله ى رسول خدا صلى    بوسيله:) السلام فرمود  سپس امام صادق عليه   (
  .نجات داد

                                                 
 .103ى  ى آل عمران آيه سوره ـ1

الـسلام اذا ذكـر    كان ابوعبداللّه عليه .388 روايت   266ى    صفحه 8 اصول كافى جلد     ـ2
 تحملنـا   آله قال بابى و امى و قومى و عشيرتى عجب للعـرب كيـف لا               و عليه االله رسول اللّه صلى  

Λ على رؤوسها و اللّه عزّوجلّ يقـول فـى كتابـه           ä⎢Ζ ä. uρ)) 4’ n? tã $ x x© ;ο t ø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù 

(($ pκ ÷] ÏiΒآله انقذوا و عليه االله  فبرسول اللّه صلى.  
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ى اين بحث يعنى بحث محبت و اعانت به سادات، روايتى را كه سـنّى و                 در خاتمه 
 هادى و امام عسكرى عليهماالـسلام در        ى صحن مقدس امام    شيعه نقل كرده و در كتيبه     

ختامـه  «كنيم تـا    سامرّاء روى كاشى نوشته شده و مورد اتفّاق اهل حديث است نقل مى            
  .گردد» مسك

  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر خدا صلى
ــاه باشــيد ــد   ! آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك

  .آله بميرد، شهيد مرده است و عليه االله صلى
ــاه باشــيد ــد   !آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك  ك

  .آله بميرد، آمرزيده شده است و عليه االله صلى
ــاه باشــيد ــد   ! آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك

  .آله بميرد، با توبه مرده است و عليه االله صلى
ــيد ــاه باش ــد   ! آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك

  .آله بميرد، با ايمان كامل مرده است و عليه االله صلى
ــيدآ ــاه باش ــد   ! گ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك
آله بميرد، ملك الموت و سپس نكير و منكر به           و عليه االله صلى

  .دهند او بشارت بهشت مى
ــاه باشــيد ــد   ! آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك

آله بميرد، با تشريفات و احترامى كه عروس را          و عليه االله صلى
  .كنند رد مىبرند، او را به بهشت وا به حجله مى

ــاه باشــيد ــد   ! آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك
آلـه بميــرد، از قبـرش دو در بـه بهـشت بــاز      و عليـه  االله صـلى 

  .شود مى
ــيد ــاه باش ــد   ! آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك

آله بميرد، خدا قبر او را زيارتگاه ملائكـه قـرار            و عليه االله صلى
  .ار خواهد دادى رحمت قر دهد و زوار او را ملائكه مى
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ــاه باشــيد ــد   ! آگ ــدان محم ــت فرزن ــا محب ــه ب ــسى ك ك
آله بميرد، به روش و سنّت او و جماعت اهـل            و عليه االله صلى

  .السلام مرده است بيت عليهم
ــيد ــاه باش ــد   ! آگ ــدان محم ــا بغــض فرزن ــه ب ــسى ك ك

اى بـر    آيـد و نوشـته     آله بميرد، روز قيامت مـى      و عليه االله صلى
ن نوشته شده اين شخص مأيوس از       پيشانيش هست كه در آ    

  .رحمت خدا است
ــيد ــاه باش ــد   ! آگ ــدان محم ــا بغــض فرزن ــه ب ــسى ك ك

  .آله بميرد، كافر مرده است و عليه االله صلى
ــيد ــاه باش ــد   ! آگ ــدان محم ــا بغــض فرزن ــه ب ــسى ك ك

آله بميرد، روز قيامت بوى بهـشت را استـشمام           و عليه االله صلى
  1.كند نمى

                                                 
 و تفـسير كـشّاف      137ى    صـفحه  68 و جلد    111ى    صفحه 27بحارالأنوار جلد    ـ1
  .165ى   صفحه27ر رازى جلد سير فخ، تف220ى   صفحه4جلد 

  :آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى
  .الا و من مات على حب آل محمد، مات شهيدا

  .الا و من مات على حب آل محمد، مات مغفورا له
  .الا و من مات على حب آل محمد، مات تائبا

  .الا و من مات على حب آل محمد، مات مؤمنا مستكمل الايمان
  .الموت بالجنّة ثم منكر و نكير ن مات على حب آل محمد، بشّره ملكالا و م

  .الا و من مات على حب آل محمد، يزّف الى الجنّة كما تزف العروس الى بيت زوجها
  .الا و من مات على حب آل محمد، فتح فى قبره بابان من الجنّة

كة الرّحمة و جعل اللّه زوار قبره       الا و من مات على حب آل محمد، جعل اللّه قبره مزار ملائ            
  .الملائكة بالرّحمة
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  .الا و من مات على حب آل محمد، مات على السنّة و الجماعة

  .اللّه الا و من مات على بغض آل محمد، جاء يوم القيمة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمه
  .الا و من مات على بغض آل محمد، مات كافرا

  .آل محمد، لم يشم رائحة الجنّةالا و من مات على بغض 
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مستحب مؤكّد است كه مردم در مقابل سادات به عنوان احترام 
  .بايستند

كـردم،   اسـتفاده مـى   » حاج ملاّ آقاجان  «در زمانى كه از محضر استاد اخلاقم مرحوم         
ايستاد و   ى كوچكى از سادات به تمام قد مى        ديدم كه آن مرحوم در مقابل بچه       مكرّر مى 

  .دنشست، او ايستاده بو تا آن سيد نمى
ايـستاد و    حتّى مكرّر ديدم در مقابل فرزند خردسال خود كه مادرش علويه بود، مى            

ولـى  . كنـد  كردم كه او در اين موضـوع افـراط مـى           كرد، اما من فكر مى     از او احترام مى   
السلام  بعدها متوجه شدم كه اين عمل طبق روايات و دستورات خاندان عصمت عليهم            

باشـد لااقـل بايـد معتقـد          در مقابل سادات از واجبات مى      بوده است و اگر نگوئيم قيام     
  .شويم كه از مستحبات مؤكّده است، در صورتى كه قيام در مقابل ديگران كراهت دارد

در كتاب سليم بن قيس كه از صحيحترين كتابهاى موجود قديمى اسـت يعنـى در                
آله نقـل    و عليه االله السلام نوشته شده از رسول اكرم صلى       زمان حضرت اميرالمؤمنين عليه   

  :شده كه فرمود
ــردم ــى     ! اى م ــد ول ــرا اميدواري ــفاعت م ــما ش ــا ش آي

  كنم؟ خويشاوندانم را شفاعت نمى
گيـرم،   ى درِ بهـشت را مـى       روز قيامـت حلقـه    ! اى مردم 

كنـد، پـس مـن در مقابـل          خداى تعالى براى من تجلّـى مـى       
ى شـفاعت داده     كنم، سپس به من اجازه     عظمت او سجده مى   

ام در شـفاعت     د و من كسى را بر خويشاوندان و ذريه        شو مى
  .دارم مقدم نمى
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خويشاوندان مرا در زمـان حيـاتم و همچنـين          ! اى مردم 
بعد از مرگم بزرگ بشماريد و آنها را اكرام كنيد و بر ديگران   

  .فضيلت و برترى بدهيد
حلال نيست كسى براى ديگرى قيـام كنـد مگـر بـراى             «

  1.»ام خويشاوندان و ذريه
  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله از رسول اكرم صلى» الاخبار جامع«در كتاب 

كسى كه اولاد مرا ببيند و در مقابلشان نايستد به من جفا            
  2.كرده و كسى كه به من جفا كند، منافق است

 كنــد كـه پيغمبـر اكــرم   از ســلمان فارسـى نقـل مـى   » فـضائل الـسادات  «در كتـاب  
  :ه فرمودآل و عليه االله صلى

كسى كه اولاد مرا ببيند و در مقابل او به تمام قد نايستد،         
خــداى تعــالى او را بــه دردى كــه دوا نداشــته باشــد، مبــتلا 

  3.كند مى
عياش از انـس بـن مالـك نقـل شـده كـه               از ابان بن ابى   » مقتل خوارزمى «در كتاب   

  :آله فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى

                                                 
قال رسول اللّه   .295ى    صفحه 36 و بحارالانوار جلد     34ى    فضائل السادات صفحه   ـ1
ايها الناّس ا ترجى شفاعتى و اعجز عن اهل بيتى ايها الناس انـى آخـذ بحلقـه                  : آله و عليه االله صلى

 ثم يتجلى لى اللّه عز وجل فاسجد بين يديه ثم يأذن لى فى الشفاعة فلم اوثر على اهل                   باب الجنّة 
بيتى احدا ايها الناس عظموا اهل بيتى فى حياتى و مماتى و اكرموهم و فضلوهم لا يحل لاحد ان                   

 .يقوم لاحد غير اهل بيتى

فـانى و مـن     من رأى اولادى و لم يقم بين يديـه فقـد ج           .37ى   فضائل السادات صفحه   ـ2
  .جفانى فهو منافق

من رانى اولادى و لا يقوم قياما تاما ابتلاه اللّـه تعـالى             .37ى   فضائل السادات صفحه   ـ3
 .ببلاء لا دواء له
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تد مگر براى حسن و حسين      كسى براى كسى نبايد بايس    
  1.ى آنها عليهماالسلام و ذريه

اى بـه چيـزى از       در بحـث آنچـه هـر قبيلـه        » محاضرات«راغب اصفهانى در كتاب     
آلـه   و عليـه  االله فضائل اختصاص دارند، اين روايت را نقل كرده كـه پيغمبـر اكـرم صـلى               

  :فرمود
حتمــا نبايــد كــسى بــراى ديگــرى بايــستد مگــر بــراى 

  2.هاشم بنى
از اين روايات كاملاً استحباب مؤكّد قيام در مقابل سـادات و بخـصوص فرزنـدان                

شود و لذا علماء بـزرگ اكثـرا بـه ايـن             ى زهراء عليهاالسلام استفاده مى     حضرت فاطمه 
ى  اند و اگر مثل مرحوم مقدس اردبيلى از ايـن روايـات اسـتفاده              كرده روايات عمل مى  

شد كه ديدند سـر      كرد، از او و از غير او نقل نمى         وجوب و يا لااقل مستحب مؤكّد نمى      
چـرا ايـن    : وقتى از او سؤال كردنـد كـه       . درس، مكرّر از جا برخاست و دوباره نشست       

ســادات و فرزنــدان حــضرت زهــراء  يكــى از اطفــال: عمــل را انجــام داديــد؟ فرمــود
كـردم    مـى شد و احساس كرد و هر وقت با من مواجه مى ها بازى مى   عليهاالسلام با بچه  

  .ايستادم كه اگر من نايستم و او ايستاده باشد، خلاف ادب است، مى
خوانـدم،   اى كه اين بحث مطرح شـده بـود و مـن روايـات فـوق را مـى                   در جلسه 

  .شود كه نبايد براى ديگران قيام نمود شخصى اظهار داشت از اين احاديث استفاده مى
يازى بين سادات و غير سـادات       صحيح است و اين به خاطر اين است كه امت         : گفتم

  .وجود داشته باشد
  توانند قيام كنند؟ آيا سادات براى ديگران مى: سؤال كرد

                                                 
آلـه لا يقـم احـد        و عليه االله عن انس قال رسول اللّه صلى     .37ى   فضائل السادات صفحه   ـ1

  .لاحد الا للحسن والحسين و ذريتهما
لا يقـومن احـد لاحـد الا        : آلـه  و عليه االله قال النّبى صلى  .37ى   سادات صفحه  فضائل ال  ـ2 

  .لهاشمى
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شود كه اين كراهت براى سادات نسبت        از چند روايت استفاده مى    : در جواب گفتم  
بيشتر اسـت، زيـرا در بعـضى از كتـب معتبـره و كتـاب                ) يعنى غير سادات  (به ديگران   

  :آله فرمود و عليه االله كه پيغمبر اكرم صلىنقل شده » صواعق«
هاشم  ممكن است فردى براى فرد ديگر بايستد مگر بنى        

  1.كه نبايد آنها براى احدى قيام كنند
  

  در راه رفتن بر سادات مقدم نشويد
اند اين است كـه نبايـد        يكى از مستحباتى كه دانشمندان علم اخلاق متذكّر آن شده         

خروج و دخول به مكانى و در سائر كارها كه تقدم سبب مزيد             در راه رفتن و در وقت       
شود، بر سادات مقدم شد، بلكه بايد آنان را در تمام موارد مقـدم داشـت،                 شخصيت مى 

كنـد كـه پيغمبـر اكـرم         نقـل مـى   » شـرح ارشـاد   « چنانكه مرحـوم مقـدس اردبيلـى در       
  :آله فرمود و عليه االله صلى

مقدم بداريد قريش را و بـر       2.»قدموا قريشا و لاتقدموهم   «
  .آنها مقدم نشويد

هاشـم در امامـت    در باب اولويت بنـى » مقنعه«و در  » شرح فرائد «اين روايت را در     
اند و اكثر علماء به دليل همـين روايـت فتـوا             براى نماز جماعت و نماز ميت نقل كرده       

  .ارداند كه سيد بر غير سيد در موارد فوق تقدم و اولويت د داده
مرحوم سـيد محمـد اشـرف سـبط مرحـوم ميردامـاد در كتـاب فـضائل الـسادات                    

داعى نزد افضل المحقّقين و سيدالمجتهدين رفيع الملت والدين ميرزا رفيـع            : نويسد مى
خواندم در مبحث الهاشمى اولـى مـذكور شـد           شرح لمعه مى  ) ره(الدين، محمد نائينى    

                                                 
يقوم الرجل للرجـل الا     : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .37ى   فضائل السادات صفحه   ـ1
  .هاشم فانهم لا يقومون لاحد بنى

  .84ى   صفحه40 بحارالانوار جلد ـ2
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قلمـى نمـوده اسـت چنانكـه سـابقا          » قريـشا قدموا  «آنچه صاحب كتاب ذكرى در باب       
مذكور شد از روى طعن و تعجب اظهار فرمودند كه آيـا چـه باعـث شـده بـا وجـود                      

خواهند سلب و كتمان اين      شرافت هاشمى و كثرت احاديث در شأن سادات بعضى مى         
χρ. معنى را نمايند ß‰ƒ Ì ãƒ)) β r& (#θ ä↔ Ï ôÜ ãƒ u‘θ çΡ «! $# ó((Ο Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/١  

علماء بزرگ معتقدند كه اگر استاد، غير سيد و         بعضى از   
شاگرد سيد باشد، لازم است سيد را بر خودش مقدم نمايـد،            

  :گويد مى» كنوز الخمسه«چنانكه صاحب كتاب 
تمام فضائل و كمالات علمـى كـه در بـين مـردم هـست بـه طفيـل پيغمبـر اكـرم                       

  .آله و اهل بيت او است و عليه االله صلى
كنـد نـزد      شدن بر اولاد آنها به خاطر فضيلتى كه از آنها تراوش مـى             بنابراين، مقدم 

عقلاء پسنديده نيست و لذا براى استاد و پيرمرد سزاوار نيست كه بـر سـيد بـه خـاطر                    
اند مقدم شوند، چنانكه فكر سليم بر اين مطلب گـواه            تعليم و ارشادى كه سيد را نموده      

  .است
استاد از شاگرد پدر مثل ديگـران نيـست، بـه           و واضح است كه تعليم گرفتن فرزند        

خاطر آنكه اين استاد نسبت به اين شاگرد مانند امانتدارى اسـت كـه امـانتى را از پـدر                    
  .گرفته و به فرزند تحويل داده است

بنابراين، بر شاگرد اين چنينى واجب نيست مثل سائرين حقّ ادب استاد را رعايـت               
در روايت وارد شده است كه بـر قـريش مقـدم            كند و بر او مقدم نشود، بخصوص كه         
  .نشويد، بلكه آنها را هميشه مقدم بداريد

  :فرمايد مى» مختلف«شيخ مفيد در كتاب 
هاشم حاضر باشد، او مقدم است كـه نمـاز را            اگر در وقت نماز ميت سيدى از بنى       

  .دم بداردبخواند و اگر ميت ولى دارد، بر ولى ميت واجب است كه آن سيد را مق

                                                 
  .32ى  ى توبه آيه  سورهـ1
  .123ى  فضائل السادات صفحه 
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در اين خصوص اكثر علماء مقدم داشتن سيد را در نماز ميت و امامـت جماعـت،                 
  .اند اولويت داده

آلـه   و عليـه  االله اين به خاطر گرامى داشتن پيامبر اكـرم صـلى         : گويد مرحوم شهيد مى  
  .است

  :گويد مى» كشّاف«در كتاب 
  .يرا آنها پناهگاهندشوند بر سائر مردم در هر حال، ز آنها مقدم داشته مى

  :گويد مى» نافع«در كتاب 
قرابـت بـا     آنها بر سائرين بايد مقدم داشته شوند به خاطر ترجيحـى كـه از جهـت               

  .آله دارند و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
  :گويد در باب آداب سفر مى»  الاسلامشرعة«در كتاب 

  .»و يقدم اولاد الرّسول فى المشى و الجلوس«
  .آله بايد بر ديگران در راه رفتن و نشستن مقدم باشند و عليه االله ر صلىاولاد پيغمب

  :گويد و در جاى ديگر اين كتاب مى
  .مسلمانان بايد آنها را در هر حال بر خودشان مقدم بدارند

  :گويد فخر رازى مى» تشريح«و در كتاب 
 از جـائى باشـد      نشيند، بالاتر  جائز نيست كه حتّى مرد عالم و متقّى در جائى كه مى           

  .كه يك فرد علوى نشسته است
و » عمـده «الحديد و كتاب     ابن ابى » البلاغه شرح نهج «،  »جواهر العقدين «در كتابهاى   

كــه پيغمبــر اكــرم 1»قــدموا قريــشا و لاتقــدموهم«نيــز در اكثــر كتــب شــيعه، روايــت  
  .اى فرمود، نقل گرديده است آله آن را در ضمن خطبه و عليه االله صلى
  
  

                                                 
آلـه النـاس يـوم       و عليـه  االله خطب رسول اللّه صـلى    .84ى    صفحه 40بحارالانوار جلد    ـ1

  .الجمعة فقال ايها الناس قدموا قريشا و لا تقدموهم
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  :گفت از مفضّل بن يونس نقل شده كه مى» مكارم الاخلاق« كتاب در
: من يك روز در خانه نشسته بودم، خادمم آمد و گفـت           

ــده و شــما را مــى  ــه كــسى آم ــه دم درِ خان اش  خواهــد، كني
  .السلام است ابوالحسن و اسمش موسى بن جعفر عليه

كـنم،   اگر آن كسى باشد كه من فكر مـى        ! اى غلام : گفتم
  .طر اين بشارتى كه به من دادى، در راه خدا آزادىتو به خا

گويـد، همـان     ديدم راست مى  . سپس به طرف در دويدم    
موسـى بـن     يعنـى حـضرت   (ام   آقائى است كه من فكر كرده     

  ).السلام  جعفر عليه
  .بفرمائيد به منزل اى آقاى من: عرض كردم

السلام ، داخل منزل شد و       حضرت موسى بن جعفر عليه    
 صدر مجلس را براى آن حضرت مهيا كنم، بـه           من دويدم كه  

صاحب خانه احقّ به صدر بيت اسـت     ! اى مفضّل : من فرمود 
هاشم وجـود داشـته    مگر آنكه در آن جمعيت شخصى از بنى    

  .باشد
  .پس بايد در بالاى مجلس بنشينيد، قربانتان گردم: گفتم

ز شـيعه و سـنّى و       از روايات فوق و فتواى علماء و مراجع در موارد مختلفه اعـم ا             
ى اهل علم و تقوى، استحباب مؤكّد مقدم داشتن سادات در تمام مواردى كه تقدم  سيره

كند مگـر   شود و اين فضيلت را انكار نمى سبب مزيد شخصيت و احترام است ثابت مى   
ى زهـراء    كسى كه حسادت و بغض به سادات و اهل بيـت و ذرارى حـضرت فاطمـه                

  .عليهاالسلام داشته باشد
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  بوسيدن دست سادات مستحب است
جمعى از علماء معتقدند كه بوسيدن دست غيـر سـادات حـرام اسـت و از طرفـى                   

ى دانشمندان سنّى و شيعه معتقدند كه بوسيدن دست سادات مستحب است و اين               كليه
  .خود دليل بر فضيلت پر ارزشى است كه خداى تعالى براى آنها قائل شده است

ضر يكى از مراجع تقليد بودم، شخصى خواست دست معظمّ له را            روزى در قم مح   
داد، ولى بعد از آنكه آن شخص اصرار زيادى كرد، اجـازه داد              او اول اجازه نمى   . ببوسد
  :و گفت

دادم بـراى    توانى دست مرا ببوسى و اينكه تا به حال اجازه نمى           به خاطر سيادتم مى   
ت مرا ببوسى و مـن بـا ايـن نيـت، دسـت         خواستى بخاطر علمم، دس    اين بود كه تو مى    

  .كنم بوسى را اشكال مى
لاتقبـل رأس احـد و      «: السلام كـه فرمـود     مگر جز روايت امام صادق عليه     : من گفتم 

چيز ديگرى هم در اين خـصوص       1»آله و عليه االله لايد احد الاّ من اريد به رسول اللّه صلى        
  كنيد؟ وارد شده كه شما اشكال مى

ينكه روايت ديگرى جز همين روايت نداشـته باشـيم، مگـر ايـن              بر فرض ا  : فرمود
گويد نبايد دست احدى جز كسانى را بوسـيد كـه از بوسـيدن دسـت آنهـا                   روايت نمى 

  شود؟ آله قصد مى و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
بوسند به خاطر اين است  چرا، ولى مردم دست يك مرجع تقليد را هم كه مى: گفتم

  .آلهاست و عليه االله السلام و پيغمبر اكرم صلى مان عليهكه او نايب امام ز
و ايـن تنهـا     . نه اين طور نيست، بلكه تنها به خاطر علم و تقـواى او اسـت              : فرمود

تواند نهى صريحى را كه در اين روايت هست جبران كند و لااقل بايد احتياط كرد                 نمى
له دستى بوسيده شود، ولى خـود       آ و عليه االله و نگذاشت بدون توجه به پيغمبر اكرم صلى       

  .كنم بوسم و رسول اللّه را اراده مى تقوائى را مى سواد و حتّى بى من دست سيد فقير بى

                                                 
  .3 حديث 565ى   صفحه8 وسائل الشيعه جلد ـ1
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السلام روايت كـرده     از امام صادق عليه   » باب تقبيل  «402ى   صفحه» كافى«در كتاب   
  :كه فرمود

دست و سر كـسى را نبايـد بوسـيد مگـر دسـت و سـر                 
آله و يا كسانى را كه از بوسيدن دست و           و عليه االله پيغمبر صلى 

  .شود آله منظور مى و عليه االله سر آنها پيغمبر اكرم صلى
جواز بوسيدن دسـت و سـر، مربـوط بـه           : در اينجا بطور قطع بايد فتوا داد و گفت        

السلام و فرزنـدان آنهـا اسـت، زيـرا           ى اطهار عليهم   آله و ائمه   و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
بوسـند، قـصدى جـز       آله را مى   و عليه االله كسانى كه دست فرزندان پيغمبر اكرم صلى      يقينا  

آله ندارند، ولى اگـر دسـت عـالم را بـه             و عليه االله محبت و تواضع در مقابل پيغمبر صلى      
خاطر علمش و يا يك فرد متقّى را به خاطر تقوايش ببوسند، ممكن است پيغمبر اكـرم                 

  . نكرده و تحت عموم نهى قرار گرفته باشندآله را قصد و عليه االله صلى
بنابراين، بدون ترديد بوسيدن دست سادات به منظور آنكه آنها فرزندان پيغمبرنـد،             

آيـد و    جائز بوده و بلكه به خاطر آنكه اين نوعى اكرام است كه از آنهـا بـه عمـل مـى                    
لح آنهـا را بـراى خـدا و         اولاد مرا اكرام كنيد، صا    «: آله فرموده  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

، قطعا بوسيدن دست سادات از مستحبات و اعمال پر اجـر            »غير صالحشان را براى من    
اما طبق همين روايات بوسيدن دست غير سادات مطلقا جائز نيـست و يـا               . خواهد بود 

  .لااقل خلاف احتياط خواهد بود
  :كند نقل مى» مناقب«در كتاب » معالم العلماء«صاحب كتاب 

السلام رسـيد تـا      ى ابوحنيفه خدمت امام صادق عليه     روز
الـسلام از    امام صادق عليه  . از محضر آن حضرت استفاده كند     

ابوحنيفـه  . اندرون، بيرون آمده و تكيه بـه عـصائى داده بـود           
ايد كه عـصا     شما هنوز به سنّى نرسيده    ! اى ابا عبداللهّ    : گفت

  .در دست بگيريد و به عصا احتياج داشته باشيد
درست است، ولى چون اين عصاى پيغمبر اكـرم         : فرمود

  .ام آله است، براى تبرّك به دست گرفته و عليه االله صلى



  ــــــــــــــــــــــــ        احترام به سادات        ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         240  

دانستم كه اين عصاى رسـول       من اگر مى  : ابوحنيفه گفت 
. بوسيدم خاستم و آن را مى     آله است بر مى    و عليه االله اكرم صلى 

 او را   سبحان اللّـه و بـا دسـت       : السلام فرمود  امام صادق عليه  
دانى  به خدا قسم تو مى    «: كه عصا را ببوسد و فرمود      مانع شد 

بدن من از بدن رسول اللهّ و موى من موى رسول اللهّ است،             
خواهى عصائى را كه زمـانى تعلّـق         بوسى، ولى مى   آن را نمى  

ابوحنيفـه  ! آلهداشـته ببوسـى؟    و عليـه  االله به خاتم انبيـاء صـلى     
الـسلام   ام صادق عليه  خواست دست آن حضرت را ببوسد ام      

  1.دستش را كشيد و به خانه برگشت
شود كه بوسيدن دست سادات بهتر از بوسيدن حتّى          از اين روايت كاملاً استفاده مى     

به همـين قيـاس بـا      . آله بوده است   و عليه االله عصائى است كه در دست پيغمبر اكرم صلى       
ال عبـادى بـسيار پـر ارج        ى اعتاب مقدسـه از اعم ـ      اينكه بوسيدن ضريح و در و پنجره      

  .تر است باشد، ولى در عين حال بوسيدن دست سادات پر ارزش مى
  
  
  
  

                                                 
اتـى  : السلام انه قـال    روينا عن بعض الائمه عليهم    .222ى    صفحه 10بحارالانوار جلد    ـ1

ابوحنيفه الى ابى عبداللّه جعفر بن محمد عليه افضل الصلاة و السلام فخرج اليه يتوكؤ على عصا                 
فقال له ابوحنيفه ما هذه العصا يا ابا عبداللّه ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج اليها قال اجل و                     

تبرك بها قال اما انى لو علمت ذلـك و انهـا   آله فاردت ان ا و عليه االله لكنها عصا رسول اللّه صلى   
السلام سبحان اللّه و حسر      آله لقمت و قبلتها فقال ابو عبداللّه عليه        و عليه االله عصا رسول اللّه صلى   

آله و مـن بـشره       و عليه االله عن ذراعه و قال واللّه يا نعمان لقد علمت ان هذا من شعر رسول صلى              
  .ل يده فاستل كمه و جذب يده و دخل منزلهفما قبلته فتطاول ابوحنيفه ليقب
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  نگاه كردن به سادات مستحب است
يكى از عباداتى كه كمتر به آن توجه شده اين است كـه مـسلمانان از روى محبـت       

  .ى زهراء عليهاالسلام نگاه كنند به فرزندان معصوم و غير معصوم حضرت فاطمه
در روايات متعددى ثواب نگاه كردن به آل محمد را مساوى با نگاه كردن به كعبـه                 

  .اند دانسته
  :السلام فرمود نقل شده كه امام عليه» من لايحضره الفقيه«در كتاب 

نگاه كردن به كعبه عبادت است و نگاه كردن به پدر و مادر عبـادت اسـت و نگـاه                    
  1.السلام عبادت است به آل محمد عليهمكردن به قرآن عبادت است و نگاه كردن 

  :السلام فرمود شيخ صدوق نقل شده كه على بن موسى الرضّا عليه» امالى«در كتاب 
ى ما عبـادت     نگاه كردن به ذريه   . »النظر الى ذريتنا عبادة   «
  .است

نگاه كـردن بـه ائمـه       : كسى از آن حضرت سؤال كرد كه      
آله عبادت است يا     و عليه االله السلام از اولاد پيغمبر صلى     عليهم

نه، بلكه نگـاه  : ى آن حضرت؟ فرمود   نگاه كردن به تمام ذريه    
  2.آله عبادت است و عليه االله ى پيغمبر صلى كردن به تمام ذريه

                                                 
  .65ى   صفحه99 و بحارالانوار جلد 2 حديث 242ى  امالى چاپ بيروت صفحه ـ1

و روى ان النظر الى الكعبة عبادة و النظر الى الوالدين عبادة و النظر فى المصحف من غيـر                   
  .السلام عبادة ليهمقراءة عبادة و النظر الى وجه العالم عبادة و النظر الى آل محمد ع

 حـديث   621ى    صفحه 8 وسائل الشيعه جلد     73ى    صفحه 1من لايحضره الفقيه جلد      ـ2
النظر الى ذريتنا عبادة فقيـل      : السلام قال  عن الرّضا عليه  .218ى    صفحه 96 و بحارالانوار جلد     1

آلـه   و عليه االله نبى صلىله يا ابن رسول اللّه النظر الى الائمة منكم عبادة ام النظر الى جميع ذرية ال               
  .آله عبادة و عليه االله فقال بل النظر الى جميع ذرية النبى صلى
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از رسـول اكـرم     » كامـل بهـائى   «طبـرى مؤلّـف كتـاب       » مناقب الطّاهرين «در كتاب   
  :كند كه فرمود آله نقل مى و عليه االله صلى

ى  السلام نگاه كند خدا هزار هزار حـسنه در نامـه           ه به على بن ابيطالب عليه     كسى ك 
كند و پانصد درجه به او عنايت        ى عملش محو مى    عملش ثبت و هزار هزار گناه از نامه       

الـسلام نگـاه كنـد، خـداى      فرمايد و كسى كه به يكى از اولاد حسن و حسين عليهم            مى
كند و   ى عملش پاك مى    سد و صد گناه از نامه     نوي ى عملش مى   تعالى صد حسنه در نامه    

  .برد اش را بالا مى صد مرحله درجه
شود كه نگاه كـردن بـه سـادات و ذرارى حـضرت              از اين حديث كاملاً استفاده مى     

السلام از روى محبت، اجر و ثواب زيادى دارد و حتّى ثواب نگاه كردن به                زهراء عليهم 
  . كعبه استآنها معادل با نگاه كردن به قرآن و

 ترديدى نيست كه مطلق نگاه كردن به آنها ثواب ندارد، بلكـه نگـاه كـردن از                  ضمناً
روى محبت، آن ثوابها را خواهد داشت، ولى از روى بغض و اظهار دشمنى، گنـاه هـم               

  .دارد
  
  
  

زيارت سادات در زمان حيات و زيارت قبورشان بعد از فوت 
  مستحب است

پرواز «كه مختصرى از شرح حالش را در كتاب         » آقاجانحاج ملاّ   «استاد ما مرحوم    
ها برويد، زيرا حرمهاى  به زيارت امامزاده: كرد كه ام هميشه به ما توصيه مى   نوشته» روح

همچنـين  . آله و زيارت آنها زيارت آن حضرت اسـت         و عليه االله ى پيغمبر صلى   آنها خانه 
آلـه   و عليـه  االله اكـرم صـلى   زيارت سادات در حال حيات مثل زيـارت رسـول           : گفت مى
  .باشد مى

  .بعدها من اين مطلب را در كتب احاديث با شرح و تحقيقات زير مطالعه كردم
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السلام نقل شده كه پيغمبر اكـرم        در روايت موثقّى از حضرت موسى بن جعفر عليه        
  :آله فرمود و عليه االله صلى
  1.»هاشم فريضة و زيارتهم سنّة عيادة بنى«

مـستحب   هاشم واجب و زيارتـشان در حـال سـلامتى سـنّت و     بنىعيادت بيماران   
  .است

به مضمون اين روايت در كتب عامه نيز مكرّر نقل شده كـه منجملـه ايـن روايـت                   
  :است

مايلى عيادت كنيم حـسن بـن علـى         : عمر بن خطّاب روزى به زبير بن عوام گفت        
دانـى كـه عيـادت       نمىمگر  : خواست كوتاهى كند، عمر گفت     مى» زبير«السلام را؟    عليه
  2هاشم سنّت و واجب است و زيارت آنها نافله و مستحب است؟ بنى

الـسلام كـه از قـول        شود كه روايت موسى بن جعفـر عليـه         از كلام عمر استفاده مى    
آله نقل فرموده در ميان اصحاب آن حضرت معروف و مشهور            و عليه االله پيامبر اكرم صلى  

  .بوده است
از جابر بن عبداللّه انصارى در روايتـى طـولانى          »  المصطفى ةبشار«طبرى در كتاب    

  :آله فرمود و عليه االله كند كه پيغمبر اكرم صلى نقل مى
كسى كه مرا بعد از وفاتم زيارت كند، مثل اين است كـه در زمـان حيـاتم زيـارت                    
كرده و كسى كه فاطمه عليهاالسلام را زيارت كند مثل اين است كه مرا زيارت كـرده و          

الـسلام را زيـارت كنـد مثـل ايـن اسـت كـه فاطمـه          ى كه على بـن ابيطالـب عليـه      كس
عليهاالسلام را زيارت كرده و كسى كه حسن و حسين عليهماالسلام را زيارت كند مثل               

ى حـسن و    السلام را زيارت كرده و كسى كـه ذريـه          اين است كه على بن ابيطالب عليه      
الـسلام را    طالب عليـه   است كه على بن ابى    حسين عليهماالسلام را زيارت كند مثل اين        

                                                 
  .33 حديث 234ى   صفحه96بحارالانوار جلد  ـ1
 .121ى   صفحه40 بحارالانوار جلد ـ2
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ى آنها را زيارت كند مثل اين است كه حضرت حـسن و              زيارت كرده و كسى كه ذريه     
  1.زيارت كرده است حسين عليهماالسلام را

شود كه زيارت سادات، ثواب زيارت پيغمبر اكرم         از اين حديث شريف استفاده مى     
الـسلامرا   راء و امام حسن و امام حسين علـيهم        ى زه  آله و حضرت فاطمه    و عليه االله صلى
  .دارد

كنـد   آله نقل مى   و عليه االله شيخ صدوق از پيغمبر اكرم صلى     » ثواب الاعمال «در كتاب   
  :كه فرمود

ى مـرا زيـارت كنـد، روز قيامـت او را             كسى كه مرا زيارت كند و يا يكى از ذريـه          
  2.ت خواهم دادكنم و بعلاوه او را از هولهاى آن روز نجا زيارت مى

  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى» جامع الاخبار«در كتاب 
كسى كه يكى از اولاد مرا در حيات و يا بعد از مرگ زيارت كند مثل اين است كه                   

  .مرا زيارت كرده و كسى كه مرا زيارت كند حتما گناهانش بخشيده شده است
 كه ثواب زيارت سادات منحصر به زمان حيات آنهـا           شود از اين حديث استفاده مى    

نيست، بلكه اگر كسى قبر آنها را هم زيـارت كنـد مثـل ايـن اسـت كـه پيغمبـر اكـرم                        
  .آله را در زمان حيات زيارت كرده باشد و عليه االله صلى

آلـه   و عليه االله شيخ حرّ از پيغمبر اكرم صلى     » هداية الامة «و در كتاب    » مزار«در كتاب   
  :كند كه فرمود ىنقل م

                                                 
من زارنى بعد   : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .122ى    صفحه 100بحارالأنوار جلد    ـ1

طالب فكانمـا زار     كانما زار فاطمه و من زار فاطمه فكانما زارنى و من زار على بن ابى              وفاتى ف 
  .فاطمه و من زار الحسن و الحسين فكانما زار عليا و من زار ذريتهما فكانما زارهما

من زارنـى او    : آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   .123ى    صفحه 100بحارالأنوار جلد    ـ2
  .ى ذرته يوم القيامة فانقذته من اهوالهازار احدا من ذريت

 
 



  ــــــــــــــــــــــــ    )لامعليهاالس(زهراء انوار  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           245   

اى از   هاى بهـشت و عرصـه      اى از بقعه   خدا قبر تو و قبر فرزندانت را بقعه       ! اى على 
  1.عرصات آن قرار داده است

اى و يا قبر يكى از سادات باشد، بايد آن را زيارت كـرد، زيـرا                 لذا هر كجا امامزاده   
 آن سيد، ثواب    هاى بهشت است و ثواب و اجر زيارت        اى از بقعه   آن مكان مقدس، بقعه   

  .آله را در زمان حيات آن بزرگوار دارد و عليه االله زيارت پيغمبر اكرم صلى
  :گويد  نقل شده كه مى121ى  صفحه» فضائل السادات«در كتاب 

شخصى به حج رفت، ولى موفّق به زيارت قبـر پيغمبـر            
ى منوره نشد و از اين جهـت         آله در مدينه   و عليه االله اكرم صلى 

  .ده ناراحت بودالعا فوق
آلـه را در خـواب ديـد،         و عليـه  االله شبى پيغمبر اكرم صلى   

حالا كه زيارت قبر مرا نكردى پـس بـه زيـارت قبـر              : فرمود
كه از اولاد امـام حـسن       (عبداللهّ بن احمد بن ابراهيم طباطبا       

  .برو) السلام است مجتبى عليه
او به زيارت آن آقا رفت و از او حاجت خواست؛ شـب             

آن حـضرت   .  رؤيا حضرت عبداللهّ بن احمد را ديد       در عالم 
من سخنان تو را شنيدم، ولـى مـرگ بـين مـن و تـو                : فرمود

اگر خواستى حاجتت را خـدا      . حائل بود كه جوابت را بدهم     
بدهد، به مسجدى كه كنار قبر مـن اسـت بـرو و دو ركعـت              

  .نماز بخوان، خدا حاجتت را خواهد داد
كند كه شيخ روايت كرده كه يكى        نقل مى » فصول«ب  اللّه در كتا   سيد مرتضى رحمه  

آلـه   و عليـه  االله اكرم صلى  كنى كه اگر پيغمبر    فكر مى : از شيعيان به يك سنّى ناصبى گفت      
ى فرزنـدانش از سـادات       به خانـه  : رود؟ ناصبى گفت   ى چه كسى مى    زنده شود به خانه   

                                                 
السلام قلت يا رسول اللّه مـا لمـن    عن على عليه.120ى   صفحه100بحارالانوار جلد   ـ1

زار قبورنا و عمرها و تعاهدها قال لى يا اباالحسن ان اللّه تعالى جعل قبرك و قبر ولـدك بقاعـا                     
  .من بقاع الجنّة
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: شيعه گفت ). السلام بودند  ى امام صادق عليه    كه البتّه سادات در آن زمان شيعه      (رود   مى
  .كنم السلام پيروى مى رود، يعنى از امام صادق عليه روم كه او مى من هم همانجا مى

ها و قبـور سـادات و زيـارت سـادات در زمـان               بنابراين زيارت هر يك از امامزاده     
ى  هـاى آنهـا خانـه      ى سادات و مقبـره     حيات از مستحبات پر اجر و ثواب است و خانه         

  .آله است و عليه االله اكرم صلىپيغمبر 
  

  خوشحال كردن سادات مستحب است
ــاب  ــا «در كت ــل عب ــب اه ــاب » مناق ــه«و در كت ــرم » صــواعق محرّق ــر اك از پيغمب

  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله صلى
خواهد به من بپيونـدد و نـزد مـن مـوقعيتى        كسى كه مى  

ى   ذريـه  داشته باشد تا من روز قيامت از او شفاعت كـنم، بـا            
من نيكى كند و به هـر نحـوى كـه شـده آنهـا را خوشـحال                  

  1.نمايد
ى زهراء   شود كه خوشحال كردن فرزندان حضرت فاطمه       از اين حديث استفاده مى    

  .شود آله مى و عليه االله ى شفاعت پيامبر اكرم صلى عليهاالسلام وسيله
 از فرزنـدان    اگر كـسى بتوانـد در هـر روز لااقـل يـك نفـر              : گفت مرحوم استاد مى  

ى زهراء عليهاالسلام را خوشحال كند، من حاضـرم بهـشت را بـراى او                حضرت فاطمه 
  .ضمانت كنم

ناگفته نماند امتيازى كه در مسرور كردن سادات هست ايـن اسـت كـه خوشـحال                 
كردن آنها بدون شرط ايمان و تقوى در آنها است، يعنى اين ثواب در خصوص مسرور                

آله است كه اگر مؤمن هم  و عليه االله ابشان به پيغمبر اكرم صلىكردن سادات به خاطر انتس

                                                 
من اراد التوصل الى    : آله و عليه االله ل رسول اللّه صلى   قا.263ى   فضائل السادات صفحه   ـ1

  .و ان يكون له عندى يدا شفع بها يوم القيامة فليصل مع ذريتى و يدخل السرور عليهم
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بودند، مسرور كردنشان ثواب مضاعفى دارد والاّ به آنها همان اجرى كـه پيغمبـر اكـرم                 
  .آله وعده فرموده، داده خواهد شد و عليه االله صلى
  

  هم غذا شدن با سادات مستحب است و ثواب دارد
  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله يغمبر اكرم صلىاز پ» جامع الاخبار«در كتاب 

كسى كه با اولاد من طعام بخورد و با آنها هم غذا شود،             
  .كند خدا بدن او را بر آتش جهنّم حرام مى

نمك شود، ديگر  اگر كسى با سادات هم: گفتند از سابق بين عوام معروف بود كه مى
  .گذارند كه او به جهنمّ برود اجدادشان نمى

من وقتى به حديث فوق برخوردم، ديدم ايـن همـان مطلـب را كـه در بـين مـردم                   
  .كند مسلمان معروف است، اثبات مى

يكى از اولياء خدا كه متجاوز از صـد سـال عمـر دارد و هنـوز هـم زنـده اسـت،                       
ام، هر وقت حاجتى دارم و با دعـاى خـودم آن حاجـت داده                من تجربه كرده  : گفت مى
نمايم و از    كنم و آنها را اطعام مى       از سادات را به منزلم دعوت مى       شود، چهارده نفر   نمى

خواهم براى برآورده شدن حاجتم دعا كنند و تا بحال دهها مرتبه ايـن عمـل را                  آنها مى 
  .ام و حتّى يك مرتبه هم تخلّف نكرده و هر دفعه حاجتم برآورده شده است انجام داده

  دانيد؟ اى چه حاجتى اين عمل را مؤثّر مىبيشتر بر: من از اين پيرمرد سؤال كردم
ام، ولى بيشتر بـراى امـراض    البتّه من براى هر حاجتى اين عمل را مفيد ديده      : گفت

  .بزرگ و كوچك مؤثّر بوده است
  

  پاكترين نژادها در دنيا نژاد سادات است
ى وراثت و اصيل بودن نژاد در انسان و حيوانـات بـه قـدرى از نظـر علمـى           مسأله

ت دارد كه اگر بخواهيم حقيقتش را توضيح دهيم خود كتاب مستقلّى خواهد شـد               اهمي
تـوان   توانيم در اين مختصر آن را بيان كنيم، ولى از اين حقيقت هـم نمـى                و لذا ما نمى   
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آله همه مسلمان بوده     و عليه االله نظر كرد كه اجداد سادات تا زمان پيغمبر اكرم صلى          صرف
انـد و از ايـن رو در زيارتهـاى حـضرت              اولياء و انبياء بـوده     و از آن به بالا هم همه از       

اشهد انّك كنت نورا    «: گوئيم ى ديگر مى   السلام و بعضى از ائمه     عبداللّه الحسين عليه   ابى
  .»فى الاصلاب الشّامخه و الارحام المطهرة

ى اجتمـاعى و   ى اين نژاد اصيل و پاك اين است كه كارهاى خير و ارزنـده  و لازمه 
ى اين نژاد با نژادهـاى   ى تاريخ و مقايسه دى از آنها بيشتر صادر شود، چنانكه مطالعه فر

كند كـه احتيـاجى بـه توضـيح          ديگر از نظر پاكى و خدماتى، مطلب را كاملاً روشن مى          
  .ندارد
  

  خراب كردن مرقد حضرت عبداللّه
اب ى منـوره بـودم و چـشمم بـه خـو          در يكى از شبهاى ماه ذيحجه كـه در مدينـه          

زديـم، ناگـاه ديـديم       ى منوره قدم مى    رفت و با يكى از دوستان در خيابانهاى مدينه         نمى
ــه عليــه  الــسلام پــدر بزرگــوار رســول اكــرم   ســاختمان قبــر مقــدس حــضرت عبداللّ

  .كنند آله را در آن نيمه شب خراب مى و عليه االله صلى
 برادر شاه عربستان    من فرداى آن روز به همراه بعضى از علماء نزد حاكم مدينه كه            

  كنيد؟ چرا قبر حضرت عبداللّه را با خاك يكسان مى: سعودى بود رفتم و به او گفتم
  !چه لزومى دارد كه باشد؟: گفت
  ايد؟ شما قبور سائر بزرگان را چرا نگاه داشته: گفتم
  .اند، ولى عبداللّه مشرك بوده است آنها مسلمان بوده: گفت
  مشرك بوده است؟چه دليلى داريد كه او : گفتم
  .گوئيد موحد بوده بايد دليل بياوريد شما كه مى: گفت
اند دليل را بايد مدعى بياورد نـه منكـر و مـن              لابد شما قبول نداريد كه گفته     : گفتم

  .پرستيده است منكرم كه حضرت عبداللّه بيشتر از يك خدا را مى
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كنيد كه او موحـد بـوده       توانيد اثبات    شما نمى . من به اين كارها كارى ندارم     : گفت
  .است

پرسـت   شود كه حضرت عبداللّه موحد بـوده و بـت          اتّفاقا از قرآن استفاده مى    : گفتم
  1.نبوده است
  در كجاى قرآن اين مطلب وجود دارد؟: گفت
  آيا حضرت عبداللّه از اولاد حضرت ابراهيم بوده يا نه؟: گفتم
  .بلى: گفت
  وده يا خير؟آيا دعاى حضرت ابراهيم مستجاب ب: گفتم
  .ممكن است مستجاب باشد: گفت
اگر در قرآن دعائى ذكر شده باشد و يك قسمت محسوسش هـم مـستجاب               : گفتم

  !شده باشد باز هم آن قسمتى كه محسوس نيست احتمال دارد مستجاب نشده باشد؟
  .نه، قطعا اگر اين چنين باشد، آن دعا مستجاب است: گفت
  :ايدفرم خداى تعالى در قرآن مى: گفتم

Œ Î) uρ)) tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) Éb> u‘ ö≅ yè ô_ $# # x‹≈ yδ t$ s# t6 ø9 $# $ YΨ ÏΒ# u™ 
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خدايا، اين شهر را براى من امن       : زمانى كه ابراهيم گفت   

  .قرار بده و مرا و فرزندانم را از عبادت بتها حفظ كن
  :راهيم از خدا سه چيز خواسته استفرمائيد كه حضرت اب ملاحظه مى

                                                 
ى اول بايد معتقد باشيم كه اولاد حـضرت          البته جاى ترديد نيست كه در مرحله       ـ1

د و چـون انـسان مختـار اسـت          اند مگر آنكه خلافش ثابت شو      پرست نبوده  ابراهيم بت 
پرست بشود كه    تواند برخلاف خواست خدا و حضرت ابراهيم كارى را بكند و بت            مى

  .در اين صورت منافاتى با دعاى حضرت ابراهيم ندارد
  .35ى  ى ابراهيم آيه  سورهـ2 
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  .آنكه مكه را شهر امنى قرار بدهد كه داده: اول
آنكه خود او را خدا توفيق دهد كه از عبادت بتها محفوظ باشد كـه ايـن دعـا                   : دوم

  .هم مستجاب شده
  .آنكه فرزندانش را از عبادت بتها حفظ كند: سوم

ا معتقـد باشـيد كـه فرزنـدان         اگر دعاى سوم او هم مستجاب شده باشد بايـد شـم           
  .اند پرست نبوده ى آنها است، بت حضرت ابراهيم كه حضرت عبداللّه هم از جمله

  1.اين موضوع مربوط به علماء ما است: وقتى سخن من به اينجا رسيد گفت
  :در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده است

السلام چيزى سؤال كـرد   روزى مردى از امام صادق عليه 
اگـر تـو    : آن شخص گفت  . ضرت جواب او را نداد    كه آن ح  

  .پرستان خواهى بود پسر پدرت هستى پس فرزند بت
گوئى، زيـرا   دروغ مى: السلام به او فرمود امام صادق عليه  

خداى تعالى وقتى به ابراهيم امر كرد كه اسماعيل را به مكـه             
خدايا، : فرود آورد و او هم آن عمل را انجام داد، عرض كرد           

 را براى من اَمن قـرار بـده و مـرا و فرزنـدانم را از                 اين شهر 
  .عبادت بتها حفظ كن

پرسـت   بنابراين هيچ يك از اولاد اسـماعيل هرگـز بـت          
و اولاد اسماعيل   . پرستيدند اند ولى سائر اعراب بت مى      نبوده
بتها شفعائمان در نزد خدا هستند كـه البتّـه ممكـن      : گفتند مى

يـك نـوع كفـر ورزيـده     است در اين جهت اشـتباه كـرده و      
  .اند پرست نبوده باشند، ولى هيچگاه بت

منظور از نقل آن قضيه و اين روايت و مطالب فوق اين بـود كـه يكـى از فـضائل                     
الـسلام   سادات را ذكر كنيم و آن اين است كه چون اجداد سادات تا حضرت آدم عليـه                

خاصى بوده و طبق    اند پس همگى داراى اصالت در نژاد و پاكى           هيچ يك مشرك نبوده   
                                                 

  .ايم نقل نموده» شبهاى مكه« مشروح جريان را در كتاب ـ1
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 ارواحنا فداه اگر در مقابل آنهـا عكـسى و يـا چراغـى باشـد،                 اللّه ةبقيتصريح حضرت   
نمازشان قبول بوده و كراهتى كه براى ديگران در اين عمل هست، براى آنهـا نخواهـد                 

ى زهراء عليهاالسلام    بود و اين خود يكى از فضائل قابل توجه فرزندان حضرت فاطمه           
  .و سادات است
الحـسين   شـيخ صـدوق از ابـى   » اكمال الـدين «طبرسى و كتاب   » احتجاج«در كتاب   

جعفـر   كه از طـرف شـيخ ابـى        از چيزهائى : محمد بن جعفر الاسدى نقل شده كه گفت       
اللّــه در جــواب مــسائلى كــه از طــرف حــضرت  محمــد بــن عثمــان عمــروى رحمــه

  :رت فرموده بودندالزّمان ارواحنا فداه به ما رسيد، اين بود كه آن حض صاحب
ى نمـازگزارى كـه در       اما آنچه سؤال كرده بودى دربـاره      

و چـراغ   ) يعنى عكس و مجسمه   (مقابلش آتش و يا صورت      
مـردم بـه   : گـويم  باشد، آيا نمازش جائز است؟ در جواب مى 

ايـن عمـل بـراى      : شـوند  دو دسته در اين موضوع تقسيم مى      
انـد، جـائز     نبودهپرستان   پرستان و آتش   كسانى كه از اولاد بت    

پرسـتان   پرسـتان و آتـش     است و براى كسانى كه از اولاد بت       
  1.اند، جائز نيست بوده

كه مدرك فتواى مراجع تقليـد در كراهـت نمـاز در مقابـل              (از اين حديث صحيح     
شود كه نماز خواندن در مقابل عكس و چراغ          استفاده مى ) عكس و چراغ و آتش است     

زيرا . و كراهتى ندارد ولى براى غير سادات مكروه استو آتش براى سادات جائز بوده 
انـد و آنهـا را       الـسلام همـه موحـد بـوده        قطعا اجداد و آباء سادات تا حضرت آدم عليه        

                                                 
عن اكمال الدين عن محمد بـن عثمـان         460ى    صفحه 30 باب   3 جلد   هوسائل الشيع  ـ1

عمرى عن صاحب الزّمان روحى فداه فى جواب مسائله و اما ما سئلت عنه فـى امـر المـصلى و                 
النار و الصوره و السراج بين يديه و ان الناس قد اختلفوا فى ذلك قبلك فانه جائز لمن لم يكـن                  

  .ن كان من اولاد عبدة الاوثان و النيرانمن اولاد عبدة الاصنام و النيران و لايجوز لم
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توان از نظر نژاد با ديگران مقايسه كرد، ولى غير سـادات معلـوم نيـست كـه داراى         نمى
  .چنين اصالت و پاكى نژادى باشند

اللّـه   ى عدم كراهت و استثنائى كه حـضرت بقيـه           شايد فلسفه   ناگفته نماند كه   ضمناً
و » علـم ژنتيـك  «اند اين باشـد كـه از نظـر     روحى فداه اين دسته را از آن حكم فرموده    

وراثت ثابت شده است كه اگر در پدر يا مادر انحراف معنوى و يا مرضى وجود داشته                 
  .وجه فرزندان آنها بشودتوجهى آن انحراف ومرض مت باشد، ممكن است با اندك بى

پرست باشند ممكن اسـت در وقـت         پرست و يا آتش    بنابراين اگر آباء يك فرد، بت     
نماز، اگر آتش يا چراغ و يا صورت كه معمولاً بتها به صورت يكـى از ايـن سـه چيـز                      

و آن » فيل او ياد هندوستان كنـد «اند، در مقابل نمازش قرار بگيرد، به قول معروف     بوده
پرسـت و    ولى كسى كـه هـيچ يـك از اجـدادش بـت            . در وجود او ظاهر شود    انحراف  

توانـد آزادانـه در      اند، احتمال اين انحراف در او وجود ندارد و لذا مى           پرست نبوده  آتش
  .مقابل آنها نماز بخواند

  
  سادات برگزيدگان خداى تعالى هستند

 عليهاالـسلام   ى زهـراء   يكى از امتيازات و فضائل سادات و فرزندان حضرت فاطمه         
در قـرآن   . اين است كه آنها اختيارشدگان و برگزيدگان خـداى تعـالى از ميـان خلقنـد               

  :مكرّر به اين مطلب اشاره شده كه از آن جمله اين آيات است
≈íΝ: ى ى شـريفه   منظور از آيـه   : در تفسير على بن ابراهيم قمى آمده كه فرمود         n= y™ uρ)) 

4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎪ Ï% ©! $# #((’ s∀ sÜ ô¹   1.السلام اند  آل محمد عليهم#$

                                                 

≈íΝقال على بن ابراهيم فى قوله تعـالى         .222ى    صفحه 23بحارالانوار جلد    ـ1 n= y™ uρ)) 

4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎪ Ï% ©! $# #((’ s∀ sÜ ô¹   .آله و عليه االله هم آل محمد صلى:  قال#$
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ى  كند كه در تفسير آيـه      از ابن عباس نقل مى    » مناقب« ابن شهر آشوب در كتاب       ـ1
≈íΝى  شريفه n= y™ uρ)) 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎪ Ï% ©! $# #((’ s∀ sÜ ô¹   :فرمود ١#$

آنهائى كه خدا در اين آيه به اسم بندگانى كـه برگزيـده              
طمـه و حـسن و حـسين        اند نام بـرده اسـت، علـى و فا          شده

ــيهم ــا روز قيامــت  عل ــا ت ــسلام و اولاد اينه ــا ال ــه اينه ــد ك  ان
  2.برگزيدگان و انتخاب شدگان از ميان خلق خدا هستند

 در تفسير على بن ابراهيم و سائر كتب روائى شيعه روايات متعددى نقل شده ـ2
Ν§ى  ى شريفه كه منظور از برگزيدگان خداى تعالى در آيه èO)) $uΖ øOu‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# 

$ uΖøŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ (($tΡ ÏŠ$ t7 Ïãى زهراء عليهاالسلام تا روز قيامت  فرزندان حضرت فاطمه) ٣
  ).كه شرح و تفسير اين آيه در همين كتاب مفصلاً خواهد آمد(هستند 

كنـد كـه حـضرت سيدالـشهّداء         روايـت مـى   » مناقب« ابن شهر آشوب در كتاب       ـ3
  .كرد  مىالسلام دعا عليه

محمد بن اشعث قيس كنـدى در لـشگر عمـر سـعد در              
اى : الـسلام بـا طعنـه عـرض كـرد          كربلا به امام حسين عليه    

  حسين پسر فاطمه چه حرمتى و قرابتى با پيغمبر دارى؟
  :السلام اين آيه را خواند حضرت سيدالشّهداء عليه

                                                 
  .59ى  ى نمل آيه سوره ـ1
قـل الحمدللّـه و     :  ابن عباس فى قولـه تعـالى       عن.279ى    صفحه 43بحارالانوار جلد    ـ2

طالب و فاطمة و الحسن      سلام على عباده الّذين اصطفى قال هم اهل بيت رسول اللّه على بن ابى             
  .و الحسين و اولادهم الى يوم القيامة هم صفوة اللّه و خيرته من خلقه

  .32ى  ى فاطر آيه سوره ـ3
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β Î))) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u™ % [nθ çΡ uρ tΑ# u™ uρ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) tΑ# u™ uρ 

tβ≡ t ôϑ Ïã ’ n? tã t((⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#١  
ى  ى ابـراهيم و ذريـه      خدا حـضرت آدم و نـوح و ذريـه         

  .عمران را از ميان خلايق بر جهانيان برگزيده است
به خدا : السلام فرمود سپس حضرت حسين بن على عليه     

قسم محمد از آل ابراهيم بود و عترت پيغمبـر اكـرم هـم آل               
اين مرد كيست؟ كسى به آن حضرت       : محمدند سپس فرمود  

او محمد بن اشعث بن قـيس كنـدى اسـت حـضرت             : گفت
عرض  السلام سرش را به آسمان بلند كرد و       سيدالشّهداء عليه 

خدايا، همين امروز به من نشان بـده ذلّتـى را كـه هـيچ      : كرد
  .وقت براى او بعد از آن عزّت نباشد

. فـت ابن اشعث همانجا براى قـضاى حاجـت بيـرون ر          
عقرب او را گزيد و به روى زمـين افتـاد و از مـردم كمـك                 

غلطيـد و عـورتش ديـده     خواست و بر روى مدفوع خود مى   
  2.شد مى

                                                 
  .33ى  ى آل عمران آيه  سورهـ1
ثم اقبل آخر من عسكر عمر بـن سـعد يقـال لـه              .317ى    صفحه 44ارالأنوار جلد   بح ـ2 

يا حسين بن فاطمه ايه حرمة لك من رسول اللّـه ليـست   : محمد بن اشعث بن قيس الكندى فقال   
βلغيرك فتلا الحسين هـذه الايـة         Î))) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# tΠ yŠ# u™ % [nθ çΡ uρ tΑ# u™ uρ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) tΑ# u™ uρ tβ≡ t ôϑ Ïã 

’ n? tã t((⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  ثم قال واللّه ان محمدا لمن آل ابراهيم و ان العترة الهادية لمن آل محمـد مـن                   #$
السلام رأسه الـى الـسماء فقـال         الرجل فقيل محمد بن اشعث بن قيس الكندى فرفع الحسين عليه          

ض له عـارض فخـرج      اللّهم ار محمد بن الاشعث ذلا فى هذا اليوم لا تعزّه بعد هذا اليوم ابدا فعر               
  .من العسكر يتبرز فسلط اللّه عليه عقربا فلدغته فمات بادى العورة
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السلام كه آل  ى حضرت ابراهيم عليه اين آيه صراحت دارد كه آل ابراهيم يعنى ذريه 
  .باشند محمد هم از آنها هستند، برگزيدگان خدا از ميان خلق مى

نه علاوه بر آيات فوق روايات مشهورى در كتب شيعه و سنّى از پيغمبر              در اين زمي  
آلـه   و عليـه  االله اش اين است رسول اكرم صلى      آله نقل شده كه خلاصه     و عليه االله اكرم صلى 

  :فرمود
هاشـم از    قريش انتخاب شدگان از ميان خلايقنـد و بنـى         

اشـم  ه ام از ميان بنى    اند و من و ذريه     ميان قريش انتخاب شده   
  1.ايم برگزيده شده

كنــد كــه پيغمبــر اكــرم  از ابــن عبــاس نقــل مــى» امــالى«شــيخ صــدوق در كتــاب 
  :آله فرمود و عليه االله صلى

 من سيد و آقاى بر تمام انبيـاء و پيغمبـرانم و افـضل از              
ى مقـرّبينم و اوصـياء مـن آقـاى اوصـياء پيـامبران و                ملائكه

ى  از تمـام ذريـه    تـر و برتـر       ى من با فضيلت    مرسلين و ذريه  
  2.انبياء و پيغمبرانند

  :اند كه گفت اى نقل كرده اهل سنّت از عايشه در روايات متعدده

                                                 
قـال  321ى   صـفحه 16 و بحـارالانوار جلـد   10ى   سيوطى در شرح الفيه صـفحه      ـ1

قسم اللّه تبارك و تعالى اهل الارض قسمين فجعلنى فى خيـر همـا              : آله و عليه االله رسول اللّه صلى  
على ثلاثة فكنت خير الثلاثة ثم اختار العرب من الناس ثم اختار قريشا من              ثم قسم النصف الاخر     

هاشـم ثـم اختـارنى مـن         عبدالمطلب مـن بنـى     هاشم من قريش ثم اختار بنى      العرب ثم اختار بنى   
 .عبدالمطلب بنى

: آله و عليه االله قال رسول اللّه صلى   : عن ابن عباس قال   .22ى    صفحه 8بحارالأنوار جلد    ـ2
ا سيد الانبياء و المرسلين و افضل من الملائكة المقربين و اوصـيائى سـاده اوصـياء النبيـين و                    ان

  .المرسلين و ذريتى افضل ذريات النبيين و المرسلين
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جبرئيـل بـه مـن    : آله فرمود كه و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
زمين را زير و رو كردم، شرق و غـربش را           ! اى محمد : گفت

  1.تر نيافتم هاشم مردمى با فضيلت تحقيق نمودم، از بنى
  :در روايت ديگرى جبرئيل گفت

زمين و شـرق و غـرب را زيـر و رو كـردم، مـردى بـا                  
آله و پـسر پـدرى       و عليه االله تر از حضرت محمد صلى     فضيلت

  2.هاشم نيافتم بهتر از بنى
شيخ صدوق نقل كرده كـه علـى بـن موسـى الرضـا              » عيون اخبار الرضا  «در كتاب   

  :السلام فرمود عليه
بـر روى بـال هـر       : السلام فرمـود   طالب عليه  على بن ابى  

هدهدى كه خدا خلق كرده به سريانى نوشته است آل محمد           
  3.بهترين مخلوقاتند

  :كرد اين شعر در اين زمينه جلب توجه مى» فضائل السادات«در كتاب 
  اذا ولد المولود من نسل احمد                                              

  لقد زيد فى اهل المكارم واحد                                                               
آلـه   و عليـه  االله زمانى كه فرزندى از نسل رسول اكرم صلى       

متولدّ گرديد؛ بايد معتقد شد كه يك نفر بـه اهـل كرامـت و               
  .فضل اضافه شده است

                                                 
يـا  : قـال لـى جبرائيـل   : آلـه  و عليه االله قال رسول اللّه صلى: عن عايشة قالت. اصول كافى ـ1

  .هاشم م احد انسانا خيرا من بنىمحمد قلبت الارض مشارقها و مغاربها فل
قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلـم اجـد رجـلا           : قال جبرائيل .كتاب فضائل السادات   ـ2

  .هاشم افضل من محمد و قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد بنى اب افضل من بنى
هد خلقه  السلام قال فى جناح كل هد      عن على عليه  .261ى    صفحه 27بحارالأنوار جلد    ـ3

  .اللّه عزوجل مكتوب بالسريانيه آل محمد هم خير البرية
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لاً اسـتفاده   از آيات و روايات فوق و دهها روايت كه در كتب حديث نقل شده كام              
ى زهـراء عليهاالـسلام انتخـاب شـدگان و           شود كه سادات و اولاد حـضرت فاطمـه         مى

برگزيدگان خدا از ميان خلق خدايند و اين فضليت بزرگى است كه پروردگار متعال به               
  .آله براى فرزندان آن حضرت قائل شده است و عليه االله خاطر حضرت خاتم انبياء صلى

آله  و عليه االله نقل كرده كه پيغمبر اكرم صلى     » ن لايحضره الفقيه  م«ابن بابويه در كتاب     
  :فرمود

السلام مبعـوث    زمانى كه حضرت موسى بن عمران عليه      
شد و خدا او را اختيار كـرد و دريـا را بـراى او شـكافت و                  

اسرائيل را نجات داد و تورات و الـواح را بـه او عنايـت                بنى
خدايا، تو مرا   : ردالسلام عرض ك   فرمود، حضرت موسى عليه   

  اى؟ آيا كسى را مثل من قبل از من اكرام كرده. گرامى داشتى
دانـى كـه     مگـر نمـى   ! اى موسـى  : خداى تعـالى فرمـود    

آله برتر و بـالاترين خلـق مـن          و عليه االله حضرت محمد صلى  
  است و حتّى از ملائكه و انبياء افضل است؟

از پروردگـارا، اگـر او      : السلام گفت  حضرت موسى عليه  
السلام كـسى    جميع خلايق بالاتر است آيا در آل انبياء عليهم        

  بالاتر از آل من وجود دارد؟
برتـرى   دانى كه  مگر نمى ! اى موسى : خداى تعالى فرمود  

آله بر آل پيامبران ديگر مانند برتـرى         و عليه االله آل محمد صلى  
  خود او است بر سائر پيامبران؟

آلـه   و عليـه  االله  صلى خدايا، حال كه آل محمد    : عرض كرد 
اين چنين هستند آيا نزد تو امتى بهتر از امت من كه ابـر بـر                
سر آنها سايه افكنده و دريا براى آنها شكافته شـده و مائـده              

  براى آنها نازل گرديده، وجود دارد؟
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دانى كه برتـرى     مگر نمى ! اى موسى : خداى تعالى فرمود  
 امت انبياء ديگـر مثـل       آله بر جميع   و عليه االله امت محمد صلى  

  1برترى خود آن حضرت است بر سائر خلايق؟
شود كه برترى و افضليت سـادات حتّـى بـر اولاد سـائر               از اين حديث استفاده مى    

  .العاده و قابل ملاحظه است انبياء بسيار فوق
و بعضى از كتب معتبره نقل شـده كـه حـضرت علـى بـن                » اصول كافى «در كتاب   
  :رمودالسلام ف موسى عليه

اولاد على و فاطمه عليهماالسلام اگر امام شـناس باشـند           
  .سائر مردم نيستند مثل

. كنيم اى را نقل كرده است كه ما آن را نقل مى           در اين زمينه سليمان بن جعفر قضيه      
  :گويد او مى

                                                 
المفسر باسناده الى ابى محمد عن آبائه عن الرضا         .341ى    صفحه 13بحارالأنوار جلد    ـ1
الـسلام و اصـطفاه نجيـا و فلـق لـه       لما بعث اللّه عزوجل موسى بن عمران عليه       : السلام قال  عليه

اعطاه التوراة و الالواح راى مكانه من ربه عزوجل فقال يا رب لقـد              البحر و نجى بنى اسرائيل و       
فقال اللّه جل جلاله يا موسى اما عملت ان محمدا افضل           . اكرمتنى بكرامة لم تكرم بها احدا قبلى      

عندى من جميع ملائكتى و جميع خلقى قال موسى يا رب فان كان محمد اكرم عندك من جميع                  
قال اللّه جل جلاله يا موسـى امـا علمـت ان فـضل آل               . اكرم من آلى  خلقك فهل فى آل الانبياء      

محمد على جميع آل النبيين كفضل محمد على جميع المرسلين فقال موسى يا رب فـان كـان آل                   
محمد كذلك فهل فى اصحاب الانبياء اكرم عندك من صحابتى قال اللّه يا موسى اما علمـت ان                  

رسلين كفضل آل محمد على جميع آل النبيين و فـضل           فضل صحابه محمد على جميع صحابه الم      
محمد على جميع المرسلين فقال موسى يا رب فان كان محمد و اصحابه كما وصـفت فهـل فـى                    
امم الانبياء افضل عندك من امتى ضللت عليهم الغمام و انزلت عليهم المـن و الـسلوى و فلقـت       

ت ان فضل امة محمد على جميـع الامـم كفـضله            لهم البحر فقال اللّه جل جلاله يا موسى اما علم         
  .على جميع خلقى
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روزى على بن عبيداللهّ بن الحسين بن على بن الحـسين         
مت علـى بـن     من دوست دارم خـد    : السلام به من گفت    عليه

السلام مشرّف شوم و به او سلامى عـرض          موسى الرضا عليه  
  .كنم

  روى؟ چه چيز مانعت شده كه بروى؟ چرا نمى: گفتم
از بس آن حضرت جلال و عظمت و هيبت دارد،          : گفت

  .كنم كه خدمتش برسم من پرهيز مى
السلام  پس از چندى حضرت على بن موسى الرضا عليه        

من على  . رفتند ردم به عيادتش مى   مختصر كسالتى پيدا كرد، م    
اگر مـايلى كـه خـدمت    : بن عبيداللهّ را ملاقات كردم و گفتم 

  .السلام برسى، امروز موقعش هست حضرت رضا عليه
الـسلام بـراى     آنگاه من با او خدمت حضرت رضا عليـه        

وقتى آن حضرت چـشمش بـه       . عيادت آن حضرت رسيديم   
ترام كـرد و هـر مقـدار        على بن عبيداللهّ افتاد، او را بسيار اح       

على بـن عبيداللّـه از ايـن        . لازم بود براى او ارزش قائل شد      
  .جريان سخت خوشحال گرديد

خبر بـه   . پس از مدتى تصادفا على بن عبيداللهّ بيمار شد        
آن حـضرت بـه عيـادت او        . السلام رسـيد   حضرت رضا عليه  

  .السلام بودم من هم با امام رضا عليه. رفتند
ى  ى بن عبيداللهّ بسترى شده بود، خانواده      در اتاقى كه عل   

السلام آن قـدر انتظـار كـشيد تـا آنهـا             امام عليه . او نيز بودند  
وقتى مـا از عيـادت علـى بـن عبيداللّـه بيـرون       . بيرون رفتند 

وقتـى حـضرت رضـا      : آمديم، كنيزى داشتم، بـه مـن گفـت        
الـسلام در اتـاق نشـسته بـود، ام الـسلمه زن علـى بـن                  عليه

كـرد و وقتـى      ه از پشت پرده به آن حضرت نگاه مـى         عبيداللّ
السلام بيرون رفت، ام السلمه به اتاق وارد         حضرت رضا عليه  
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شد و خود را در محلّى كه آن حضرت نشسته بود، انـداخت             
  .بوسيد كشيد و مى و جاى نشستن او را دست مى

من بعدها كه على بـن عبيداللّـه را ديـدم، او نيـز گفتـار                
آرى، زنم ام السلمه اين كـار را        : د كرد و گفت   كنيزك را تأيي  

  .كرد
الـسلام   من اين قصه را به على بـن موسـى الرضـا عليـه             

علـى بـن عبيداللّـه و       ! اى سـليمان  : گفتم، آن حضرت فرمود   
اولاد علـى و    ! اى سـليمان  . زنش و فرزندانش اهـل بهـشتند      

فاطمه عليهماالسلام اگر خـدا و امـام زمانـشان را بـشناسند،             
  1.د سائر مردم نيستندمانن

تر از سـائر مـردم و انتخـاب شـدگان از ميـان            كنايه از اينكه آنها برتر و با فضيلت       (
  ).اند خلق

  
  آيا همسرى با سادات افتخار است؟

ى ازدواج كفويت و رعايت شـئونات و         بدون ترديد يكى از احكام اسلام در مسأله       
باشد و به همـين جهـت        يگر مى تطبيق نمودن وضع ظاهرى و معنوى زن و مرد با يكد          

دهد زن مسلمان با مرد غير مسلمان و يا مرد مـسلمان بـا زن                است كه اسلام اجازه نمى    
هـاى روحـى و معنـوى و بلكـه           در نتيجه، هر چه سائر جنبـه      . غير مسلمان ازدواج كند   

مادى آنها بيشتر با يكديگر تطبيق كند بهتر و كفويت و همسرى واقعـى دقيقتـر انجـام                  
ايـم،   ه است و لذا با توجه به فضائل سادات كه بعضى از آنها را در اين كتاب نوشته                 شد

غير سادات با سادات كفويت ندارند و بعيد نيست كه لااقل ازدواج سيد بـا غيـر سـيد                   
  .كراهت داشته باشد

                                                 
  .222ى   صفحه49بحارالأنوار جلد  ـ1
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ى زهـراء عليهاالـسلام كفـو و         توضيح آنكه بدون ترديد فرزنـدان حـضرت فاطمـه         
بـراى  . ديگرند و كراهت دارد كه آنها دختر به غير سـادات بدهنـد            همسر و همشأن يك   

  :اى كه در مكه برايم اتفّاق افتاد، توجه كنيد توضيح و اثبات اين مدعى به قضيه
روزى در مكه با جمعى از علماء اهل سنّت ساكن عربستان سعودى در موضوعات              

 اين آقايان كه اطـراف شـما        دانيد كه اكثر   مى: يكى از آنها گفت   . كردم مختلف بحث مى  
ى زهـراء    طالب و حضرت فاطمـه     اند، از اشراف و فرزندان حضرت على بن ابى         نشسته

  .اند عليهماالسلام
اعمامم در فـضائل جـدمان حـضرت علـى بـن ابيطالـب          خوشحالم كه با بنى   : گفتم

  .زنم السلام حرف مى عليه
و ايـن آقايـان در      ولى من با كمال تأسـف از سـادات نيـستم            : همان شخص گفت  

. داننـد  العرب معتقدند كه نبايد دختر علويه را به غير علوى داد و آن را حرام مى               ةجزير
  آيا در ايران، شما هم همين اعتقاد را داريد؟

ى كفويت در اسلام بسيار موضوع پر اهميتى اسـت و مـسلمّ فرزنـدان                مسأله: گفتم
. ئل قابـل مقايـسه بـا ديگـران نيـستند          السلام از نظر فضا    ى زهراء عليهم   حضرت فاطمه 

بنابراين، اگر نگوئيم كه ازدواج با آنها براى غير سادات جائز نيست، لااقل بايد قائل بـه                 
  .كراهت بشويم

كه شايد نـامش را     ) شيخ صدوق (يكى از بزرگان علماء شيعه معروف به ابن بابويه          
عه را در يك كتـاب بـه نـام          به خاطر كتابهاى زيادى كه نوشته شنيده باشيد و اعتقاد شي          

  :نويسد خلاصه كرده است، در اين باره مى» اعتقادات شيخ صدوق«
السلام اين است كـه آنهـا        ى فرزندان حضرت على بن ابيطالب عليه       اعتقاد ما درباره  

:) گويـد  تا آنجا كه مـى    (آل محمدند و محبت آنها واجب است، زيرا اجر رسالت است            
بـه خـاطر كـلام      ) ى از آنها كفو و همـسر بعـضى ديگرنـد          بعض(» و بعضهم اكفاء بعض   «

آله وقتى كه نظر كرد بـه اولاد ابيطالـب يعنـى علـى و جعفـر        و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
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دختران ما متعلّق به پسران ما و پسران ما متعلّق بـه دختـران مـا                : عليهماالسلام و فرمود  
  1.هستند

اسـت در    ى شـيعه   ه يكى از كتب اربعه    ك» من لايحضره الفقيه  «و همچنين در كتاب     
  :گويد مى) 3284(حديث 

آلـه الـى اولاد علـى و جعفـر           و عليـه  االله نظر النّبـى صـلى    «
  .»عليهماالسلام فقال بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا

آله به فرزندان علـى و جعفـر         و عليه االله پيغمبر اسلام صلى  
لّق بـه پـسران     دختران ما متع  : عليهماالسلام نگاه كرد و فرمود    

  2.ما و پسران ما متعلّق به دختران ما هستند
اگر به اين حديث و شرط كفويت در ازدواج از نظر اسلام دقيقا توجـه كنـيم بايـد                   

ى زهـراء عليهاالـسلام بـا غيـر          لااقل معتقد به كراهت ازدواج فرزندان حضرت فاطمـه        
 چـون مـرد خـواهى    خودشان باشيم بخصوص در ازدواج دختر علويـه بـه غيـر سـيد،            

بعلاوه چون عمل معصوم حجت است و . نخواهى يك نوع برترى بر زن خواهد داشت
گرفته و بـا     السلام اين بوده است كه زن از غير سادات مى          روش خاندان عصمت عليهم   

ى زهـراء    اند، بايد معتقد شد كـه سـادات و اولاد حـضرت فاطمـه              كرده آنها ازدواج مى  
 زن از غير سادات بگيرند و اين عمل يعنى ازدواج مرد سيد با زن               توانند عليهاالسلام مى 

غير سيد كراهتى ندارد و اين كراهت و كفويت فقط به وقتى كه زن علويه با مـرد غيـر                    
  .گردد سيد ازدواج كند، منحصر مى

                                                 
قال اعتقادنا فى العلويه انّهم آل محمـد و ان مـودتهم واجبـة               باب الاعتقاد فى العلوى    ـ1

ين نظـر الـى     آله ح ـ  و عليه االله لانها اجر الرسالة الى ان قال و بعضهم اكفاء لبعض لقول النبى صلى            
  .طالب على و جعفر فقال بناتنا لبنينا و بنونا لبناتنا بنى ابى
 و مـن لايحـضره      372ى    صـفحه  103 و جلـد     92ى    صفحه 42بحارالأنوار جلد    ـ2

  .49ى   صفحه84، وسائل الشيعه جلد 249ى   صفحه3الفقيه جلد 
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ى  در اينجا تذكّر اين نكته لازم است كه بعضى به قـصد آنكـه بـا حـضرت فاطمـه                   
م محرم بشوند و خود را به آن حضرت منتسب بكنند، با زنهاى علويه              زهراء عليهاالسلا 

سـاعت آنهـا را متعـه        ادبـى تنهـا بـراى يـك        كنند و بلكه بعضى با كمال بى       ازدواج مى 
انـد، ولـى     ى زهراء عليهاالسلام محرم شده     نمايند و خوشحالند كه با حضرت فاطمه       مى

حرم و نامحرمى كه از تكاليف ايـن عـالم          ى م  بايد دانست كه اولاً در روز قيامت مسأله       
ى زهراء عليهاالسلام روبرو  توانند با حضرت فاطمه است، وجود ندارد و تنها كسانى مى

شوند كه بيشتر او را دوست داشته باشند و از نظر روحى به او نزديكتر باشند و شـايد                   
  .ادبى، آنان را از آن حضرت دور كند اين بى

مخصوصا در صورتى كه نتواننـد شـرائط احترامـات آنهـا را             ثانيا اين گونه انتساب     
ايم كه رعايت ادب آنان را نكـرده و   اى ندارد و بسيار افرادى را ديده  رعايت كنند، فائده  

در نتيجه بدبختى و فقر دامنگيرشان شده و شايد مورد غضب خاندان عصمت هم قرار               
رعايـت تمـام   » حـاج مـلاّ آقاجـان   «اند، مگر آنكه مانند استاد بزرگوارمان مرحوم      گرفته

  .آداب معاشرت با سادات را بكنند
و . كنـد  دانم كه با خـانمى زنـدگى مـى         من خود را چون نوكرى مى     : گفت استاد مى 

اى را كـه     ى او كارهـاى عمـده      حقيقتا و عملاً هم همين طور بود، يعنـى بـدون اجـازه            
  .كرد مربوط به زندگى مشتركشان بود، نمى

او علويه  : فرمود كنيد؟ مى  چرا شما اين طور زندگى مى     : كرديم  مى وقتى از او سؤال   
كرد كه من مكـرّر آن را        و غالبا براى افراد، در چنين مواقعى اين قضيه را نقل مى           . است

  .از آن مرحوم شنيده بودم
ديـدم كـه     يك روز بعد از نماز صبح خوابيده بودم، در عالم رؤيـا مـى             : گفت او مى 

آله و حضرت على بن ابيطالب و سـائر ائمـه            و عليه االله نبياء صلى خدمت حضرت خاتم ا   
ناگهان مشاهده كردم كه دستى بـه پهلـويم         . ام و با آنها گرم صحبتم      السلام نشسته  عليهم

ديـدم همـسرم خـانم       چشمم را باز كـردم،    . خواهد مرا از خواب بيدار كند      خورد و مى  
من از او تقاضا كـردم كـه مـرا          ! انه بخور برخيز صبح : گويد زند و مى   علويه مرا صدا مى   

ى آن  بيدار نكند و دوباره چشمهايم را روى هم گذاشتم و بحمداللّه آن مجلس و ادامـه       
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ديـدم كـه در محـضر        ى دوم بـاز هـم خـواب مـى          سخنان برقرار شد، يعنى براى مرتبه     
 مـرا   زنـم، ولـى دوبـاره خـانم علويـه          السلام هستم و با آنها حرف مى       معصومين عليهم 

خواست با تكان دادن دست، از خواب بيدار كند كه اين دفعه من ناخودآگـاه دسـتم               مى
را بلند كردم كه او را بزنم، اما بين خواب و بيدارى بودم، يعنى هنوز چشمهايم خواب                 

ناگهـان  . شـنيد  ديدم و گوشهايم هم صداى خانم علويـه را مـى           بود و آن مجلس را مى     
علويـه اسـت، يعنـى    : آله با حال غضب به من فرمودنـد  و عليه هللا ديدم پيغمبر اكرم صلى 

خواهى او را بزنى؟ و از مجلس حركت كردند و با نـاراحتى رفتنـد و مجلـس بهـم                   مى
من از خواب بيدار شدم و دست خـانم علويـه را بوسـيدم و از او عـذرخواهى                   . خورد
  .كردم

ه علويـه بـود، كـوچكترين       مرحوم استاد حاج ملاّ آقاجان هيچگاه نسبت به زنش ك         
اى كـه نـوكر در       يا بايد طبـق وظيفـه     : فرمود كرد و مى   كارى كه خلاف ادب باشد، نمى     

زيـرا امـام صـادق      . كردم بايست با او معاشرت نمى     مقابل خانم دارد، عمل كنم و يا مى       
  :فرمايد مى» جامع الاخبار«السلام در كتاب  عليه
ان خالطتهم مقت الجميع و لكن احبـبهم بقلبـك و           لاتخالطنّ احدا من العلويين فانّك      «

  .»لتكن محبتك من بعيد
همـه   هرگز با علويان مخالطه نكن، زيرا وقتى چنين كـردى ممكـن اسـت دشـمن               

  1. از دور دوست داشته باششوى، ولى آنها را قلباً
شايد منظور از اينكه با آنها مخالطه نكن تنها شـامل مـواردى بـشود كـه منجـر بـه                

و يا شركت و يا صميميتى كه موجب تـرك اجبـارى آداب معاشـرت بـا آنهـا                   ازدواج  
  .گردد، باشد

  
  
  

                                                 
  .124ى  جامع الاخبار چاپ تهران صفحه ـ1
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  .ازدواج با دو زن سيده در يك زمان كراهت شديدى دارد
ى زهراء عليهاالسلام  يكى از امتيازات و فضائل سادات اين است كه حضرت فاطمه   

الـسلام بـه آنهـا       يطالب عليه ى حضرت على بن اب     دارد كه بوسيله   زياد آنها را دوست مى    
سلام رسانده و اذيت آنها را اذيت خود دانسته و دوسـتان آنهـا را در قيامـت شـفاعت                    

  .كند مى
ى زهراء عليهاالـسلام بـه       اما از همه بالاتر كه بهترين نمودار محبت حضرت فاطمه         

ت كـه   انـد و آن ايـن اس ـ       اى است كه بعضى از فقهاى شيعه نقل كرده         آنها است، مسأله  
ى زهـراء عليهاالـسلام      براى يك مرد كراهت دارد كه با دو زن از اولاد حضرت فاطمـه             

ازدواج دائم كند، يعنى دو زن از فرزندان آن حضرت را در يك زمان بـا هـم بـه نحـو                      
اى ايــن مطلــب از امــام صــادق  زيــرا در روايــت صــحيحه. ازدواج دائــم جمــع نمايــد

  :السلام نقل شده كه فرمود عليه
ــة   لاي« ــد فاطم ــن ول ــين م ــين اثن ــع ب حــلّ لاحــد ان يجم

عليهاالسلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها قال قلت يبلغها قال اى           
  .»واللّه

براى احدى حلال نيست كه بـين دو زن از اولاد فاطمـه        
عليهاالسلام را جمع كند، زيرا اين عمل به فاطمه عليهاالسلام          

  .رسد، پس بر او اين موضوع دشوار خواهد بود مى
ى زهراء عليهاالـسلام     خبرش به حضرت فاطمه   : من با تعجب پرسيدم   : حماد گفت 

  1.رسد آرى به خدا قسم، خبرش مى: فرمود! رسد؟ مى

                                                 

 .ى مصاهره  در فصل محرّمات بوسيله50 ى  الوثقى مسألهةعرو ـ1
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  .ى سادات بشود جنُب نبايد وارد خانه

ى  ى زهراء عليهاالسلام اين است كـه خانـه         يكى از فضائل فرزندان حضرت فاطمه     
ب نبايد وارد منزل آنهـا گـردد، زيـرا در روايـات             آنها مانند مساجد است و شخص جنُ      

  .ى انبياء و اولاد انبياء نهى شده است اى از ورود جنُب به خانه متعدده
  :كند كه گفت بصير نقل مى از ابى» ارشاد«شيخ مفيد در كتاب 

ى او  اى بـود كـه بوسـيله    وارد مدينه شدم و با من جاريه   
ه حمام بروم، دوستان و     از خانه بيرون آمدم كه ب     . جنُب شدم 

الـسلام   ى امـام صـادق عليـه       رفقاى شيعه را ديدم كه به خانه      
من ترسيدم آنها بروند و من اگر تأخير بيندازم و بر           . روند مى

من سـبقت بگيرنـد ديگـر توفيـق شـرفيابى بـه خـدمت آن                
حضرت برايم حاصل نشود، از اين جهت مـن هـم بـا آنهـا               

  .السلام شديم ليهرفتم تا وارد منزل امام صادق ع
الــسلام نشــستم، آن  وقتــى در مقابــل امــام صــادق عليــه

دانـى   آيا نمى ! بصير اى ابى : حضرت به من نگاه كرد و فرمود      
ى انبيـاء و اولاد انبيـاء وارد         حال جنابت به خانه    كه نبايد در  

  شوى؟
من دوستان  ! اى پسر پيغمبر  : من خجالت كشيدم و گفتم    

شوند، ترسيدم عقب بيفتم     ف مى را ديدم كه به خدمتتان مشرّ     
  1.كنم خدمت رسيدم و ديگر اين كار را نمى

                                                 
روى ابوبصير قال دخلت المدينـة      .4 و   3 روايت   255ى    صفحه 27 بحارالأنوار جلد    ـ1

و كانت معى جويريه لى فاصبت منها ثـم خرجـت الـى الحمـام فلقيـت اصـحابنا الـشيعة و هـم                        
ل اليه فمشيت معهم    السلام فخفت ان يسبقونى و يفوتنى الدخو       متوجهون الى جعفر بن محمد عليه     

يـا ابابـصير ا     : السلام نظر الى ثم قال     حتّى دخلنا الدار معهم فلما مثلت بين يدى ابى عبداللّه عليه          
يـا بـن رسـول      : ما علمت ان بيوت الانبياء و اولاد الانبياء لا يدخلها الجنب فاستحييت و قلت له              
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  :از بكير نقل شده كه گفت» وسائل الشيعه«در كتاب 
روى؟  كجـا مـى   : ابابصير مرادى را ملاقات كردم، گفـت      

. روم الـسلام مـى    به محضر مولايت امـام صـادق عليـه        : گفتم
  .آيم من هم با تو مى: گفت

دنبـال او رفـتم تـا وارد منـزل آن           او جلو رفت و من به       
امام صادق وقتى ابابصير را ديـد تنـد بـه او            . حضرت شديم 

شـوى؟   ى پيغمبران مى   اين طور وارد خانه   : نگاه كرد و فرمود   
  ...تو جنُبى 
و . برم به خدا از غضب خدا و غضب شما         پناه مى : گفت

  1.كنم استغفراللهّ و ديگر اين كار را نمى: گفت
نقل شـده   » وسائل الشيعه « و رواياتى كه به همين مضامين در كتاب          از اين احاديث  

  :شود چند مطلب استفاده مى
آله است، زيرا اگر آن حـضرت        و عليه االله ى پيغمبر صلى   ى هر سيدى، خانه    خانه: اول

ى خـود وارد شـده و    ها وارد گردد، به خانه  زنده شود و بخواهد به هر يك از اين خانه         
ى اطهـار    لذا وقتى اذن دخـول بـراى ورود بـه حرمهـاى ائمـه             .  محرمند اهل خانه با او   

  :گوئيم گيريم، مى السلام مى ها عليهم السلام و حتّى امامزاده عليهم
                                                                                                                                            

و فى روايت اخرى .  اعود الى مثلها اللّه انى لقيت اصحابنا فخشيت ان يفوتنى الدخول معهم و لن          
الـسلام فلحقنـا ابوبـصير       سعد عن الازدى قال خرجنا من المدينة نريد منزل ابى عبداللّه عليه            ابى

عبداللّـه   خارجا من زقاق من ازفة المدينة و هو جنب و نحن لا علم لنـا حتّـى دخلنـا علـى ابـى                      
يا ابا بصير ا ما تعلم انّه لاينبغى للجنب         : ال له بصير فق  السلام فسلّمنا عليه فرفع رأسه الى ابى       عليه

  .ان يدخل بيوت الانبياء فرجع ابوبصير و دخلنا
 

ايـن تريـد    : عن بكير قال لقيت ابابصير مرادى فقال      .63ى    صفحه 81 بحارالأنوار جلد    ـ1
قلت اريد مولاك قال انا اتبعك فمضى فدخلنا عليه و احد النظر اليه و قال هكـذا تـدخل بيـوت                  

  .الانبياء و انت جنب فقال اعوذ باللّه من غضب اللّه و غضبك و قال استغفراللّه و لا اعود
 



  ــــــــــــــــــــــــ        احترام به سادات        ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         268  

اللّهم انّى وقفت على باب بيت من بيوت نبيك صلواتك          «
  1.»عليه و آله

هاى پيـامبرت كـه درود      اى از خانه   خدايا، من به در خانه    
  .ام ندانش باد، ايستادهتو بر او و خا

هـاى پيغمبـر     الـسلام، خانـه    هـا علـيهم    هر يـك از حرمهـاى ائمـه و امـامزاده          : دوم
ى آن   آله است و حكم نهى ورود در حـال جنابـت، روى موضـوع خانـه                و عليه االله صلى

  .حضرت وارد شده است
مبـر  ى پيغ  الـسلام خانـه    هـا علـيهم    وقتى مقـابر و حرمهـاى ائمـه و امـامزاده          : سوم

هاى ساداتى كه زنده هستند از نظر عرفى به طريق  آله محسوب شود، خانه و عليه االله صلى
  .ى آن حضرت است اولى، خانه
آله شـده    و عليه االله ى اولاد پيغمبر صلى    در بعضى روايات، حكم، متوجه خانه     : چهارم

رام ى هـر يـك از سـادات ح ـ         و در اين صورت ترديدى نيست كه ورود جنُب به خانه          
آلـه بـراى    و عليه االله است و اين خود از فضائلى است كه خدا به خاطر پيغمبر اكرم صلى            

  .سادات و فرزندان آن حضرت قائل شده است
  

  غرائز جنسى در سادات
تواند  ى جنسى قوى بود ديگر نمى      اند كه اگر فردى از نظر غريزه       بعضى گمان كرده  

ولـى ايـن مطلـب كـاملاً        . ى معنويتى باشد  هاى معنوى خود را حفظ كند و يا دارا         جنبه
  .باشد ى جنسى هم مانند سائر قواى بدنى انسان مى اشتباه است، زيرا غريزه

يعنى همان گونه كه اگر نور چشم و يا حس شنوائى انسان ضـعيف بـود بـراى او                   
ى جنسى يك فرد هـم ضـعيف باشـد، آن            آيد، همچنين اگر غريزه    نقصى به حساب مى   

واى جسمى به همان مناسبت ناقص است و خلاصـه قـدرت و قـوت               شخص از نظر ق   
  .ى جنسى دليل بر كمال؛ و ضعف آن دليل بر نقص انسان است غريزه

                                                 
 .371ى   و صفحه160ى   صفحه100بحارالانوار جلد  ـ1
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ى بينائى و يا شنوائى و يا از سـائر        توجه به اين نكته لازم است كه اگر از قوه          ضمناً
اده كـرد،   حواس ممكن است در راه گناه و فحشاء و هم در راه حلال و صـحيح اسـتف                 

توان در هـر دو راه اسـتفاده نمـود و خلاصـه              ى جنسى نيز مى    ى غريزه  همچنين از قوه  
جاى ترديد نيست كه قواى بدنى هر چه قويتر باشند، انسان كمـال بيـشترى دارد و در                  

  .تر باشند، دليل بر نقص انسان است ها هر مقدار ضعيف مقابل، همان قوه
بـدنى سـادات و فرزنـدان پـسر حـضرت زهـراء             لذا يكى از كمالات و امتيـازات        

عليهاالسلام اين است كه غرائز جنسى در آنها قويتر از ديگـران باشـد، زيـرا آنهـا نـژاد          
  .اصيل انسانى هستند و از كمالات روحى و بدنى بيشترى برخوردارند

ى  اى از خاندان عصمت به مضامين مختلف نقل شده كه غريـزه            در روايات متعدده  
  .ت از سائرين قويتر استجنسى سادا

ى جنسى خود را اشباع كند، اين  تواند با تعدد زوجات غريزه از طرفى چون مرد مى
توانـد كمـالات     كند و مى   اى وارد نمى   كمال بدنى و جسمى به كمالات روحى او صدمه        

ى جنسى  توانند غريزه روحى و بدنى خود را حفظ نمايد، ولى در مقابل، چون زنها نمى      
توانند بيش از يك شوهر داشته  اگر شديد باشد كاملاً اشباع نمايند زيرا آنها نمى   خود را   

اى وارد شود بنابراين  باشند و در اين صورت ممكن است به كمالات روحى آنها صدمه    
يا بايد كمالات روحى را از دست بدهند و يا يكى از قواى بدنى او تـضعيف گـردد و                    

مقدم است، لذا خـداى تعـالى زنهـاى فرزنـدان           ترديدى نيست كه تضعيف قواى بدنى       
ى جنسى ضعيف قـرار داده تـا بـه          ى زهراء عليهاالسلام را از نظر غريزه       حضرت فاطمه 

ى جنـسى آنهـا      اما از طرف ديگر چون غريزه     . اى وارد نشود   كمالات روحى آنها صدمه   
شوند  مله مى ضعيف است و فعاليت زيادى ندارد، آنها احتمالاً تا سنّ شصت سالگى حا            

  .توانند حامله شوند و حال آنكه ديگران تا سنّ پنجاه سالگى بيشتر نمى
  



  ــــــــــــــــــــــــ   ت نسل فاطمة زهرا   كثر  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         270  

  
  
  

آله كثرت  و عليه االله ى پيغمبر اسلام صلى ى باقيه دومين معجزه
  نسل او است

هاى اطـراف ايـن      زمانى كه در قم مشغول تحصيل بودم، روزى در يكى از امامزاده           
كـردم   ى زهراء عليهاالسلام فكر مى     ى حضرت فاطمه   ى ذريه  شهر نشسته بودم و درباره    

كوههـا و بيابانهـا    انـد و در  اصلى خود متفرّق شـده ى منوره، موطن  كه چگونه از مدينه  
  .اند دور از مردم زندگى كرده تا از دنيا رفته

در اين بين، يكى از علماء محترم قم براى زيارت وارد حرم آن امامزاده شد و پس                 
  كنى؟ به چه فكر مى: از زيارت، كنار من نشست و از من پرسيد

آله در بين مردم مـسلمان آن قـدر ارج           و عليه االله چرا بايد فرزندان پيغمبر صلى    : گفتم
گونـه در اطـراف و اكنـاف عـالم      نداشته باشند كه نتوانند در اوطان خود بماننـد و ايـن   

  متفرّق شوند؟
اما چيـزى كـه هميـشه در        . او هم تأسف خورد، ولى مطلبى نگفت كه مرا قانع كند          

فهمى كه چـرا ايـن كـار         عدها مى ب: گوشم از كلام آن عالم باقى ماند، اين بود كه گفت          
  .شده است

بعدها كه در كتب احاديث و تفسير تحقيقاتى داشـتم بـه موضـوعى برخـوردم كـه                  
آلـه   و عليه االله و آن اين بود كه متوجه شدم پيغمبر اكرم صلى         . كرد  مسأله را حل مى    تقريباً

 كه بايد آنها    ى ديگرى هم دارد و آن كثرت نسل او است          ى باقيه  علاوه بر قرآن، معجزه   
ى خير   در اطراف و اكناف عالم، هم نسلشان بماند و زياد هم باشد و هم قبورشان مايه               

  .و بركت براى مسلمانان قرار گيرد
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ى زهراء عليهاالسلام اين است كه خدا        و لذا يكى از امتيازات سادات و اولاد فاطمه        
ى توجـه مـردم بـه        نها مايه خواسته آنها در عالم باقى باشند و زياد هم باشند و وجود آ            

  .آله و اسلام گردد و عليه االله حضرت رسول اكرم صلى
  :اى به من گفت يكى از كشيشهاى مسيحى در مصاحبه

شما مردم مسلمان سه چيز داريد كه اگر يكى از آنهـا را             
  :كرديم داشتيم خيلى استفاده مى ما مى

قرآن با اين خصوصيت كه هيچ كس در آن دخالـت           :اول
  .نداريم صرّف نكرده و تحريف نشده است كه ماو ت

احاديث و رواياتى كه شما با سند از پيغمبرتان نقـل           :دوم
  . كنيد كه ما نداريم مى

آلـه كـه نقـش       و عليـه  االله فرزندان پيغمبر اكرم صـلى    :سوم
اى در بقاء و ترويج دين مقدس اسلام دارند، زيـرا            العاده فوق

رت سفارش آنها را كـرده و       ام كه آن حض    از طرفى من شنيده   
براى آنان امتيازاتى قائل شده و لـذا آنهـا در حفـظ نسبـشان               

اى در اختيارشـان گذاشـته       كوشند و از طرف ديگر بودجه      مى
كه هيچگاه مستمند و فقير نشوند و به همين جهت آنها هـم             

  . در ترويج و تبليغ دين اسلام كوشا هستند
» كـوثر «ى  در تفـسير سـوره    » ئل الـسادات  فضا«مرحوم سيد محمد اشرف در كتاب       

  :نويسد مى
ى كوثر موافق بعضى از تفاسير، اين است كـه مـا عطـا               ى سوره  معنى آيات شريفه  «

ى  شمار و كثرت نـسل و ذريـه        فرموديم تو را اى محمد خير بسيار و اولاد و اعقاب بى           
وهگين مكن كـه    خاطر شريف اند  : يعنى. ى زهراء عليهاالسلام     اطهار از حضرت فاطمه   

ما تو را كثرتى كرامت كنيم از نسل و اولاد كه در زمين هيچ بقعـه و خطّـه نمانـد كـه                       
  .»فرزندان تو آنجا نباشند

قطـب راونـدى   . اند را كثرت نسل دانسته» كوثر«در اكثر كتب تفسير، يكى از معانى  
  :گويد  مى24ى  در كتاب مجالس صفحه
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ى  آله است و اين وعده     و عليه االله بر اكرم صلى  ى پيغم  كوثر همان كثرت نسل و ذريه     «
ى زهراء عليهاالـسلام تـا جـائى كـه      الهى در زمان ما ظاهر شده از نسل حضرت فاطمه         

شود و تا روز قيامت ادامه خواهد داشـت، زيـرا پيغمبـر اكـرم                عدد سادات احصاء نمى   
  .»و نَسب منشود مگر سبب  هر سبب و نَسبى قطع مى: آله فرموده و عليه االله صلى

  :ى كوثر روايت دارد كه در شأن نزول سوره
. آلـه وارد مـسجد شـد       و عليـه  االله روزى پيغمبر اكرم صلى   

عمروعاص و حكم بن العاص نشـسته بودنـد، عمروعـاص           
اى كسى كه فرزند ندارى و نسلت قطـع شـده         (يا ابتر   : گفت
مـن محمـد    : و سپس عمروعاص اضافه كرد و گفت      .) است
  .دارم آله را دشمن مى و هعلي االله صلى

اى : ى مباركه را نازل فرمـود كـه        خداى تعالى اين سوره   
: فرمايد و در آخر سوره مى    . پيغمبر، ما به تو كوثر عطا كرديم      

  1.فرزند است عقب و بى دشمنت يعنى عمروعاص بى
شود كه يكـى     ى مباركه كاملاً استفاده مى     از اين شأن نزول و از جملات آخر سوره        

توانـد سـرزنش     نى كوثر همان كثرت نسل بوده است، زيرا غير از اين معنى نمـى             از معا 
  .اميه را جبران كند بنى

در جهـان ديـده نـشده كـه احـدى ماننـد             : فرمايـد  مى» ارشاد«شيخ مفيد در كتاب     
گونه از نظر ذريه و فرزندان به آرزو و آمالش           السلام اين  طالب عليه  حضرت على بن ابى   

  .رسيده باشد
ضيح آنكه ما كسى از انبياء و يا خلفاء آنها و يا سلطان و يا انسان بد و خـوبى را      تو
السلام دچار خوف    طالب عليه  شناسيم كه اولادشان مانند اولاد حضرت على بن ابى         نمى

شناسيم مانند فرزندان حضرت فاطمه عليهاالسلام كه  و ترس شده باشند و نسلى را نمى
  .آوارگى از خانه و زندگى و ترس و فرار شده باشداز آنها اين چنين كشتار و 

                                                 
  .تفسير برهان ذيل همين آيه ـ1
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علـى   در گذشته نيز هيچ گاه بـر مردمـى آنچنـان كـه بـر اولاد حـضرت فاطمـه و                    
  .عليهماالسلام فشار و سختى وارد شده، سخت نبوده است

آنها در دورانهاى مختلف خلفاء اموى و عباسى بر اثر فشار و مكـر و حيلـه كـشته                   
را زنده زنده در ميان بناها قـرار دادنـد و كـشتند، جمعـى را بـا                  بسيارى از آنها    . شدند

ى تبعيـد و تفرقـه و جـدا          گرسنگى و تشنگى هلاك كردند و گروهى از آنان را بوسيله          
اى نيـز كـه بـاقى        عده. كردن از اهل و عيال و دوستانشان در دنيا محتاج و آواره كردند            

يرا آنچنان فشار به آنها وارد شد كه حتّى         كردند، ز  ماندند از ترس، نَسبشان را كتمان مى      
  .كردند تا چه رسد به دشمنانشان دوستانشان آنها را تحقير مى

فرار آنها از ترس دشمنان به دورترين و بد آب و هواترين نقاط دنيا و بيابانها سبب       
 شده بود كه اكثر مردم آنها را نشناسند و آنها هم نسب خود را كتمان كنند و اگر احيانا                  

شناخت، از ترس ظالمان و ستمگران كه بر جان و مال و فرزندان كسى      كسى آنها را مى   
  .نمود كردند از رفت و آمد با آنها، پرهيز مى رحم نمى

ى نسب  توانست به كلّى قطع نظام و سلسله اى بود كه مى هر يك از اين امور وسيله
د و يا لااقل عددشان را قليـل        فرزندان حضرت فاطمه عليهاالسلام را كرده و آنها را نابو         

  .و كم كند
آلـه از اولاد تمـام انبيـاء و        و عليـه  االله ى پيغمبـر صـلى     ى اينها ذريه   الوصف با همه   مع

انـد، در دنيـا      صالحان و اولياء خدا كه حتّى قـبلاً هـم بـوده و نسبـشان را حفـظ كـرده                   
اند كه بـا     كه آنها مقيد بوده   ى اكثر بندگان خدا هستند، با اين       بيشترند، بلكه بيشتر از ذريه    

اند و  اند با اقوام و خويشاوندان خود ازدواج كرده       غير سادات ازدواج نكنند و تا توانسته      
اى اسـت واضـح از       و نشانه  العاده اين خود با آنچه در بالا گفتيم موضوعى است خارق         

 و مـا يـك      السلام طالب اميرالمؤمنين عليه   ى حضرت على بن ابى     لطف پروردگار درباره  
  :كنيم كه نوشته است نمونه از ابتلاى آنها را از زبان سيد بن طاووس رحمه اللّه نقل مى

الـسلام   روزى حضرت على بن الحسين امام سجاد عليـه        
منهـال  . رفـت  از خرابه خارج شـده و در بـازار شـام راه مـى      
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! اى پـسر پيغمبـر    : من خدمتش رسيدم و عرض كردم     : گفت
  حالتان چطور است؟

حالمان مثل بنى اسرائيل است كـه قـوم فرعـون           : مودفر
اى . كردنـد  كـشتند و زنانـشان را اسـير مـى          پسران آنها را مى   

آله  و عليه االله كند كه محمد صلى    عرب بر عجم فخر مى    ! منهال
كند كه او از مـا اسـت،         از ما است و قريش بر عرب فخر مى        

ان را ولى ما كه اهل بيت و خويشاوندان وى هـستيم، اموالم ـ       
غـصب كـرده، مردانمـان را كـشته و مـا را از بلادمــان آواره      

چقـدر مـا سـخت روز را        . اناّ للّه و اناّ اليه راجعـون      . اند كرده
چه خوب گفته است شاعر معروف      ! اى منهال . كنيم شب مى 

  :مهيار
  يعظّمون له اعواد منبره

  و تحت ارجلهم اولاده وضعوا                          
   بنوه يتبعونكم باى حكم

  و فخركم انكم صحب له تبع                           
شماريد  آله را بزرگ مى    و عليه االله در آمد منبر پيغمبر صلى    

  .ايد و حال آنكه اولاد او را زير پاهايتان قرار داده
آله از شما    و عليه االله به چه حكم بايد فرزندان پيغمبر صلى      

 ا افتخارتان اين است كه پيرو او      پيروى كنند و حال آنكه شم     
  1هستيد؟

                                                 
السلام يوما يمشى فـى   بدين عليهو خرج زين العا. 143ى    صفحه 45 بحارالأنوار جلد    ـ1

اسواق دمشق فاستقبله المنهال بن عمرو فقال له كيف امسيت يا بن رسول اللّه قال امسينا كمثـل           
اسرائيل فى آل فرعون بذبحون ابناءهم و يستحيون نساءهم يا منهـال امـست العـرب تفتخـر                   بنى

عرب بان محمدا منها و امـسينا    على العجم بان محمدا عربى و و امست قريش تفتخر على سائر ال            
معشر اهل بيته و نحن مغضوبون مقتولون مشردون فانا للّه و انا اليه راجعون مما امسينا فيـه يـا                    
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  :گويد سيد احمد حسينى جبل عاملى مى»  الاشرافةسياد«در كتاب 
مالد اين است    از چيزهائى كه دماغ حسود را به خاك مى        

الـسلام در كـربلا شـهيد        كه وقتى حضرت سيدالشّهداء عليـه     
ره ى طـلا و نق ـ     اميه تنها دوازده هزار گهواره     شد، در ميان بنى   

الـسلام   در حركت بود، ولى براى حضرت سيدالشّهداء عليـه        
الـسلام بـاقى     جز فرزند بيمارى به نام على بن الحسين عليـه         

دهـى   اما الآن كمتر شهر و يا قريه و يا حتّى كوره          . نمانده بود 
بينيد كه جمع قابل توجهى از فرزندان حسين بن علـى            را مى 
اميـه حتّـى يـك       قابل از بنى  السلام در آنها نباشند و در م       عليه

نفر كه به آتشى بدمد وجود ندارد، بلكه نسل آنهـا از پـشت              
  .پدرشان قطع شده است

  :گويد نقل كرده كه از جمله مى» كوثر«اقوالى در معناى » تفسير كبير«فخر رازى در 
و . كثــرت اولاد او اســت» كــوثر«قــول ســوم از معــانى 

 كه بـر پيغمبـر اكـرم        چون اين سوره در رد كسانى     : گويد مى
آله ايراد گرفتنـد كـه اولاد نـدارد، نـازل شـده،              و عليه االله صلى

بنابراين معناى كوثر اين است كه خدا به او نسلى عطا كـرده             
  .كه در طول زمان باقى خواهد بود

ى محترم، به تاريخ نگـاه كـن و ببـين چقـدر از               خواننده
اند، در عـين حـال       آله را كشته   و عليه االله اهل بيت پيغمبر صلى   

اميه احدى كه قابل توجـه       ولى از بنى  .  آنها است  دنيا مملو از  
از طرف ديگر نگاه كن چقدر در ميـان  . شود باشد، يافت نمى 

آله علماء و بزرگانى ماننـد   و عليه االله فرزندان پيغمبر اكرم صلى  
حضرت باقر و حضرت صادق و حضرت كاظم و حـضرت           

                                                                                                                                            
منهال و للّه در مهيار حيث قال يعظمون له اعواد منبره و تحت ارجلهم اولاده وضعوا باى حكـم                   

  .بنوه يتبعونكم و فخركم انكم صحب له تبع
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  1.كيه و امثال اينها وجود داردالسلام و نفس ز رضا عليهم
  

  :گويد مى» مجمع البيان«شيخ طبرسى در كتاب 
باشد كـه خـدا بـه پيغمبـر اكـرم          گفته شده كه كوثر به معنى كثرت نسل و ذريه مى          

آله عطا كرده و اين معنى، تحقّق يافته، يعنى در زمان ما ظاهر شده كثـرت       و عليه االله صلى
ى زهراء عليهاالسلام تا جائى كه عـدد آنهـا از        رت فاطمه نسل پيغمبر اكرم از اولاد حض     

  2.حساب خارج است و تا روز قيامت باقى خواهد ماند
  :گويد ى كوثر مى در تفسير سوره» مجمع البيان«و نيز در كتاب 

در اين سـوره دلالتهـائى بـر راسـتگوئى و پيـشگوئى و صـحت نبـوت پيـامبر مـا                      
آنكـه  : دوم:) گويـد  كند و بعد مـى     لين دليل را ذكر مى    سپس او (آله هست    و عليه االله صلى

  :خدا در اين سوره فرمود
$ ¯Ρ Î))) š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t(( rO öθ s3 ø9 $#٣  

  .ما به تو كوثر عطا كرديم
اش بسيار گرديده تا جائى كه نَسب او بيشتر  ببينيد چگونه دينش منتشر شده و ذريه     

  4.از تمام نسبهاى ديگر شده است
  :گويد فرمايد، مى مى اش السلام در دعائى كه براى فرزندان و ذريه ليهامام سجاد ع

خدايا، بر من منّت بگذار به بقاء فرزندانم و اصلاح آنهـا            
خـدايا، بـه    . براى اهدافم و به اينكه من از آنها بهـره بـردارم           

                                                 
  .124ى   صفحه32 رازى تفسير كبير جلد تفسير فخر ـ1
  .549ى   صفحه10 مجمع البيان جلد ـ2
  .1ى  ى كوثر آيه سوره ـ3
 .550ى   صفحه10مجمع البيان جلد  ـ4
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خاطر من عمر آنها را زياد كن و زمان بقـاء آنهـا را طـولانى                
  1.فرما

ى  روايات و كلمات مفسرين استفاده شده كه يكى از معجزات باقيهاز مطالب بالا و 
  .آله، بقاء و كثرت نسل آن حضرت است و عليه االله حضرت خاتم انبياء صلى

من خودم در ممالك مختلف دنيا مثل هندوستان و تركيه و لبنان و حجاز و سوريه،        
ى زهراء عليهاالـسلام     هام كه مملو از سادات و فرزندان حضرت فاطم         شهرهائى را ديده  

كه اكثر اهل آن شهر، سـيد هـستند         » نوگاوان سادات «مثلاً در هندوستان در شهر      . است
كننـد   معروف است كه تنها از يك سلسله از سادات، هفتاد هزار نفر در آنجا زندگى مى               

جمع زيادى از سادات از نسل يك سيد عالم كه قبرش در همان             » امروها«و يا در شهر     
در لبنان  » نبى شيث «ى   در شهر و قريه   .  هست و داراى كراماتى است، وجود دارند       شهر

كنند و در اطراف تهـران و مـشهد    نيز سادات زيادى كه همه موسوى هستند زندگى مى      
  .در اطراف مشهد كه همه سيدند» ابرده«در لواسانات و » رودك«قرائى هست مانند 

وشيده نيست كه ايـن كثـرت نـسل، بـا آنكـه             بنابراين بر مردم آگاه و اهل تحقيق پ       
ى خلفاء اموى و عباسى و بلكه سلاطين ممالك اسـلامى تـصميم بـر قطـع نـسل                    كليه

  .ى آن حضرت است اند يكى از معجزات باقيه آله را داشته و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
  
  

  گوشت سادات بر حيوانات وحشى حرام است
د حضرت فاطمه عليهاالـسلام ايـن اسـت كـه           معروف است كه يكى از فضائل اولا      

  .درند و گوشتشان بر آنها حرام است درندگان آنها را نمى

                                                 
  .25 صحيفه سجاديه دعاى ـ1
»                  ـدلهِـى اما تـاعى بهِِـممبِا لـى و ِهملاحصبِا لْدى وو ءĤقبِب لَىنَّ عم و مّلـى فـى     اَلله د

ِهملى فى اجال زِد و ممارِهاَع«.  
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محمـد بـن طلحـه در       : نويسد كـه   مى» كشف الغمه «على بن عيسى اربلى در كتاب       
  :گويد السلام مى مناقب حضرت رضا عليه

الـسلام در    زمانى كه حضرت على بن موسى الرّضا عليـه        
كه مدعى بـود    » زينب« پيدا شده بود به نام       خراسان بود، زنى  

ى زهراء عليهاالسلام است و      علويه و از نسل حضرت فاطمه     
فروخت و آنهـا نيـز او      به اين وسيله به اهل خراسان فخر مى       

اين موضـوع بـه گـوش حـضرت رضـا           . كردند را احترام مى  
: السلام رسيد، حضرت او را احضار فرمود و به او گفت           عليه

   كى هستى؟تو فرزند
ــد  ــسبش را معرّفــى كن حــضرت رضــا . زن نتوانــست نَ

و به مردم   . تو سيده نيستى  : السلام او را رد كرد و فرمود       عليه
  .اين زن دروغگو و كذّابه است: گفت

همان گونـه كـه او      : زينب كذّابه رو به مردم كرد و گفت       
گويم على بن موسـى      كند، من هم مى    مرا دروغگو معرّفى مى   

گويد من فرزنـد     السلام سيد نيست و به دروغ مى       ليهالرّضا ع 
  .ى زهراء عليهاالسلام هستم فاطمه

ناگهان غيرت علوى حـضرت علـى بـن موسـى الرّضـا             
السلام به جوش آمد و زينب را نزد حاكم خراسـان كـه              عليه

ايـن زن بـر علـى و        : باغ وحش وسيعى داشت برد و فرمـود       
اگـر  . سل آنهـا نيـست    فاطمه عليهماالسلام دروغ بسته و از ن      

ــى ــاره  راســت م ــا پ ــد و حقيقت ــه   گوي ــى و فاطم ــن عل ى ت
درندگان حرام باشد، لذا     عليهماالسلام است بايد گوشتش بر    

گويد درندگان   او را در باغ وحش بيندازيد كه اگر راست مى         
گويد طبعـا وى را پـاره        شوند و اگر دروغ مى     نزديك او نمى  
  .خواهند كرد
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اگر تو راست   : لب را شنيد، گفت   وقتى زن كذّابه اين مط    
گوئى و فرزند فاطمه عليهاالسلام هـستى در بـاغ وحـش             مى

گـوئى آنهـا تـو را پـاره          نزد درندگان برو كه اگر راست مـى       
  .خورند كنند و اگر دروغ بگوئى تو را مى نمى

الـسلام برخاسـت و      حضرت على بن موسى الرّضا عليـه      
  .تبدون آنكه حرفى بزند، به طرف باغ وحش رف

  رويد؟ كجا مى: حاكم گفت
  .روم به باغ وحش مى: حضرت فرمود

درِ باغ وحش را    . مردم دور آن حضرت جمع شده بودند      
الـسلام وارد    باز كردند و حضرت على بن موسى الرّضا عليه        

وقتى بين درندگان قـرار گرفـت، آنهـا يكـى           . باغ وحش شد  
ن پس از ديگرى آمدند و دم تكان دادنـد و هـيچ كـدام بـه آ                

سپس حـضرت علـى بـن موسـى         . حضرت آسيبى نرساندند  
كردند، سـالم از     السلام در حالى كه مردم نظاره مى       الرّضا عليه 

ايـن  : باغ وحش خارج شـد و رو بـه حـاكم كـرد و فرمـود               
دروغگو را هم به باغ وحش ببريـد تـا روشـن شـود كـه او                 

  فرزند على و فاطمه عليهماالسلام هست يا خير؟
حـاكم او را مجبـور نمـود و بـه       . اع كرد زينب كذّابه امتن  

اش دستور داد او را بگيرند و بـه بـاغ وحـش              اعوان و خدمه  
از آن پس نـام ايـن زن در خراسـان بـه زينـب كذّابـه           . ببرند

  1.ى او هم الآن در آن ديارمعروف است معروف شد و قصه
در اى شـبيه بـه ايـن حكايـت           قضيه» خرايج و جرايح  «قطب راوندى نيز در كتاب      

  2.السلام و متوكّل نقل كرده است زمان امام هادى عليه

                                                 
  .؛ اين قضيه در زمان متوكّل اتفّاق افتاده است149ى   صفحه50بحارالأنوار جلد  ـ1
 .204ى   صفحه50بحارالأنوار جلد  ـ2
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خلاصـه  . كند شبيه به اين حكايت را نقل مى      » مروج الذّهب «همچنين مسعودى در    
گوشـت سـادات بـر    : گويـد  مضمون اين روايت و حكايات، تواتر اجمـالى دارد و مـى       

الـسلام نقـل     بعلاوه ابن شهر آشوب روايتى از امـام هـادى عليـه           . درندگان حرام است  
  :كند كه آن حضرت فرمود مى

حـرم لحـوم اولادى علـى       : آلـه  و عليـه  االله قال النّبى صـلى   
  1.السباع

حرام شـده گوشـت     : آله فرمود  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .اولاد من بر درندگان
فاطمـه محرمـة     لحوم بنـى  «: السلام فرمود  امام هادى عليه  

  .»على السباع
ى زهراء بر درندگان حـرام       فاطمهگوشت فرزندان   : يعنى

  2.است
در حالات حضرت موسى بـن      » مناقب الطّاهرين «شيخ طوسى رحمه اللّه در كتاب       

  :ى طائى نقل نمود نويسد كه ابوحمزه السلام مى جعفر عليه
السلام آمد و دست بـه       در مسافرتى، شيرى نزد امام عليه     

مـا ترسـيديم كـه آسـيبى بـه آن           . گردن مركـب او انـداخت     
            حضرت بزند، ولى امام سر پائين آورد و كلماتى بين آنها رد

  .و بدل شد و شير رفت
السلام  گفت؟ امام عليه شير با شما چه مى: وقتى پرسيديم

خواسـت   جفتش در حال وضع حمل بود، از من مـى         : فرمود
برويـد  «: شير گفت . برايش دعا كنم، من هم برايش دعا كردم       

                                                 
  .204ى   صفحه50بحارالانوار جلد  ـ1
  .149ى   صفحه50 بحارالأنوار جلد ـ2
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اى را بر تو و حتّى بر        ه درنده در حفظ خدا، زيرا خدا هيچ گا      
  .آمين: من گفتم. »ى تو مسلّط نخواهد كرد يكى از ذريه

البتّه اين فضيلت ممكن است تنها در مقام مناظره و احقاق حقّ تحقّق پيـدا كنـد و                  
  .كليّت نداشته باشد
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اگر سادات و يا غير آنها بخواهند به جاى حضرت 
شوند اللّه روحى فداه قيام كنند طاغوتند و كشته مى ةبقي.  

  
كه از معتبرترين كتابهاى موجود بعد از قرآن » ى سجاديه صحيفه«ى كتاب  در مقدمه
  :باشد، چنين آمده است در اسلام مى

السلام را پس از     لى بن الحسين عليه   يحيى بن زيد بن ع    : گويد متوكّل بن هارون مى   
خدمتش سلام عـرض    . شهادت پدرش در حالى ملاقات كردم كه قصد خراسان داشت         

  آئى؟ از كجا مى: كردم، جواب فرمود و گفت
  .ام از سفر حج خدمت رسيده: گفتم

حضرت احوال اقوام و خويشاوندان و بخصوص پسر عموهايش را كـه در مدينـه               
 ـ     ـد الـصادق                  بودند پرسيد و با محبـه بيـشترى بـه حـضرت جعفـر بـن محمت و توج

من هم جواب گفتم و از وضع آنها به او اطّـلاع            . السلام ، از احوال او سؤال فرمود       عليه
  .اند آنها متأثّرند كه پدر شما را كشته: دادم و گفتم

السلام به او فرمود كه خروج نكنـد         عمويم حضرت باقر عليه   : حضرت يحيى گفت  
اسـت، بـه     فته بود كه اگر خروج كند و از مدينه بيرون رود آنچه حـالا شـده               و به او گ   

  ).زنند ى كوفه به دارش مى كشند و در كناسه يعنى او را مى(سرش خواهد آمد 
آيا پسر عمويم حضرت امام صادق، جعفر بـن         : سپس حضرت يحيى از من پرسيد     

  السلام را هم ملاقات كردى؟ محمد عليه
  .بله: گفتم
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ى مـن چـه    بگـو دربـاره  : گفت. بله: ى من هم گفت؟ گفتم   آيا چيزى درباره   :فرمود
  فرمود؟

ام برايتـان   ى شـما از او شـنيده   قربانت گردم، دوست ندارم آنچه را كه درباره   : گفتم
  .شرح دهم
  !اى بگو ترسانى؟ هر چه شنيده به مرگ مرا مى: گفت
  .گردى  دار آويخته مىشوى و سپس به تو كشته مى: فرمود شنيدم كه او مى: گفتم

  :ناگهان ديدم رنگش تغيير كرد و گفت
#θ ßs ôϑ tƒ)) ª! $# $ tΒ â™ !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& 

É((=≈ tG Å6 ø9 $#١   
كنـد آنچـه را كـه بخواهـد و ثابـت نگـاه               خدا محو مـى   

  .دارد هر چه را كه بخواهد و در نزد او ام الكتاب است مى
خدا براى ما   . ى ما تأييد كرده است     ه اسلام را بوسيله   اى متوكّل، خداى تعالى هميش    

علم و شمشير را قرار داده و اين دو را براى ما جمع كرده ولى به پسر عمويم، تنها علم 
  .داده است
امـام صـادق    (بينم كه مـردم بـه طـرف پـسر عمويـت              قربانت گردم، من مى   : گفتم

  . بيشتر تمايل دارنداز شما و پدرتان) السلام  حضرت جعفر بن محمد عليه
آخر عمو و پسر عمويم حضرت جعفر بـن محمـد الـصادق عليهماالـسلام               : فرمود

  .خوانيم كنند، ولى ما آنها را به سوى مرگ مى مردم را به زندگى و حيات دعوت مى
  آيا شما داناتريد يا آنها؟: گفتم

 را  در اينجا حضرت يحيى سر را به زير انداخت و مدتى فكر كـرد، سـپس سـرش                 
دانند، اما   دانيم آنها هم مى    ى ما علمى داريم و آنچه را كه ما مى          همه: بلند نمود و فرمود   
  .دانيم دانند ما نمى آنچه را كه آنها مى

                                                 
  .39 ى ى رعد آيه سوره ـ1
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  اى؟ آيا چيزى از پسر عمويم نوشته: سپس فرمود
  .بله: گفتم
  .به من نشان بده: فرمود

 و نوشته بودم به خدمتش من مطالب زيادى از علوم كه از آن حضرت استفاده كرده
الـسلام بـرايم نوشـته بـود، بـه آن            گذاشتم و ضمنا دعائى را كه حضرت صـادق عليـه          

السلام فرمود كه اين دعا را پدرم امام       حضرت صادق عليه  : حضرت تقديم كردم و گفتم    
السلام برايم نوشته و فرموده اين دعائى است كه پدرش حضرت سـجاد علـى           باقر عليه 

  .ى سجاديه برايش نوشته است ى كامله السلام از دعاهاى صحيفه ليهبن الحسين ع
اجـازه  : حضرت يحيى به دعا نگاه كرد و آن را تا آخرش خواند و بـه مـن فرمـود                  

  دهى از روى آن بنويسم؟ مى
شما از من براى چيـزى كـه مـال خـود شـما اسـت اجـازه                  ! اى پسر پيغمبر  : گفتم

  گيريد؟ مى
دهـم،   مى اى از دعاى كاملى كه پدرم از پدرش گرفته         يفهحالا من به تو صح    : فرمود

  .ولى بدان كه پدرم وصيت كرده كه من آن را به غير از اهلش ندهم
مـن شـما    ! اى پسر پيغمبر  : من از جا برخاستم و سر آن حضرت را بوسيدم و گفتم           

 دارم و مطيع شما هستم و از خدا اميد دارم كه در زمان حيـات و پـس از                   را دوست مى  
  .مرگ، به خاطر ولايت شما به من كمك كند

اى را كه از من گرفته بود به غلامى كه در خدمتش بود، داد و                در اين موقع صحيفه   
خـواهم   اين دعا را به خطّ خوب و خوانا بنويس و بعد به مـن نـشان بـده، مـى                   : فرمود

خواسـت  السلام كه خدا حفظش كند، در      من اين دعا را از امام صادق عليه       . حفظش كنم 
  .كردم، به من نداد

وقتى من اين جمله را از حضرت يحيى شـنيدم كـه امـام صـادق                : گويد متوكّل مى 
دانـستم   السلام اين دعا را به وى نداده است، از دادن دعا به او پشيمان شدم و نمى                 عليه

السلام به من نفرموده بود كه آن دعا را به كسى            چه بكنم، ولى حضرت امام صادق عليه      
  .ندهم
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اى  اى را خواست و از ميان آن صحيفه        به هر حال حضرت يحيى بن زيد صندوقچه       
حضرت نگاهى به مهر انـداخت و       . را بيرون آورد كه قفلى و مهرى بر آن زده شده بود           

آن را بوسيد و گريه كرد، سپس قفل و صحيفه را باز كرد و به روى چشمش گذاشـت                   
ى من   اگر نگفته بودى كه پسر عمويم درباره      به خدا قسم    : و به صورتش ماليد و فرمود     

دادم و خودم آن     شود، من اين صحيفه را به تو نمى        فرموده او كشته و به دار آويخته مى       
از آبـائش شـنيده اسـت و        . دانـم كـلام او حـقّ اسـت         را بسيار دوست داشتم، ولى مى     

هاى خود   در خزانهاميه بيفتد و آن را كتمان كرده و يا  ترسم كه اين علم به دست بنى       مى
  .حفظش كنند

باش تا خدا  كنى و منتظر گيرى و كاملاً آن را حفظ مى پس اين صحيفه را از من مى
اين صحيفه نزد تو امانت باشد      . خواهد بگذراند  بين من و اين زمامداران آنچه را كه مى        

بن الحـسن   تا آنكه بعد از من آن را به دو پسر عمويم محمد و ابراهيم دو پسر عبداللّه                  
السلام بدهى، زيرا اين دو نفر بعد از من بايد زمام مبارزه را بـه         بن الحسن بن على عليه    

  .عهده بگيرند
من صحيفه را گرفتم و وقتى يحيى بن زيد كشته شـد، بـه مدينـه                : گويد متوكّل مى 

السلام را ملاقات كردم و قـضيه را از اول تـا بـه آخـر                 رفتم و حضرت امام صادق عليه     
السلام گريه كـرد، ولـى سـخت         حضرت امام صادق عليه   . اى آن حضرت نقل نمودم    بر

بـه خـدا قـسم اى       : خوشحال شد كه يحيى خودش صحيفه را به من داده بود و فرمود            
مرا از ندادن به او دعائى را كه به تو دادم چيزى جلوگيرى نكـرده مگـر همـان                   ! متوكّل

اى كـه از     آن صحيفه : سپس فرمود . ترسيد ى اين صحيفه مى    چه كه خود او از آن درباره      
  او گرفتى كجا است؟

به خـدا ايـن     : حضرت آن را باز كرد و فرمود      . صحيفه را بيرون آوردم و به او دادم       
سـپس بـه فرزنـدش حـضرت        . السلام اسـت   خطّ عمويم زيد بن على بن الحسين عليه       

  . كن، بياوربرخيز و دعائى را كه به تو گفتم نگاه دار و حفظش: اسماعيل فرمود
اى بـود    اى را آورد كه عينا مثل صحيفه       حضرت اسماعيل از جا برخاست و صحيفه      

  .كه يحيى بن زيد به من داده بود
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اين : السلام آن را بوسيد و به روى چشم گذاشت و فرمود           حضرت امام صادق عليه   
شـد كـه در     با الـسلام مـى    السلام و املاء جدم امام سـجاد عليـه         خطّ پدرم امام باقر عليه    

  .حضور خودم نوشته است
شـما   ى دهيد كه اين صـحيفه را بـا صـحيفه    اجازه مى! اى پسر پيغمبر : عرض كردم 

  تطبيق كنم؟
  .دانم تو را در اين جهت اهل مى: حضرت به من اجازه فرمودند و گفتند

وقتى آنها را با هم تطبيق كردم، ديدم مثل اينكه هر دوى آنها يكـى اسـت و حتّـى                    
فرمائيد ايـن صـحيفه را بـه         اجازه مى : عرض كردم . م با هم تفاوت ندارند    يك حرف ه  

  فرزندان عبداللّه بن حسن بدهم؟
  !بله، آن را به آنها بده. خدا شما را امر فرموده كه امانت را به اهلش بدهيد: فرمود

سـپس فرسـتاد بـه دنبـال محمـد و           ! بـاش : من برخاستم كه بروم، حضرت فرمـود      
اين ميراث پسر عمويتان يحيى : السلام به آنها فرمود امام صادق عليه. دندابراهيم، آنها آم 

است كه آن را از پدرش گرفته و به شما اختـصاص داده و حتّـى بـه بـرادرانش نـداده                      
  .و من با شما شرطى دارم. است

  .كنيم بفرمائيد، هر چه بگوئيد قبول مى! رحمت خدا بر تو باد: گفتند
پسر عموى شما يحيى از نگاه داشـتن ايـن صـحيفه            : فرمودالسلام   امام صادق عليه  

  .ترسم چيزى را ترسيد كه من همان را بر شما مى
  .اميه بيفتد شود، ترسيد اين كتاب به دست بنى او وقتى كه دانست كشته مى: گفتند

به خـدا قـسم،     . شما هم از اين جهت در امان نيستيد       : السلام فرمود  امام صادق عليه  
كنيد همان طور كه او خروج كـرد و          ه شما هم به همين زودى خروج مى       دانم ك  من مى 

  .شويد آن چنانكه او كشته شد كشته مى
 الاّ باللّه ةلا حول و لا قو    «: گفتند آنها از جا برخاستند و بيرون رفتند در حالى كه مى          

يى به تو   يح چگونه! اى متوكّل : السلام به من فرمود    آنگاه امام صادق عليه   . »العلى العظيم 
السلام مـردم را بـه حيـات و          گفت كه پسر عمويم محمد بن على و پسرش جعفر عليه          

  كنيم؟ خوانند و ما آنها را به مرگ دعوت مى زندگى مى
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  .بله، او اين طور گفت: گفتم
فرمايـد   اميه بيان مـى    ى حكومت بنى   السلام مطالبى درباره   در اينجا امام صادق عليه    (

خواهيم انجام دهيم، خارج كند، لـذا ايـن       ا از موضوع بحثى كه مى     كه شايد نقل آن ما ر     
  :)كنيم سپس فرمود قسمت را حذف مى

كند كسى از ما خانـدان تـا         خروج نكرده و خروج نمى    «
زمان قيام قائممان براى آنكه ظلمى را دفع كند و يا حقّـى را              

شـود و قيـامش      اى مـى   اثبات نمايد مگر آنكه او مبتلا به بليه       
  .»كند حتى ما و شيعيانمان را زياد مىنارا

ى سجاديه نقـل شـد كـه البتّـه در اينجـا تنهـا                ى صحيفه  اين بود آنچه كه از مقدمه     
خـروج  «: باشـد كـه فرمـود      السلام مى  منظور، روشن شدن مطلب اخير امام صادق عليه       

  .»تا آخر... كند كسى از ما خاندان تا زمان قيام قائممان  نكرده و خروج نمى
شود كه سادات نبايد حتّى      شايد بعضى گمان كنند از اطلاق اين حديث استفاده مى         

امر به معروف و نهى از منكر كنند، زيرا نهى از منكر، دفع ظلم و امر به معروف، اثبات                   
يابيم كـه    ولى وقتى تمام سرگذشت را با دقّت مطالعه كنيم، به خوبى در مى            . حقّ است 

ى  ى است كه تمام مردم مسلمان را تحت حكومت ظالمانهمنظور، خروج در مقابل ظالم
خواهد ظلم را به طور كلّى از سـر مـسلمانان            خود قرار داده و شخص خروج كننده مى       

بردارد و تمام حقّ آنها را به آنها باز گرداند و عدل و داد را بر سراسر جهان و يا لااقـل      
انـد    انبياء و اولياء خدا آرزو داشته      يعنى آن عملى را كه    . در ممالك اسلامى برقرار نمايد    

كننـده   انـد خـروج    كه انجام دهند و زمانه يا زمينه برايشان آماده نبـوده و انجـام نـداده               
  .گردد ى ابتلاء خود و شيعيان مى بخواهد انجام دهد، طبعا مايه
تواند  ى حكومت واحد جهانى فراهم نشود هيچ كس نمى         زيرا بدون ترديد تا زمينه    

اللّـه   را برقرار نمايد و اگر زمينه فراهم شـد، ديگـر غيـر از حـضرت بقيـه                 آن حكومت   
ارواحنا فداه شخص ديگرى لياقـت زمامـدارى حكومـت جهـانى را بـا آن وسـعت و                   
عظمت ندارد و لذا در روايات ديگر اين ظلم را ظلم سـلطان و خـروج را خـروج بـر                     
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حـوم قطـب راونـدى در       اند، چنانكه در روايت حسن بـن راشـد مر          سلطان تعبير كرده  
  :السلام فرمود كند كه امام صادق عليه نقل مى» خرائج و جرايح«

اما علمـت يـا زيـد انـه لايخـرج احـد مـن ولـد فاطمـه                   «
عليهاالسلام على احد من السلاطين قبـل خـروج الـسفيانى الاّ            

  .»قتل
كنـد احـدى از اولاد       دانى اى زيد كه خروج نمى      آيا نمى 

از خــروج ســفيانى بــر احــدى از فاطمــه عليهاالــسلام قبــل 
  1.شود سلاطين مگر آنكه كشته مى

  :السلام نقل شده كه فرمود از امام سجاد عليه» ى كافى روضه«و در كتاب 
واللّه لايخرج واحد مناّ قبل خروج القائم الاّ كان مثله مثل           «

فرخ طار من و كره قبـل ان يـستوى جناحـاه فاخـذه الـصبيان                
  .»فعبثوا به

كند احـدى از مـا قبـل از قيـام           ، خروج نمى  به خدا قسم  
ى  السلام مگـر آنكـه مثَـل او مثَـل جوجـه            حضرت قائم عليه  

اى است كه قبل از آنكه بـالش كـاملاً بيـرون بيايـد، از                پرنده
  2.ها او را بگيرند و با او بازى كنند اش پرواز كند و بچه لانه

  :كهشود  از اين احاديث كه مفسر يكديگرند، استفاده مى
  .السلام باشد خروج بر سلطان بايد مانند خروج حضرت ولى عصر عليه: اولاً
  .خروج بايد بر سلطان يعنى كسى كه بر مردم تسلّط پيدا كرده است، باشد: ثانيا
خروج كننده با قيد آنكه از اولاد حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام باشـد، كـشته                 : ثالثا

  .شود مى

                                                 
  .185ى   صفحه46بحارالأنوار جلد  ـ1
  .302ى   صفحه52بحارالأنوار جلد  ـ2
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گويند اگر سيدى قيام كند، كـشته         شد، رواياتى كه مى     همان گونه كه قبلاً ذكر     ضمناً
گردد، بـدون ترديـد      ى بليه و ناراحتى خود او و شيعيان مى         شود و يا خروجش مايه     مى

السلام بايـد بكنـد، او       اللّه عليه  ة بقي وقتى است كه آن سيد بخواهد كارى را كه حضرت         
ى زمين به كلّى بر چيند و دنيا را  انجام دهد، يعنى بخواهد ظلم و جور را از سراسر كره

پر از عدل و داد كند و قوانين دين مقدس اسلام را بر تمـام عـالم حكمفرمـا سـازد و                      
  .ى زمين مستقر نمايد حكومت واحد جهانى را بر روى كره

شـويد كـه آنهـا       لذا اگر شما در تاريخ قيام سادات دقّت كنيد، به خوبى متوجه مـى             
ى زهراء عليهاالسلام بـا ولايتـى كـه پيـدا            زندان حضرت فاطمه  شنيده بودند يكى از فر    

نمايد و حتّى شيعيان گاهى به بعـضى از          كند، اسلام را بر سراسر جهان حكمفرما مى        مى
و منظورشـان   1آيا شما صاحب ايـن امريـد؟      : كردند السلام عرض مى   ى اطهار عليهم   ائمه

نـه،  : فرمودنـد  آنها در جواب مى    نيد؟ و ك اين بود كه آيا شما دنيا را پر از عدل و داد مى            
و چـون آن قيـام مقـدس شـرائطى          . اين كار به دست دوازدهمينِ ما انجام خواهد شـد         

مربوط به قيام كننده دارد كه در سادات نبوده و نخواهد بود و شرائطى هم مربـوط بـه                   
لام الـس  مردم دنيا است كه قبل از خروج سفيانى و يا قبل از قيام حضرت مهـدى عليـه                 

تواند آن را انجام دهـد و اگـر ايـن فكـر بـه                آيد كسى جز آن حضرت نمى      بوجود نمى 
آنهـا را نقـل     » مـصلح غيبـى   «و مـا در كتـاب       (شـود    سرش باشد و قيام كند كشته مـى       

انـد آن حكومـت را پيـاده كننـد و            توانسته السلام هم نمى   ى اطهار عليهم   ، ائمه )ايم كرده
                                                 

عـن ريـا بـن      .322ى    صـفحه  52 و جلـد     40 و   39ى    صفحه 51بحارالأنوار جلد    ـ1
السلام انت صاحب هذا الامر قال انا صاحب هذا الامر و لكنى لست              الصلت قال قلت للرضا عليه    

ورا و كيف اكون ذاك على ما ترى من ضعف بـدنى و ان القـائم                بالذى املأها عدلا كما ملئت ج     
هو الذى اذا خرج كان فى سن الشيوخ و منظر الشباب قويا فى بدنه حتى لـو مديـده الـى اعظـم       
شجرة على وجه الارض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها يكون معه عصاء موسى               

للّه فى ستره ماشاءاللّه ثـم يظهـره فـيملأ بـه الارض     و خاتم سليمان ذاك الرابع من ولدى يغيبه ا      
  .قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا

 



  ــــــــــــــــــــــــ           قيام سادات      ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         290  

آله هيچ گاه دست به قيام و يا خـروج عليـه             و عليه االله م صلى امامان نيز بعد از پيغمبر اكر     
دانستند عـلاوه بـر      چون مى . اند كند، نزده  سلطانى كه بر تمام مردم مسلمان حكومت مى       

شوند ـ يعنى مردم دركش را ندارند و آمـاده بـراى پـذيرفتن حكومـت       آنكه موفّق نمى
د كه سـبب نـاراحتى اسـلام و    واحد جهانى نيستند ـ خونريزيهاى زيادى هم خواهد ش 

  .گردد مسلمين واقع مى
توانـد دنيـا را پـر از عـدل و داد كنـد، در كتابهـاى                   ما شرايط امامى را كه مى      ضمناً

ايـم و در همانجـا نيـز شـرائط زمـانى را كـه آن                 نقل كـرده  » مصلح غيبى «و  » پاسخ ما «
  .ايم حضرت بايد قيام كنند، متذكّر شده
  :نقل شده كه گفت» وسائل الشيعه «از معلى بن خنيس در كتاب

اى از عبدالسلام بن نعيم و سـدير و جمـع ديگـرى              نامه
وقتى بود كـه حكومـت      . السلام بردم  خدمت امام صادق عليه   

عبـاس   خواست از بين برود و هنوز حكومت بنـى         اميه مى  بنى
مـا  : هـا نوشـته شـده بـود     در آن نامـه  . روى كار نيامـده بـود     

.  كه اختيار حكومت به دست شما بيفتـد        كنيم سازى مى  زمينه
  خود شما نظر مباركتان چيست؟

اُف اُف، من امـام     : السلام فرمود  حضرت امام صادق عليه   
دار امر حكومت    دانند آن امامى كه عهده     نيستم، اينها نمى   اينها

  .جهانى اسلامى است، بايد سفيانى را بكشد
  :ده كه گفتنقل ش» وسائل الشيعه«از عمر بن حنظله در كتاب 

پـنج علامـت    : السلام شنيدم كه فرمود    از امام صادق عليه   
 ـ خـروج   2. ى آسمانى  ـ صيحه 1. قبل از قيام قائم ما هست

  . ـ خروج يمانى5.  ـ قتل نفس زكيه4.  ـ خسف3. سفيانى
قربانت شوم، اگر يكى از شـما اهـل بيـت           : عرض كردم 

   كنم؟قبل از اين علامات خروج كند، من هم با او خروج
  .نه، اين كار را نكن: فرمود
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بنابراين، روايات فوق يقينا شامل ساداتى كه به عنوان كشورگشائى و يا حتّى بـراى               
اى و يا مملكتى از زير بار ظلم ـ نه به خاطر بوجـود آوردن عـدل و داد در     نجات عده

شورگـشائى  شود و آنها مانند افراد عادى هستند كـه ك  اند نمى سراسر جهان ـ قيام كرده 
نمايند و گاهى    كنند و يا ظالمى را در يك منطقه و يا از تسلّط او بر مملكتى دفع مى                 مى

  .شوند كشته هم نمى
) رضوان اللّه تعالى عليـه  (چنانكه در زمان ما حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى           

شته قيـام كردنـد و ك ـ     ) شاه ظالم و خائن   (انقلاب نمودند و عليه سلطان زمان خودشان        
  .نشدند و خداى تعالى بركت و عمر طولانى هم به معظمّ له عنايت فرمود

آيا اينكه اگر كسى از اولاد حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام            : ممكن است سؤال شود   
  شود، براى آنها فضيلت و امتيازى هم خواهد بود يا خير؟ قيام كند، كشته مى
خصوص رواياتى وارد شده    ى غير سادات در اين       چون درباره : گوئيم در جواب مى  

بينـيم بـراى سـادات       كنيم، مـى   كه وقتى آنها را با حالات سادات در اين باره مقايسه مى           
  .براى آنها خواهد بود اند، لذا اين موضوع هم فضيلتى امتيازى قائل شده

السلام نقل شـده كـه    ى اطهار عليهم زيرا در روايات متعددى به اين مضمون از ائمه   
  :اند فرموده

هر پرچمى كه قبل از قيام قائممـان برافراشـته گـردد، صـاحبش طـاغوت اسـت و                
  1.كند بندگى غير خداى عزّ و جلّ را مى

آله براى ايجاد عـدل و حكومـت جهـانى      و عليه االله بنابراين اگر فرزندان پيغمبر صلى    
گـذارد   شـوند و خـدا نمـى       قيام كنند، قبل از آنكه طاغوت و تجاوزگر شوند، كشته مى          

فتضح گردند و بلكه همان قيام و كشته شدنشان اگر چه كار غير صـحيح و بـرخلاف                  م
زيـرا  . گـردد  باشد، ولى به نفع اسـلام و مـسلمين واقـع مـى             السلام مى  دستور امام عليه  

ى آنها كرده و فرمـوده   آله درباره و عليه االله مظلوميت آنها با سفارشى كه پيغمبر اكرم صلى 

                                                 
  .17 و روايت 15 روايت 114ى   صفحه25 بحارالأنوار جلد ـ1
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ى پيشرفت اسلام است، لـذا وقتـى نـزد امـام صـادق               ود وسيله به آنها محبت بكنيد، خ    
  :اند برده شد، فرمود السلام اسم بعضى از سادات كه خروج كرده عليه

كند من و شـيعيانم بـه    آله خروج مى و عليه االله تا زمانى كه يك نفر از آل محمد صلى      
ى از آل    ننـده ى عيالات آن خروج ك     بريم و من دوست داشتم نفقه      خير و خوبى بسر مى    

  .بود ى من مى محمد به عهده
السلام نام سيدى را كه براى ايجاد حكومت واحد جهـانى قيـام كنـد،                و ائمه عليهم  
انـد و اگـر كـسى     كـرده  اند، بلكه حتّى گاهى هم براى آنهـا گريـه مـى      طاغوت نگذاشته 

خـوبى، نـام    بين ما وارد نشويد و جز بـه         : فرمودند خواست بر آنها خرده بگيرد، مى      مى
  1.را نبريد آله و عليه االله اهل بيت پيغمبر اكرم صلى

ولى غير سادات اگر براى بوجود آوردن حكومـت واحـد جهـانى كـه مخـصوص                 
طاغوت، يعنى متجاوز از حد خودند و به هـيچ وجـه       . اللّه است، قيام كنند    ةبقيحضرت  

  .عملشان براى اسلام مفيد نخواهد بود
  
 

                                                 
  .185ى   صفحه46بحارالأنوار جلد  ـ1
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  يكى ديگر از فضائل سادات خمس است
در تركيه با يكى از علماء اهل سنّت بحثى در ايـن بـاره              

  .آورم داشتم كه عين آن مناظره را در اينجا مى
يكى از شهرهاى خـوش     » بتليس«حدود غروب آفتاب بود كه با اتومبيل سوارى به          

البتّه در كتـاب    ( بماند   ى تركيه وارد شديم، حالا براى چه كارى آنجا رفته بوديم،           منظره
به هر حال وقتى در هتل مـستقر شـديم دو نفـر كـه               ). ام آن را شرح داده   » شبهاى مكّه «

شان را كرده بود و بعد معلوم شد هر دو امام جماعـت              لباس روحانيت من جلب توجه    
همان شهر هستند، به اتاق ما آمدند و از من تقاضا كردند كه قدرى با آنها بنـشينم و در              

من هم اگر چه خسته بودم ولى چون شبهاى زمستان . ضى از مسائل علمى بحث كنم    بع
ى آنها جواب مثبـت      ميل نبودم كه به خواسته     بود و وقت براى استراحت زياد داشتم بى       

  :لذا يكى از مباحثى كه در آن مجلس مورد بحث ما واقع شد، اين بود كه. بدهم
  داند؟ ت واجب نمىداند و اهل سنّ چرا شيعه خمس را واجب مى

يكى از بدعتهائى كه شيعه گذاشته اين است كه خمـس را  : يكى از آن دو نفر گفت  
  !داند واجب مى
ايد پروردگار متعال    كنيد، اين حكم كه شما نامش را بدعت گذاشته         اشتباه مى : گفتم

  .گذارى كرده و دستور داده است در قرآن پايه
  ت؟كجاى قرآن دستور خمس صادر شده اس: گفت
  :فرمايد آنجا كه مى: گفتم

# þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ)) $ yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨ xî ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ¨β r' sù ¬! … çµ |¡ çΗ è~ 
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اى از چيزى برديـد، يـك پـنجم آن،           بدانيد كه اگر فائده   
ذى القربى و براى يتيمان و مساكين مال خدا و رسول خدا و  

  .و ابن سبيل است
ى غنـائم جنگـى نـازل شـده و آن هـم زمـان رسـول خـدا           اين آيـه دربـاره    : گفت

  .آله است نه در اين زمان و عليه االله صلى
شما دو ادعا كرديد كه علاوه بر اينكه قطعا هيچ دليلى بر اين دو ادعا نداريد،                : گفتم

  .ظر شما داريمما دلائلى هم برخلاف ن
از شـما سـؤال     . آنكه ادعا كرديد كه خمس از غنائم جنگى است نه از غير آن            : اول

شود كه خمس مربوط به غنائم جنگى اسـت؟ در ايـن             از كجاى آيه استفاده مى    : كنم مى
آنچـه  : گويـد  و جنگ وجـود نـدارد، بلكـه مـى         » حرب«ى   اى كه من خواندم، كلمه     آيه

برديد، پنج يك آن، مال خدا و رسول و امام و           ) ر چه باشد  آن چيز ه  (غنيمت از چيزى    
  .يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است

اگـر  . آلهاست و عليه االله اين آيه مربوط به زمان پيغمبر اكرم صلى       : آنكه فرموديد : دوم
دليل، صحيح بود پس چرا آن را بنحو اطلاق براى ما نقـل نمـوده و يـا                   اين فرمايش بى  

اند؟ بنابراين هيچ دليلى نداريم كـه ايـن آيـه            ى ديگر نسخ نكرده    اطلاقش را در آيه   چرا  
  .جنگى باشد آله و يا مربوط به غنائم و عليه االله تنها مربوط به زمان پيغمبر اكرم صلى

. كنـد  و از سوى ديگر، روايات زيادى داريم كه اين آيه را طبق نظر شيعه تفسير مى               
شـود و بايـد بـه     چه زائد بر مخارج معمولى اسـت داده مـى     خمس از آن  : گويد يعنى مى 

قسمتى مال خدا است و قسمتى متعلّق به رسول خدا است و          : شش قسمت تقسيم شود   
قسمتى مربوط به كسى است كه قرابتى با پيغمبر دارد كه منظور خليفه و امام هر زمـان                  

ين از آل محمـد     است و قسمتى مال يتيمان آل محمد است و قسمتى متعلّـق بـه مـساك               
  .است و قسمتى هم مال ابن السبيل از خويشاوندان آن حضرت است

خوانديم تفسير شيعه و روايات      درس مى » ى الأزهر  جامعه«اتّفاقا وقتى ما در     : گفت
: كـرد كـه    ى شيعه را استادمان برايمان گفت، ولى آنها را استاد به اين نحوها رد مى               ائمه
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آله نقل نشده و بر فـرض هـم از آن حـضرت              و عليه االله م صلى اين روايات از پيغمبر اكر    
  .ى حقائق قرآن بدانيم كننده توانيم آنها را بيان نقل شده باشد ما نمى

  دانيد يا خير؟ ى شيعه را افراد راستگوئى مى آيا شما ائمه: گفتم
  .بلى، اينكه جاى ترديد نيست: گفت
را مـا در احكـام و معـارف اسـلام     انـد كـه آنچـه     آنها در صدها كـلام گفتـه   : گفتم

بنابراين، اگر آنهـا راسـتگو      . كنيم آله نقل مى   و عليه االله گوئيم، از زبان پيغمبر اكرم صلى      مى
  .آله است و عليه االله هستند، كلام آنها سخن پيغمبر اكرم صلى

آله  و عليه االله گفت كلام پيغمبر صلى    بر فرض كه باشد، من كه گفتم استادم مى        : گفت
  .تواند صددرصد صحيح باشد ىنم

فرمايد كـه پيغمبـر روى    زيرا قرآن مى. بنابراين استاد شما قرآن را قبول ندارد      : گفتم
  .گويد وحى است گويد، بلكه آنچه مى ى دل سخن نمى خواسته

خواهد بگويد قرآن    منظور از اين آيه خود قرآن است، يعنى خداى تعالى مى          : گفت
  .داشته باشيد و قبولش كنيدوحى است و شما به آن توجه 

اگر مطلـب ايـن باشـد كـه شـما           . كنم از شما كه يك فرد عالميد، تعجب مى       : گفتم
گوئيد، بايد معتقد شد كه حجيت قرآن بستگى به اين آيه دارد و حجيت اين آيه هم                  مى

$ آيد، بلكه اطـلاق كـلام      لازم مى » دور«بستگى به حجيت قرآن دارد و طبعا         tΒ uρ)) ß, ÏÜΖ tƒ 

Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; شود تا چه رسـد      حتّى شامل كلمات معمولى و عادى آن حضرت هم مى         1))#$
  .به آنچه كه مربوط به احكام و معارف اسلامى است

ى سـخنان رسـول اكـرم        خواهـد كلّيـه    پس بدون ترديد اگر نگـوئيم ايـن آيـه مـى           
 و احـاديثى كـه در       آله را قطعيت دهد، لااقل بايد معتقد شويم كه روايات          و عليه االله صلى

احكام و معارف وارد شده است، حجيت و قطعيت دارد و هـر صـادقى كـه صـداقتش         
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 آلـه  و عليـه  االله ثابت باشد آنها را نقل كند، مثل وقتى است كه از خود پيغمبر اكرم صـلى               
  .ايم شنيده

ى ايـن آيـه و احكـام         اى از آنچه دربـاره     حالا اگر در نظرتان هست، خلاصه     : گفت
  . احاديث و روايات اطّلاع داريد بفرمائيد تا استفاده كنيمخمس از

اللّه  ةياى از درسهائى را كه از محضر استاد بزرگوارمان مرحوم آ           من در آنجا خلاصه   
العظمى بروجردى استفاده كرده بودم، براى او نقل كردم، ولى چون اين كتاب را بـراى                

 درج كنم ممكن است براى بعـضى        نويسم و اگر آن مطالب علمى را در اينجا         عموم مى 
اى از همـان   ى عمليـه كـه عـصاره    كننده باشد، خوانندگان محترم را تنها به رسـاله     كسل

  .دهم ارجاع مى درسها و مطالب علمى است
اما پس از آنكه براى آن عالم سنّى احكام و مسائل خمس را توضيح دادم، او چنـد                  

م به مناسبت خصوصياتى كـه در ايـن كتـاب          دان اشكال و يا چند سؤال كرد كه لازم مى        
  :هست آنها را نقل كنم

چرا دين مقدس اسلام براى فرزندان پيغمبـر        : سؤال كرد 
آله امتياز قائل شده و ثروت به اين زيادى          و عليه االله اكرم صلى 

  را به آنها اختصاص داده است؟ 
ى آنكـه سـادات      هدربار) كه قبلاً در همين كتاب آمده است      (من ابتدا بحث مفصلى     

داراى فضيلت واقعى هستند، براى او بيان كردم و ثابت نمودم كـه آنهـا امتيـاز حقيقـى        
در ايـن بـاره     » پاسـخ مـا   «دارند و او هم قبول نمود و سپس مطـالبى را كـه در كتـاب                 

  :اش اين است ام، براى او شرح دادم كه خلاصه نوشته
خود انتخاب كند، پـس از تحقيـق        خواست مذهبى را براى      مى» استالين«: گويند مى

ولى چيـزى كـه او را مـانع         . زياد و بررسى مذاهب اسلام را بهتر از ساير اديان پسنديد          
چـرا بايـد پيغمبـر اسـلام بـراى اقـوام و             : شد تا اسلام را قبول كند اين بود كـه گفـت           

  خويشاوندان خود امتياز قائل شود و خمس را به آنها اختصاص دهد؟
ايـم كـه از نظـر مقـدار، اسـلام بـراى سـادات در ايـن                   واب گفته ما در آن كتاب ج    

خصوص امتيازى قائل نشده است، زيرا به مسكين يا يتيم و يا ابـن الـسبيل از سـادات                   
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دهند كه به مسكين يا يتيم و يا ابن السبيل از غير سادات از               همان مقدار از خمس را مى     
  .دهند زكات مى

آن قدر از خمس و زكات بايد داد تا رفع فقر و            تر، به هر دو دسته       به عبارت واضح  
اشـكال دارد، زيـرا      احتياج آنها بشود و زيادتر از آن به فتواى تمام علماء شيعه دادنـش             

پس از آنكه آنها را از خمس يا زكات مستغنى كردند موضوع حكم كـه مـثلاً مـسكين                   
  . مسكين بدهندبوده از بين رفته و ديگر معنى ندارد كه خمس و يا زكات را به غير

باشـد،   بنابراين هيچ امتيازى از نظر مقدار بين سيد و غير سيد در اين خصوص نمى              
زكات چرك دست . ولى از نظر كيفيت و چگونگى اين خمس با زكات بسيار فرق دارد 

آلـه   و عليه االله اى است كه اطرافش خدا و پيغمبر اكرم صلى         مردم است، ولى خمس سفره    
و لـذا يكـى از      . اند كه ايـن امتيـاز، بـسيار قابـل توجـه اسـت              م نشسته السلا و امام عليه  

ى زهراء عليهاالسلام دادن خمـس       امتيازات و فضائل سادات و فرزندان حضرت فاطمه       
  . به آنها است

آيا خمس چگونه تقسيم و به چه كسانى داده   : سؤال كرد 
  شود؟  مى

ى اول بـه دو نـصف         مرحله در احاديثى كه اين آيه را تفسير كرده خمس در         : گفتم
نصف آن متعلّق به خدا و رسول و خليفه و امام هر زمانى است و چون : شود تقسيم مى

سهم خدا و رسول و امام را در زمان ما كسى نيست كه بگيرد، بايـد نايـب امـام زمـان                      
ى  يعنى فقيه و مرجع تقليد جامع الشّرائط، آن را براى مصالح و پيشبرد اهداف مقدسـه               

هاشم كه در بعضى از روايات به آنهـا          لام بگيرد و نصف ديگر را به سه دسته از بنى          اس
آله  و عليه االله اند و در بعضى از احاديث آنها را اهل بيت پيغمبر صلى گفته» آل رسول اللّه«

اند و در بعضى از احاديـث آنهـا را فرزنـدان حـضرت علـى و حـضرت فاطمـه            ناميده
اند و در بعضى ديگر آنها را خويـشاوندان و اقربـاى پيغمبـر               هعليهماالسلام معرّفى كرد  

  .شود اند، داده مى آله به مردم شناسانده و عليه االله صلى
قـسمت از    البتّه طبق احاديث اگر آنها مسكين و يتيم و يا ابن السبيل نباشند، از اين              

  . خمس حقّى ندارند
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ى آيا كسانى كه از طرف مـادر سـيدند و دارا          : سؤال كرد 
دهد يـا    باشند، شيعه به آنها خمس مى      يكى از اين شرايط مى    

  خير؟ 
ى اثبات آنكـه ايـن گـروه فرزنـدان پيغمبـر             من در اينجا ابتدا بحث مفصلى درباره      

آله هستند و با كسانى كه از طرف پدر به آن حضرت انتساب دارند، فرقى         و عليه االله صلى
ولى بعضى  : اى او بيان كردم و سپس گفتم      بر) و قبلاً در همين كتاب مطرح شد      (ندارند  

از علماء و مراجع تقليد شيعه به خاطر حديثى كه در اين خصوص از حضرت موسـى                 
  :دهند و آن روايت اين است السلام نقل شده به آنها خمس نمى بن جعفر عليه
از بعـضى از    «از علـى بـن ابـراهيم، او از حمـاد بـن عيـسى و او                  » كافى«در كتاب   

خمـس از پـنج     «: السلام فرمـود   كند كه حضرت موسى بن جعفر عليه       ل مى نق» اصحاب
  :)فرمايد اين حديث مفصل است تا آنكه مى. (»چيز بايد داده شود

هاشم و ابوه من سائر القريش فانّ        و من كانت امه من بنى     «
ء لانّ اللّـه تعـالى       الصدقة تحل له و ليس له من الخمـس شـى          

  1.»هِمادُعوهم لابائ: يقول
هاشم و پدرش از سـائر قـريش         كسى كه مادرش از بنى    «

توانـد چيـزى     است صدقه بر او حلال است و از خمس نمى         
بخوانيـد آنهـا را بـه       : فرمايـد  بگيرد، زيرا خـداى تعـالى مـى       

  .انتساب پدرانشان
  :اين روايت به دلائلى مردود است

مورد توجه   تواند نمىاز جهت سند كه بدون ترديد اين روايت مرسله است و            : اول
  2.باشد

                                                 
 .11999 حديث 271ى   صفحه9وسائل الشيعه جلد  ـ1

  .كند ضعف سند را عمل مشهور جبران مى: گويند  مىـ2
اين مطلب در صورتى صحيح است كه ما ندانيم عمـل مـشهور             : گوئيم در پاسخ مى  

. بوده و احتمال بدهيم كه شايد از نظر آنها سند روايت صحيح بوده اسـت              به چه خاطر    
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اى از قرآن استشهاد كند كه آن        بدون ترديد اگر كسى مطلبى را بگويد و به آيه         : دوم
  .آيه دلالت بر مقصود او نداشته باشد، يقينا آن مطلب ناصحيح است

بنابراين، روايت فوق كه براى عدم جواز دادن خمس به كسى كه از طرف مادر بـه                 
ى  دانيم آيـه   استشهاد كرده است با اينكه مى     » اُدعوهم لابائهمِ «ى    آيه رسد به  هاشم مى  بنى

مزبور در اين مورد نازل نشده و بلكه اگر به قرآن مراجعه شود و تمـام آيـه را مطالعـه                     
خواسته اسـتفاده   بينيم به هيچ وجه براى استشهاد و تعليلى كه روايت از آن مى         كنيم، مى 

كنيم كه لااقل آخر روايت اظهارنظر راوى مجهول كـه از            ا مى كند مفيد نيست، قطع پيد    
تعبير شده بود يا به كلّى اصل روايت مجهول است و يا لااقل  » به بعضى از اصحاب   «او  

  . باشد از اعتبار ساقط مى
  پس آيه در چه موضوعى نازل شده است؟: سؤال كرد

  :اصل آيه اين است: گفتم
$ tΒ)) Ÿ≅ yè y_ öΝ ä. u™ !$ uŠ Ïã ÷Š r& öΝ ä. u™ !$ oΨ ö/ r& 4 öΝ ä3 Ï9≡ sŒ Ν ä3 ä9 öθ s% 

öΝ ä3 Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( ª! $# uρ ãΑθ à) tƒ ¨, ys ø9 $# uθ èδ uρ “ Ï‰ ôγ tƒ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9 $# ∩⊆∪   

öΝ èδθ ãã ÷Š $# öΝ Îγ Í← !$ t/ Kψ uθ èδ äÝ |¡ ø% r& y‰Ζ Ïã «! $#(( 1  
هاى شما را فرزندان واقعيتان قرار نداده        خدا پسر خوانده  

 فقط بـه زبـان      سخنى است كه  ) گوئيد پسرم  مى(اينكه  . است
                                                                                                                                            

دانيم آنها طبق يك اشتباه عمـومى و همگـانى بـه آنكـه زن در                 در صورتى كه اينجا مى    
اند كه با اين اعتقاد حتّى اگر بدون         ايجاد نطفه هيچ نقشى ندارد، اين اعتقاد را پيدا كرده         

ولى در زمـان مـا كـه از نظـر           . دند، ايرادى بر آنها نبود    دا اين روايت هم اين فتوا را مى      
دانيم همـان سـهمى را كـه         اى براى احدى باقى نمانده و مى       علمى و منطقى جاى شبهه    
تـوان   نيز عينا و يا بيشتر همان سهم را دارا است، نمى          » مادر«پدر نسبت به فرزند دارد،      

 .ضعف سند را جبران شده قبول كرد

 

  .5 و 4ات يى احزاب آ سوره ـ1
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گويـد و بـه راه حـقّ راهنمـائى           گوئيـد و خـدا حـقّ مـى         مى
آنهـا را بـا انتـساب بـه پـدران واقعـى خودشـان               . فرمايد مى

  .بخوانيد، اين در نزد خدا به عدل و راستى نزديكتر است
بدون ترديد اين آيه هيچ دلالتى براى آن معنائى كه در روايت از آن اسـتفاده                : گفت

  .شده، ندارد
و جمعـى از علمـاء كـه        » حـدائق «بنابراين چنانكه سيد مرتـضى و صـاحب         : مگفت

ى زهـراء    گوينـد، بـين فرزنـدان حـضرت فاطمـه          كنـد مـى    نقـل مـى   » حدائق«صاحب  
آلـه و حـضرت علـى و         و عليـه  االله عليهاالسلام چه از طرف مادر به پيغمبـر اكـرم صـلى           

  .نخواهد بودحضرت فاطمه عليهماالسلام برسند و يا از طرف پدر، فرقى 
هاشـم   اند تعداد بنى   خواسته اند، نمى  شايد علمائى كه اين عده را استثناء كرده       : گفت
  .زياد باشند
كردند، اشكالى كه اكثر مردم دارند برطـرف         اتّفاقا اگر اين عده را استثناء نمى      : گفتم

هـا  خمسى كه از هفت چيز بايد گرفته شـود كـه تن      : گويند شد و آن اين است كه مى       مى
يك قلم آن معادن، مثل طلا و نقره است، چگونه نصفش به جمعـى از سـادات كـه در                    
مقابل اين ثروت، زياد نيستند بايد داده شود؟ ولى اگر ساداتى را كه از طرف مـادر بـه                   

كردند، اين اشكال تا حـدى كـاهش         رسند، استثناء نمى   مى آله و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
  .كرد پيدا مى

  شود؟ هاشم مى ا شما دليلى داريد كه حكم خمس شامل اين دسته از بنىآي: گفت
 انـد و اسـتثناء     آله و عليه االله بعد از آنكه اثبات كرديم آنها فرزندان پيغمبر صلى        : گفتم

اين بحث همـين جـا      . (گردند  مشمول عمومات وجوب اعطاى خمس مى      نيستند، طبعاً 
  ).در اين مجلس تمام شد

ى  از مرحـوم علاّمـه    » فضائل الـسادات  «مسى كتابى به نام      هجرى ش  1331در سال   
 آن  29ى   جليل سيد محمد اشرف، سبط ميرداماد به دستم رسـيد كـه ديـدم در صـفحه                

  :نويسد كتاب پس از نقل روايت فوق مى
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ى مروجين مـذهب بـه       سيد المحقّقين سيد حسين بن الحسن الحسينى كه از جمله         
ده طريـق بـر     » سـيادت الأشـراف   «ى   السلام است در رساله    ى اثنى عشر عليهم    حقّ ائمه 

رسـد خمـس بـه او        هاشم مـى   يعنى كسى كه از طرف مادر به بنى       (خلاف مدعاى فوق    
  :گويد او مى. ايراد نموده كه يكى از آنها اين است) گيرد تعلّق نمى

راه دوم اين اسـت كـه هاشـمى كـسى اسـت كـه پـدر                 
 نيز پدر اسـت بـراى       پدر مادر . اعلايش حضرت هاشم باشد   

اينكه معنى ابوت در او تحقّق دارد به خاطر آنكه پـدر اعـلا              
زيـرا بـديهى    . شـود  به پدر پدرى و به پدر مادرى تقسيم مى        

الـسلام و پيغمبـر    السلام پـدر عيـسى عليـه     است كه آدم عليه   
آلـه پـدر امـام حـسن و امـام حـسين              و عليـه  االله اسلام صـلى  
مانعى براى آنكه پـدر مـادر، پـدر         اند، لذا هيچ     عليهماالسلام

حقيقى براى فرزند باشد وجود ندارد جز آنكه واسـطه مـادر            
است و حال آنكه مادر مانع نيست، بلكه مادر در تولدّ فرزند            

شـود و    زيرا فرزند در رحم مادر خلق مى      . نقش بيشترى دارد  
حتّى گاهى ممكـن    . كند همچنين در رحم او تغذيه و نمو مى       

 مادر بدون داشتن پدر متولدّ شود و عكس آن          است فرزند از  
ممكن نيست و مؤيد مطلب مـا آن چيـزى اسـت كـه عـالم                

الـسلام   ربانى ميثم بحرانى در شرح كلام اميرالمـؤمنين عليـه         
باشيد مانند كـسى كـه بـر پـسر           نبوده: كند كه فرمود   نقل مى 

در اينجــا آن . كنــد مــادرش بــدون هــيچ فــضيلتى تكبــر مــى
، زيـرا   »پسر پـدرش  «و نگفته   » پسر مادرش «حضرت فرموده   

اى كـه در رحـم       و اما از پدر جز نطفه     . فرزند حقّ مادر است   
گوينـد،   مادر ريخته چيز ديگرى نبوده كه آن را فرزنـد نمـى           

فايـده   بلكه اگر رحم مادر نباشد آن يـك موجـود مـادى بـى             
گويند فرزند حلالـزاده بـه دائـى         از همين است كه مى    . است

ــباهت دا ــحيحه ش ــت ص ــرم   رد و در رواي ــول اك اى از رس
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آله است كه شير، طبع كودك را بعد از تولّـد و             و عليه االله صلى
پـس چگونـه ممكـن      . دهـد  جدا شدن از بدن مادر تغيير مى      

است كه قبل از تولدّ و قبل از متّـصل بـودن بـه بـدن مـادر                  
  .تأثير باشد بى

ليل سيد محمد اشرف متوجه سـهم       ى ج  فرمائيد با اينكه علاّمه    در اينجا ملاحظه مى   
دانـسته اسـت كـه از نظـر          ى مادر بـه مقتـضاى زمـانش نبـوده يعنـى هنـوز نمـى                اوليه

دارد و به هيچ وجه پدر از مادر حتّى         » اوول«گذارى اوليه هم مادر سهمى به نام         سرمايه
 خـاطر   جان اوليه سهمش بيشتر نبوده است، در عين حال مادر را به            ى بى  در همان نطفه  

دانـد و    دهد، كـاملاً سـهيم مـى       پرورشى كه فرزند را در رحم داده و بعد از آن شير مى            
معتقد است كه بايد همان گونه كه از خمس به سيدى كـه از طـرف پـدر سـيد اسـت،          

  .دهند همچنين بايد به سيدى كه از طرف مادر سيد است، از آن مال بدهند مى
سهم سادات به سـيد متجـاهر بـه         : گويند ندان مى علماء و دانشم  : اند كه  بعضى گفته 

  آيا اين مطلب صحيح است؟! رسد فسق نمى
اين مطلب صحيح نيست و علماء و مراجع تقليد هـم آن را          : گوئيم ما در جواب مى   

نپرداختن خمس بـه     اند بلكه بعضى از علماء به خاطر       از شرائط مستحق خمس ندانسته    
انـد   الـسلام هـم قـرار گرفتـه        ى اطهار عليهم   ئمهسادات متجاهر به فسق مورد سرزنش ا      

  .چنانكه در اين كتاب قضايائى از اين افراد نقل شده است
  

  فضيلت بزرگ ديگر
طبق دهها روايت و صدها فتوى و بلكه طبق تحقيق و بررسى كامل در كتب فقهاء                
اجماع مسلمين بر اين است كه چون زكات و صـدقه چـرك دسـت مـردم اسـت، بـر                     

يعنى خداى تعـالى نخواسـته      . باشد ى حضرت فاطمه عليهاالسلام حرام مى      طيبهى   ذريه
  .خور مردم باشند آنها زير بار منّت ديگران و صدقه

السلام مضمون اين جمله تكـرار       در صدها روايت و كلمات خاندان عصمت عليهم       
  :شده است كه
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  1.»ان الصدقه علينا محرمه لانها اوساخ ايدى الناس«
 حرام اسـت، زيـرا چـرك دسـت مـردم            صدقه بر ما  

  .است
خواهيم بگوئيم به چـه      خواهيم مسائل زكات را بيان كنيم و نيز نمى         ما در اينجا نمى   

هـاى   رسـد، زيـرا در كتابهـاى فقهـى و رسـاله            رسد و به چه كسى نمى      كسى زكات مى  
عمليه، مسائل و فروع زكات مفصلاً ذكر شده بلكه همين مقدار كه ثابت شـود خـداى                 
تعالى زكات را به خاطر آنكه چرك دست مردم است بر سادات حرام كرده كافى است                
و اين خود امتياز بزرگى است كه خـداى تعـالى و اسـلام بـه آنهـا داده و كـسانى كـه                        

تواننـد منكـر شـوند و        توانند سائر فضائل را درك كنند آيا اين فضيلت را هـم مـى              نمى
  اند؟ ادات هيچ فضيلتى قائل نشدهبگويند كه خداى تعالى و رسولش براى س

  
 

                                                 
  .2 حديث 186ى   صفحه6 وسائل الشيعه جلد ـ1
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  پاكى باطنى سادات
ى زهراء عليهاالسلام كه به خـاطر آن حـضرت    يكى از فضائل اولاد حضرت فاطمه   

به آنها عطا شده اين است كه آنهـا ذاتـا پـاك و طاهرنـد، زيـرا از نـسل پيغمبـر اكـرم                         
باشند و   طالب عليهماالسلام مى   ى زهرا و على بن ابى      آله و حضرت فاطمه    و عليه االله صلى

  . پاك باشندكند كه آنها به تمام معنى باطناً نَسبى ايجاب مىاين اتّصالِ 
الـسلام نقـل كـرده كـه در          شيخ صدوق از امام باقر عليـه      » معانى الاخبار «در كتاب   

  : فرمود))كشجرة طيبه((ى  تفسير آيه
آله است و فرع آن حضرت علـى         و عليه االله اما درخت پاك، منظور پيغمبر اكرم صلى      

ى آن،   ى زهرا عليهاالسلام و ميوه     ى آن حضرت فاطمه    السلام و شاخه   يهطالب عل  بن ابى 
  .باشند ى او مى اولاد حضرت فاطمه عليهاالسلام و ذريه

ى آن ناپـاك   ى آن پاك، ولى ميوه   پس چگونه ممكن است كه اصل درخت و شاخه        
 باشد؟ و بر فرض اگر ميوه كه چون بر سر درخت است و بيشتر آلودگى دارد، گـرد و                  

توان آن را تميز كـرد و        غبارى به روى آن بنشيند، قابل جبران است، يعنى به راحتى مى           
ى  همچنين سادات كه از اين شجره هـستند و ميـوه          . بلكه بايد آن را شست و شو نمود       

ى دعاهاى مردم و سلام و صلوات خـداى تعـالى پـاك خواهنـد                اند بوسيله  اين درخت 
  .شد

  : استخطيب بغدادى در تاريخش نوشته
محمد بـن زكريـاى رازى در بلـخ بـه خـدمت يكـى از                

خدا اسـتاد را تأييـد      : سيد به رازى گفت   . سادات مشرّف شد  
نظرتـان   آلـه  و عليـه  االله ى ما اهل بيت پيغمبر صلى      درباره! كند

  چيست؟
 ى طينتى كه به آب وحـى       چه بگويم درباره  : رازى گفت 

يـده آيـا    خمير شده و درختى كه به آب رسالت آبيـارى گرد          
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غير از عطر و مشك هدايت و بوى عنبر تقوى چيز ديگـرى             
  از آن انتظار است؟

  .آن سيد بزرگوار به دهان او درى گذارد
اگر ما شما   : روز بعد سيد به بازديد او رفت، رازى گفت        

را زيارت كنيم به خاطر فضيلت شما است و اگر شما مـا را              
  .زيارت كنيد به خاطر فضل و كرم شما است

  :نويسد مى» فضائل السادات«در كتاب 
ى  در بيان آيـه   » فتوحات«شيخ محى الدين كه از اكابر علماء صوفيه است در كتاب            

  :گويد تطهير مى
  :خداى تعالى فرموده

$ yϑ ¯Ρ Î))) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& 

ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ ((# Z Îγ ôÜ s?١  
آيه اولاد فاطمه عليهاالسلام تا روز قيامـت        در حكم اين    

اين خصيصه  . اند، آنها پاكانند   آنها آمرزيده شده  . داخل هستند 
ــر    ــه خــاطر شــرفى كــه پيغمب ــايتى اســت كــه خــدا ب و عن

آله دارد، به آنها عطا كرده و لذا سـزاوار اسـت             و عليه االله صلى
ــه    ــه اولاد فاطم ــه ك ــن آي ــسلمانى خــدا را در اي ــر م ــه ه ك

سلام را پاك معرّفى كرده تصديق كرده و معتقد شـود           عليهاال
كنند، خـدا آنهـا را عفـو      كه آنچه اولاد فاطمه عليهاالسلام مى     

كند و سزاوار نيست كه مسلمانان خداى        كرده و مؤاخذه نمى   
نكرده آنهائى را كه خدا بر تطهيرشـان شـهادت داده مـذمت             

و نـه بـه   انـد   اين نه به خاطر عملى است كه آنها كـرده  . كنند
انـد، بلكـه بـه خـاطر         خاطر كار خوبى است كـه انجـام داده        

                                                 
  .33ى  ى احزاب آيه  سورهـ1
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آنها اختصاص داده و اين فضل خـدا   عنايتى است كه خدا به  
  .دهد است كه به هر كس بخواهد، مى

الدين اين است كه بدون ترديد تطهيرى كه خداى تعالى در ايـن              توضيح كلام محى  
  :شود  مىآيه براى اهل بيت اراده كرده به دو بخش تقسيم

گذارد رجس و پليدى بـه بعـضى از          اول تطهير دفعى است يعنى خداى تعالى نمى       
كنـد چنانكـه    اهل بيت وارد شود و هنوز آنها به پليـدى مبـتلا نـشده از آنهـا دفـع مـى         

  .السلام اين كار را كرده است و آنها را پاك خلق فرموده است ى معصومين عليه درباره
ى اهـل بيـت       خداى تعالى رجس و پليـدى را از بقيـه          دوم تطهير رفعى است يعنى    

كنـد و آنهـا را وارد        شـوند رفـع مـى      هكه آلوده به گناه مى     آل و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
ى شريفه اين است كه خدا اراده كرده كه رجـس         نمايد پس معنى ظاهرى آيه     بهشت مى 

كنند و شما را معـصوم      السلام دفع    و پليدى را از شما خاندان عصمت و طهارت عليهم         
  .قرار دهد و رفع كند يعنى گناهانتان را بيامرزد و شما را مغفور قرار دهد

در حـالات   » فتوحـات «و نيز محى الدين اعرابى در بـاب بيـست و نهـم از كتـاب                 
  :اش اين است سلمان، مطلبى در اين خصوص دارد كه خلاصه

 خـدا   ى خالص  آله بنده  و عليه االله چون پيغمبر اسلام صلى   
بود، خدا او و اهل بيتش را تطهير كـرد و هـر رجـسى را از                 
آنها زائل فرمود و منظور از رجس هر چيزى است كه آنها را             

انـد در نـزد      گفتـه » قـراّء «پست كند، زيرا رجس بنا به آنچـه         
  .عرب همان پستى است

  :)گويد ى سلمان دارد، سپس مى در اينجا مطالبى درباره(
ى سادات و اهل بيت پيغمبر       بارهكنى در  تو چه گمان مى   

آله؟ آنها در ذات پاك شدگانند، بلكه عين         و عليه االله اكرم صلى 
پاكى هستند و اين شـرافتى اسـت بـراى تمـام اولاد فاطمـه               

  .عليهاالسلام 
ى تطهير شامل    شود كه آنها معتقدند آيه     از بعضى روايات اهل سنّت نيز استفاده مى       

اند كه خداى    آله است و به معنى ظاهر آن اكتفا كرده         و عليه االله ى پيغمبر صلى   جميع ذريه 
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جز اين نيست كه خدا خواسته است پليدى را از شما خاندان پيغمبـر              : فرمايد تعالى مى 
ببرد و پاكتان كند و ترديدى نيـست كـه ظـاهر آيـه حتّـى قابـل تطبيـق بـا معـصومين                        

 كـه آلـودگى داشـته باشـد و          كنـد  باشد، زيرا خدا كـسى را پـاك مـى          السلام نمى  عليهم
  .اند السلام از اولِ خلقتشان پاك بوده معصومين عليهم

ى شريفه شـامل ذريـه و        بنابراين، ظاهر آيه موافق با نظر اهل سنّت است، يعنى آيه          
گـردد، ولـى در صـدها        آلهمـى  و عليه االله جميع خاندان و خويشاوندان پيغمبر اكرم صلى      

ى پيغمبـر اكـرم       وجود دارد، شأن نزول آيـه را دربـاره         روايت كه در كتب شيعه و سنّى      
كننـد و بـه وجـود        الـسلام بيـان مـى      آله و فاطمه و حسن و حسين عليهم        و عليه االله صلى

ى دفع پليدى از آنها قبل از خلقتشان بوده و پـاك             معصومين با تأويل به اينكه اين اراده      
  .نمايند اند، تطبيق مى و طاهر خلق شده
ه ظاهر آيه كه حجت است و طبعا با سادات غير معصوم هـم تطبيـق                به هر حال چ   

آنهـا طبـق    . كند به پاك شدن سادات در آخر كار تطبيق بكند يا نكند، فرقـى نـدارد                مى
  .باشند دلائل گذشته ذاتا پاك و پاكيزه و طاهر از هرگونه پستى و پليدى مى

ى طه نيز جمعى از علماء شـيعه و سـنّى از امـام صـادق                 ى اول سوره   در تفسير آيه  
  :اند كه فرمود السلام نقل كرده عليه

آلـه اسـت و      و عليـه  االله طهارت و پاكى اهل بيت پيغمبـر صـلى        » طه«منظور از طاى    
» طـه «از اهل بيت، ذريه و خويـشاوندان آن حـضرت اسـت و منظـور از هـاى                    منظور

  .دن آنها در آخر كار به حقايق استهدايت ش
  

  اند سادات از شرّ شيطان محفوظ
ى زهراء عليهاالسلام اين اسـت كـه پيغمبـر          يكى از فضائل فرزندان حضرت فاطمه     

انـد كـه از شـرّ        السلام براى آنها دعـا كـرده       ى اطهار عليهم   آله و ائمه   و عليه االله اكرم صلى 
  .آنها مستجاب استشيطان محفوظ باشند و بدون ترديد دعاى 

  :نقل شده است» كامل بهائى«در كتاب 
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آله عقـد ازدواج     و عليه االله وقتى حضرت رسول اكرم صلى    
ى زهراء عليهاالسلام را با حضرت علـى بـن           حضرت فاطمه 

ى  الـسلام خوانـد، يـك مـشت آب بـه سـينه             طالب عليـه   ابى
خـدايا، او و    : حضرت فاطمـه عليهاالـسلام ريخـت و گفـت         

  .دهم ا از شرّ شيطان در پناه تو قرار مىاش ر ذريه
ى حـضرت   سپس يك كف ديگر آب برداشت و به سينه   

خدايا، بـرادرم   : السلام ريخت و گفت    طالب عليه  على بن ابى  
اش را از شـرّ شـيطان        الـسلام و ذريـه     طالب عليه  على بن ابى  

  .دهم رانده شده در پناه تو قرار مى
ى  ى شــانهو بــاز يــك مــشت ديگــر آب برداشــت و رو

: الـسلام ريخـت و گفـت       طالـب عليـه    حضرت على بن ابـى    
  .دهم اش را از شرّ شيطان در پناه تو قرار مى خدايا، او و ذريه

ى سـجاديه    السلام هم در دعائى كه براى اولادش در كتاب صـحيفه           امام سجاد عليه  
  :فرمايد كند، مى مى

  1.»جيمِو اَعذْنى و ذُرِّيتى منَ الشَّيطانِ الرَّ«
  .ام را از شيطان رانده شده پناه بده خدايا، مرا و ذريه

آلـه و حـضرت سـجاد        و عليـه  االله بنابراين چون بدون ترديد دعاى پيغمبر اكرم صلى       
  .اند ى آن حضرت هم از شرّ شيطان محفوظ السلام مستجاب است، ذريه عليه

ن ايـرادى را كـه      شخـصى بـه م ـ    . گفتم روزى من اين مطلب را در ميان جمعى مى        
حالا . ممكن است به ذهن شما هم آمده باشد وارد كرد و من جوابى دادم كه او پسنديد

  .كنم، شايد شما هم بپسنديد آن را برايتان نقل مى
آلـه و امـام      و عليه االله ما ترديدى نداريم كه دعاى حضرت رسول اكرم صلى        : او گفت 
ى ذريه شامل تمام  يدى نيست كه كلمه السلام مستجاب است و از طرفى ترد       سجاد عليه 

                                                 
  .25ى سجاديه دعاى  صحيفه ـ1
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بينـيم كـه بعـضى از        شود، پس چرا مى    ى زهراء عليهاالسلام مى    فرزندان حضرت فاطمه  
  كنند و با ديگران در اين جهت فرقى ندارند؟ سادات از شيطان تبعيت مى

تمام همت شيطان چنانكه در قرآن هم آمده اين است كه مردم را گمـراه               : من گفتم 
ى  خواهد همـه   ذارد آنها با ايمان و عقائد صحيح از دنيا بروند و در نتيجه، مى             كند و نگ  

  .مردم اهل جهنمّ گردند
ى او را نقـش بـر آب كـرده و سـادات را در وقـت                  اما خداى تعالى در اينجا نقشه     

چنانكه (بيرون رفتن از دنيا موفّق به اعتقادات صحيح و نجات از گمراهى فرموده است            
ى شفاعت و يا بـه       و روز قيامت نيز چون آنها يا بوسيله       ). را اثبات كرديم  در گذشته آن    

از )  در اطراف اثبات آن به يارى خـدا بحـث خواهـد شـد    كه بعداً(ى الهى   خاطر وعده 
ى شيطان نقش بر آب شده و خـدا آنهـا را از     نقشه جهنمّ نجات پيدا خواهند كرد، طبعاً     

  .شرّ او حفظ كرده است
شيطان اين است كه بشر را در عالم قيامت به شقاوت و بـدبختى              خلاصه آنكه شرّ    

ى زهـراء    و عذاب جهنمّ بكـشاند و چـون او در خـصوص فرزنـدان حـضرت فاطمـه                 
تواند به اين هدف برسد، براى آنها شرّى نـدارد و آنهـا هـم از شـرّ او                    عليهاالسلام نمى 

  .اند محفوظ
  

  اجر اعمال خوب سادات دو برابر است
ل و امتيازات سادات اين است كه خداى تعالى براى آنهـا در مقايـسه               يكى از فضائ  

با سائر مردم دو برابر اجر در مقابل اعمـال نيكـشان تعيـين كـرده و نيـز بـراى اعمـال                       
  .زشتشان دو برابر عذاب قرار داده است
  :السلام فرمود امام سجاد عليه: السلام فرمود كه حضرت على بن موسى الرضّا عليه

  1.»ا كفلان من الاجر و لمسيئنا ضعفان من العذابلمحسنن«

                                                 
 .222ى   صفحه96، بحارالأنوار جلد 105ى  معانى الأخبار صفحه ـ1
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براى نيكوكاران از ما سادات دو برابر اجر است و بـراى            
  .باشد معصيتكاران از ما عذاب مضاعف مى

فضيلت سادات به خاطر اينكه آنها نسبت به ديگران بـراى    : ممكن است سؤال شود   
 در اينكـه آنهـا در مقابـل         ولى. كارهاى خوبشان دو برابر اجر داشته باشند روشن است        
  اعمال بدشان دو برابر عذاب ببينند، چه فضيلتى است؟ 

شود ثابت خواهد    در فضائل و مطالبى كه بعدا تذكّر داده مى        : گوئيم ما در جواب مى   
شـود اگـر     شد كه آنها در آخرت همه بخشيده خواهند شد، ولى وقتى به آنها گفته مـى               

دشمنى بـا آنهـا نبـوده، بلكـه بـه            د، مسلمّ از نظر   كار زشت كرديد دو برابر عذاب داري      
  .خاطر خلاف توقّعى است كه پروردگار متعال با دادن آن همه امتياز از آنها دارد

سادات بايد همچون اجدادشـان گـرد گنـاه و معـصيت و بلكـه حتّـى مكروهـات                   
ى  هنگردند، نعمتهاى الهى را شاكر باشند و فراموش نكنند كه آنها متّـصل بـه سرچـشم                

  . حيات و طهارتند
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  آله و عليه االله سلام خدا بر آل پيغمبر صلى
 در رديف انبياء الوالعزم، به سـادات        130ى   ى صافّات آيه   پروردگار متعال در سوره   
آله سلام كرده و تمام آنها را مورد لطف و عنايـت             و عليه االله و فرزندان پيغمبر اكرم صلى    

آل « ثابـت كـرديم كـه        مخصوص خود قرار داده است، زيرا پس از آنكه ما در گذشـته            
» آل يـس «ى آن حضرت و سادات تا روز قيامت هستند، پس معنـى            همان ذريه » محمد

آله و سادات خواهنـد بـود، چـرا كـه            و عليه االله ى پيغمبر اكرم صلى    هم بدون ترديد ذريه   
ــه    ــتثناء گفت ــدون اس ــسرين ب ــام مف ــد  تم ــس«ان ــرم   » ي ــر اك ــماء پيغمب ــى از اس يك

  :گويد است و خود قرآن هم به اين معنى تصريح كرده آنجا كه مىآله و عليه االله صلى
§ƒ))  Éβ# u™ ö à) ø9 $# uρ ÉΟ‹ Å3 pt ø: $#   y7 ¨Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 t((⎦⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $#١  

، قسم به قرآن حكيم، تو از فرسـتادگان         )اى محمد (يس  
  .الهى هستى

  :فرمايد  مى130ى  ى صافّات آيه بنابراين وقتى خداى تعالى در قرآن سوره
ى زهـراء    ى حـضرت فاطمـه     منظور سلام بر سـادات و ذريـه       » سلام على الِ يس   « 

  .عليهاالسلام است و اين از بزرگترين فضائل سادات است
ى زهراء عليهاالسلام در رديف انبيـاء        در اينجا خداى تعالى به اولاد حضرت فاطمه       

  . استعظام سلام گفته و آنان را از جميع نواقص سلامت و پاك قرار داده
  :براى توضيح و اثبات مطلب فوق به اين سرگذشت توجه كنيد

  
  
  

                                                 
  .3 تا1ات ى يس آي سوره ـ1
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  در مسجد الحرام
خواندم، مردى از علماء مصر كه بعدها معلوم شـد           روزى در مسجدالحرام قرآن مى    

داد و خوشحال بـود كـه يـك          هم هست به قرآن من گوش مى      » ى الأزهر  جامعه«استاد  
خوانـد، تـا آنكـه بـه         لّط باشد، قرآن را صحيح مى     ايرانى با آنكه نبايد به زبان عربى مس       

اين غلط است، : گفت. »سلام على الِ يس«ى صافّات رسيدم و خواندم   سوره130ى  آيه

≈Νبگو  n= y™)) #’ n? tã öΑ Î) t⎦⎫ Å™$ tƒ ((آن چنانكه در قرآن نوشته شده است ،.  
  غلط باشد؟» الياسين«دهيد كه  شما احتمال نمى: گفتم
  .ا در قرآن اين چنين آمده استنه، زير: گفت
  چيست؟» الياسين«بفرمائيد معنى : گفتم
  .منظور همان حضرت الياس پيغمبر است: گفت
  .»سلام على الْياس«: خواست بگويد پس مى: گفتم
  .نه، اين كلمه جمع است و منظور الياسها هستند: گفت
  اند؟ بوده» الياس«مگر در ميان پيغمبران چند نفر به نام : گفتم
  .دانم نمى: گفت
اگر شما هم كتب تاريخ را ورق بزنيد يقين خواهيد كرد كه جـز              . دانم من مى : گفتم

  .السلام نبوده است يك الياس بيشتر در ميان انبياء عليهم
  پس چرا در قرآنها اين گونه نوشته شده است؟: گفت
عراب و حركتها   دانيد كه خوانندگان قرآن و كسانى كه بر كلمات آن ا           شما مى : گفتم

اند كه اعراب و     آنها بوده . نامند مى» قرّاء سبعه «اند كه آنها را      اند هفت نفر بوده    را گذاشته 
اند ولى بدون ترديـد آنهـا        كرده حركات و صداهاى كلمات و حروف قرآن را تعيين مى         

اند، چون در اكثر آيات اختلاف در قرائت دارند و حتّى گـاهى بعـضى از                 معصوم نبوده 
مثلاً يكى از آن مـوارد      . اند ها در تعيين حركات و قرائت كاملاً غرض ورزى هم كرده          آن

شود پيغمبـر اكـرم      همين آيه است، زيرا آن چنانكه از احاديث شيعه و سنّى استفاده مى            
  :اند گونه خوانده آله و تمام خلفاء معصومش اين آيه را اين و عليه االله صلى
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قرائت كرده و   » الِ يس «هار نفر از همان قرّاء سبعه نيز        حتّى چ . »سلام على الِ يس    «
ى مزبور در اين     معنى بودن كلمه   اند كه علاوه بر بى     خوانده» الياسين«تنها سه نفر از آنها      

آلـه و   و عليـه  االله قرائت، برخلاف آن چيزى است كه مركز وحى يعنى پيغمبر اكرم صـلى           
  .اهل بيتش معتقدند

ى شريفه بيشتر از اين وارد شـويم،          در بحث قرائت اين آيه     خواهيم ما در اينجا نمى   
ى شريفه داشـته باشـد بـه خـوبى           زيرا اگر كسى تحقيقى در روايات مربوط به اين آيه         

≈Νتلاوت كند و قرائت   » سلام على الِ يس   « بايد اين آيه را      شود كه حتماً   متوجه مى  n= y™)) 

#’ n? tã öΑ Î) t((⎦⎫ Å™$ tƒ استمعنى و غيرصحيح   بى.  
  :اما توضيح فضيلت
ى صافّات دقّت كند ملاحظه خواهد كرد كه پروردگار          ى مباركه  اگر كسى در سوره   

السلام را برده و از آنها قدردانى و تجليل نمـوده            متعال اسم جمعى از انبياء عظام عليهم      
  :و تنها به بزرگان و الوالعزم آنها درود و سلام گفته كه از آن جمله اينها هستند

≈Ο: فرمايد  كه مى79ى  السلام در آيه حضرت نوح عليه ـ1 n= y™)) 4’ n? tã 8((yθ çΡ.  

≈Ν: فرمايد  كه مى109ى  السلام در آيه  حضرت ابراهيم عليهـ2 n= y™)) #’ n? tã z((ΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î).  

≈Ο: فرمايد  كه مى  120ى    حضرت موسى و هارون عليهماالسلام در آيه       ـ3 n= y™)) 4’ n? tã 

4† y›θ ãΒ š((χρ ã≈ yδ uρ.  
الـسلام از   بدون ترديد حضرت نوح و حضرت ابـراهيم و حـضرت موسـى علـيهم     

اند و اگر نامى از حضرت هارون بـرده شـده در ضـمن نـام مقـدس            پيغمبران اولوالعزم 
السلام بوده است زيرا او هميشه با برادرش همكـارى داشـته و در               حضرت موسى عليه  

  .اند تبليغ با هم شريك بوده
اى از انبياء مثل اسحق و لـوط و    خداى تعالى در اين سوره نام عده    بنابراين اگر چه  

يونس و الياس را برده ولى به هيچ يـك از آنهـا سـلام نگفتـه و تنهـا بـه اولـوالعزم و                         
  .بزرگترين آنها سلام و درود گفته است
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» سلام علـى الِ يـس     «: فرمايد ى صافّات مى    سوره 130ى   اما در اين آيه يعنى در آيه      
كه پر واضح است اين ) آله و عليه االله ى پيغمبر اكرم صلى  سلام و درود بر سادات و ذريه      (

ى زهـراء   عمل و لطف الهى از بزرگترين الطافى است كه به فرزنـدان حـضرت فاطمـه             
عليهاالسلام فرموده و آنها را در رديف انبياء اولوالعزم قـرار داده و سـلام و سـلامتى و                   

  .استه استكمال را براى آنها خو
ى شريفه نقـل     اكثر مفسرين عامه منجمله فخر رازى از ابن عباس در تفسير اين آيه            

  .آله است و عليه االله همان آل محمد صلى» الِ يس«منظور از : اند كه گفت كرده
  :نويسد اللّه مى ى حلّى رحمه مرحوم علاّمه1»احقاق الحقّ«در كتاب 

انـد كـه     روايـت كـرده   اكثر مفسرين عامه از ابن عبـاس        
ى صــافاّت همــان آل  در ســوره» آل يــس«منظــور از : گفــت

  .آله است و عليه االله محمد صلى
ى  خواهد مرحـوم علاّمـه     دانشمند سنّى مذهبى كه در همه جا مى       » قاضى روزبهان «

ــاب  ــى را در كت ــاق الحــقّ«حلّ ــرم  » احق ــر اك ــدان پيغمب ــضائل خان ــر ف ــد و اكث رد كن
  :گويد مى2شود، را منكر مىآله  و عليه االله صلى

                                                 
 .449ى   صفحه3 جلد ـ1

ى حلّـى     قاضى روزبهان از علماء اهل سنّت است وقتى او شـنيد كـه مرحـوم علاّمـه                 ـ2
است ردى بـر    در عقائد و معارف اسلامى نوشته       » احقاق الحق «رضوان اللهّ عليه كتابى به نام       

كرد مرحوم قاضى نوراللهّ شوشـترى       آن كتاب نوشت و آن را براى شاگردان خود تدريس مى          
ى او را بدست آورد و آنها را توضيح داد و رد مطالـب او را                 ى رديه  با زحمات زياد مجموعه   

ف معرو» احقاق الحق «نوشت كه در نتيجه اين سه عالم آنچه نوشته بودند امروز به نام كتاب               
اللهّ مرعشى نجفى كه از مراجع تقليد بودند مدارك و مطـالبى             ةياست و در عصر ما مرحوم آ      

بر اين كتاب افزودند و اين كتاب پر اهميت را احيـاء نمودنـد و مجلّـدات آن را بـه حـدود                       
ى حلّـى و قاضـى نوراللّـه         اميد اسـت خـداى تعـالى مرحـوم علاّمـه          . بيست مجلدّ رساندند  

  .لهّ نجفى مرعشى را اجر جزيل عنايت فرمايدال ةيشوشترى و آ
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ى حلّى از ابـن عبـاس نقـل كـرده            اين حديث كه علاّمه   
كـه در قـرآن اسـت       » آل يـس  «صحيح است و بدون ترديـد       

آله است و علـى بـن ابيطالـب          و عليه االله همان آل محمد صلى   
  .السلام هم از آنها است و سلام خدا بر آنها باد عليه

از ده مـدرك و     » احقاق الحـقّ  «يز در پاورقى كتاب     االله ن  اللّه مرعشى نجفى رحمه    ةيآ
كتاب و تفسير اهل سنّت اين معنى را نقل كرده كه اگر كسى آنها را مطالعه كند به هيچ                   

» آل يس«صافّات بايد  ى  سوره130ى  ماند كه اولاً در آيه وجه برايش ترديدى باقى نمى
  .است آله و عليه االله صلىهمان آل محمد » آل يس«خوانده شود و ثانيا منظور از 

از فخـر رازى    » صـوائق «ابن حجر عسقلانى كه از علماء اهل سنّت است در كتاب            
  :كند كه او گفته نقل مى

خداى تعالى در پنج چيز آل محمـد را بـا خـود پيغمبـر               
اول در سلام دادن بـه      . آله شريك گردانده   و عليه االله اكرم صلى 

السلام «: فرمايد آله مى  و عليه االله آنها كه براى پيغمبر اكرم صلى     
سـلام علـى الِ     «: فرمايـد  و بر آل پيغمبر مى    » عليك ايها النبّى  

  1.»يس
  :گويد كند و مى ى شريفه چند قول نقل مى و نيز فخر رازى در تفسير اين آيه

اند و آل يس     خوانده» آل يس «نافع و ابن عامر و يعقوب       
  2. استآله و عليه االله همان آل محمد صلى

) باب راء (» فهرست«و نجاشى در كتاب     » الائمةمناقب النبى و    «استرآبادى در كتاب    
  :كند از ريان بن صلت هروى چنين نقل مى

                                                 

 . هجرى قمرى1312ى   طبع مصر سنه89ى   صفحهالمحرقةصواعق  ـ1

  .163ى   صفحه26تفسير فخر رازى جلد  ـ2
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الـسلام بـه     روزى در مرو خـدمت حـضرت رضـا عليـه          
مجلس مأمون حاضر شدم و جمع زيادى از علمـاء عـراق و             

  .خراسان هم بودند
سلام رو كرد به ال حضرت على بن موسى الرّضا عليه

به من بگوئيد معنى كلام خدا كه در قرآن : علماء و گفت
  :فرمايد مى

 û§ƒ))  Éβ# u™öà) ø9 $# uρ ÉΟ‹ Å3 ptø:$#   y7 ¨Ρ Î) z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# 4’ n? tã 

:Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β((١  

  كيست؟» يس«چيست؟ و منظور از  
لـه  آ و عليه االله اسم پيغمبر اكرم صلى   » يس«كه  : همه گفتند 

  .كسى در اين موضوع شكّى ندارداست،
خـداى  : السلام فرمود حضرت على بن موسى الرّضا عليه     

تعالى در اينجا به آل محمد فضيلتى عطا كرده كه احدى جز            
كننـد و بـه كُنـه        كسانى كه خوب بينديشند آن را درك نمـى        

رسند و آن اين است كه خداى عزّوجـلّ بـه            عظمت آن نمى  
نـداده و فقـط بـه انبيـاء عظـام گفتـه             احدى در قرآن سـلام      

Ο≈ n= y™)) 4’ n? tã 8yθ çΡ ’ Îû t((⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 ≈Ν:  و فرمــــوده #$ n= y™)) #’ n? tã 

z((ΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î)  و نيــــــز فرمــــــوده :Ο≈ n= y™)) 4’ n? tã 4† y›θ ãΒ 

š((χρ ã≈ yδ uρ     لـى الِ نُـوحٍ      « و حتّى نگفتهع ـلامنفرمـوده  » س
و » لى الِ موسى و هارونٍ    سلام ع «و يا   » سلام على الِ ابراهيمٍ   «

يعنـى  » سلام علـى الِ يـس     «: بينيم فرموده است   حال آنكه مى  
  .سلام بر آل محمد

                                                 
  .4 تا1ى  ى يس آيه سوره ـ1
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حالا دانستم كه نـزد معـدن علـوم نبـوت،           : مأمون گفت 
آله هـست و او      و عليه االله شرح و معنى فضائل آل پيغمبر صلى      

  1.تواند اين حقيقت را بيان كند است كه مى
 همـين مقـدار را      ئمةفصل است و اگر چه در كتاب مناقب النبى و الا          اين حديث، م  

اند كه انشاءاللّه شـايد بتـوانم در         نقل كرده ولى سائرين اين روايت را مفصلاً نقل نموده         
  .ى آن را هم نقل كنم ى زهراء عليهاالسلام تتمه ى فضائل فرزندان حضرت فاطمه بقيه

  :ايات سنّى و شيعه اين است كهى مطالب فوق و رو به هر حال نتيجه
  السلام عليهم ائمه درست نيست و حتّى زمان    » ينالياس«ى    صافّات كلمه  ةدر سور  ـ1
زيـرا اگـر در     . اند و مورد بحـث و ترديـد هـم نبـوده اسـت              خوانده مى» آل يس «آن را   

شويد كـه در زمـان پيغمبـر اكـرم           احاديث شيعه و سنّى دقّت كنيد به خوبى متوجه مى         
السلام به هيچ وجه كـسى معتقـد نبـوده          ى اطهار عليهم   آله و در زمان ائمه     و عليه االله ىصل

آمـده كـه ممكـن اسـت يـك روز در بعـضى از قرآنهـا               بلكه حتّى در فكرشان هم نمى     
تبديل گردد و نوشته شود، زيرا وقتى حضرت على بـن           » الياسين«، به   »آل يس «ى   جمله

فرمايـد آنهـا     ع علماء اهل سنّت اين آيه را مطـرح مـى          السلام در مجم   موسى الرضّا عليه  
                                                 

  .384ى   صفحه93بحارالانوار جلد  ـ1
عند المأمون بمـرو و قـد       السلام   حضر الرضا على بن موسى عليه     : عن الريان بن الصلت قال    

اخبرونى عن قول   : السلام   اجتمع فى مجلسه جماعة من علماء العراق و خراسان فقال الرضا عليه           
 فمـن عنـى بقولـه       ))يس و القرآن الحكيم انكّ لمن المرسلين على صراط مستقيم         ((اللّه عزوجل   

الـسلام فـان     والحسن عليـه  آله لم يشك فيه احد قال اب       و عليه االله يس قال العلماء يس محمد صلى     
اللّه تبارك و تعالى اعطى محمدا و آل محمد من ذلك فضلا لايبلغ احد كنه وصفه الا من عقلـه       

سلام على نوح فـى العـالمين و        ((و ذلك ان اللّه عزوجل لايسلم على احد الاّ الانبياء فقال تعالى             
يقل سلام على آل نوح و لم يقل         و لم    ))قال سلام على ابراهيم و قال سلام على موسى و هارون          

 يعنى  ))سلام على آل يس   ((سلام على آل ابراهيم و لم يقل سلام على آل موسى و هارون و قال                
  .آل محمد صلى اللّه عليه و عليهم قال المأمون قد علمت ان فى معدن النبوة شرح هذا و بيانه
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ى صافّات آل محمد است و حتّى يك نفر          در سوره » آل يس «گويند شكّى نيست كه      مى
  .باشد» الياسين«گويد كه شايد منظور  آنها نمى

  . طبق آنچه در بالا بيان شد آل يس همان آل محمدندـ2
هاشـم و يـا لااقـل         شد آل محمد، بنـى      بنابر آنچه در گذشته تحقيق و شرح داده        ـ3
  .ى زهراء عليهاالسلام است آله از نسل حضرت فاطمه و عليه االله ى پيغمبر اكرم صلى ذريه

 خداى تعالى بزرگترين شرافت را به آنها داده كه در رديف انبياء الوالعزم به آنها                ـ4
  .سلام كرده است

شـود   بين دو دوست ردوبـدل مـى       معنى سلام پروردگار تنها درود تشريفاتى كه         ـ5
نبوده و بلكه منظور سلامت قرار دادن آنها از نواقص روحى و ارجاس در عالم قيامـت                 

باشـد و از ايـن بـالاتر آنكـه      و سلامتى روح و روان و دين و آخرت آنها و غيـره، مـى       
خداى تعالى در قرآن به پيامبران الوالعزم يك مرتبه بيـشتر سـلام نفرمـوده ولـى طبـق                   

  .ايتى به سادات در قرآن دو مرتبه سلام گفته استرو
ى شـريفه    ابن شهر آشوب از ابوصالح از ابن عباس در تفسير ايـن آيـه             » مناقب«در  

≅ è%)) ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! íΝ≈ n= y™ uρ 4’ n? tã Íν ÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎪ Ï% ©! $# #((’ s∀ sÜ ô¹   :گويد مى 3 ١#$
 آله و على و فاطمـه و       و عليه االله آنها اهل بيت پيغمبر صلى    

الـسلام و اولاد اينهـا تـا روز قيامـت            حسن و حسين علـيهم    
انـد كـه     اينها برگزيدگان و انتخاب شـدگان از خلـق        . هستند

  2.سلام بر آنها باد
  
  

  :السلام فرمود كند كه كه امام عليه على بن ابراهيم قمى نقل مى

                                                 
  .59ى  ى نمل آيه سوره ـ1
  .ى نمل ريفه در سورهى ش  تفسير برهان ذيل همين آيهـ2
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الـسلام   منظور از مصطفين در اين آيه آل محمـد علـيهم          
  1.باشند مى

  :شود  شريف چند چيز استفاده مىاز اين حديث
  .گردد ى اهل بيت بر سادات تا روز قيامت اطلاق مى آنكه كلمه: اول
  .اند آنكه سادات برگزيدگان و انتخاب شدگان از ميان خلق: دوم
آنكه در قرآن دو مرتبه خداى تعالى بر سادات سـلام داده و آنهـا را بـه ايـن                    : سوم

  .فضيلت ممتاز فرموده است
ى ايـن سـلامها كـه خـدا در قـرآن بـه فرزنـدان پيغمبـر                   سؤال شود كه فائده   شايد  

  آله داده چيست؟  و عليه االله صلى
يكى از فوائد اين سلامها اين است كه خداى تعـالى بـه آنهـا               : گوئيم در جواب مى  

سلامتى روحى و اعتقادات صحيح و دارا بودن مذهب حقّه را داده است، زيرا سـلامتى       
بيعى و زودگذر و مربوط به اين دنياى فانى است و آن قـدر اهميـت             جسمى يك امر ط   

اى كـه بعـضى از       و انحرافـات عقيـده     ندارد كه مورد توجه واقع شود و اما عقائد باطله         
ى  سادات ممكن است در دنيا داشته باشند آن هم باز به خاطر آنكه به طور قطـع همـه                  

شـوند   ند و بـه مـذهب حقّـه مـشرّف مـى           گرد آنها قبل از مرگ از آن عقائد باطله برمى        
اهميت بوده و اين در مقابل سلامتى و كمالات روحى كه در عـالم بـرزخ و قيامـت                    بى

آيد، زيرا پر واضح است كه مثلاً عمر هفتـاد سـاله در              دارا هستند چيزى به حساب نمى     
و عالم  نهايت عالم قيامت     مقابل هزارها سال زندگى عالم ارواح و عالم ذر و زندگى بى           

. آيد اى آنها چيزى به حساب نمى      برزخ صفر است و اين مدت لغزش و انحراف عقيده         
ى  بنابراين، بسيار كلام صحيح و كاملى خواهد بود اگر بگوئيم سادات هميـشه از همـه               

باشـند و ايـن اسـت معنـى آنكـه         انحرافات و امراض روحى و نواقص ذاتى مصون مى        
اى آنها خواسـته و آنهـا از جميـع نـواقص، سـالم و               خداى تعالى سلامتى و سلام را بر      

  . طيب و طاهرند

                                                 
  .207ى   صفحه3 تفسير برهان جلد ـ1

 



  ــ  ــــــــــــــــــــــ      عقائد حقةّ سادات    ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         320  

  
  

  روند سادات با عقائد حقّه از دنيا مى
بـه چـه دليـل شـما        : ممكن است در اينجا سـؤال شـود       

  روند؟  گوئيد سادات به طور قطع با مذهب حقهّ از دنيا مى مى
ى قرآن و روايات و تشرّفات و كلمات         دلائل قطعى از قبيل آيه    : گوئيم در پاسخ مى  

ه آنها با عقائد حقّه و قلب سالم و سلامتى دهد ك السلام گواهى مى اللّه عليه ةبقيحضرت 
يكـى از   : انـد  روح از دنيا خواهند رفت و اين است كه علماء بـزرگ اسـلامى فرمـوده               

ى زهراء عليهاالسلام اين است كه هيچ يـك از           ى حضرت فاطمه   فضائل سادات و ذريه   
 در تمام عمر    روند ولو آنكه   آنها بدون اعتراف به مذهب حقّه و اسلام كامل از دنيا نمى           

  .انحراف در عقيده داشته باشند
شود، از نظر من بهترين دليـل     در اين موضوع علاوه بر رواياتى كه انشاءاللّه نقل مى         

حاج على آقاى   «براى اثبات اين مطلب حكايتى است كه من از مرد مورد وثوقى به نام               
نكـرده بـودم و     در مشهد شنيدم، ولى چون در آن زمان خودم آن را يادداشت             » حيدرى

» الحجـة آثـار «الاسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ محمـد رازى در كتـاب             ةحجحضرت  
انـد، مـن عـين آن حكايـت را بـا          از همان مرد مورد وثوق شنيده و نوشته        80ى   صفحه

  :كنم ام، از آن كتاب نقل مى ى خودم هم استمداد كرده مختصرى كم و زياد كه از حافظه
  :فرمودند» ى حيدرىحاج ميرزا عل«آقاى 

الاسلام والمسلمين جناب آقاى حاج شيخ اسحق        ةحجمن در تهران اين قضيه را از        
اللّه آقاى حاج شيخ حبيب اللّه رشتى شنيده بـودم و سـپس در               ةيرشتى فرزند مرحوم آ   

سفرى كه به شام براى زيارت حـضرت زينـب عليهاالـسلام رفتـه بـودم و بـه محـضر           
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رسـيدم، خـود ايـشان نقـل        1»امـين « حاج سيد محسن جبل عاملى       اللّه آقاى  ةيمرحوم آ 
ى مكرّمـه رفـتم و       كردند كه در زمان حكومت شريف على بر سرزمين حجاز، به مكّـه            

 ـقبلاً متوجه شده بودم كه در اعمال حج خدمت حـضرت             اللّـه ارواحنـا لـه الفـداء         ةبقي
رت بودم، ولى موفّق بـه      خواهم رسيد و لذا در اعمال حج آن سال زياد به فكر آن حض             

اما متوجه شدم كه راه بين . تصميم گرفتم كه به وطن برگردم. زيارت آن حضرت نشدم  
مكّه و لبنان بسيار دور است و بهتر اين است كه در مكّه بمانم، شايد سال ديگر موفّـق                   

لذا آنجا ماندم، ولى سال بعد و بعدتر، تا پنج و يـا هفـت               . به زيارت آن حضرت گردم    
ترديد بين پنج سال و هفـت سـال از جنـاب            . (آن حضرت نشدم   ال موفّق به زيارت   س

  .)آقاى حاجى حيدرى بود
آشنائى پيدا كردم و با او گاهى رفت و آمد          ) شريف على (در اين بين با حاكم مكّه       

او از شرفاء و سادات مكّه بود، مذهبش زيدى، يعنى چهار امامى بود و ايـن                . نمودم مى
  .ا من گرم بوداواخر خيلى ب

خواهـد   در آخرين سالى كه اعمال حج را انجام دادم و ديدم باز هم مثل آنكه نمـى                
توفيق زيارت آن حضرت نصيبم شود، براى رفع ناراحتى و نگرانـى خـود بـه يكـى از                   

وقتى بالاى كوه رسيدم، ديدم آن طرف كـوه چمنـزارى           . كوههاى اطراف مكّه بالا رفتم    
كردم چرا در اين چند سال كه در         با خود فكر مى   . ديده بودم است كه هرگز مثل آن را ن      

  ام؟ ام براى گردش به اينجا نيامده مكّه بوده
اى بر پـا     وقتى از كوه سرازير شدم و به آن چمنزار رسيدم، ديدم در وسط آن خيمه              

اند و يك نفر كه آثار بزرگى و علم از سيمايش ظاهر  است و داخل خيمه جمعى نشسته

                                                 

اند  اللّه سيد محسن امين يكى از علماء بزرگ شيعه از اهالى لبنان بوده ةيمرحوم آ ـ1
  .باشند مى»  الشيعةاعيان«: اى مانند و داراى كتابهاى ارزنده

شارع الأمين در دمشق به نام اين مرد بـزرگ نامگـذارى شـده و در صـحن مطهـر                    
 .اند حضرت زينب عليهاالسلام در شام مدفون شده
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گويد و آنچـه مـن از        ط خيمه نشسته است، گوئى براى آن جمع درس مى         است در وس  
  :سخنان آن آقا شنيدم اين بود كه فرمود

ى ما حضرت زهـراء عليهاالـسلام     به اولاد و ذرارى جده    
شود و هـيچ يـك از        در موقع مردن ايمان و ولايت تلقين مى       

  .روند آنها بدون مذهب حقهّ و ايمان كامل از دنيا نمى
محتـضر اسـت،   » شـريف «:  بين شخصى از طرف مكّه آمد و به آن آقا گفت         در اين 

  .تشريف بياوريد
شـدم و    العـاده مـضطرب    من كه با شريف رفيق شده بودم با شنيدن اين جمله فوق           

ديدم او در حـال     . حركت كرده و به طرف مكّه رفتم و يكسره به قصر ملك وارد شدم             
انـد و او را بـه مـذهب اهـل            فش نشسته احتضار است، علماء و قضات اهل سنّت اطرا       

زند و فرزندش كنار بسترش نشسته       كنند، اما او به هيچ وجه حرفى نمى        سنّت تلقين مى  
  .و متأثّر است

فرمود از در وارد شد و بـالاى سـر           ناگهان ديدم همان آقائى كه در خيمه درس مى        
كـردم،   به او نگاه مـى    بينم، زيرا من     ولى معلوم بود كه تنها من او را مى        . شريف نشست 

توانـستم   اما در من هم تصرّف شده بود كه نمـى         . در حالى كه ديگران از او غافل بودند       
قل اشهد ان لااله الاّ     «: او رو به شريف كرد و فرمود      . سلام كنم و يا از جا حركت نمايم       

  .»اللّه
  .»اشهد ان لااله الاّ اللّه«: شريف گفت

  .» رسول اللّهقل اشهد انّ محمدا«: او فرمود
  .»اشهد انّ محمدا رسول اللّه«: شريف گفت

  .»اللّه ةقل اشهد انّ عليا حج«: او فرمود
  .»اللّهةاشهد انّ عليا حج«: شريف گفت

السلام را نام برد و به شريف اقـرار   ى اطهار عليهم  يك از ائمه   او به همين منوال يك    
نمود تا آنكه به نام مقدس       اد و اقرار مى   شريف هم مرتّب جواب د    . به آنها را تلقين كرد    
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 ـ   يا شريف   «: آن آقا فرمود  . اللّه ارواحنا فداه رسيد    ةبقيحضرت   اللّـه  ةقل اشهد انّك حج« .
  ).دهم كه تو حجت خدائى اى شريف، بگو شهادت مى(

  .دهم كه تو حجت خدائى شهادت مى: شريف هم گفت
الـسلام   اللّـه عليـه    ة بقي ه زيارت حضرت  اينجا من فهميدم كه امروز دو مرتبه موفّق ب        

او حـرف    توانستم بـا   ام، ولى متأسفانه آنچنان قدرت از من گرفته شده بود كه نمى            شده
  .بزنم و يا عرض ارادت كنم

 هجرى قمرى در شـام      1371اللّه آقاى سيد محسن جبل عاملى در سال          ةيمرحوم آ 
  .سلام مدفون گرديداز دنيا رفت و در راهروى صحن حضرت زينب عليهاال

نقل شده و من خـودم هـم از آقـاى حـاجى             » الحجةآثار«از اين قضيه كه در كتاب       
روند، زيرا  شود كه سادات بدون اعتقادات كامل از دنيا نمى       ام، استفاده مى   حيدرى شنيده 

السلام در آن خيمه تصريح فرموده و عملاً هـم بـه بـالين شـريف         اللّه عليه  ةبقيحضرت  
كنند تا صددرصد ايـن   ى شيعه مشرّف مى آورند و او را به مذهب حقّه  يف مى على تشر 

  .مطلب اثبات گردد
  :اما روايات

  :از مفضّل بن عمر نقل شده كه گفت» تفسير عياشى«در 
الـسلام سـؤال كـردم از معنـى قـول            از امام صادق عليـه    

  :فرمايد خداى تعالى كه مى

β Î) uρ)) ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ω Î) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σ ã‹ s9 ⎯ Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% 

((⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ١   

نيست هيچ يك از اهل كتاب جز آنكه قبل از مـرگ بـه              
  .آورد حقايق آن كتاب ايمان مى

                                                 
  .159ى  ى نساء آيه سوره ـ1
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ى مـا    اين آيه تنهـا دربـاره     : السلام فرمود  امام صادق عليه  
هيچ يك از فرزندان حضرت فاطمه      . خاندان نازل شده است   

كند  ود مگر آنكه اقرار مىر ميرد و از دنيا نمى عليهاالسلام نمى
براى امام، امامتش را، آن چنانكه فرزندان يعقوب بـه امامـت            

تو  به خدا قسم،  : حضرت يوسف اقرار كردند وقتى كه گفتند      
  1.را خدا بر ما برترى داده است

شود كه منظور از اهل كتاب، اهل قرآن است          توضيح آنكه از اين روايت استفاده مى      
ى آنهـا نـازل      ى اول كسانى هستند كه قرآن در خانه        ن در مرحله  و بدون ترديد اهل قرآ    

شده است، و الاّ اگر بخواهيم بگوئيم منظور از اهل كتاب، يهود و نصارى هستند، بايـد              
ى آنهـا بـا ايمـان كامـل از دنيـا             يعنـى همـه   (ى سادات معتقد شديم      آنچه را كه درباره   

  . مورد قبول نخواهد بودعاًى آنها هم معتقد گرديم كه طب درباره) روند مى
كنـد و    از حسن بن راشد نقل مى     » خرائج و جرايح  «مرحوم قطب راوندى در كتاب      

  :گويد مى
السلام نـامى از زيـد بـن         من در خدمت امام صادق عليه     

  .كردم على بن الحسين بردم و از او عيبجوئى مى
! ايـن كـار را نكـن     : السلام به من فرمـود     امام صادق عليه  

مـن  :  را رحمـت كنـد، نـزد مـن آمـد و گفـت              خدا عمـويم  
) يعنى هشام بن عبدالملك مروان    (خواهم بر اين طاغوت      مى

ترسـم تـو را پـشت        مـى ! اين كار را نكـن    : گفتم. خروج كنم 
دانى كه هيچ يـك       مگر تو نمى   .ى كوفه به دار آويزد     دروازه

                                                 
  .195ى   صفحه9 و بحارالانوار جلد 426ى   صفحه1تفسير برهان جلد  ـ1

ــال ــه : ق ــول اللّ ــه عــن ق β ســئلت اباعبداللّ Î) uρ)) ô⎯ ÏiΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ω Î) ¨⎦ s⎞ ÏΒ ÷σ ã‹ s9 ⎯ Ïµ Î/ Ÿ≅ ö6 s% 

((⎯ Ïµ Ï? öθ tΒ                    فقال هذه فينا نزلت خاصه انه ليس رجل من ولد فاطمه يمـوت ولا يخـرج مـن الـدنيا
   .»تاللّه لقد آترك اللّه علينا«حتى تقر للامام بامامته كما اقر ولد يعقوب ليوسف حين قالوا 
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از فرزندان فاطمه عليهاالسلام بر هـيچ يـك از سـلاطين،        
كند مگـر آنكـه كـشته        انى خروج نمى  قبل از خروج سفي   

  !شود؟ مى
آگـاه بـاش اى حـسن، كـه چـون فاطمـه             : سپس فرمود 

ى او را بـه آتـش        عليهاالسلام دامنش پاك بـوده، خـدا ذريـه        
  :و در شأن آنها نازل شده است جهنّم حرام كرده

Ν èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã ( 

óΟ ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$ sß ⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 Ν åκ ÷] ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tF ø) •Β öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$ y™ 

Ï((N≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/١  
به ارث داديم كتاب را به كسانى كه از ميـان بنـدگانمان             

بعضى از آن اختيارشدگان ظالم به نفـس        . ايم اختيارشان كرده 
گيرنده به جميـع     اى از آنها پيشى    رو و پاره   خود و برخى ميانه   

  .هستندخوبيها 
پس معنى ظالم به نفس از سادات كسانى هستند كه امام           

رو كسانى هستند كـه امـام را     شناسند و مقتصد و ميانه     را نمى 

,شناســند و منظــور از  مــى Î/$ y™)) ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/((  خــود امــام 
  .است

ما اهل بيتـى هـستيم      «اى حسن بن راشد،     : سپس فرمود 
كند  مگر آنكه اقرار مى   شود   كه احدى از ما از دنيا خارج نمى       

  2.»براى هر صاحب فضيلتى فضيلتش را
                                                 

  .32ى  ى فاطر آيه  سورهـ1
  .185ى   صفحه46بحارالانوار جلد  ـ2

روى عن الحسن بن راشد قال ذكرت زيد بن على فتنقصته عند ابى عبداللّـه فقـال لاتفعـل                   
ى اريد الخروج على هذا الطاغيـه فقـال لا تفعـل فـانى اخـاف ان                 رحم اللّه عمى اتى ابى فقال ان      
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منظور از نقل اين حديث در اينجا، قسمت آخر روايت بود كه طبيعى است منظـور                
السلام از اقرار سادات در دم مـرگ بـراى خـدا بـه وحـدانيت و بـراى               امام صادق عليه  

الـسلام بـه تمـام       اطهـار علـيهم   ى   آله به رسالت و براى ائمـه       و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
ى آنها است و جميع حقايق قرآن و جميع فضائلى كه براى هر يك از                فضائلى كه ويژه  

  .انبياء بايد اقرار كرد، بوده است
  :كند كه گفت سعيد مكارى نقل مى از ابى» معانى الأخبار«شيخ صدوق در كتاب 

الـسلام بـوديم، نـام       ما جمعى در محضر امام صادق عليه      
بعـضى از اهـل مجلـس       . د بن على بن الحسين برده شـد       زي

امام صادق به سـر آنهـا داد        . بدگوئى كنند » زيد«خواستند از   
رسد كه بين ما داخل شويد مگـر         به شما نمى  : كشيد و فرمود  

ميـرد مگـر     هيچ يك از ما نمـى     . آنكه به خوبى از ما ياد كنيد      
آنكه سعادت، قبل از خـروج روح از بـدنش شـامل حـالش              

  .شود ولو آنكه به قدر فَواقِ ناقه وقت داشته باشد مى
فَواقِ : از آن حضرت سؤال كردم    : گويد سعيد مكارى مى  
  1.به قدر دوشيدن شير شتر: ناقه يعنى چه؟ فرمود

                                                                                                                                            
انه لا يخـرج احـد مـن ولـد     «تكون المقتول المصلوب على ظهر الكوفه ا ما علمت يا زيد فقلت       

ثـم قـال الا يـا حـسن ان فاطمـه            » فاطمه على احد من السلاطين قبل خروج الـسفيانى الا قتـل           
ثم اورثنا الكتاب الذين اصـطفينا مـن        {ر و فيهم نزلت     احصنت فرجها فحرم اللّه ذريتها على النا      

فان الظالم لنفسه الذى لا يعرف      } عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقصد و منهم سابق بالخيرات          
انا اهل بيـت  «الامام و المقتصد العارف بحق الامام و السابق بالخيرات هو الامام ثم قال يا حسن              

  .»قر لكل ذى فضل بفضلهلا يخرج احدنا من الدنيا حتى ي
 

  .178ى   صفحه46بحارالانوار جلد  ـ1
مع ابى عن سعد عن ابن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى سعيد المكارى                  

السلام فذكر زيد و من خرج معـه فهـم بعـض اصـحاب المجلـس                 قال كنا عند ابى عبداللّه عليه     
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على ابـن جعفـر     : گويد مى»  الناظر نزهةتنبيه الخاطر و    «مرحوم شيخ ورام در كتاب      
  :گويد المدائنى علوى مى

س پدرم بودم كه پيرمرد قـد كوتـاهى         روزى من در مجل   
اى را   كه معروف به زهد و عبـادت و پاكـدامنى بـود، قـضيه             

  :گفت و آن قضيه اين است كه گفت براى پدرم مى
شبى در مسجد جعفى كـه مـسجدى قـديمى در پـشت             

هاى شب كـه مـن تنهـا مـشغول           نيمه. شهر كوفه است بودم   
بـه وسـط   وقتـى  . عبادت بودم، سه نفـر وارد مـسجد شـدند        

. مسجد رسيدند، يكى از آنها نشست و دست به زمين كـشيد    
آب  او از آن. ناگهان آب زيادى مانند چشمه از زمين جوشيد   

آنها . وضو گرفت و به آن دو نفر دستور داد كه وضو بگيرند           
آن شخص جلو ايستاد و دو نفر ديگر به او  . هم وضو گرفتند  

وقتى . نها نماز خواندممن هم اقتداء كردم و با آ  . اقتداء كردند 
كه نماز را سـلام داد و مـن از اينكـه از زمـين خـشك، آب                  
خارج كرده بود، تعجب كرده بـودم از آن فـردى كـه طـرف               

  اين آقا كيست؟: راست من نشسته بود، پرسيدم
ــان  : گفــت ــام زم ــا حــضرت صــاحب الأمــر ام ايــن آق

  .السلام است السلام فرزند امام حسن عسكرى عليه عليه
 رفتم، سلام كردم و دستش را بوسيدم و عرض          خدمتش

ى شريف عمر بن     نظر مباركتان درباره  ! اى پسر پيغمبر  : كردم
  حمزه كه يكى از سادات است، چيست؟ آيا او بر حقّ است؟

  

                                                                                                                                            
انه «ل مهلا ليس لكم ان تدخلوا فيما بيننا الا بسبيل خير            السلام قا  يتناوله فانتهره ابوعبداللّه عليه   

قال قلت و ما فـواق      » لم تمت نفس منا الا و تدركه السعاده قبل ان تخرج نفسه و لو بفواق ناقه               
  .ناقه قال حلابها
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او . شـود  او الآن بر حقّ نيست، ولى هـدايت مـى         : فرمود
  .بيند ميرد تا آنكه مرا مى نمى

 مـدتى طـولانى از ايـن        .كردم من اين قضيه را كتمان مى     
جريان گذشت و شريف عمر بن حمزه فوت شد و ندانستم           

السلام رسيد يا  اللهّ عليه ةبقيكه آيا او بالأخره خدمت حضرت 
  .خير

روزى به آن پيرمرد زاهدى كه قضيه را براى پـدرم نقـل        
مگـر  : گفـتم كرد رسيدم و مثل كسى كه منكر است، به او          مى

ميـرد مگـر آنكـه خـدمت         شما نگفتيد كه شريف عمـر نمـى       
  رسد؟ السلام مى حضرت صاحب الأمر عليه

تو از كجا دانستى كه او خدمت حضرت صـاحب         : گفت
  السلام نرسيده است؟ الأمر عليه

من بعدها در مجلسى به فرزند شريف عمر بن حمزه كه           
: فـت گ معروف به شريف ابوالمناقـب بـود، برخـورد كـردم،          

بـه كلّـى    . وقتى پدرم مريض بود، شبى مـن خـدمتش بـودم          
ى صـوتش شـنيده      قوايش تحليل رفته بـود و حتّـى جـوهره         

  .شد نمى
اواخر شب با آنكه من تمام درها را بسته بـودم، ناگهـان             
ديدم شخصى وارد منزل شـد كـه از هيبـت او مـن جـرأت                

وارد پهلوى   شخص تازه . نكردم از كيفيت ورودش سؤال كنم     
پـدرم مرتّـب    . كرد رم نشست و با او آرام آرام صحبت مى        پد

سپس آن شخص برخاست و رفت و وقتى        . ريخت اشك مى 
مـا او را    ! مـرا بنـشانيد   : از چشم ما ناپديد شـد پـدرم گفـت         

ايـن مـردى كـه      : چشمهايش را بـاز كـرد و گفـت        . نشانديم
از همان راهـى كـه      : پهلوى من نشسته بود كجا رفت؟ گفتيم      

  .عقبش برويد او را برگردانيد: گفت. ون رفتآمده بود بير
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ى درها مثل قبل بسته است، ولى اثـرى از           ما ديديم همه  
پدرم . برگشتيم نزد پدر و جريان را براى او گفتيم        . او نيست 

  .السلام بود اين آقا حضرت صاحب الأمر عليه: گفت
سپس باز كسالتش سنگين شد و بيهوش گرديـد و پـس            

  1.فتاز چند روز از دنيا ر

                                                 
  .55ى   صفحه52بحارالانوار جلد  ـ1

كان موسوما بالزهـد     على بن جعفر بن على المدائنى العلوى قال كان بالكوفه شيخ قصار و              
منخرطا فى سلك السياحه متبتلا للعباده مقتضا للاثار الصالحه فاتفق يومـا اننـى كنـت بمجلـس              
والدى و كان هذا الشيخ يحدثه و هو مقبل عليه قال كنت ذات ليله بمسجد جعفى و هـو مـسجد                     

ا اقبـل علـى ثلاثـه    قديم فى ظاهر الكوفه و قد انتصف الليل و انا بمفردى فيه للخلوه و العباده اذ               
اشخاص فدخلوا المسجد فلما توسطوا صرحته جلس احدهم ثم مسح الارض بيده يمنه و يسره و                
خضخض الماء و نبع فاسبغ الوضوء منه ثم اشار الى الشخصين الاخرين باسباغ الوضوء فتوضـئا                

و ثم تقدم فصلى بهما اماما فصليت معهم مؤتمـا بـه فلمـا سـلم و قـضى صـلاته بهرنـى حالـه                         
استعظمت فعله من انباع الماء فسالت مسجد جعفى جلس احدهم ثم مـسح الارض بيـده يمنـه و                   
يسره و خضخض الماء و نبع فاسبغ الوضوء منه ثم اشار الى الشخصين الاخرين باسباغ الوضـوء                 
فتوضئا ثم تقدم فصلى بهما اماما فصليت معهم مؤتما به فلما سلم و قضى صلاته بهرنى حالـه و                   

 فعله من انباع الماء فسالت الشخص الذى كان منهما على يمينى عن الرجل فقلـت لـه                  استعظمت
من هذا فقال لى هذا صاحب الامر ولد الحسن فدنوت منه و قبلت يديه و قلت له يا بـن رسـول                      
اللّه ما تقول فى الشريف عمر بن حمزه هل هو على الحق فقال لا و ربما اهتدى الا انه لا يمـوت                      

استطرفنا هذا الحديث فمضت برهه طويله فتوفى الشريف عمر و لم يسمع انـه لقيـه                حتى يرانى ف  
فلما اجتمعت بالشيخ الزاهد ابن باديه اذكرته بالحكاية التى كان ذكرها و قلت له مثل الراد عليه ا                  
ليس كنت ذكرت ان هذا الشريف لايموت حتى يرى صاحب الامر الذى اشرت اليـه فقـال لـى و                    

نه لم يره ثم اننى اجتمعت فيما بعد بالشريف ابى المناقب ولد الـشريف عمـر بـن                 من اين علمت ا   
حمزه و تفاوضنا احاديث والده فقال انا كنا ذات ليله فى آخر الليل عند والدى و هو فـى مرضـه                     
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شـود كـه بـه خـاطر حـضرت           از اين جريانات و روايات معتبره كاملاً استفاده مـى         
ى زهراء عليهاالسلام و به خاطر سلامى كه خداى تعـالى در قـرآن بـر آنهـا داده                    فاطمه

ى آن حـضرت بـدون مـذهب و اعتقـاد حقّـه و پـاك، از دنيـا                    است، فرزندان و ذريـه    
دانيد او بسيار گناه كـرده و حتّـى    ا اينكه شما مى   به همين دليل جعفر كذّاب ب     . روند نمى

دانـست و    الـسلام مـى    امام زمانش را منكر شد و خود را جانشين امـام عـسكرى عليـه              
اند اموات خود را به خوبى يـاد نمائيـد           گناهان ديگرى هم مرتكب شد كه چون فرموده       

يـد ايـن فـضيلت      خواهيم بيش از اين از گناهانش ياد كنيم، ولى به خـاطر آنكـه با               نمى
  .اثبات شود، او هم قبل از فوتش از گناهان پاك شد و سپس از دنيا رفت

از محمد بن عثمان عمـروى كـه يكـى از نـواب حـضرت               » اصول كافى «در كتاب   
از محـضر حـضرت صـاحب الزّمـان         : السلام است، نقل شـده كـه فرمـود         اللّه عليه  ةبقي

واب آمده بود و به خـطّ مباركـشان نوشـته           السلام مسائلى را سؤال كرده بودم و ج        عليه
  :بودند

  1.»اما سبيل عمى جعفر و ولده فسبيل اخوة يوسف«
                                                                                                                                            

الذى مات فيه و قد سقطت قوته و خفت صوته و الابواب مغلقه علينا اذ دخل علينا شخص هبناه                   
له و ذهلنا عن سؤاله فجلس الى جنب والدى و جعل يحدثه مليا و والدى يبكـى                 و استطرفنا دخو  

ثم نهض فلما غاب عن اعيننا تحامل والدى و قال اجلسونى فاجلسناه و فـتح عينيـه و قـال ايـن                  
الشخص الذى كان عندى فقلنا خرج من حيث اتى فقال اطلبوه فذهبنا فى اشره فوجـدنا الابـواب                  

ا فعدنا اليه فاخبرناه بحاله و انا لم نجده و سالناه عنـه فقـال هـذا صـاحب                   مغلقه و لم نجد له اثر     
  .الامر ثم عاد الى ثقله فى المرض و اغمى عليه

 

، احتجـاج   188ى   ، غيبت شيخ طوسـى صـفحه      160ى    صفحه 2الدين جلد     كمال ـ1
  .180ى   صفحه53 و جلد 227ى   صفحه50، بحارالأنوار جلد 181ى   صفحه2جلد 

 عن اسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى رحمه اللّه ان يوصل اليـه                 الكلينى
السلام سألت فيه عن مـسائل اشـكلت علـى فـورد التوقيـع بخـط مولانـا صـاحب الزّمـان                       عليه
السلام اما ما سألت عنه ارشدك اللّه و ثبتك اللّه من امر المنكرين مـن اهـل بيتنـا و بنـى                       عليه
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راه عمويم جعفر و فرزندانش مانند راه بـرادران يوسـف           
  .است

امـروز ديگـر بـاكى بـر شـما          : آن چنانكه حضرت يوسف آنها را بخشيد و فرمـود         
ما عفو را از آل يعقوب      «: اند ه فرموده السلام هم ك   اللّه عليه  ةبقينيست، همچنين حضرت    

  .اند جعفر را عفو فرموده و او را پذيرفته» ايم به ارث برده
  :نويسد مى»  الأبرارتحفة«در كتاب » كامل بهائى«صاحب كتاب 

  آيا ممكن است جعفر كذّاب و مثل او را لعن كرد يا نه؟ : مسأله
 ـ ى حـضرت   ى مقدسـه   از جمله مسائلى كه از ناحيه     : جواب گوئيم  اللّـه سـؤال     ة بقي

  :كردند و توقيع بيرون آمده، يكى اين سؤال بوده است كه
لعنـت نكنيـد جعفـر      : السلام نوشـت   قائم آل محمد عليه   

بيت نبوتيم و حقتعالى بعـد از ذكـر انبيـاء            عمم را كه ما اهل    

7: السلام فرموده عليهم Í× ¯≈ s9 'ρ é&)) t⎦⎪ Ï% ©! $# “ y‰ yδ ª! $# ( ãΝ ßγ1 y‰ßγ Î6 sù 

÷((ν Ï‰ tF ø% و چون يوسف   . و ما بايد اقتداء كنيم به انبياء سلف       ١#$
  :السلام وقتى بر برادران خود دست يافت گفت عليه

 Ÿω)) |=ƒ Î øY s? ãΝ ä3 ø‹ n= tæ tΠ öθ u‹ ø9 $# ( ã Ï øó tƒ ª! $# öΝ ä3 s9 (((
ــز  ٢ ــا ني م

  .چنين كنيم
           ه شـود الـسلام بخـشيد   بنابراين وقتى مثل جناب جعفر بن الامام على الهـادى عليـه           

ى زهـراء    ى حـضرت فاطمـه     و با ايمان و تائب و پاك از دنيا برود، حـال سـائر ذريـه               

                                                                                                                                            
س بين اللّه عزوجل و بين احد قرابه و من انكرنى فليس منى و سبيله سبيل ابن                 عمنا فاعلم انه لي   

  .السلام  نوح و اما سبيل عمى جعفر و ولده فسبيل اخوه يوسف عليه
  

  .90ى  ى انعام آيه  سورهـ1
  .92ى  ى يوسف آيه سوره ـ2
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عليهاالسلام واضح است و به طريق اولى اين فضيلت براى آنهـا هـم هـست و ايـن از                    
  .بزرگترين الطافى است كه پروردگار متعال به آنها عنايت فرموده است

ى تكـوينى    االسلام كه صـاحب ولايـت مطلقـه       ى زهراء عليه   بعلاوه حضرت فاطمه  
ى تكـوينى حـضرت اميرالمـؤمنين        ى خود به صاحب ولايت مطلقه      است، در وصيتنامه  

دهد كه از طرف او سلامتى را بـه فرزنـدانش تـا روز قيامـت بـه               السلام دستور مى   عليه
دهـد   ىالسلام هم يقينا اين عمل را انجام م        عنوان هديه ابلاغ نمايد و حضرت على عليه       

اى  و اين خود سبب سلامتى آنها از جميع نواقص و امراض روحى و انحرافات عقيـده               
  .گردد مى

 از بعـضى كتـب معتبـره        43جلد  » بحار«اين وصيتنامه را مرحوم مجلسى در كتاب        
الـسلام بـه بـالين حـضرت فاطمـه           كند كه وقتى حضرت على بن ابيطالب عليه        نقل مى 

ى بالاى سر آن حضرت است كه در آن مطالبى را وصـيت             ا عليهاالسلام آمد، ديد نوشته   
  :كرده كه از جمله اين است

  .»و اقراء ولدى السلام الى يوم القيامة«
  .سلام مرا به فرزندانم تا روز قيامت برسان

ى زهراء عليهاالسلام از حضرت علـى بـن          ترديدى نيست كه وقتى حضرت فاطمه     
كند كه سلام او را به       قه است درخواست مى   السلام كه صاحب ولايت مطل     ابيطالب عليه 

فرزندانش تا روز قيامت برساند، منظورش سلام تحيتى و تشريفاتى تنها نبوده، بلكه از               
او خواسته كه سلامتى فرزندان او را از نظر دينى و جهات روحى و از جميع نواقـصى                  

  . كه مضرّ به سعادت اخروى آنها است، تضمين نمايد
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  ترين و بزرگترين فضيلت سادات اساسى
ى زهراء عليهاالـسلام ايـن       يكى ديگر از امتيازات و فضائل فرزندان حضرت فاطمه        

اند و بر مردم مسلمان واجب اسـت كـه         است كه خدا و ملائكه بر آنها صلوات فرستاده        
  .لااقل در هر نماز بر آنها صلوات بفرستند

  :فرمايد در قرآن مجيد مى
β Î))) ©! $# … çµ tG x6 Í× ¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# 4 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@((١   
فرستند، شما هـم     اش صلوات بر پيامبر مى     خدا و ملائكه  

ايــد، بــر آن حــضرت صــلوات  اى كــسانى كــه ايمــان آورده
 مقابلش تسليم باشيد و از او       بفرستيد و به او سلام كنيد و در       

  .اطاعت نمائيد
  :شود توضيح اين فضيلت احتياج به مقدماتى دارد كه ذيلاً بيان مى

هاشم و يا لااقل     آله همان بنى   و عليه االله ما در بالا ثابت كرديم كه آل محمد صلى         :اول
فـصل  باشند و لـذا ديگـر از ايـن بحـث در ايـن                ى آن حضرت تا روز قيامت مى       ذريه

  . فارغيم
ى  شيعه و سنّى در دهها حديث و صدها دعا و عبارت از رسول اكـرم و ائمـه                  :دوم

: اند كه  ى شريفه صريحا و اشارتا نقل كرده       السلام در معنى و تفسير اين آيه       اطهار عليهم 

                                                 
  .55ى  ى احزاب آيه سوره ـ1
 



  ــــــــــــــــــــــــ        سادات فضيلت بزرگترين  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         334  

اند كه بر آن حـضرت صـلوات         آله و جانشينانش راضى نبوده     و عليه االله رسول اكرم صلى  
  . د ولى بر آل او صلوات فرستاده نشودفرستاده شو

سـعادة الـدارين فـى      «يكى از دانشمندان سنّى به نام شيخ يوسف نبهـائى در كتـاب              
نوشته و در آن كتاب قطور با دلائل كافى بـا تفـصيل زيـاد               » الصلواة على السيد الكونين   

 ـ   » اللهّم صلّ على محمد   «: اثبات كرده كه اگر كسى بگويد      د، عـلاوه   و ديگر چيزى نگوي
يا فعل حرامى كـرده و يـا لااقـل          ) چون اين عمل مورد نهى است     (بر آنكه ثوابى نبرده     

زيرا صاحب اين كتاب به اسناد مختلف نقل كـرده كـه            . عمل مكروهى انجام داده است    
از . بريده نفرسـتيد   بر من صلوات كوتاه و دم     : آله فرموده است   و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
اينكـه بـر مـن      : صلوات كوتـاه چيـست؟ فرمـود      ! يا رسول اللّه  :  شد آن حضرت سؤال  

  .صلوات بفرستيد و بر آل من صلوات نفرستيد
  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى» تفسير نعمانى«در 

لا تصلوّا على صلواة مبتورة اذا صليتم على، بل صلوّا الى           «
كلّ سبب و نسب منقطع يـوم       اهل بيتى و لا تقطعوهم منّى فان        

  .»القيامة الاّ سببى و نسبى
نفرستيد،  فرستيد، صلوات كوتاه   بر من وقتى صلوات مى    

بلكه به اهل بيت من هم صلوات بفرسـتيد و آنهـا را از مـن                
شـود   زيرا هر سبب و نسبى روز قيامت قطع مـى         . قطع نكنيد 

  .مگر سبب و نسبى كه به من متصّل باشد
آلـه نقـل شـده كـه         و عليـه  االله به اين مضمون از رسول اكرم صلى      در احاديث معتبره    

  :فرمود
فرستد ولى بـر آل   ى خدائى بر من صلوات مى وقتى بنده 

گـردد و بـر سـرش        من صلوات نفرستد، اين صلوات بر مـى       
اما وقتى كه بر من و آل من صلوات بفرستد، خـدا            . خورد مى

  .آمرزد گناهانش را مى
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من صلى علـى و     : م قال رسول اللّه   السلا و قال على عليه   «
يجد ريح الجنّـه و ان ريحهـا لتوجـد مـن             لم يصلّ على آلى لم    
  1.»مسيره خمس مأة عام

آلـه   و عليـه  االله پيغمبر اكـرم صـلى    : السلام فرمود  على عليه 
كسى كه بر من صلوات بفرستد و بر آل من صلوات           : فرموده

كـه عطـر    كند و حـال آن     نفرستد عطر بهشت را استشمام نمى     
  .رسد بهشت از پانصد سال راه به مشام مى

اگر نزد كـسى اسـم      : آله فرمود  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
من برده شود و بر من صلوات بفرستد و گناهـانش بخـشيده         

يا : كند كسى گفت نشود خدا او را از مقام قرب خود دور مى         
رسول اللهّ چگونه ممكن است كسى به شما صلوات بفرستد          

ى خدا بـر مـن       وقتى كه يك بنده   : ى بخشيده نشود فرمود   ول
صلوات بفرستد ولى بر آل من صلوات نفرستد اين صـلوات           

خورد ولى اگـر صـلوات بـر مـن           گردد و به سرش مى     بر مى 
 بخشيده  بفرستد و بر آل من هم صلوات بفرستد و گناهانش         

  2.شود مى
كنم  ت كه فراموش نمى   اين حديث به قدرى بين فرَق اسلامى معروف و مشهور اس          

گفتند  ى اهل سنّت ذكر مى اى در مسجد بزرگ اموى جمعى از متصوفه عصر روز جمعه
  .»اللهّم صلّ عليه و سلمّ«: گفتند فرستادند و مى  وقتى صلوات مىو ضمناً

                                                 
  .56 و 48ى   صفحه94 و جلد 186ى   صفحه8بحارالانوار جلد  ـ1
مـن ذكـرت    : آله قـال   و عليه االله عن رسول اللّه صلى   .81ى    صفحه 97 بحارالانوار جلد    ـ2

آله كيف يصلّى عليك     و عليه االله يا رسول اللّه صلى   : عنده فصلّى على فلم يغفر له فأبعده اللّه، قيل        
إنّ العبد إذا صلّى على و لم يصلّ على آلى لفتّ تلـك الـصلاة فـضرب بهـا                   : و لا يغفر له؟ فقال    

  .وجهه و إذا صلّى على و على آلى غفر له
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دانيـد كـه     آيا نمـى  : من به پيرمردى كه مياندار جمعيت و شايد مرشد آنها بود گفتم           
عقب نفرسـتيد و حتمـا       آله فرموده بر من صلوات كوتاه و بى        و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

  آل مرا با من در صلوات ذكر كنيد؟
چرا، اين حديث از معروفترين احاديث كتب اهل سنّت اسـت و ايـن عمـل                : گفت

اللهّم صلّ على محمد و على آله       «: و فورا دستور داد كه بگويند     . طبق عادت انجام شده   
  .»و سلمّ
آلـه جـزء بـدن آن        و عليـه  االله براين چون در حقيقـت ذرارى پيغمبـر اكـرم صـلى           بنا

فرستند مثل اين است كـه       حضرتند، لذا وقتى خدا و ملائكه بر آن حضرت صلوات مى          
ى شريفه، احتيـاجى     اند و به همين جهت، در آيه       بر آل آن حضرت هم صلوات فرستاده      

ست متوجه اين حقيقت نباشـند و آل        ولى چون مؤمنين ممكن ا    . به ذكر آل نبوده است    
آن حضرت را جزئى از او ندانند و آنها را از او جدا بدانند، به آنها دستور داده شده كه                    

  .را ذكر كنند و آن حضرت را از آلش جدا ننمايند» آل«ى  كلمه
محمد  اللهّم صلّ على  «: هيچ مسلمانى نيست كه در تشهد نماز، وجوب گفتن         :سوم
را منكر باشد» دو آل محم.  

  .»اللهّم صلّ على محمد و آل محمد«: گويد شيعه به اختصار در تشهد نماز مى
اللهّم صلّ على سيدنا محمد و على آل سـيدنا          «: گويند ولى اهل سنّت در تشهد مى     

  .»محمد كما صليّت على سيدنا ابراهيم و على آل سيدنا ابراهيم انكّ حميد مجيد
وقتـى از آن  : انـد  ى فـوق گفتـه   ى شـريفه  ن سنّى و شيعه در تفسير آيـه تمام مفسري 

اللهّم صلّ على   «: چگونه بر شما صلوات بفرستيم؟ فرمود بگوئيد      : حضرت سؤال كردند  
  .»محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم انكّ حميد مجيد

ى  ى شـريفه   در تفـسير آيـه    » احقاق الحقّ «االله در كتاب     ى حلّى رحمه   مرحوم علاّمه 
  :روايت شده كه راوى گفت» صحيح مسلم«در كتاب : گويد فوق مى

! يـا رسـول اللّـه     : آلـه گفـتم    و عليه االله به پيغمبر اكرم صلى   
دانستيم چگونه بر تو سلام كنيم، اما كيفيت صلوات بر تو را            

اللّهـم  «: چگونه آن را انجام دهيم؟ فرمـود بگوئيـد        . دانيم نمى
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 على محمد و آل محمد كما صلّيت علـى ابـراهيم و آل              صلّ
  .»ابراهيم انكّ حميد مجيد

ى  خواسته مرحوم علاّمـه  قاضى روزبهان كه از علماء اهل سنّت است و همه جا مى      
ــد در اينجــا مــى  ــى را رد كن ــد حلّ ــد  : گوي ــه از فــضائل آل محم كــسى كــه ايــن گون

  .ت كه منكر نور خورشيد و ماه شده باشدآله را منكر شود مثل كسى اس و عليه االله صلى
 عين روايت فوق    97ى   جلد دوم صفحه  » مسند«محمد بن ادريس شافعى در كتاب       

هريره نقل كرده و در ديوانش اين دو بيت شعر را در ايـن خـصوص سـروده                   را از ابى  
  :است

  يا آل بيت رسول اللّه حبكم               
   فرض من اللّه فى القرآن انزله                                  

  كفاكم فى عظيم القدر انّكم              
   من لم يصلّ عليكم لا صلواة له                                

آله وجوب محبت و دوسـت       و عليه االله اى آل پيغمبر صلى   
  .داشتن شما از طرف خدا در قرآن نازل شده است

ا به اينكه اگر كسى بـر       كند عظمت قدر شم    و كفايت مى  
شما در نماز صلوات نفرستد، نمازش باطل بوده و مثل كسى           

  .است كه نماز نخوانده است
 روايت فوق را از كعب بـن عجـزه نقـل            120ى    صفحه 6جلد  » صحيح بخارى «در  

شـود كــه وقتــى از رســول اكــرم   كنــد و از دههــا روايــت ديگـر نيــز اســتفاده مــى  مـى 
انـد،   جمعى حاضر بوده  » چگونه بر شما صلوات بفرستيم؟    «:  شد آله سؤال  و عليه االله صلى

زيرا اين حديث را راويان متعددى نقل كرده و به حد تـواتر رسـيده و در تمـام كتـب                     
  .حديث سنّى و شيعه نقل شده است

ليلى نقل كرده كـه    از عبدالرحمن بن ابى148ى    صفحه 2جلد  » مستدرك«حاكم در   
  :گفت
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خـواهى   مـى : ات كـردم، گفـت    كعب بن عجـزه را ملاق ـ     
آلـه   و عليه االله اى به تو بدهم كه آن را از رسول خدا صلى           هديه
  .بله، آن هديه را به من اهداء كن: ام؟ گفتم شنيده

ما جمعى بوديم كه از آن حضرت سؤال كرديم و          : گفت
: چگونه است صلوات فرستادن بر شما؟ فرمود بگوئيد: گفتيم

ل محمد كما صلّيت على ابـراهيم       اللّهم صلّ على محمد و آ     «
  1.»و آل ابراهيم انكّ حميد مجيد

هـم در آن ذكـر شـود و         » آل محمـد  «بنابراين، صلوات كامل، آن صلواتى است كه        
ى  گونه صلوات بر هر مسلمانى در هر نماز در تشهد، واجب است و با يك محاسبه                اين

، در هـر روز واجـب اسـت نُـه     دقيق، اگر جمعيت مسلمانان دنيا يك ميليارد نفر باشـد      
  .آله و بر آل آن حضرت صلوات فرستاده شود و عليه االله ميليارد مرتبه بر پيامبر اكرم صلى

صلوات، مغز نماز است، زيرا در روايـات وارد شـده كـه دعـا مـخ و مغـز                     :چهارم
عبادت است و در نماز تنها دعائى كه واجب است به قصد انشاء گفته شـود، صـلوات                  

  . است
حـى  «گوئيـد منظـور از       ام كه شما مى    شنيده: روزى يكى از علماء از من سؤال كرد       

. آله اسـت   و عليه االله ابراز محبت و ولايت به اهل بيت پيغمبر اكرم صلى         » على خير العمل  
  آيا در كجاى نماز اين ابراز محبت به آنها شده؟ 

: الـسلام فرمـود     عليـه  دانيد و در روايات هم هست كه امام        شما مى : در جواب گفتم  
بنابراين اگر در نماز دعـائى باشـد آن       ). دعا مخ و مغز عبادت است     (» الدعاء مخّ العبادة  «

  .دعا مغز و حقيقت نماز است

                                                 
  .148ى   صفحه3در كتاب مستدرك حافظ حاكم جلد  ـ1

ليلى يقول لقينى كعب بن عجزة فقال الا اهـدى لـك هديـة سـمعتها عـن               عبدالرحمن بن ابى  
النبى قلت بلى سئلنا رسول اللّه فقلنا يا رسول اللّه كيف الصلواة علـيكم اهـل البيـت قـال قولـوا       

  .ى ابراهيم و آل ابراهيم انكّ حميد مجيداللّهم صلّ على محمد و آل محمد كما صلّيت عل
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بدون ترديد در نماز دعاى واجبى كه به قصد دعائى بايد خوانده شود، جز صلوات               
اهـدنا  «ى  لـه در تشهد چيز ديگرى نيست، زيـرا دعـا در قنـوت مـستحب اسـت و جم            

  .هم بايد به قصد قرآنى خوانده شود» الصراط المستقيم
بنابراين مغز و باطن و حقيقت نماز، صلوات بر محمد و آل محمد است و صلوات                

  .هم جز اظهار محبت بر محمد و آل محمد چيز ديگرى نيست
در . شود كه صلوات، دعـاى مـستجابى اسـت         از روايات متعددى استفاده مى     :پنجم

نتيجه، صلوات از هر كس در هر كجا كه باشد مستجاب خواهد بود تا چه رسد به آنكه 
السلام در هر روز لااقل نُـه        اللّه عليه  ةبقياولياء خدا و اوتاد و ابدال و بالأخص حضرت          

  .مرتبه در نمازها صلوات بفرستند
 رحمـت الهـى     ى فراوانـى از    بنابراين طبق اين مقدمات، سادات از اين رهگذر بهره        

ى رحمـت باشـند و در         وقتى خدا رحمتش را بفرستد و ملائكه واسـطه         برند و يقيناً   مى
السلام و اولياء خدا و تمـام مـسلمانها لااقـل نُـه مرتبـه ايـن                  شبانه روز امام عصر عليه    

اى عرض  رحمت خاصه را براى آنها از خدا بخواهند، فوائد زير كه در ضمنِ نقل قضيه
  . سادات خواهد شدشود، نصيب مى

ى پيغمبـر    اگر صلوات شامل جميـع ذريـه      : روزى يكى از دانشمندان سؤال كرد كه      
شود بايـد بـراى آنهـا آثـار زيـادى داشـته باشـد، زيـرا تمـام                    آله مى  و عليه االله اكرم صلى 

ى الهـى    مسلمانهاى دنيا در هر روز لااقل نُه مرتبه در نمازها درخواست رحمت خاصه            
 ـكنند و از همه بالاتر، صلواتى است كه هر روز حضرت      براى آنها مى   اللّـه ارواحنـا    ة بقي

  آيا اين صلواتها چه اثراتى براى سادات خواهد داشت؟. فرستند فداه در نماز و غيره مى
بدون ترديد اين موهبت الهى از بزرگتـرين الطـافى اسـت كـه          : من در جواب گفتم   

آله و آل آن حضرت عطا كرده است و من           و عليه االله پروردگار متعال بر پيغمبر اكرم صلى     
شخصا اين عنايت پروردگار را از تمام الطاف و امتيازاتى كه به فرزندان حضرت زهراء               

  .دانم عليهاالسلام اختصاص داده شده بالاتر مى
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البتّه همان طورى كه شما خود متوجه آن هستيد اين دعا و اين درخواسـت فوائـد                 
  :آنها دارد كه عبارتند ازاى براى  العاده فوق

آلـه   و عليـه  االله ى اول آثارى است كه شـامل حـضرت رسـول اكـرم صـلى          در مرحله 
گـردد و   شود و او به مقام محمود و شفاعت كبرى و ترفيع درجات معنوى نائل مـى            مى

دارد و   خداى تعالى دين مقدس اسلام را براى هميشه پايدار و محفوظ از خطرات مـى              
كند ونام او در ملكوت اعلى و         به سر جميع اهل عالم گسترش پيدا مى        ى عدالتش  سايه

  .پيمايد شود و مراتب كمالات معنوى را مى در ميان جميع خلايق به عظمت برده مى
ى دوم آثـارى اسـت كـه شـامل معـصومين و اهـل تقـوى از آل محمـد           در مرحله 

 و شفيع واقـع شـدن آنهـا         آله است و آن ترفيع درجات و كمالات روحى         و عليه االله صلى
  .براى گناهكاران از دوستانشان خواهد بود

آلـه   و عليـه  االله ى سوم آثارى است كه شامل گناهكاران از آل محمد صـلى            در مرحله 
گردد و آن پاك شدن از گناهان و تطهير از تمام آلودگيهائى است كه ممكن است در  مى

  .عالم آخرت آنها را مبتلا به عذاب الهى نمايد
گـردد و آن     ى چهارم آثارى است كه شامل حال كفّار و منحرفين آنها مى            در مرحله 

باشد كه تمام ايـن مطالـب از         از دنيا رفتن آنها با عقائد صحيح و كامل و پاك شدن مى            
  .شود آيات قرآن و رواياتى كه در سائر فضائل ذكر شد و يا خواهد آمد، استفاده مى

 بزرگترين فضائل سادات اين فضيلت پر اهميـت         از اين جهت است كه من معتقدم      
است، زيرا وقتى بـا خواسـت خـدا و فـرو فرسـتادن رحمـتش بـر سـادات و دسـتور                       

شود، هيچ جـاى ترديـد       درخواست مؤمنين اين رحمت را براى آنها، صلواتها انجام مى         
ها بـه   ماند كه سادات از جميع گناهان و آلودگي        فكرترين مردم باقى نمى    حتّى براى كوتاه  

شوند و بلكه آن قدر اين  رحمت براى آنها پاك مى خاطر اين دعاها و اين درخواستهاى
كنـد، آنهـا     ثروت و سرمايه پر بركت است كه علاوه بر آنكه سادات را وارد بهشت مى              

توانند از اين خوان پر نعمت براى ديگران هم استفاده كنند و لذا خـداى تعـالى بـه                    مى
كه انشاءاللّه در همين كتـاب چگـونگى شـفاعت          (دهد   هم مى ى شفاعت    سادات اجازه 

  ).آنها ذكر خواهد شد
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اين استدلالى كه شما فرموديد غير قابل خدشه است، زيـرا اگـر             : آن دانشمند گفت  
اى، واجب كرده كه مردم هر روز در هر          بگوئيم خداى تعالى بدون در نظر گرفتن فائده       

اى براى  محمد بكنند و اين دعاها هيچ فائدهنماز طلب رحمت خاصه براى محمد و آل 
آنها نخواهد داشت، حرف بسيار غلط و ناصحيحى خواهد بود و اگر بگوئيم براى آنهـا     

ولى در اين صورت آيـا      . اش همين است كه شما فرموديد      اى دارد، قطعا اقلّ فائده     فائده
 صورتى كـه ثـواب و       تكاليف و عبادات از آنها برداشته شده و يا اگر برداشته نشده در            

دهند و چه چيـز آنهـا را وادار    عقابى نباشد، آنها به چه جهت تكاليف خود را انجام مى         
  كند؟ به انجام وظيفه مى

مگر بايد  : من در جواب با تبسمى كه علامت تأسف از اين فكر و انديشه بود گفتم              
  هشت باشد؟ها به خاطر ترس از جهنمّ و يا طمع به ب تمام خدمات و انجام وظيفه

ى تكاليف را دارند و حتّى ثواب و         ى مردم، همه   توضيح آنكه اولاً سادات مثل همه     
ولى اگر گناهكارى در بين آنها بود، به خـاطر ايـن دعاهـا و               . عقاب آنها دو برابر است    

دركـى   شعور و بى   ثانياً چه سيد بى   . شود صلواتها همان عقابهاى مضاعف او بخشيده مى      
محبتهـاى او را ناديـده بگيـرد و در         همه الطاف الهى سوءاستفاده كند و      باشد كه از اين   

اگر كسى . مقابل، با او دشمنى كند و در اثر گناه، پروردگار متعال را به غضب در بياورد     
آن قدر به شما محبت داشته باشد كه جمعى را مجبور كند تا براى شما دعا كنند و بـه                    

تها را متوجه شما سازند، آيا ممكن است شما عملـى           شما محبت نمايند و بهترين سعاد     
انجام دهيد كه او را ناراحت كرده و به غضب در بياورد، يا آنكـه بـه خـاطر محبتهـا و                      

كنيد و يا لااقل به خاطر شكر نعمتهاى او، او را اذيت نكرده و  الطاف او به او محبت مى
به هـر حـال   (دهيد؟  ه مو انجام مىآوريد و آنچه او خواسته دقيقا مو ب    به غضب در نمى   

ما به خاطر توجه سادات و براى رفع اشكال، اين بحث را مفصلاً در پايان همين كتاب                 
  ). آوريم مى
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  معنى صلوات
معنى صـلوات چيـست؟ و بـه        : روزى دوستى كه اهل تحقيق بود از من سؤال كرد         

  چه كسانى جايز است صلوات فرستاد؟ 
اى است كه خداى تعالى آن را        صلوات به معنى رحمت خاصه    : من در جواب گفتم   

تواننـد تنهـا     مخصوص بعضى از مردم قرار داده و اين رحمت خاصه را مـسلمانان مـى              
راى كسانى كه خدا در قرآن به آنها صلوات فرستاده است درخواست كننـد و آنهـا از                  ب

  :اين قرارند
كننـد كـه     مؤمنينى كه بسيار به ياد خدا هستند و صبح و شام او را تـسبيح مـى                :اول

  : فرمايد ى آنها مى خداى تعالى در قرآن درباره
θ èδ)) “ Ï% ©! $# ’ Ìj? |Á ãƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ … çµ çG s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ / ä3 y_ Ì ÷‚ ã‹ Ï9 z⎯ ÏiΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9 $# ’ n< Î) Í‘θ –Ψ9 $# 4 tβ% Ÿ2 uρ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ (($ VϑŠ Ïm u‘١  
كند و   اش را بر شما نازل مى      خداى تعالى رحمت خاصه   

ى ايصال آن رحمتند بخـاطر آنكـه شـما را از             ملائكه واسطه 
ظلمت خارج كنـد و بـه وادى نـور وارد نمايـد و خـدا بـه                  

  .مؤمنين مهربان است
ى اين صلوات را بيرون آمـدن انـسان از ظلمـت گنـاه و صـفات                  كه در اينجا فائده   

  .داند رذيله و حجابهاى ظلمانى مى
صابرينى كه در مقابل خوف و گرسنگى و نقص از اموال و انفس و ثمرات و                : دوم

سائر مصائب در راه رسيدن به خدا و كمالات روحى بردبارند و خود را مخلـوق خـدا                  

                                                 
  .43ى  ى احزاب آيه  سورهـ1
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ى آنهـا    گردند كه پروردگار متعال درباره      و معتقدند كه به سوى قرب او باز مى         دانند مى
  : فرمايد مى

7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&)) öΝ Íκ ö n= tæ ÔN≡ uθ n= |¹ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ ãΝ èδ t((βρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9 $#١  
بر اينها از طرف پروردگارشان صلوات و رحمت اسـت          

  .انندو اينها همان هدايت يافتگ
اند  شود افراد صابر و كسانى كه در راه خدا استقامت نموده كه از اين آيه استفاده مى 

دهد و   براى كمالات بيشتر خداى تعالى آنها را مشمول صلوات و رحمت خود قرار مى             
  .اينان هدايت يافتگانند

آلـه   و عليـه  االله اند، در مقابل خـدا و پيغمبـر صـلى          جمعيتى كه اگر گناهى كرده    : سوم
اعتراف كرده و خدا گناهان آنها را بخشيده و به آن حضرت هم دستور داده شده كه از                  

  .اموال آنها صدقه بگيرد و آنها را تطهير نموده و از صفات زشت،پاكشان كند
آله موظّف است كه بر اين جمعيت نادم صلوات بفرستد،           و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

دهـد و مطمـئن      ا اين است كه به آنـان تـسكين خـاطر مـى            ى صلوات بر آنه    زيرا فائده 
  .شان را قبول كرده است شوند كه خدا توبه مى

  :فرمايد ى توبه است كه مى  سوره103ى  آنچه در بالا گفته شد مضمون آيه
‹ è{)) ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒ r& Zπ s% y‰ |¹ öΝ èδ ã Îdγ sÜ è? Ν Íκ Ïj. t“ è? uρ $ pκ Í5 

Èe≅ |¹ uρ öΝ Îγ ø‹ n= tæ ( ¨β Î) y7 s? 4θ n= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ °; 3 ª! $# uρ ìì‹ Ïϑ y™ í((ΟŠ Î= tæ  
يعنى اى رسول مـا تـو از مؤمنـان صـدقات را بگيـر تـا             

ى گرفتن صدقات آنها و امـوال آنهـا را پـاك كنـى و                بوسيله
شان نمـائى و بـر آنهـا صـلوات بفرسـت زيـرا               ى نفس  تزكيه

                                                 
  .157ى  ى بقره آيه سوره ـ1
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ى آرامش آنها اسـت و خـدا شـنونده و دانـا              صلوات تو مايه  
  .است

فرستد و بر مؤمنين هم طبق       آل محمد كه خدا و ملائكه بر آنها صلوات مى          :چهارم
بنابراين فائده صلوات بـر آل محمـد        . امر الهى واجب است كه بر آنها صلوات بفرستند        

  : طبق آيات شريفه قرآن چند چيز است
  .كند اول آنها را از ظلمت به نور وارد مى

  .رساند دوم آنها را به كمالات روحى مى
  .دهد سوم به آنها در قيامت و در برزخ و بلكه در دنيا آرامش مى

كند كه اگر به آيات صـلوات دقّـت شـود ايـن مـسائل از                 چهارم آنها را هدايت مى    
  . مسلّميات آنها است

صفاتـشان   ى قبل را به    چرا قرآن آن چنانكه سه دسته     : آن دوست محققّم سؤال كرد    
 و يا لااقل به صفاتشان اشاره نكرده كه لازم باشـد در             معرّفى فرموده آل محمد را به نام      

بگويند كه منظـور از      السلام ى اطهار عليهم   آله و ائمه   و عليه االله روايات، پيغمبر اكرم صلى   
ى فـوق، صـلوات بـر آل آن          آلـه در آيـه     و عليه االله صلوات بر حضرت رسول اكرم صلى     

  حضرت هم هست؟ 
متعال وعده فرمـوده كـه قـرآن را از تحريـف            چون پروردگار   : من در جواب گفتم   

حفظ كند و يكى از راههاى حفظ آن از تحريف، اين است كه صريحا كلامى نگويد تا                 
ولـى  . حسادت دشمنان را تحريك نموده و آنها را به فكر از بين بردن آن جمله بيندازد               

ــا   ــى م ــه (وقت ــصريح جمل ــه ت ,tΒuρ)) ß$ى  ب ÏÜΖtƒ Ç⎯ tã #((“uθoλù; ــلام پ) ١#$ ــرم  ك ــر اك يغمب
دانيم و آن حضرت هم بـا آن اصـرار عجيـب،             آله را همتاى قرآن قرار مى      و عليه االله صلى

را » آل«ى شريفه، آل محمد هم مقصود بوده است و كـسى كـه               مكرّر فرموده كه در آيه    
داننـد كـه    باشد و بعلاوه عقلاء و اهل تحقيق نيـز مـى          در صلوات اسم نبرد گناهكار مى     

رت جزء وجود آن حضرتند، نتيجه اين است كـه هـم در ظـاهر قـرآن                 ى آن حض   ذريه

                                                 
  .3ى  ى نجم آيه  سورهـ1
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براى حفظ قرآن اين كلمه بيان نشده تا دشمنان تمام آيه را از بين ببرند و هم مثل وقتى 
  .كه در ظاهر قرآن بيان شده باشد، مطلب ادا گرديده است

ل تمـام   اند، به خاطر ايـن اسـت كـه شـام           و اما اينكه چرا آنها به صفات ذكر نشده        
. آله اعم از معصوم و مؤمن و فاسق و كافر آنها بـشود             و عليه االله ى پيغمبر اكرم صلى    ذريه

اى اســت كــه پروردگــار بــه خــاطر حــضرت رســول اكــرم  العــاده و ايــن لطــف فــوق
ى زهراء عليهاالسلام فرموده است، بلكه اين  آله به فرزندان حضرت فاطمه   و عليه االله صلى

 زندان فاسق و كافر آن حضرت بيشتر نمودار بوده و به اين وسيله            امتياز در خصوص فر   
آله را گرامى داشته است، زيرا اهل تقـوى از آل            و عليه االله خداى تعالى پيغمبر اكرم صلى    

محمد طبعا تحت عنوان اولياء خدا و يا لااقل جزء تائبين و صابرين و پاك شدگان كـه                  
  .مول صلوات خدا و ملائكه خواهند بوددر قرآن بر آنها صلوات فرستاده شده مش

آلـه و بـه پيوسـت بـه آن           و عليـه  االله ولى تنها جمعيتى كه به خاطر پيغمبر اكرم صلى        
شوند كه اگر آن حضرت نبـود و بـه خـاطر آن              حضرت مشمول اين رحمت خاصه مى     

حضرت نبود خودبخود و روى طبع عادى بر سر اين سفره جائى نداشتند، ايـن دسـته                 
اى است كه خدا فـساق و كفّـار از سـادات را هـم بـه            العاده و اين فضيلت فوق   . هستند

آله و به خاطر اكرام به آن حضرت در رديـف اوليـاء و               و عليه االله خاطر پيغمبر اكرم صلى   
چنانكه در گرفتن خمس هم     . اش جا داده است    ى رحمت خاصه   معصومين بر سر سفره   

  . السلامدر امور مادى جا داده است مه عليهمى خدا و رسول و ائ آنها را سر سفره
ى فـوق ذكـر شـده        آيا صلوات خدا و ملائكه كه در آيه       : دوست محققّم سؤال كرد   

  چگونه است؟ 
شود كه صـلوات خـدا همـان رحمـت           از احاديث استفاده مى   : من در جواب گفتم   

ين است كه   شود و صلوات ملائكه ا     اى است كه بر آنها نازل شده و شاملشان مى          خاصه
شـوند و صـلوات      ى نزول آن مـى     كنند و واسطه   از پروردگار تقاضاى آن رحمت را مى      

آلـه و   و عليـه  االله انسانها اين است كه درخواست آن رحمت را براى پيغمبـر اكـرم صـلى     
  . اولياء خدا و آل محمد بنمايند
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هـا و   ى من اگر سادات در بهتـرين مغفرتهـا و رحمت           به عقيده : دوست محققّم گفت  
شود،  براى آنها مى   نعمتها در دنيا و آخرت قرار بگيرند، با اين همه تقاضاى رحمتى كه            

ى مهمى نبوده و بلكه اين درخواست خود مردم مسلمان از خـداى تعـالى بـوده                  مسأله
  .است

بله دوست عزيز، تنها بر يك ميليارد مسلمان در هر شبانه روز نُه ميليـارد  : من گفتم 
ــه مرتبــه واجــب اســت ــامبر اكــرم   كــه از خــدا طلــب رحمــت خاص ــراى پي اش را ب

آله و سادات بنمايند و چون صلوات بهترين اذكار است و هـر زمـان نـام                  و عليه االله صلى
شود، بايد صلوات فرستاد و در دعاهـا و زيارتهـا،            آله برده مى   و عليه االله رسول اكرم صلى  

ت، بايد گفت كه مردم مسلمان      مكرّر بر آن حضرت و سادات صلوات فرستاده شده اس         
كنند و چون خدا خودش به تصريح قرآن،  حساب براى آنها از خدا طلب رحمت مى      بى

قبل از همه رحمتش را بر آنها نازل كرده و صـلوات را از هـر كـس كـه باشـد دعـاى                        
اى  العـاده  مستجابى قرار داده است، بايد اين درخواستها و اين نزول رحمتها، آثـار فـوق              

بينيم پروردگار متعال در پاسخ اين دعاها و تقاضاها، در دنيا آنها  باشد، چنانكه مىداشته 
ايم كه خداى تعـالى فـضائلى      و ما در همين كتاب ذكر كرده      (را بر ديگران فضيلت داده      

و پس از مرگ هم به خاطر درخواست مـردم مـسلمان،   ) را مختص آنها قرار داده است 
كه در فصول مختلف زير ذكر ( كه از جمله اينهائى است اين الطاف را استمرار بخشيده  

  ).خواهد شد
  :اول

شـود كـه خـداى تعـالى بـه دليـل صـلواتها و                از احاديث و روايـات اسـتفاده مـى        
درخواستهاى مردم مسلمان و لطف الهى و صلوات پروردگار و ملائكه كه بر آنها نازل               

عليهاالـسلام را بـه      طمـه شود در روز محشر صورت سادات و فرزندان حـضرت فا           مى
  .درخشد سازد كه مانند خورشيد مى قدرى منور مى
بصير  از ابى » حديقة الناظر و نزهة الخاطر    «شيخ صدوق و در كتاب      » امالى«در كتاب   

  :السلام فرموده امام صادق عليه: كنند كه گفت نقل مى
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روز قيامت كه شـود، خـداى تعـالى مـردم را در زمـين               
در اين وقت ظلمت شديدى همه جـا        . كند واحدى جمع مى  

خـدايا،  : گوينـد  گيرد و مردم ضجه و ناله زده و مى         را فرا مى  
  .اين عذاب و ظلمت را از ما بردار

ى محـشر پيـدا شـدند كـه          بينند جمعى گوشه   ناگهان مى 
نور، پيشاپيش آنها در حركت است و تمـام محـشر را منـور              

  .خدا هستنداينها انبياء : گويند كه مردم مى. اند كرده
نـه، اينهـا انبيـاء    : رسـد كـه   ندا از جانب خدا به آنها مـى  

  .نيستند
  .اند اينها ملائكه: گويند مردم مى

  .نه، اينها ملائكه نيستند: رسد كه از جانب خدا ندا مى
  .پس اينها لابد شهداء هستند: گويند مردم مى
  .نه، اينها شهداء هم نيستند: رسد كه ندا مى

  !دايا، پس اينها كيستند؟خ: گويند مردم مى
اى اهـل   : رسـد كـه    جواب از طرف پروردگار به آنها مى      

  شما كيستيد؟: از خود آنها سؤال كنيد كه! محشر
  شما كى هستيد؟: كنند اهل محشر از آنها سؤال مى

نحن العلويون نحن ذرية محمد     «: گويند آنها در جواب مى   
ى حضرت  م، ما ذريهما علويين هستي: يعنى» آله و عليه االله صلى

» نحن من اولاد على ولى اللّه     «. آله هستيم  و عليه االله محمد صلى 
ما از اولاد على ولى خدا هستيم، ما به كرامت و لطـف خـدا               

  .ما به امان و لطف الهى اطمينان داريم. ايم اختصاص يافته
: رسـد كـه    در اين وقت از طرف پروردگار متعال ندا مى        

نيد دوستانتان را و آنهائى كـه بـه شـما      شفاعت ك ! اى سادات 
انـد و آنهـائى كـه از شـما در            اظهار محبـت و مـودت كـرده       
  .اند كارهاى خوبتان پيروى نموده
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كنند و شفاعت آنهـا قبـول        آنها هم شروع به شفاعت مى     
  1.شود مى

شـود كـه فرزنـدان حـضرت علـى           از اين حديث و احاديثى نظير اين استفاده مـى         
ضرت فاطمه عليهاالسلام مقام روز قيامتشان از انبيـاء و ملائكـه بـالاتر              السلام و ح   عليه
شـود كـه     اش به قدرى شامل آنهـا مـى        و ديگر آنكه لطف الهى و رحمت خاصه       . است

العاده كه خدا عنايت كرده      توانند شفاعت كنند و از آن الطاف فوق        دوستانشان را هم مى   
 شفاعتشان قبول درگاه پروردگار هـم واقـع         به آنان بدهند، يعنى آنها را شفاعت كنند و        

اين لطف الهى نيز بعيد     . اند گردد و در احاديث متعددى آنها را جزء شفعاء قرار داده           مى
  .فرستند باشد نيست كه مربوط به همان صلواتهائى كه مردم مى

  :كند ى حلّى نقل مى در مبحث وصيت، مرحوم علاّمه»  الفقهاءةتذكر«در كتاب 
او : آلـه گفـت    و عليـه  االله ى پيغمبر صلى    درباره روزى عمر 

درختى است كه در مزبلـه بيـرون آمـده و او از ايـن جملـه                 
  .منظورش رذالت خويشاوندان آن حضرت بود

                                                 
  .217ى   صفحه96 بحار الأنوار جلد ـ1

إذا كان يوم القيامة جمع اللّه الأولين       : السلام قال  ن أبى عبداللّه الصادق عليه    بصير ع  عن أبى 
يا رب اكشف عناّ هـذه      : و الاخرين فى صعيد واحد، فتغشاهم ظلمة فيضجون إلى ربهم و يقولون           

هـؤلاء  : فيقبل قوم يمشى النوّر بين أيديهم قد أضاء أرض القيامة، فيقول أهل الجمع            : الظّلمة، قال 
فهؤلاء ملائكة فيجيـئهم    : نبياء اللّه فيجيئهم الندّاء من عنداللّه ما هؤلاء بأنبياء، فيقول أهل الجمع           أ

هؤلاء شهداء، فيجيئهم الندّاء مـن عنداللّـه        : الندّاء من عنداللّه ما هؤلاء بملائكة فيقول أهل الجمع        
هم مـن أنـتم؟ فيقـول أهـل         من هم؟ فيجيئهم الندّاء يا أهل الجمع سـلو        : ما هؤلاء بشهداء فيقولون   

آله نحن أولاد    و عليه االله الجمع من انتم؟ فيقولون نحن العلويون، نحن ذرية محمد رسول اللّه صلى           
على ولى اللّه، نحن المخصوصون بكرامة اللّه، نحـن الامنـون المطمئنّـون، فيجيـئهم النّـداء مـن                   

  .شيعتكم فيشفعون فيشفّعوناشفعوا فى محبيكم و اهل مودتكم و : عنداللّه عزّوجلّ
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آله رسيد، غضب    و عليه االله اين مطلب به پيغمبر اكرم صلى     
سـپس دسـتور فرمـود تـا مـردم در           . آن حضرت شديد شـد    

ت و حمـد و ثنـاى الهـى را          مسجد جمع شوند و به منبر رف      
برخيزيـد و نـسب خودتـان را بـه          ! اى مـردم  : كرد و فرمـود   

:) فرمايـد  تا آنكه مـى   . (پدرانتان بگوئيد تا من شما را بشناسم      
كجا است آن كسى كه به اهل بيت من جسارت كرده است؟            

  .برخيزد و نَسب خود را به پدرش بگويد
ذر، خدا از   از ما بگ  ! يا رسول اللهّ  : عمر برخاست و گفت   

حلم كن در مقابـل     . مرا ببخش، خدا تو را ببخشد     . تو بگذرد 
  .ات حلم كند نادانى ما، خدا درباره

آله بسيار با حيا    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  : گويد راوى مى 
: بود و ديگر سخنى به او نگفت، ولى در ميان جمعيت فرمود           

م را  اى كـه سـر     كنم، سجده  چون روز قيامت شود، سجده مى     
دارم تا وقتى كه يـك نفـر از بنـى عبـدالمطلب              از آن بر نمى   

  .ى آنها داخل بهشت شوند باقى باشد، بايد همه
ى زهراء عليهاالـسلام را      آيا سادات و فرزندان حضرت فاطمه     : دوست محققّم گفت  

   السلام شفاعت كنند يا آنكه خدا آنها را قبلاً آمرزيده است؟ ى اطهار عليهم هم بايد ائمه
  :از ابن بابويه نقل شده است» اربعين«در حديث صحيحى در كتاب : گفتم

آله خطاب به علـى بـن        و عليه االله روزى پيغمبر اكرم صلى   
وقتـى كـه روز قيامـت       ! اى علـى  : السلام فرمود  ابيطالب عليه 

گيرند تا آنكه در     شود، دوازده هزار ملك در خدمتت قرار مى       
اى تعـالى بـه تـو       خـد . ايـستى  پروردگـار مـى    محضر عـدل  

ام  از من سؤال كن كه به ذات خودم قسم خـورده          : فرمايد مى
  .كه امروز هزار حاجت تو را برآورم

يـا رسـول    : السلام عرض كرد   حضرت اميرالمؤمنين عليه  
  .كنم ابتدا به شفاعت ذريه و اهل بيتم شروع مى! اللهّ
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آنهـا در آن روز بـه       : آله فرمود  و عليه االله رسول اكرم صلى  
و احتياج ندارند، ولـى تـو شـروع بـه شـفاعت دوسـتان و                ت

  .پيروانت كن
ى حـضرت علـى بـن ابيطالـب          شود كه در قيامـت ذريـه       از اين حديث استفاده مى    

ى اثر سلام خدا و يا صلوات خدا و مردم و ملائكه و يا به خـاطر                  السلام يا بوسيله   عليه
انـد، ولـى     ى هستند و قبلاً آمرزيده شده     آله بهشت  و عليه االله انتسابشان به پيغمبر اكرم صلى    

السلام از هـزار حـاجتش ايـن         در عين حال اول حاجت حضرت على بن ابيطالب عليه         
  .است كه آنها را شفاعت كند و نگذارد احتمالاً آنها مورد مؤاخذه واقع گردند

السلام در   اما با مقايسه با يك حديث ديگر عظمت شأن فرزندان حضرت على عليه            
از » ى كـافى   روضـه «اى اسـت كـه در        گردد و آن روايت صحيحه     قيامت واضح مى  روز  
  :سعيد نقل شده كه گفت ابى

: الـسلام بـودم، فرمـود      روزى در محضر امام صادق عليه     
وقتى روز قيامت شود و خدا خلايق را جمع كند، اول كسى            

الـسلام اسـت و از او        زنند، حضرت نوح عليـه     را كه صدا مى   
  ه آيا تبليغ رسالتت را كردى؟شود ك سؤال مى
  .بله: گويد مى

  چه كسى شاهد تو است؟: شود به او گفته مى
  .آله و عليه االله محمد بن عبداللهّ صلى: گويد مى

حـضرت نـوح خـارج      : الـسلام فرمـود    امام صادق عليـه   
شكافد تا به خـدمت حـضرت رسـول          مردم را مى   شود و  مى

حضرت بر روى تلّـى از      رسد و آن     آله مى  و عليه االله اكرم صلى 
مشك نشـسته و در خـدمتش حـضرت علـى بـن ابيطالـب               

  .السلام است عليه
حضرت نوح به خـدمت حـضرت محمـد بـن عبداللّـه             

خداى تعالى از من سؤال     : كند كه  آله عرض مى   و عليه االله صلى
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شـاهد  : فرمـود . بلى: آيا تبليغ رسالت كردى؟ گفتم    : كرده كه 
  .آله و عليه االله صلىحضرت محمد : تو كيست؟ گفتم

كند  آله رو به جعفر و حمزه مى و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
برويد و براى نوح شهادت بدهيـد كـه او          : گويد و به آنها مى   

  .تبليغ رسالتش را كرده است
آن روز حضرت جعفـر و      : السلام فرمود  امام صادق عليه  
غ يك انبياء هـستند، بـر آنكـه آنهـا تبلي ـ           حمزه دو شاهد يك   
  .اند رسالتشان را كرده

الـسلام   طالب عليـه   قربانت گردم، پس على بن ابى     : گفت
  دهد؟ در آن وقت كجا است كه او شهادت براى انبياء نمى

» هو اعظم منزلة من ذلـك     «: السلام فرمود  امام صادق عليه  
تر از اين است كه برود       يعنى او مقام و منزلتش بالاتر و عظيم       

  . السلام بدهد يهمو شهادت براى انبياء عل
خوانندگان محترم به اين دو حديث توجه كنيد و آنها را بـا هـم مقايـسه نمائيـد و                    

ى زهراء عليهاالـسلام را در روز قيامـت، روزى           مقام و فضيلت فرزندان حضرت فاطمه     
كند، بشناسيد و ما به خاطر آنكه مبـادا هـضمش بـراى              كه هر كسى از برادرش فرار مى      

  .كنيم شكل باشد، از توضيح و تحليل بيشتر آن خوددارى مىبعضى از افراد م
  :دوم

ى زهراء عليهاالسلام اين اسـت كـه خـدا           يكى از امتيازات فرزندان حضرت فاطمه     
وعده كرده آنها را به جهنمّ نبرد و آتش دوزخ را بر آنها حرام نموده است و اين يـا بـه           

ى   اين است كه چـون فاطمـه       خاطر طهارت باطنى و روحى سادات است و يا به خاطر          
برد و يا به خاطر اين است        زهراء دامنش و روحش پاك است خدا آنها را به جهنمّ نمى           

روند و يا به خاطر اين است كه مشمول شـفاعت پيغمبـر              كه با عقائد صحيح از دنيا مى      
شوند و يا به خاطر اين است كه مشمول سلام و            ى زهراء عليهاالسلام مى    اكرم و فاطمه  

گردند و يا بـه خـاطر صـلواتها و درخواسـتهاى             لامتى روحى از جانب پروردگار مى     س
  .مردم مسلمان از رحمت خدا براى آنها است
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ى زهـراء    ى حـضرت فاطمـه     به هر حال اين مطلب حتمى است كه سادات و ذريه          
  .روند و آتش جهنمّ بر آنها حرام است عليهاالسلام به جهنمّ نمى

انّ فاطمة احصنت فرجهـا     «: آله نقل شده كه فرموده     و عليه االله لىزيرا از پيغمبر اكرم ص    
اش  چون دامن فاطمه عليهاالسلام پاك است خدا بدن ذريه        (1»فحرّم اللّه ذريتها على النّار    

يكى از احاديث معـروف بـين شـيعه و سـنّى ايـن              ) را بر آتش جهنمّ حرام كرده است      
از ) 3 جلـد    152ى   صـفحه (ن  حديث است كه منجملـه در كتـاب مـستدرك صـحيحي           

  :آله نقل شده كه فرمود و عليه االله پيغمبر اكرم صلى
  .»فاطمة احصنت فرجها فحرّم اللّه ذريتها على النّار«

اين حديث از احاديث متواتره و معروف در صدر اسلام بوده و به قـدرى در بـين                  
را از   معنى اين روايـت   السلام مسلمّ بوده كه جمعى از آنها         ى اطهار عليهم   اصحاب ائمه 

شـيخ صـدوق،    » امـالى «اند چنانكـه در كتـاب        كرده السلام سؤال مى   ى اطهار عليهم   ائمه
  :كند السلام عرض مى به امام صادق عليه» محمد بن مروان«

فاطمة احصنت فرجها فحـرّم     «: آله فرموده  و عليه االله راست است كه پيغمبر اكرم صلى     «
  .»بلى، راست است: فرمود؟ »اللّه ذريتها على النّار

ى زهـراء   ى ذريه در اين حـديث شـامل جميـع فرزنـدان فاطمـه             بدون ترديد كلمه  
غيـر از   » ذريـه «زيرا از معنى    . شود عليهاالسلام اعم از مسلمانان و كفّار و فساق آنها مى         

مطلبى كه مـورد بحـث اسـت و در ايـن            . كند اين معنى در ذهن چيز ديگرى تبادر نمى       
ى زهـراء    ى فاطمـه   آيـا واقعـا تمـام ذريـه       : يار به آن توجه شده اين است كـه        كتاب بس 

  سوزند؟  عليهاالسلام اگر چه فاسق باشند در آتش نمى
كند، زيرا اين حديث در مقـام        ظاهر روايت اين چنين بيان مى     : گوئيم در جواب مى  

مول مضمون ايـن  امتنان بوده و هر قدر افرادى از آنها دورتر از بهشت باشند، بيشتر مش       
  .گردند حديث مى

                                                 

  .188ى   چاپ مصر صفحهصوائق المحرّقة ـ1
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تر، معصومين آنها مقامشان اجلّ اسـت كـه چـون دامـن حـضرت                به عبارت واضح  
فاطمه عليهاالسلام پاك بوده به جهنمّ نروند و اهل تقواى آنهـا هـم ماننـد سـائرين بـه                    

  .روند خاطر تقوايشان به جهنمّ نمى
 جهنمّ بوده و اگر بـه       شود كه مستحقّ   پس بايد بگوئيم اين روايت شامل كسانى مى       

  .خاطر حضرت فاطمه عليهاالسلام نبود، ممكن بود به جهنمّ بروند
كنـد كـه او      نقل مـى  » حسن بن راشد  «از  » آيات الاحكام «در كتاب   » قطب راوندى «

  :گفته است
الـسلام را نـزد    بن على بن الحسين عليـه    » زيد«من اسم   «

  .السلام بردم و او را مذمت كردم امام صادق عليه
 خـدا رحمـت كنـد     . ايـن كـار را نكـن      : حضرت فرمود 

من قصد خروج بر اين : را، نزد من آمد و گفت  » زيد«عمويم  
بـه او   . را دارم » هشام بـن عبـدالملك مـروان      «طاغوت يعنى   

ى كوفـه    ترسم تو را پـشت دروازه      اين كار را نكن، مى    : گفتم
دانى كه هيچ يـك از فرزنـدان فاطمـه           مگر نمى . به دار بزنند  

ليهاالسلام نيست كه قبل از خـروج سـفيانى عليـه سـلطان             ع
  شود؟ زمانش قيام كند جز آنكه كشته مى

توجه داشته باش اى حسن بن راشـد كـه؛          : سپس فرمود 
يعنـى بـه    » فاطمة احصنت فرجها فحرّم اللّه ذريتها على النّـار        «

خاطر آنكـه فاطمـه عليهاالـسلام دامـنش پـاك اسـت، بـدن               
  .م حرام استاش بر آتش جهنّ ذريه

  :و در خصوص آنها اين آيه نازل شده است
كسانى كه كتاب به ارث به آنهـا رسـيده اسـت و مـا از      «

:) انـد  سـه دسـته   (ايـم    ميان بندگانمان آنهـا را انتخـاب كـرده        
رو هستند   گروهى از آنها ظالم به نفس خودند و جمعى ميانه         
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 اى هم آنانند كـه بـر تمـامى خوبيهـا بـر همـه پيـشى                 و عده 
  1.»اند گرفته

معنى كسانى كه بـه نفـس       : السلام فرمود  سپس امام عليه  
آن دسـته از    ) ى شـريفه آمـده     كه در آيـه   (اند   خود ظلم كرده  

ى زهراء عليها السلامند كه امام زمـان خـود را            ى فاطمه  ذريه
رو، آن دسته از مردمى هـستند        ى ميانه  شناسند و اما دسته    نمى

ى خوبيهـا سـبقت      ئى كـه بـر همـه      كه امام شناسند، ولى آنها    
  .باشند اند، امامان از ذرارى زهراء عليهاالسلام مى جسته

 ما خاندانى هستيم كه احـدى از      ! اى حسن : سپس فرمود 
رود مگر آنكه براى هر صاحب فضيلتى، مقـام          ما از دنيا نمى   

  2.»كند و فضلش را اقرار مى
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  .33 تا 32آيات 
 

روى عن الحسن بن راشد قال ذكـرت        .51 ية روا 185ى    صفحه 46 بحارالانوار جلد    ـ2
عبداللّه فقال لا تفعل رحم اللّه عمى اتى ابى فقال انى اريد الخروج              نقصته عند ابى  زيد بن على فت   

على هذا الطاغيه فقال لا تفعل فانى اخاف ان تكون المقتول المـصلوب علـى ظهـر الكوفـه ا مـا                      
علمت يا زيد انه لا يخرج احد من ولد فاطمه على احد من السلاطين قبـل خـروج الـسفيانى الا                     

ثـم  ((الا يا حسن ان فاطمه احصنت فرجها فحرم اللّه ذريتها على النار و فيهم نزلـت                 قتل ثم قال    
اورثنا الكتاب الذين اصـطفينا مـن عبادنـا فمـنهم ظـالم لنفـسه و مـنهم مقـصد و مـنهم سـابق                      

 فان الظالم لنفسه الذى لا يعرف الامـام و المقتـصد العـارف بحـق الامـام و الـسابق                     ))بالخيرات
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الـسلام زيـد بـن علـى بـن           يـه شود با آنكه امام صادق عل      از اين روايت استفاده مى    
السلام را از قيام عليه هشام نهى فرموده و او گوش نكـرده بـود، ولـى بـه                    الحسين عليه 

خاطر آنكه آزاد شده از آتش جهنمّ است، اول به خـاطر پـاكى دامـن حـضرت فاطمـه                    
كند ـ يعنى اگـر    عليهاالسلام و دوم به خاطر آنكه قبل از مرگ به جميع حقايق اقرار مى

السلام حسن بن راشـد   نمايد ـ حضرت صادق عليه   ام شناس نباشد به آن اعتراف مىام
  .را از مذمت زيد نهى فرموده است

روايات ديگرى نيز به همين مضامين در كتب سنّى و شيعه نقل شـده كـه در آنهـا                   
ى زهراء عليهاالسلام به خاطر پاكى دامـن آن          ى حضرت فاطمه   ذريه: اند صريحا فرموده 

ــدحــضرت ــنمّ آزادن ــورد دو روايــت از معــصومين  . ، از آتــش جه ــى در همــين م ول
ى زيـد بـن موسـى بـن جعفـر            السلام نقل شده كه يكى از آن دو روايت، قـضيه           عليهم

السلام به خاطر توبيخ و حفظ خـون او       عليهماالسلاماست كه على بن موسى الرضّا عليه      
) به اصطلاح از باب تقيـه     (نكند،  ى ناصحيح از اين حديث       و به خاطر آنكه وى استفاده     

. السلامداده اسـت   آن را اختصاص به حضرت امام مجتبى و حضرت سيدالشهداء عليهم          
  :اصل حديث اين است

  :گويد نقل شده كه مى» حسن بن موسى وشاء بغدادى«از » معانى الأخبار«در كتاب 
السلام در خراسان بودم  من با على بن موسى الرّضا عليه      «

 موسى بن جعفر عليهماالسلام هم حاضر بود و در          و زيد بن  
گفت و دائما از فضائل      ى مجلس با جمعيتى سخن مى      گوشه

ى زهـراء عليهاالـسلام      خود و انتسابش بـه حـضرت فاطمـه        
ما هر چه بكنـيم، خـدا مـا را          : گفت زد و گاهى مى    حرف مى 

در اين موقع با آنكـه حـضرت علـى بـن موسـى              . بخشد مى
گفت، كلام زيد را شنيد      مع ديگرى سخن مى   السلام با ج   عليه

                                                                                                                                            
مام ثم قال يا حسن انا اهل بيت لايخرج احدنا من الدنيا حتى يقر لكل ذى فـضل                  بالخيرات هو الا  

  .بفضله
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تـو را سـخنان بقّالهـاى       ! اى زيـد    : و رو به او كرد و فرمـود       
انـد چـون فاطمـه عليهاالـسلام         كوفه مغرور كـرده كـه گفتـه       

بـه خـدا قـسم      . سـوزند  اش به آتش نمى    پاكدامن است، ذريه  
نيست اين فضيلت مگر براى حسن و حسين عليهماالـسلامو          

چطور ممكن است كه موسـى      .  آن حضرت  فرزندان بلافصل 
بن جعفر عليهماالسلام خدا را اطاعت كند و روزهـا را روزه            
بگيرد و شبها به نماز مشغول باشد، ولى تو معصيت خـدا را             
بكنى، بعد هر دوى شما روز قيامت بيائيد و مقامتان يكـسان            
باشد؟ بنابراين تو در نزد خدا عزيزتـر از موسـى بـن جعفـر               

  .م هستىعليهماالسلا
الــسلام  حــضرت علــى بــن الحــسين امــام ســجاد عليــه

براى نيكوكاران ما دو برابـر اجـر اسـت و عـذاب             : فرمود مى
  1.»گناهكاران ما نيز دو برابر ديگران است

  :گفت نقل شده است كه مى» ياسر«از » عيون اخبار الرضا«و در كتاب 
الـسلام   زيد بن موسى برادر على بن موسى الرّضا عليـه         «

يه دستگاه خلافت مأمون عباسى خـروج كـرده بـود و در             عل
                                                 

  .2 ية روا230ى   صفحه43 و بحار جلد 1 حديث 105ى  معانى الأخبار صفحه ـ1
عن الحسن بن موسى الوشاء البغدادى قـال كنـت بخراسـان مـع علـى بـن موسـى الرضـا                      

ضر و قد اقبل على جماعة فى المجلس يفتخر علـيهم           السلام فى مجلسه و زيد بن موسى حا        عليه
السلام مقبل على قوم يحدثهم فسمع مقاله زيد فالتفت اليه فقال يا             و يقول نحن و ابوالحسن عليه     

زيد اغرك قول بقالى الكوفه ان فاطمه احصنت فرجها فحرم اللّه ذريتها على النار و اللّه ما ذلك                  
الـسلام يطيـع االله و       اصة فاما ان يكون موسى بن جعفر عليه       الا للحسن و الحسين و ولد بطنها خ       

يصوم نهاره و يقوم ليله و تعصيه انت ثم تجيئان يوم القيامه سواء لانت اعز علـى اللّـه عزوجـل                     
السلام كان يقول لمحسننا كفلان من الاجر و لمـسيئنا ضـعفان مـن               منه ان على بن الحسين عليه     

  .العذاب
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ها را آتش زده و جمعـى را كـشته بـود كـه او را                 مدينه خانه 
وقتى او را دستگير كردند و در خراسـان         . گفتند مى» زيدالناّر«

مأمون دستور داد او را خدمت على بن        . به نزد مأمون آوردند   
  .السلام ببرند موسى الرّضا عليه

وقتى او را به خدمت حضرت على بـن       : ويدگ مى» ياسر«
الـسلام بردنـد و حـضرت چـشمش بـه            موسى الرّضـا عليـه    
تـو را سـخن مردمـان پـست         ! اى زيـد  : برادرش افتاد فرمود  

اند چون دامن زهراء عليهاالـسلام       كوفه، مغرور كرده كه گفته    
ايـن مخـصوص    . اش بر آتش جهنّم حرامند     پاك است، ذريه  

كنـى كـه تـو       فكـر مـى   . م اسـت  حسن و حسين عليهماالسلا   
معصيت خدا را بكنـى و وارد بهـشت شـوى و موسـى بـن                

السلام اطاعت خدا را بكند و او هـم وارد بهـشت         جعفر عليه 
شود، پس تو محترمتر از موسى بن جعفر نزد خـدا خـواهى             

رسد احدى به آنچه نـزد خـدا از اجـر            به خدا قسم نمى   . بود
اى كـه    تو گمان كرده  است مگر كسى كه او را اطاعت كند و          

  .كنى با معصيت به آنها خواهى رسيد؟ و بد گمان مى
  .من برادر تو و پسر پدر تو هستم: زيد گفت

تو برادر مـن    : السلام فرمود  حضرت على بن موسى عليه    
  1.»هستى مادامى كه بندگى خدا را بكنى

                                                 
  .6 روايت 231ى  صفحه 43بحارالانوار جلد  ـ1

السلام بالمدينه و احرق و قتل و كان  عن ياسر قال خرج زيد بن موسى اخو ابى الحسن عليه        
يسمى زيد النار فبعث اليه المامون فاسر و حمل الى المأمون فقال المامون اذهبـوا بـه الـى ابـى                     

اهل الكوفـه ان فاطمـه   الحسن قال ياسر فلما ادخل اليه قال له ابوالحسن يا زيد اغرك قول سفله     
احصنت فرجها فحرم اللّه ذريتها على النار ذاك للحسن و الحسين خاصـة ان كنـت تـرى انـك                    
تعصى اللّه و تدخل الجنة و موسى بن جعفر اطاع اللّه و دخل الجنّـة فانـت اذا اكـرم علـى اللّـه                        
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ر طالـب قبلـى كـه د   اين دو روايت كه در حقيقت يك حديث است ـ با توجه به م 
ـ بايد به اين معنى حمل شود كه چـون حـضرت علـى بـن موسـى                  اول بحث ذكر شد   

خواسته كه زيد از حديث مذكور سوء استفاده كند و اين فكـر را               السلام نمى  الرضّا عليه 
كه اگر هر كارى كرد به خاطر آنكه فرزند حضرت فاطمه عليهاالـسلام اسـت بخـشيده                 

لب را به خاطر مصلحتى، برخلاف معنى واقعـى         شود، از مغز او بيرون كند، اين مطا        مى
آن بيان فرموده است و الاّ با آنچه ما از نظر عقل و احاديث متذكّر شديم منافات دارد و 
به اين معنى روايت ضعيف ديگرى از جهت سند وجود دارد ولى آنچـه مـسلمّ اسـت                  

مبـر اكـرم     محـال اسـت معنـى كـلام پيغ         اين دو روايت حتما بايد توجيه شود و يقينـاً         
ى زهراء عليهاالسلام دامنش پاك اسـت بـدن          آله اين باشد كه چون فاطمه      و عليه االله صلى

  .امام حسن و امام حسين عليهماالسلام بر آتش جهنمّ حرام است
كند  بالاخره علاوه بر اين روايت روايات فراوان ديگرى هم اين مطلب را تأكيد مى             

  :كه از جمله، اين احاديث است
نويـسد كـه     در حالات برادر دعبل مى    ) در باب عين  (خود  » فهرست«ى در    نجاش ـ1

السلام بـه كتـابى      حديث كرد من و برادرم دعبل را على بن موسى الرضّا عليه           : او گفت 
كه اولش حديث كشمش سرخ بود و آخرش حديثى بود كه حضرت از آبـاء گـراميش                 

  :نقل كرده كه جابر بن عبداللّه گفت
  .»لحم ولد فاطمة على الناّرانّ اللّه حرّم «

خدا گوشت اولاد فاطمـه عليهاالـسلام و سـادات را بـر             
  .آتش جهنّم حرام كرده است

امـام بـاقر   : ى ثمالى نقـل شـده كـه گفـت      حمزه از ابى » معانى الأخبار « در كتاب    ـ2
  :السلام فرموده عليه

                                                                                                                                            
 و زعمـت انـك      عزوجل من موسى بن جعفر و اللّه ما ينال احد ما عنداللّه عزوجـل الا بطاعتـه                

الـسلام   تناله بمعصيته فبئس ما زعمت فقال له زيد انا اخوك و ابن ابيك فقال له ابوالحسن عليه                
  .انت اخى ما اطعت اللّه عزوجل
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ى اولاد حضرت فاطمه عليهاالسلام اين آيه نـازل          درباره

≅: شده است  è%)) y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω 
(#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ï øó tƒ z>θ çΡ —%! $# (($ ·è‹ ÏΗ sd١  

و اى فرزنـــدان حـــضرت فاطمـــه (اى بنـــدگان مـــن 
ايد،  روى كرده كه بر ضرر خودتان در گناه زياده ) عليهاالسلام  

 ـ       ى گناهـان را     را خـدا همـه    از رحمت ما مأيوس نـشويد، زي
  2.بخشد مى

بنابراين منظور از بندگان گناهكار در اين آيه، سادات و فرزندان گناهكار حـضرت              
ى زهراء عليهاالسلام هستند و وقتى كه آنها ديگر گناه نداشـتند و يـا گناهانـشان                  فاطمه

  .شوند بخشيده شود، طبعا عذاب نمى
آله به حضرت    و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  نقل شده كه    » صواعق محرّقه « در كتاب    ـ3

  :فاطمه عليهاالسلام فرمود
  .»انّ اللّه غير معذّبك و لا احدا من اولادك«

كنـد و نـه      خداى تعالى نه تـو را عـذاب مـى         ! اى فاطمه 
  .احدى از اولاد تو را

آله به سند صحيح نقل     و عليه االله از رسول اكرم صلى   » صواعق« ابن حجر در كتاب      ـ4
  :ه كه فرمودهكرد

ى خويشاوندان و فرزنـدانم بـه مـن          خداى تعالى درباره  
وعده كرده كه هر كس از آنها براى خدا اقـرار بـه توحيـد و                

  3.براى من اقرار به رسالت كند، او را عذاب نكند

                                                 
  .53ى  ى زمر آيه سوره ـ1
  .4 حديث 107ى  معانى الأخبار صفحه ـ2
  .187ى   چاپ مصر صفحهصواعق المحرّقة ـ3
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آله به حضرت علـى      و عليه االله نقل شده كه پيغمبر اكرم صلى     » صواعق محرّقه « در   ـ5
  :م خطاب فرمودالسلا بن ابيطالب عليه

ى تو را و اولاد تـو را         خداى تعالى تو را و ذريه     ! يا على 
و متعلّقين تو را و شـيعيان تـو را و دوسـتان شـيعيان تـو را                  

  .آمرزيده است
  :كند كه جابر بن عبداللّه انصارى گفت نقل مى» مجالس« شيخ مفيد در كتاب ـ6

 آلـه دسـت حـسن و       و عليه االله يك روز پيغمبر اكرم صلى    
اين : حسين عليهماالسلام را گرفته بود و نزد ما آمد و فرمود          

ام و بـراى آنهـا دو        دو پسر را خودم از كوچكى بزرگ كـرده        
از خـدا   :) فرمايـد  تا آنكـه مـى    (ام   چيز بزرگ از خدا خواسته    

خدا قبـول   . ام آنها را پاك و پاكيزه قرار دهد        درخواست كرده 
ام كـه    درخواست كـرده  و  . فرموده و اين را به آنها داده است       

ى آنها و شيعيان آنها را از آتش جهنّم نجات           خدا آنها و ذريه   
  .خدا به من عطا فرموده است. دهد

 آله و عليه االله اكرم صلى  نقل شده كه پيغمبر    و خاصه  از عامه » كشف الغمه « كتاب  در ـ7
  :فرمود

از خدا سؤال كردم كه احدى از خويشاوندان و فرزندانم          
عطـا   خدا به مـن ايـن حاجـت را        . تش جهنّم نيندازد  را در آ  

  1.كرده است
الـسلام نقـل     طالب عليه  شيخ طوسى از حضرت على بن ابى      » امالى« و در كتاب     ـ 8

  :شده كه فرمود
: فرمـود  آلـه شـنيدم كـه مـى       و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى   

اش را از  فاطمه از اين جهت نامش فاطمه شد كه خـدا ذريـه     
 نجات داده است به شـرط آنكـه روز قيامـت بـا              آتش جهنّم 

                                                 
  .187ى   صفحه صواعق المحرّقه چاپ مصرـ1
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ايمان و توحيد و معتقد به آنچه بـر مـن نـازل شـده اسـت،                 
  1.باشند

از اين روايات و روايات ديگرى كه به همين مـضامين نقـل شـده، كـاملاً اسـتفاده                   
  .برد شود كه خدا فرزندان حضرت فاطمه عليهاالسلام را به آتش جهنمّ نمى مى

انـد   ى بهـشتى سـاخته شـده       جهنمّ ببرد و حال آنكه آنهـا از ميـوه         چگونه آنها را به     
و در حقيقت، جزئـى از      ) چنانكه در حالات تولّد حضرت زهراء عليهاالسلام ذكر شد        (

الـسلام هـستند؟    ى زهراء عليهم وجود حضرت پيغمبر اكرم و على بن ابيطالب و فاطمه         
آله از دستمالى كه آن حضرت به دسـتش   و عليه االله آيا آنها اتّصالشان به پيغمبر اكرم صلى  

اند كه هر وقت پيغمبر      ى مورخين و راويان حديث نوشته      ماليده بود كمتر است كه همه     
يـك روز آن    . كـرد  خورد، دستش را با دستمالى تميز مـى        آله غذا مى   و عليه االله اكرم صلى 

رم دستمال را در آتش انداختند، بـه بركـت اتّـصال آن بـه دسـت حـضرت رسـول اك ـ                    
  .آله، نسوخت و عليه االله صلى

 ى زهراء عليهاالـسلام    بنابراين بدون هيچ ترديدى احدى از فرزندان حضرت فاطمه        
سوزد و اين بخاطر دعاها و صلواتها و سلامها است كه خداى تعالى  در آتش جهنمّ نمى

  . اند و مردم و ملائكه براى آنها قرار داده
  

  ى اصمعى قصه
الـسلام بـه اصـمعى     معنى آنكه حضرت امام سجاد عليـه    پس  : دوست محققّم گفت  

خدا آتش را خلق كرده براى كسى كه او را معصيت كند ولو آنكه سيد قريشى                «: فرمود
  چيست؟ » باشد

ى اصـمعى را از اول تـا بـه آخـر نقـل               من اول براى شما قـضيه     : در پاسخ او گفتم   
ر و بـر فـرض صـحت، آيـا آن           كنم تا ببينيم كه آيا اين حديث صحيح است يـا خي ـ            مى

                                                 
: آله يقول  و عليه االله سمعت رسول اللّه صلى   : السلام قال  عن الرضا عن آبائه عن على عليه       ـ1

 .سميت فاطمه لان اللّه فطمها و ذريتها من النار من لقى اللّه منهم بالتوحيد و الايمان بما جئت به
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روايت با مطالبى كه در روايات ديگر به تواتر نقل شده كه سادات و فرزندان حـضرت                 
  روند، منافات دارد يا خير؟ ى زهراء عليهاالسلام به جهنمّ نمى فاطمه

  :از اصمعى نقل شده كه گفت» مستطرف«در كتاب 
نيمه شبى در مسجدالحرام مشغول طواف بـودم، ناگهـان      

  :گويد ى كعبه را گرفته و مى م جوانى پردهديد
  يا من يجيب دعوة المضطرين فى الظلم   

   يا كاشف الضر و البلوى مع السقم                        
  قد نام و فدك حول البيت و انتبهوا   

    و انت يا حى يا قيوم لم تنم                       
  ادعوك رب حزينا خائفا قلقا   

    فارحم بكائى بحقّ البيت و الحرم                       
  ان كان جودك لا يرجوه ذو سعة       

   فمن يجود على العاصين بالكرم                         
  :و همچنين اين اشعار را بعد از آن اشعار انشاد كرد

  الا ايها المقصود فى كلّ حاجة   
  ك الضر فارحم شكايتى   شكوت الي                       

  الا يا رجائى انت تكشف كربتى    
    فهب لى ذنوبى كلّها واقض حاجتى                       

  اتيت باعمال قبيح ردية   
    و ما فى الورى عبد جنى كجنايتى                       

  اتحرقنى بالناّر يا غاية المنى   
  ئى ثم اين مخافتى   فاين رجا                         

وقتى جوان اين اشعار را خواند، غش كرد و روى زمين           
ــاد ــضرت     . افت ــوان ح ــدم آن ج ــتم، دي ــزديكش رف ــن ن م
سـر او را از  . السلام اسـت  العابدين على بن الحسين عليه  زين
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. كـردم  زمين بلند كرده و به روى دامـن گـرفتم و گريـه مـى              
از كـرد   چشمها را ب  . اشك چشمم به صورت مباركش ريخت     

كيست آنكـه بـين مـن و مـولايم جـدائى انداختـه              : و فرمود 
  است؟

ايـن چـه    ! اى آقاى مـن   . ى تو اصمعى هستم    بنده: گفتم
كنـى؟ تـو از      گريه و جزعى است كه تو به درگـاه خـدا مـى            

  .بيت نبوت و معدن رسالتى آل
  :مگر خدا در شأن شما نگفته
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! هيهات هيهات اى اصمعى   : السلام فرمود  امام سجاد عليه  

خدا خلق كرده است بهشت را براى كسى كـه او را اطاعـت              
 ى حبشى باشد و جهنّم را خلق كرده براى         كند ولو آنكه بنده   

. اشـد كسى كه او را معصيت كند ولو آنكه شريف قريـشى ب           
  :آيا خدا نگفته
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  .103 تا 101ى مؤمنون آيات  سوره ـ2
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شود نسبى بين مردم در كـار        وقتى كه در صور دميده مى     
پـس كـسانى كـه سـنگين        . شود نيست و از نسب سؤال نمى     

انـد و ضـرر بـه        باشد ميزان اعمال زشتشان آنها زيـان كـرده        
  1.اند و در جهنّم مخلدّ هستند خودشان زده

 ندارد، علاوه بر آنكه در اصل اين حديث به دلائلى ارتباط با موضوع مورد بحث ما
  :كند حديث مطالبى وجود دارد كه اين روايت را به مجعول بودن بيشتر نزديك مى

گويـد كـه آن      دهـد، مـى    الـسلام نـسبت مـى       در اين اشعار كه به امام سجاد عليه        ـ1
  :حضرت فرمود

  اتيت باعمال قباح ردية   
  تى  و ما فى الورى عبد جنى كجناي                 

ات با اعمال قبيح و پستى و در عـالم،           ام به درِ خانه    آمده
ام، جنايــت نكــرده  اى آن چنانكــه مــن جنايــت كــرده  بنــده
  ). باللهّنعوذاً.(است

السلام  شود اين فرد شعر را به حضرت امام سجاد عليه          دانم كه آيا واقعا مى     من نمى 
 ماننـد او    گفتـه و يـا حقيقتـاً      يـا دروغ    »  باللّـه  نعوذاً«نسبت داد و گفت كه آن حضرت        
  جنايتكارى در عالم نبوده است؟

ى مـردم دنيـا      السلام چه كرده بود كه جنايتش از جنايت همـه          مگر امام سجاد عليه   
  بدتر بود؟

السلام جنايتى كـرده بـود كـه از جنايـت يزيـد بـن معاويـه و                   مگر امام سجاد عليه   
  سائرين بدتر بود؟

                                                 
الاصمعى كنت اطـوف حـول الكعبـه        .11 روايت   197ى    صفحه 99بحارالانوار جلد    ـ1

ليلة فاذا شاب ظريف الشمائل و عليه ذؤابتان و هو متعلق باستار الكعبه و هو يقول نامت العيون                  
و غارت النجوم و انت الملك الحى القيوم غلقت الملوك ابوابها و اقامت عليها حراسها و بابك                 

  .ئلين جئتك لتنظر الى برحمتك يا ارحم الراحمينمفتوح للسا
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 هـر كـسى بايـد خـود را در مقابـل پروردگـار،               ممكن است بگوئيد از نظـر آنكـه       
  .السلام اين جمله را فرموده است معصيتكار بداند، امام سجاد عليه

احتمال داشت كه به اين معنى حمل شود،        » من جنايتكارم «فرمود   اگر مى : گوئيم مى
ولى وقتى كه آن حضرت در زمان يزيد بن معاويه و وليد و جنايتكارانى كه دامن تاريخ 

تـوان جـز بـه       گويد، نمـى   اند قرار گرفته و اين جمله را مى        دار كرده   براى هميشه لكّه   را
  .يكى از اين دو موضوع حمل نمود

بنابراين، حديث فوق را بايد جزء روايات ساختگى دشمنانى كه به صورت دوست             
  .اند، دانست جلوه كرده

خدا جهنمّ را   «: كه او فرمود  اند   السلام نسبت داده    در اين قضيه به امام سجاد عليه       ـ2
  .»خلق كرده براى كسى كه او را معصيت كند ولو آنكه شريف قريشى باشد

ى اول متعلّق به فرزندان      گوئيم اتّفاقا فضائلى كه ذكر شده در مرحله        ما در اينجا مى   
باشـد و در     هاشـم مـى    ى دوم متعلّـق بـه بنـى        حضرت فاطمه عليهاالسلام و در مرحلـه      

اين فضيلت  و قطعاً. كند م آن هم بعضى از فضائل به قريشيها تعلّق پيدا مى          ى سو  مرحله
ى اول به اولاد     از همان فضائلى است كه در مرحله      ) يعنى نسوختن آنها در آتش جهنمّ     (

لـذا  . گـردد  شود و يقينا شامل حال قريشيها نمـى        حضرت فاطمه عليهاالسلام مربوط مى    
مله را فرموده باشد، درست است، زيرا شريف قريشى         السلام اين ج   اگر امام سجاد عليه   

شود و از اين     اگر معصيت كند و مستحقّ آتش جهنمّ گردد، مثل سائرين وارد جهنمّ مى            
  .رو، ربطى به مطلبى كه ما گفتيم، ندارد

شده اسـت اگـر در جـواب اصـمعى كـه            » لا انساب « شريفه   ة استدلالى كه به آي    ـ3
ما من عام   «: اند باشد، درست نيست، زيرا از قديم گفته      » دشما از اهل بيت نبوتي    «: گفت

   ى نيست مگر آنكه تخصيص مى       (» الاّ و قد خصدرسـت اسـت    ). خورد هيچ مطلب عام
رود، اما با استدلالى كـه در قبـل كـرديم، نـسب              ى نسبها از بين مى     كه روز قيامت همه   

نش و حكومتش بر جهان تا روز       آله همان گونه كه دينش، قرآ      و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  
رود، نسبش هم از بين نخواهد رفت و اگر منظـور امـام         قيامت باقى است و از بين نمى      

السلام از استدلال به آيه براى از بين رفتن نسب قريشيها باشد، مانعى نـدارد           سجاد عليه 
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ا بحث  رود، ولى ب   و ترديدى نيست كه نسب آنها هم مثل سائرين روز قيامت از بين مى             
  .ما هيچ ارتباطى نخواهد داشت

هيهـات  «: السلام نقل شده كه فرمود     اى كه از قول حضرت امام سجاد عليه         جمله ـ4
ى تطهير در شأن آن حضرت نازل شده و او           اگر اين كلمه رد اين است كه آيه       » هيهات

گردد كه درست نيست و اگر منظور اين است كـه معنـى آيـه را اصـمعى                   را شامل نمى  
  شتباه فهميده، پس چرا آن حضرت او را متوجه اشتباهش نفرموده است؟ا

اى از يـك     قـضيه   اصمعى كيست؟ مگر ممكن است كه به خاطر نقـل           آيا اساساً  ـ5
راوى غير شيعه آن هم با اين همه اشكال، يكسره خـطّ بطلانـى بـر تمـامى روايـات و                 

يهاالـسلام بـه جهـنمّ      آياتى كه در آنها تصريح شـده كـه فرزنـدان حـضرت فاطمـه عل               
ى اصـمعى اثـر آن همـه صـلوات و            روند، كشيد؟ و يا مگر ممكن اسـت بـا قـصه            نمى

  درخواست مردم مسلمان از خدا و طلب رحمت آنها براى سادات را ناديده گرفت؟
بنابراين يا بايد معتقد شويم كه حديث، كاملاً مجعول است و يا بگوئيم منظور امام               

ب اسكاتى و تنبه اصمعى بوده و مطلب را طورى ادا كرده كـه او        السلام جوا  سجاد عليه 
  . را به اهميت عذاب الهى متوجه سازد

آلـه نقـل     و عليـه  االله پس معنى روايتى كه از پيغمبر اكرم صـلى        : دوست محققّم گفت  
نكند مردم با اعمالشان نزد من بياينـد و شـما           ! هاشم اى بنى : شده كه آن حضرت فرمود    

  چيست؟1سابتان در قيامت بر من وارد شويد،تنها با ان
هاشـم اسـت، نـه بـه اولاد حـضرت            اولاً اين خطاب بـه بنـى      : من در جواب گفتم   

ثانيا اين آگهى بسيار خوبى براى سادات است كه پيغمبـر           . ى زهراء عليهاالسلام     فاطمه
 دسـتورات اسـلام     هاشم به  مبادا ببينم كه مردم بهتر از بنى      : آله بگويد  و عليه االله اكرم صلى 

                                                 
قال رسول  .177ى    صفحه 46 و جلد    11 روايت   241ى    صفحه 7بحارالانوار جلد    ـ1

آله لبنى عبدالمطلب ائتونى باعمالكم لا بانسابكم و احسابكم قال اللّـه تعـالى               و عليه االله اللّه صلى 
يتـسائلون فمـن ثقلـت موازينـه فاولئـك هـم       فاذا نفخ فى الصور فلا انساب بيـنهم يومئـذ و لا        

  .المفلحون و من خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم فى جهنّم خالدون
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عمل كرده باشند و حال آنكه آنها لازمتر است به اين دين حقّ و آباء و اجـدادى خـود                    
  . روند عمل كنند، اگر چه مطمئن باشند به جهنمّ نمى

آيا هيچ يك از اولاد حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام بـه هـيچ               : دوست محققّم گفت  
  روند؟  عنوان به جهنمّ نمى
خـود نقـل    » اعتقـادات «ى كه شيخ صـدوق رحمـه اللّـه در           از روايت : من پاسخ دادم  

زيـرا از   . بـرد  كسى كه ادعاى امامت بكند و امام نباشد، خدا او را به جهنمّ مـى              : كند مى
  :ى شريفه سؤال شد كه خداى تعالى فرمود السلام از معنى اين آيه امام صادق عليه

  
Π öθ tƒ uρ)) Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# “ t s? š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ x‹ x. ’ n? tã «! $# 

Ν ßγ èδθ ã_ ãρ îο ¨Š uθ ó¡ •Β 4 }§ øŠ s9 r& ’ Îû zΟ ¨Ψ yγ y_ “ Yθ ÷V tΒ 

š((⎥⎪ Î Éi9 s3 tG ßϑ ù= Ïj9١  
بينى آن كـسانى را كـه بـر خـدا دروغ             و روز قيامت مى   

مگر نيست جهنّم منزلگـاه     . اند، صورتهايشان سياه است    بسته
  متكبرين؟

متكبرين آن كسانى هستند    : السلام فرمود  امام صادق عليه  
كنند، امامند، ولى از جانب خدا امامت آنها تأييد          ان مى كه گم 

  .نشده باشد
اگر چه از اولاد على و فاطمـه        : از آن حضرت سؤال شد    

  عليهماالسلام باشند؟
اگـر چـه از اولاد علـى و فاطمـه عليهماالــسلام     : فرمـود 

  2.باشند

                                                 
  .60ى  ى زمر آيه  سورهـ1
قوله و يوم القيامة ترى الـذين كـذبوا         .10 روايت   176ى    صفحه 7بحارالانوار جلد    ـ2

مير عـن ابـى المعـزا عـن ابـى عبداللّـه       على اللّه وجوههم مسودة فانه حدثنى ابى عن ابن ابى ع    
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وند، ر و نيز كسانى كه مردم را به امام باطل دعوت كنند، آنها هم به جهنمّ مى
Νى  ى شريفه چنانكه در شرح و تفسير آيه èO)) $ uΖ øOu‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9   .خواهد آمد )) #$

شود و يـا     آيا آن صلواتها شامل حال اين دسته از سادات نمى         : دوست محققّم گفت  
  شود؟  آنكه اينها در عذابشان تخفيف داده مى

بلكـه بـه     شود و  ىشامل آنها هم م   » آل محمد «ى   بدون ترديد كلمه  : در جواب گفتم  
بدهاى از سادات را به خاطر مـن اكـرام          «: آله كه فرمود   و عليه االله خاطر پيغمبر اكرم صلى   

. بايد مردم در صلواتها به خاطر آن حضرت اين دسته از سادات را منظور بنمايند              » كنيد
اما چون گناه ادعاى امامت بسيار بزرگ است، آن صلواتها تنها در تخفيف عذاب بـراى    

  .گذارد اين دسته از سادات اثر مى
كنند مخلّد بودن در آتش جهنمّ باشد،  و لذا شايد عذاب كسانى كه ادعاى امامت مى

ولى اين دسته از سادات به خاطر همين دعاها و صلواتها در آتش جهنمّ مخلّد نخواهند       
  . شود بود، چنانكه از روايتى اين معنى استفاده مى

  :سوم
تها و دعاها و درخواستهاى پى در پى مـردم مـسلمان از رحمـت               يكى از آثار صلوا   

ى الهى براى سادات اين است كه خداى تعـالى آنهـا را ولـو آنكـه امـام شـناس         خاصه
برد، زيرا ذات اقدس متعـال در        نباشند و ظالم به نفس خود در دنيا باشند، به بهشت مى           

  :فرمايد قرآن مى
Ν èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# $ uΖ øŠ x sÜ ô¹ $# ô⎯ ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã ( 
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السلام قال من ادعى انه امام و ليس بامام و قلت و ان كان علويا و فاطميـا قـال و ان كـان         عليه

  .علويا فاطميا
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پس ما به ارث داديم كتاب را بـه كـسانى كـه آنهـا را از      

بعضى از آنهـا سـتمكار بـه نفـس          . ميان بندگانمان برگزيديم  
 رو هـستند و بعـضى از آنهـا         خودند و بعـضى از آنهـا ميانـه        

. باشـند  ى خوبيها با اذن پروردگار مـى       ى به همه   گيرنده پيشى
  .اين همان فضيلت بزرگ است

شـوند پوشـانده     ى آنها داخل مى     كه همه  در بهشت عدن  
شوند زيورى از طلا و لؤلؤ و لباسـشان در آن بهـشت از               مى

گويند حمد خـدائى را كـه حـزن را از مـا              و مى . حرير است 
آن خدائى كه ما را     . برده، خدايمان آمرزنده و شكرگزار است     

به منزل دائمى، به فضلش وارد كرد كه در اينجا هيچ رنجـى             
  .بينيم رسد و هيچگاه ضعف و خستگى نمى ما نمىو المى به 

  
  :ى شريفه طبق روايات تفسير اجمالى آيه

ــرم      ــر اك ــد از پيغمب ــرآن را بع ــارف ق ــوم و مع ــا عل م
آلــه بــه ارث داديــم بــه آنهــائى كــه از ميــان  و عليــه االله صــلى

بندگانمان انتخابشان كرديم، يعنى فرزنـدان حـضرت فاطمـه          
زنـدان آن حـضرت ظـالم بـه         پس بعضى از فر   . عليهاالسلام  

                                                 
  .35 تا 32ى فاطر آيات  سوره ـ1
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شناسند و بعضى    اند، يعنى حتّى امام زمانشان را هم نمى        نفس
ى  شناسند و بعضى از آنها كه ائمه       ديگر از آنها امامشان را مى     

السلاماند، به هر چه خـوبى اسـت بـه خواسـت             اطهار عليهم 
ايـن بزرگتـرين فـضيلت    . انـد  خدا از سـائرين پيـشى گرفتـه    

  .ى زهراء عليهاالسلام است فرزندان حضرت فاطمه
كند و آنهـا را در آن        هر سه دسته را خدا وارد بهشت مى       

فرمايد و آنها بدون استثناء زيور طلا و لؤلـؤ           بهشت جمع مى  
  .پوشند و لباسشان در بهشت از حرير است مى

حمد خدا : گويند فرزندان حضرت فاطمه عليهاالسلام مى
زن را از ظالم به يعنى ح(را كه حزن را از ما برطرف كرد 

نفس كه اگر فرزند حضرت فاطمه عليهاالسلام نبودند در 
         بهشت جائى نداشتند و به خاطر آن حضرت آنها را

(ÅÁtFø‰«در بهشت جا دادند و از  •Β « و», Î/$y™ ÏN≡ uö y‚ø9 $$Î/ « به
شفاعت از آنها خداى تعالى  خاطر ترفيع درجه و قبولى
خدايمان شكور است در مقابل ) حزن را از آنها برطرف كرد

السلام از فرزندان حضرت  ى اطهار عليهم اعمال صالح ائمه
فاطمه عليهاالسلام و غفور است براى ظالمين و امام 

  .نشناسان از اولاد آن حضرت
باشد، از دهها روايتى كه در تفسير    ى شريفه مى   معنى فوق كه تفسير اجمالى اين آيه      

السلام رسيده، گرفتـه شـده اسـت و مـا بـه خـاطر                مين عليهم ى معصو  اين آيه از ناحيه   
ى بعضى از روايات در تفسير اين آيه كه مناسب است به يارى خدا نقـل                 اهميت مسأله 

  :نمائيم كنيم و سپس تفسير تفصيلى آن را تكرار مى مى
  

  :حديث اول
  :از ريان بن صلت نقل شده كه گفت» عيون اخبار الرضا«در كتاب 
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السلام در مجلس مأمون حاضر شد و         عليه حضرت رضا 
  .علماء اهل عراق و خراسان هم جمع بودند

به من بگوئيد معنى اين آيه : مأمون به علماء گفت

Νچيست؟  èO)) $ uΖøO u‘÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 $#((   
منظور از اين سه دسته، تمام امـت پيغمبـر          : علماء گفتند 

  .آله هستند و عليه االله صلى
يعنـى  (فرمائيـد اى ابوالحـسن        مى شما چه : مأمون گفت 

  ؟)السلام  حضرت رضا عليه
مـن آنچـه را كـه آنهـا         : السلام فرمود  حضرت رضا عليه  

گويم، بلكه اين سه دسته همه از عتـرت پـاك            گويند نمى  مى
  .باشند آله مى و عليه االله پيغمبر صلى

به چه دليل منظور خدا عترت پاك پيغمبـر         : مأمون گفت 
  آله است و تمام امت منظور نيست؟ و عليه االله اكرم صلى

اگـر  : الـسلام فرمـود    حضرت على بن موسى الرّضا عليه     
خــدا از ايــن ســه دســته تمــام امــت بودنــد، طبعــا   منظــور

ى آنها در بهشت باشند، زيرا خـداى تعـالى           خواست همه  مى
رو  اند و بعضيـشان ميانـه   بعضى آنها ظالم به نفس  «: فرمايد مى

گيرنده در خوبيها بـه خواسـت        ا پيشى هستند و بعضى از آنه    
سپس خداى تعـالى    . اين است فضيلت بزرگ   » باشند خدا مى 

≈àM: فرمايد كند و مى   ى آنها را در بهشت جمع مى       همه ¨Ζ y_)) 

5β ô‰ tã $ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ tβ öθ ¯= pt ä† $ pκ Ïù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& ⎯ ÏΒ 5= yδ sŒ # Zσ ä9 ÷σ ä9 uρ ( 

öΝ åκ Þ$ t7 Ï9 uρ $ pκ Ïù Ö((ƒ Ì ym١  

                                                 
  .33ى  ى فاطر آيه سوره ـ1

  .20 روايت 220ى   صفحه25بحارالانوار جلد 
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  :ومحديث د
  :از احمد بن عمر نقل شده كه گفت» اصول كافى«در كتاب 

ى  الـسلام از معنـى آيـه       من از على بن موسى الرّضا عليه      

Ν èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9   :سؤال كردم، حضرت فرمود ))#$
  .منظور از اين آيه اولاد فاطمه عليهاالسلام هستند

», Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/«امام است .  

»‰ ÅÁ tF ø) •Β«شناسد  آن كس از آنها است كه امام را مى.  

Ο Ï9$ sß)) ((⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9 آن كـــسى اســـت كـــه امـــامش را
  1.شناسد نمى

  
  

                                                                                                                                            
السلام مجلس المـامون بمـرو و قـد اجتمـع فـى       حضر الرضا عليهعن الريان بن الصلت قال      

مجلسه جماعة من علماء اهل العراق و خراسان فقال المأمون اخبرونى عن معنى هـذه الايـه ثـم                   
اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقالت العلماء اراد اللّه عزوجل بذلك الامـه كلهـا فقـال                  

السلام لا اقول كما قالوا و لكنـى اقـول اراد اللّـه              فقال الرضا عليه  المأمون ما تقول يا ابا الحسن       
عزوجل بذلك العترة الطاهرة فقال المأمون و كيف عنى العترة مـن دون الامـة فقـال لـه الرضـا                     

السلام انه لو اراد الامه لكانت باجمعها فى الجنة لقول اللّه عزوجـل فمـنهم ظـالم لنفـسه و                     عليه
بق بالخيرات باذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير ثم جمعهم كلهم فـى الجنـة               منهم مقتصد و منهم سا    

 .فقال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب و لباسهم فيها حرير

عن احمد بن عمر قال سألت ابا الحسن        .3 حديث   215ى    صفحه 1 اصول كافى جلد     ـ1
كتاب الذين اصطفينا مـن عبادنـا الايـه قـال           السلام عن قول اللّه عزوجل ثم اورثنا ال        الرضا عليه 

فقال ولد فاطمه عليهاالسلام و السابق بالخيرات الامام و المقتصد العارف بالامام و الظالم لنفسه               
  .الذى لايعرف الامام
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  :حديث سوم
السلام در تفسير اين آيه نقـل شـده كـه            از امام صادق عليه   » مجمع البيان «در كتاب   

  :فرمود
Ο Ï9$ sß)) ((⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9         ّآن كسى از ما خاندان است كه حق 

‰«شناسد و     نمى امامش را  ÅÁ tF ø) •Β«       از ما خاندان كسى اسـت 

,«كه عارف به حقّ امـامش هـست و           Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/«  امـام
  1.بخشد اينها همه را خدا مى. است

  :حديث چهارم
  :از ابى اسحق سبيعى نقل شده كه گفت» تفسير برهان«در 

الـسلام   به قصد حج از خانه بيرون رفتم، با امام باقر عليه          

Νاز آن حضرت از معنى ايـن آيـه          . ات كردم ملاق èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& 

|=≈ tG Å3 ø9 رفقـاى تـو، يعنـى اهـل كوفـه      :  پرسـيدم، فرمـود  ))#$
  گويند؟ ى اين آيه چه مى درباره

گويند كه اين آيه هم مال آنها است، يعنـى           آنها مى : گفتم
  .شود شامل آنها نيز مى

 ترسـاند وقتـى   پس چه چيز آنهـا را مـى     : حضرت فرمود 
  ى آنها اهل بهشت باشند؟ اطاعت خدا را نكنند، وقتى همه

فرمائيد، قربانتـان    شما در معنى اين آيه چه مى      : من گفتم 
  گردم؟

منظـور  ! اى ابااسـحق . اين آيه مخصوص ما است  : فرمود

,«از   Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/«             على و فاطمـه و امـام حـسن و امـام 
و منظـور از    الـسلام و هـر امـامى از مـا اسـت              حسين عليهم 

                                                 
 .509ى   صفحه8مجمع البيان جلد  ـ1
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»‰ ÅÁ tF ø) •Β«             كسى است كه روزها را روزه بگيـرد و شـبها را 

Οنماز بخواند و منظور از       Ï9$ sß)) ((⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9      در او آنچـه در 
  .شود باشد و او بخشيده مى توبه كنندگان هست مى
ى  بوسيله! اى ابااسحق : السلام فرمود  سپس امام باقر عليه   

 جدايتان كرد و خدا طـوق       ما خاندان، خدا شما را از عيوبتان      
  .بندگى و ذلّت را از گردنتان برداشت

ى  ى ما خاندان گناهانتان را بخشيد و بوسيله        خدا بوسيله 
ى مـا درهـاى      ما خدا درهاى رحمت را بـاز كـرد و بوسـيله           

ى شما مردم و ما پناهگاه شـمائيم         بدبختى را بست نه بوسيله    
ى نجـات   مثل پناهگاهى كه اصحاب كهف داشتند و ما كـشت         

ى غفـران شـمائيم      شمائيم ماننـد كـشتى نـوح و مـا وسـيله           
  1.اسرائيل بود ى غفران بنى آنچنانكه باب حطه وسيله

الـسلام بـراى آن جهـت        شايد اين جملات آخر روايت را حضرت امام بـاقر عليـه           
  .فرموده كه مردم نسبت به سادات حسادت نكنند و آنها را در اين جهت ذيحق بدانند

  
                                                 

يـت  عن ابى اسحاق السبيعى قال خرجت حاجا فلق       .218ى    صفحه 23 بحارالانوار جلد    ـ1
محمد بن على فسألته عن هذه الايه ثم اورثنا الكتاب الايه فقال مـا يقـول فيهـا قومـك يـا ابـا                        
اسحاق يعنى اهل الكوفه قال قلت يقولون انها لهم قال فما يخوفهم اذا كانوا من اهل الجنّـة قلـت                 

بـن  فما تقول انت جعلت فداك فقال هى لنا خاصة يا ابـا اسـحاق امـا الـسابق بـالخيرات فعلـى                       
طالب و الحسن و الحسين و الشهيد مناّ اهل البيت و اما المقتصد فصائم بالنهار و قائم بالليـل         ابى

و اما الظالم لنفسه ففيه ما جاء فى التائبين و هو مغفور له يا ابا اسحاق بنا يفك اللّـه عيـوبكم و                       
ح اللّه و بنـا يخـتم لا بكـم و           بنا يحل اللّه رباق الذل من اعناقكم و بنا يغفر اللّه ذنوبكم و بنا يفت              

نحن كهفكم كاصحاب الكهف و نحن سفينتكم كسفينة نوح و نحن باب حطتكم كباب حطة بنـى                 
  .اسرائيل

 



  ــــــــــــــــــــــــ    )لامعليهاالس(زهراء انوار  ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           375   

  :حديث پنجم
  :هاشم جعفرى نقل شده كه گفت از ابى» ثاقب المناقب«در كتاب 

خدمت حضرت ابى محمد، يعنى امام حـسن عـسكرى          
 معنـى ايـن آيـه    : السلام بودم، از آن حضرت سؤال كردم    عليه

Ν èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9   : چيست؟ فرمود))#$
  :ى اينها از آل محمد هستند همه

 Ο Ï9$ sß)) ((⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9ى است كه اقرار به امام زمـانش        كس

‰«نكرده باشد و     ÅÁ tF ø) •Β«       كسى است كه امامش را بشناسد و  

», Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/«خود امام است .  
من اشك شوقم جارى شد و پيش خود        : هاشم گفت  ابى
امـام  . كردم كه خـدا چـه لطفـى بـه آل محمـد دارد              فكر مى 

موضـوع از   : السلام به من نگـاه كـرد و فرمـود          عسكرى عليه 
. اينهائى كه در عظمت شأن آل محمد به تو گفتم بالاتر است           

تو خدا را ستايش كن كه جزء متمسكين به ريسمان ولايـت            
خدا روز قيامت تـو را بـا      . خاندان عصمت قرارت داده است    

آنگاه كه هر كسى را با امامشان       . خواند و تو با آنهائى     آنها مى 
كـه در راه    ) هاشـم  اى ابـى   (دهم خوانند به تو بشارت مى     مى

  1.خير هستى

                                                 
روى عن .18 روايت 258ى   صفحه50 و جلد 218ى   صفحه23 بحارالانوار جلد ـ1

 فمنهم ظالم لنفـسه     ابى هاشم انه سأله عن قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا             
و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن اللّه قال كلّهم من آل محمد الظالم لنفسه الذى لايقر                  
بالامام و المقتصد العارف بالامام و السابق بالخيرات الامام فجعلت افكر فى نفس عظم ما اعطى                

ر اعظم مما حدثت به نفسك من عظم        آله بكيت فنظر الى و قال الام       و عليه االله اللّه آل محمد صلى   
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  :حديث ششم
  :بصير نقل كرده كه گفت االله از ابى شيخ طبرسى رحمه» احتجاج«در كتاب 

Νالسلام از تفسير اين آيـه        از امام صادق عليه    èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& 

|=≈ tG Å3 ø9   نظر تو چيست؟:  سؤال كردم، فرمود))#$
ى  ندان فاطمـه  ى فرز  من معتقدم كه اين آيه درباره     : گفتم

  .زهراء عليهاالسلام نازل شده است
ــود ــه  : آن حــضرت فرم ــه از اولاد فاطم ــسى ك ــى ك ول

عليهاالــسلام شمــشير بكــشد و مــردم را بــه طــرف خــود و 
  .شود گمراهى دعوت كند، داخل اين آيه نمى

  پس چه كسى در اين آيه داخل است؟: گفتم
ظالم به نفس آن كسى است كـه مـردم را نـه بـه               : فرمود

مراهى دعوت كنـد و نـه هـدايت نمايـد و مقتـصد از مـا                 گ
خاندان كسى است كه امام شناس باشد و سابق بـه خيـرات             

  1.السلام است همان خود امام عليه

                                                                                                                                            
آله فاحمد اللّه ان جعلك متمسكا بحبلهم تدعى يوم القيامة بهـم اذا              و عليه االله شأن آل محمد صلى   

  .دعى كل اناس بامامهم انك على خير
 
 ة صـفح  46 و بحـارالانوار جلـد       239 ة صفح 4 تفسير صافى چاپ بيروت جلد       ـ1
180.  

السلام عـن هـذه الايـه ثـم اورثنـا الكتـاب الـذين                للّه عليه بصير قال سألت ابا عبدا     عن ابى 
السلام امـا مـن      ء تقول قال اقول انها خاص لولد فاطمه فقال عليه          اصطفينا من عبادنا قال اى شى     

سل سيفه و دعا الناس الى نفسه الى الضلال من ولد فاطمه و غيرهم فليس بداخل فى هذه الايـه                    
فسه الذى لايدعو الناس الى ضلال و لا هـدى و المقتـصد منـا               قلت من يدخل فيها قال الظالم لن      

  .اهل البيت العارف حق الامام و السابق بالخيرات الامام
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  :حديث هفتم
  :از سليمان بن خالد نقل شده كه گفت» اصول كافى«در 

ــه   ــادق علي ــام ص ــه   از ام ــن آي ــسلام از اي ــريفه  ال         ى ش

Ν èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9    سؤال كردم))#$
  گوئيد؟ شما چه مى: فرمود
گـوئيم ايـن آيـه در شـأن فرزنـدان فاطمـه              ما مى : گفتم

  .عليهاالسلام نازل شده است
اولاد  در ايـن آيـه كـسى كـه از         ! اين طور نيست  : فرمود

ى شمـشير مـردم را بـه طـرف           فاطمه عليهاالسلام به وسـيله    
  .شود وارد نمىگمراهى بكشد و به سوى خلاف دعوت كند، 

  پس ظالم به نفس كيست؟: گفتم
اش بنـشيند و حـقّ امـام         آن كـسى كـه در خانـه       : فرمود

زمانش را هم نشناسد، مقتصد كسى است كه حقّ امـامش را            
  1.السلام است بشناسد و سابق به خيرات همان امام عليه

  :حديث هشتم
ى شـريفه     اين آيـه   السلام نقل شده كه وقتى     از امام عسكرى عليه   » خرائج«در كتاب   

  :را تلاوت كرد، فرمود
ظالم به نفس آن كسى است      . ى اينها از آل محمدند     همه

السلام اقرار نـدارد، مقتـصد كـسى اسـت كـه       كه به امام عليه  

                                                 
  .2 حديث 214ى   صفحه1 اصول كافى جلد ـ1

السلام قال سألته عن قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب          عن سليمان بن خالد عن ابى عبداللّه عليه       
ء تقولون انتم قلت نقول انها فى الفاطميين قال ليس حيـث             ا فقال اى شى   الذين اصطفينا من عبادن   

ء الظالم لنفـسه     تذهب ليس يدخل فى هذا من اشار بسيفه و دعا الناس الى خلاف فقلت فاى شى               
  .قال الجالس فى بيته لايعرف حق الامام و المقتصد العارف بحق الامام و السابق بالخيرات الامام
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الـسلام   شناس است و سابق به خيـرات خـود امـام عليـه             امام
  1.است

  :حديث نهم
  :كه گفتبه سند صحيح از سالم نقل شده » اصول كافى«در كتاب 

Νى شـريفه     السلام از اين آيه    از امام باقر عليه    èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& 

|=≈ tG Å3 ø9   .سؤال كردم))#$

,«منظـور از    : فرمود Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/«    الـسلام    امـام عليـه

ــور از   ــت، منظ ‰«اس ÅÁ tF ø) •Β«   ــام ــه ام ــت ك ــسى اس  آن ك

Οشناسد و منظـور از       السلام را مى   عليه Ï9$ sß)) ((⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9  آن
  2.شناسد السلام را نمى كسى است كه امام عليه

  :حديث دهم
الـسلام از   به سند معتبر روايت شده كه از امام صادق عليـه      » تفسير برهان «در كتاب   

Ν اين آيه èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9   :فرمود.  سؤال شد))#$

                                                 
 ة صـفح  50 و بحـارالانوار جلـد       238 ة صفح 4پ بيروت جلد    تفسير صافى چا   ـ1
  .18 روايت 258

روى عن ابى هاشم انه سأله عن قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الـذين اصـطفينا مـن عبادنـا                     
فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن اللّه قال كلّهم من آل محمد الظالم                  

 .ام و المقتصد العارف بالامام و السابق بالخيرات الاماملنفسه الذى لايقر بالام

السلام  عن سالم قال سألت اباجعفر عليه     .1 روايت   214ى    صفحه 1 اصول كافى جلد     ـ2
عن قول اللّه عزوجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا مـن عبادنـا فمـنهم ظـالم لنفـسه و مـنهم                

لسابق بالخيرات الامام و المقتصد العارف للامام و        مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن اللّه قال ا        
  .الظالم لنفسه الذى لا يعرف الامام
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خواهد  ستمگر و ظالم آن كسى است كه هر چه دلش مى
كـسى اسـت كـه هـر چـه قلـبش            كند، مقتـصد     همان را مى  

دهد و سابق به خيـرات آن كـسى    گويد همان را انجام مى    مى
  1.دهد گويد آن را انجام مى است كه هر چه پروردگارش مى

  :حديث يازدهم
Νى شـريفه     از ابى جارود در معنى آيه     » تفسير برهان «در   èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9  نقـل   ))#$

  :السلام فرمود شده كه امام عليه
. منظور از اينها آل محمدند كه برگزيدگان خـدا هـستند          

هـلاك   انـد كـه آنهـا      پس بعضى از آنها به خـود سـتم كـرده          
اند و بعضى از آنهـا مقتـصدند كـه آنهـا نيكوكاراننـد و                شده

گيرندگانند بـه خوبيهـا كـه آن علـى بـن             بعضى از آنها پيشى   

ــه  ــب عليـ ــت  ابيطالـ ــسلام اسـ . الـ Ï9≡ sŒ)) uθ èδ ã≅ ôÒ x ø9 $# 

ç(( Î7 x6 ø9 ــرآن #$ ــى قــ ≈àM.  يعنــ ¨Ζ y_)) 5β ô‰ tã (($ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ 
شوند، يعنى آل محمـد      كه آن را داخل مى    ) بهشت جاويدان (

  2.شوند در قصرهاى بهشت داخل مى
  

                                                 
فقال الظالم يحوم حوم نفسه و المقتـصد يحـوم          .363ى    صفحه 3 و تفسير برهان جلد      ـ1

  .حوم قلبه و السابق يحوم حوم ربه عزوجل
  .364ى   صفحه3تفسير برهان جلد  ـ2

 فمنهم الظالم لنفـسه و هـو الهالـك و مـنهم المقتـصد و مـنهم                 قال هم آل محمد صفوة اللّه     
: طالب يقول اللّه عزوجـل     الصالحون و منهم سابق بالخيرات باذن اللّه فهو على بن ابى           Ï9≡ sŒ)) 

uθ èδ ã≅ ôÒ x ø9 $# ç(( Î7 x6 ø9 ≈àM: يقول اللّه عزوجل  .  يعنى القرآن  #$ ¨Ζ y_)) 5β ô‰ tã (($ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ    يعنـى 
 .ون قصور جناّتآل محمد يدخل
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  :ى ثمالى نقل شده كه گفت از ابوحمزه» فضائل السادات«در كتاب 
الـسلام   من در مجلسى خدمت امام زيـن العابـدين عليـه       

اى :  نفر از اهل عراق خدمتش رسـيدند و گفتنـد          بودم كه دو  

Νى  تفسير آيه! پسر پيغمبر èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9    چيست؟))#$
شما معتقديد كه اين آيـه در شـأن        ! اى اهل عراق  : فرمود

آله نازل شده، پس طبق اين اعتقـاد         و عليه االله امت محمد صلى  
  .ى آنها وارد بهشت شوند لازم است همه
وقتى من اين جمله را از آن حـضرت         : گويد  مى ابوحمزه
پس اين آيه در حقّ چه كسانى       ! اى پسر پيغمبر  : شنيدم گفتم 

  نازل شده است؟
به خدا قسم در حـقّ مـا اهـل بيـت            : آن حضرت فرمود  

نازل شده؛ به خدا قسم در حقّ ما اهل بيت نـازل شـده؛ بـه                
 ـ     (بيت نازل شده؛     خدا قسم در حقّ ما اهل       نيعنى سـه بـار اي

  ).سم را تكرار كردقََ
ى على بن ابيطالـب   در ذريه! اى پسر پيغمبر  : من پرسيدم 

  السلام آنكه ظالم به نفس خود است، كيست؟ عليه
  .كسى كه اقرار به امام زمانش نكرده باشد: فرمود
  مقتصد چه كسانى هستند؟: گفتم
كسانى كه در منزل خود به عبـادت ملـك عـلامّ            : فرمود

 تلاوت قرآن وقت خود را صرف كنند تا         مشغول باشند و به   
  .روزى كه از دنيا بروند

منظور از سـابق بـه خيـرات چـه          ! اى پسر پيغمبر  : گفتم
  كسانى هستند؟
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كسانى كه در راه خدا جهاد كنند و مردم را به راه           : فرمود
الــسلام و  راســت دعــوت نماينــد ماننــد اميرالمــؤمنين عليــه

  1.فرزندانش كه معصومند
  :حديث سيزدهم

  :از تفسير فرات بن ابراهيم نقل شده كه جهم بن حرّ گفت» بحارالأنوار«در كتاب 
روزى وارد مسجد مدينه شدم و دو ركعت نماز خواندم          

  :و دعا كردم و گفتم
اللّهم آنس وحدتى و ارحم غربتى و ائتنى بجليس صـالح           «

  .»يحدثنى بحديث ينفعنى اللّه به
 و به غربت من رحم      خدايا، تنهائى مرا به انس مبدل كن      

كن و براى من همنشين صالحى بفرست تـا مـرا بـه چيـزى               
  .حديث كند كه برايم مفيد باشد

مـن  . در اين موقع ابودرداء آمـد و پهلـوى مـن نشـست            
من از تـو بـه خـاطر        : جريان دعا را براى وى گفتم، او گفت       

                                                 
ى ثمالى   به مضمون حديث فوق از ابى حمزه363ى   صفحه3تفسير برهان جلد  ـ1

  .214ى   صفحه23روايات متعددى نقل شد كه منجمله در بحارالانوار جلد 
السلام اذا اتاه رجلان مـن       عن الثمالى قال كنت جالسا فى المسجد الحرام مع ابى جعفر عليه           

يا بن رسول اللّه انا نريد ان نسألك عن مسئلة فقال لهمـا سـلا عمـا اشـئتما     اهل البصره فقالا له   
قالا اخبرنا عن قول اللّه عزوجل ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفـسه و        
منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن اللّه ذلك هو الفضل الكبير الى آخر الايتين قال نزلـت                  

 البيت قال ابوحمزه فقلت بابى انت و امى فمن الظـالم لنفـسه مـنكم قـال مـن اسـتوت                      فينا اهل 
حسناته و سيئاته منا اهل البيت فهو ظالم لنفسه فقلت من المقتـصد مـنكم قـال العابـد للّـه فـى                       
الحالين حتّى يأتيه اليقين فقلت فمن السابق منكم بالخيرات قال من دعا و اللّه الى سـبيل ربـه و                    

لمعروف و نهى عن المنكر و لم يكن للمضلين عـضدا و لا للخـائنين خـصيما و لـم يـرض                      امر با 
 .بحكم الفاسقين الا من خاف على نفسه و دينه و لم يجد اعوانا
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استجابت دعايت خوشحالترم، زيرا معلوم است كـه خـدا آن           
اى مـرا قـرار داده كـه از راه            تو خواسته  همنشين صالحى كه  

ام و من حديثى براى تو نقـل         دور به سوى تو مسافرت كرده     
آله شنيدم، ولـى ايـن       و عليه االله كنم كه از پيغمبر اكرم صلى      مى

ام و   حديث را براى كسى قبل از تو و بعد از تو نقـل نكـرده              
  .نخواهم كرد

Νى    كـه آيـه    آله شـنيدم   و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى    èO)) 

$ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9   :فرمود خواند و مى  را مى))#$

», Î/$ y™ ÏN≡ u ö y‚ ø9 $$ Î/« ــى ــشت م ــل به ــدون    داخ ــوند ب ش
  .حساب

»‰ ÅÁ tF ø) •Β«      شـود ولـى خيلـى        حساب آنها بررسـى مـى
  .آسان

Ο Ï9$ sß)) ((⎯ Ïµ Å¡ ø uΖ Ïj9  شود در روزى كه مقـدار        حبس مى
در قلـبش وارد    آن پنجاه هـزار سـال اسـت تـا آنكـه حـزن               

كنـد و داخـل بهـشتش        گردد، سپس خدا به او ترحم مـى        مى
  .نمايد مى

حمد خداى را كه حـزن      : فرمايد در اينجا پيغمبر اكرم مى    
و اندوه را از ما برد، آن حزنى كه در طول محشر، باطن ما را               

شـكرگزار اسـت،     فرا گرفته بود، بدرستى كه خدا بخشنده و       
كنـد و گنـاه بـزرگ آنـان را            مى يعنى عمل كم آنها را تشكّر     

  1.بخشد مى
                                                 

  .75 روايت 199ى   صفحه7 بحارالانوار جلد ـ1
سليمان بن محمد معنعنا عن جهم بن حر قال دخلت فى مسجد المدينـة و صـليت الـركعتين                   

اريه ثم دعوت اللّه و قلت اللّهم آنـس وحـدتى و ارحـم غربتـى و ائتنـى بجلـيس صـالح                       الى س 
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  :حديث چهاردهم
كنـد و    از حسن بن راشد نقل مى     » خرائج و جرائح  «مرحوم قطب راوندى در كتاب      

  :گويد مى
السلام نـامى از زيـد بـن         من در خدمت امام صادق عليه     

آن . السلام بردم و از او عيبجوئى كـردم        على بن الحسين عليه   
:) گويـد  تا آنكه مـى   ! (كار را نكن  اين  : حضرت به من فرمود   

ى او را بـر      فاطمه عليهاالسلام دامنش پاك بوده و خدا ذريـه        
ى فاطمـه    آتش جهـنّم حـرام كـرده اسـت و در شـأن ذريـه              

Νعليهاالسلام اين آيه     èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 .  نازل شده است   ))#$
رو هـستند و بعـضى       اند و بعـضى ميانـه      بعضى ظالم به نفس   

پس ظالم به نفس از سادات      . باشند يرنده به خوبيها مى   گ پيشى
شناسند و مقتصد كسانى     آن كسانى هستند كه امامشان را نمى      

شناسند و منظور از سابق به خيرات        هستند كه امامشان را مى    

                                                                                                                                            
يحدثنى بحديث ينفعنى اللّه به فجاء ابو الدرداء رضى اللّه عنه حتى جلس الى فاخبرتـه بـدعائى                  
فقال اما انى اشد فرحا بدعائك منك ان اللّه جعلنى ذلك الجليس الصالح الذى سافر اليـك امـا            

آله لـم احـدث بـه احـدا قبلـك و لا              و عليه االله ك بحديث سمعته عن رسول اللّه صلى      انى ساحدث 
آله تلا هذه الايه ثم اورثنا الكتاب الذين اصـطفينا           و عليه االله احدث بعدك سمعت رسول اللّه صلى     

من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن اللّه فقال السابق يـدخل                  
جنّة بغير حساب و المقتصد يحاسب حسابا يسيرا و الظالم لنفسه يحبس فى يوم مقداره خمسون                ال

ــه      ــال رســول اللّ ــة فق ــه الجنّ ــم يرحمــه فيدخل ــه ث ــى جوف ــدخل الحــزن ف ــى ي الــف ســنة حت
آلهالحمد للّه الذى اذهب عنا الحزن الذى ادخل اجوافهم فى طول المحـشر ان ربنـا            و عليه االله صلى

  .ال شكر لهم العمل القليل و غفر لهم الذنوب العظاملغفور شكور ق
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تا آخر روايت كه ما مـشروح آن        (السلام است    خود امام عليه  
  1).ايم هذكر كرد» سادات يكى از بزرگترين فضائل«را در 

ى شريفه نقل كـرديم و روايـات         اينها بعضى از رواياتى بود كه ما در تفسير اين آيه          
بسيارى به همين مضامين در تفاسير وجود دارد كه آنچـه را مـا مـدعى هـستيم ثابـت                    

ى  كند و براى آنكه خوانندگان محترم بتوانند از اين احاديث بهتر استفاده كنند، همـه               مى
ى شـريفه و احـاديثى        ترجمه كرديم و نتائج زير كه استنباط ما از آيـه           آنها را به فارسى   

  :باشد است كه آن را تفسير كرده از اين قرار مى
اى از   ى مفـرده بـه مكّـه رفتـه بـودم، روزى در گوشـه               در سفرى كـه بـراى عمـره       

گويد  اى از طلاّب درس تفسير مى      مسجدالحرام ديدم پيرمردى به منبر رفته و براى عده        
Νى  آيه  اتّفاقاً و èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 منظـور از ايـن آيـه    : گفـت   را عنوان كرده بود و مى ))#$

آله اند، زيرا آنها هستند كه وارث تمام كتابهاى آسـمانى            و عليه االله تمام امت پيغمبر صلى   
  .باشند مى

ور از  آيـا منظ ـ  : من اجازه گرفتم كه اشكال كنم؛ خوشبختانه اجازه داد و لـذا گفـتم             
امت آن حضرت قصد    » عباد«ى   اند، يا از كلمه    آله و عليه االله ، امت پيغمبر صلى   »مصطفين«

  اند؟ شده

                                                 
روى عن الحسن بن راشد قال ذكرت      .51 روايت   185ى    صفحه 46بحارالانوار جلد    ـ1

زيد بن على فتنقصته عند ابى عبداللّه فقال لاتفعل رحم اللّه عمى اتى ابى فقال انى اريد الخروج                  
ون المقتول المـصلوب علـى ظهـر الكوفـه ا مـا             على هذا الطاغيه فقال لا تفعل فانى اخاف ان تك         

علمت يا زيد انه لا يخرج احد من ولد فاطمه على احد من السلاطين قبـل خـروج الـسفيانى الا                     
قتل ثم قال الا يا حسن ان فاطمه احصنت فرجها فحرم اللّه ذريتها على النـار و فـيهم نزلـت ثـم                       

 لنفسه و منهم مقصد و منهم سابق بالخيرات         اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم       
فان الظالم لنفسه الذى لا يعرف الامام و المقتصد العارف بحق الامـام و الـسابق بـالخيرات هـو                    

 .الامام ثم قال يا حسن انا هل بيت لا يخرج احدنا من الدنيا حتى يقر لكل ذى فضل بفضله
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اند و از    آله و عليه االله امت پيغمبر صلى  ) برگزيدگان(» مصطفين«يقينا منظور از    : گفت
 رثبـه ا  «و خلاصه معنى آيه اين است كـه         . اند تمام مردم دنيا قصد شده    » عباد«ى   كلمه

  .»ايم از ميان مردم دنيا داديم كتب آسمانى گذشته را به امت پيغمبر كه آنها را برگزيده
روند و حتّـى يـك       آله به بهشت مى    و عليه االله ى امت پيغمبر صلى    بنابراين همه : گفتم

  رود؟ نفر از آنها هم به جهنمّ نمى
  چرا؟: گفت
≈M:گويـد  ى بعدى مى   به خاطر آنكه در آيه    : گفتم ¨Ζ y_)) 5β ô‰ tã (($ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ ) ى  همـه

  ).شوند آنها داخل بهشت جاويدان مى
درست است، ولى اين تفسيرى است كه ابن مسعود و عبداللّـه            : فكرى كرد و گفت   

  .اند بن عباس كرده
آيا ابن مسعود و ابن عباس داناتر به علوم قرآن بودند يـا علـى بـن ابيطالـب                   : گفتم

  السلام ؟ عليه
السلام از آنها به حقايق قـرآن دانـاتر بـوده           رديد على بن ابيطالب عليه    بدون ت : گفت

  السلام در معنى اين آيه نظر ديگرى دارد؟ مگر على عليه: و اضافه كرد و گفت. است
طالـب و   تنها من سى روايت در معنى اين آيه از پيغمبر اكرم و على بـن ابـى           : گفتم

معنـى ديگـرى غيـر از آنچـه شـما فرموديـد،             كه   1ام السلام ديده  اهل بيت پيغمبر عليهم   
  .كنيد ى ابن مسعود قرآن را تفسير مى كنم كه شما با گفته ولى تعجب مى. اند كرده

  اند؟ آنها در معنى اين آيه چه فرموده: گفت
بيـت   اهـل  اند كه منظور از برگزيـدگان خـدا از ميـان خلـق،     ى آنها متّفق  همه: گفتم

  .ندا آله و عليه االله پيغمبر صلى
آلـه نقـل     و عليـه  االله در احاديث ديگرى هم از پيغمبر اكرم صلى       ! درست است : گفت

و در احاديث متعـددى     . »اند اهل بيت من برگزيدگان خدا از ميان خلق       «: شده كه فرمود  
                                                 

ين آيه شريفه نقل شده بـود       در چاپهاى قبل از اين كتاب سى روايت در تفسير ا           ـ1
  .ولى در اين چاپ به خاطر اختصار بعضى از آنها حذف شد
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هست كه تمام فرزندان حضرت فاطمـه عليهاالـسلام از جهـنمّ آزادنـد و وارد بهـشت                  
  .شوند مى

جا پايان يافت، ولـى يكـى از طـلاّب كـه در آن جلـسه                اين بحث و گفتگو همين      
حضور داشت و مثل اينكه راضى نبود استادش به اين زودى در مقابل سخن من كوتاه                

مـن در تفـسير ايـن آيـه سـه           : بيايد، شب همان روز مرا در مسجدالحرام ديد و گفـت          
  .ى شما است ام كه برخلاف گفته دهروايت پيدا كر

اند، اما سابق به خيرات كه در  اينها همه در بهشت: ه كه گفتاز عايشه نقل شد: اول
انـد   آله از دنيا رفته    و عليه االله آيه هست، منظور كسانى هستند كه در عهد رسول اللّه صلى          

و اما مقتـصد كـسى      . شوند ى آنها شهادت داده كه وارد بهشت مى        و آن حضرت درباره   
اب آن حضرت بوده تا به آنها ملحـق شـده           كند و از اصح    است كه پيروى از آثار او مى      

  .و اما ظالم به نفس مثل من و مثل شما است. است
منظور از اين آيه ـ يعنى كسانى كه كتـاب را   : اند ابن عباس و ابن مسعود گفته: دوم

آله اند، زيـرا آنهـا هـستند كـه كتـب انبيـاء        و عليه االله اند ـ امت پيغمبر صلى  به ارث برده
شـود و مقتـصدشان،      برند، ظالم از امت آن حضرت بخـشيده مـى          ه ارث مى  گذشته را ب  

  .گردند شود و سابق آنها وارد بهشت بدون حساب مى حسابى آسان از آنها گرفته مى
سابق در ايـن آيـه كـسى اسـت كـه قبـل از               : باز از عايشه نقل شده كه گفت      : سوم

آورده باشد و  رت، اسلامهجرت، اسلام آورده باشد و مقتصد كسى است كه بعد از هج
  .ظالم ما هستيم
اولاً اينها روايت و حـديث نيـست، بلكـه اظهـارنظرى از عايـشه و ابـن                  : من گفتم 

آلـه نبـوده تـا حـديث         و عليـه  االله مسعود و ابن عباس است و از گفتار پيغمبر اكرم صلى          
  .محسوب شود

بخـصوص كـه در ايـن       مانـد،    اشكالى كه امروز به استادتان كردم، باقى مـى        : و ثانيا 
بنـابراين شـما در     . انـد  ى اين سه دسته اهل بهشت      اظهارنظرها هم تصريح شده كه همه     

  فرمائيد؟ جواب اين اشكال چه مى
  !زند؟ ى مردم را به بهشت ببرد، به شما ضررى مى اگر خدا همه: گفت
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ى  نه، ولى اگر چنين باشد بايد خـدا بـسيارى از آيـات قـرآن را كـه دربـاره                   : گفتم
آله و عذابهاى آنها و حتّى مخلّد بودن آنها          و عليه االله المين از امت حضرت محمد صلى     ظ

  .در جهنمّ نازل فرموده، حذف كند
راست است، اين اشكال قابل حل نيست، ولى عينا اين اشـكال در صـورتى               : گفت

  .آله باشد هم وجود دارد و عليه االله كه منظور از آيه، اهل بيت پيغمبر اكرم صلى
كنـد   ى اول اشكال تا حدى تخفيف پيدا مى        كنيد كه در مرحله    آيا تصديق مى  : گفتم

ى دوم اگر اين موضـوع، اكرامـى از طـرف خـدا بـه خـاطر پيغمبـر اكـرم                      و در مرحله  
  آله بر آنها باشد، باز هم اشكال دارد؟ و عليه االله صلى

د نفر مـسلمان وجـود      در عالم چن  : خواهد قانع شود، به او گفتم      در اينجا ديدم نمى   
  دارد؟

  .گويند يك ميليارد مسلمان در عالم هست مى: گفت
دانيد كه آنها در هر شبانه روز نُه ميليارد مرتبه واجب است كه دسـت                آيا مى : گفتم

  خدا بكنند؟ آله و آل او طلب رحمت از و عليه االله به دعا بردارند و براى محمد صلى
  در كجا؟: گفت
اللهّم صلّ علـى محمـد و آل        «گوئيد   زهاى واجب مگر شما نمى    در تشهد نما  : گفتم
؟ آيا اين درخواستها و دعاها و تقاضاى رحمت از خدا بـراى آنهـا نبايـد اثـرى                   »محمد

اش اين است كه خداى تعالى به درخواست امت پيغمبر           داشته باشد؟ بنابراين اقلّ فائده    
  .دارد  و از آتش جهنمّ آنها را محفوظ مىكند آله آنها را وارد بهشت مى و عليه االله صلى

او قانع شد و بحث در همانجا خاتمه يافت و ما دانستيم كه چگونه متمسك بـودن                 
  .كند آله درهاى معارف حقّه را به روى انسان باز مى و عليه االله به اهل بيت پيغمبر صلى

بـراى احـدى از     شود و    بنابراين از احاديث فوق نكات زير به حد تواتر استفاده مى          
ماند و حتّى وقتى اين روايـات را         شيعيان، كوچكترين ترديدى در مطالب زير باقى نمى       

اين نكـات از ضـروريات مـذهب شـيعه          : به يكى از علماء اهل معنى نشان دادم، گفت        
  .است
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الـسلام   ى تفاسير اهل بيت عليهم     ى شريفه به ضميمه    اما نكات قابل توجه كه از آيه      
  :، اينها استاستفاده شده

  .فرزندان حضرت فاطمه عليهاالسلام از برگزيدگان خدا از ميان خلق خدايند: يك
به خاندان آنها كتاب يعنى قرآن به ارث رسيده و متعلّق به آنها است و تنهـا آن                  : دو

  .خاندان ـ يعنى معصومين آنها ـ حقّ بيان حقائق قرآن را براى مردم دارند
آله كسى است كـه حـقّ امـام          و عليه االله  بيت پيغمبر صلى   از اهل » ظالم به نفس  «: سه

  .شناسد و اعتقاداتش صحيح نيست زمانش را هم نمى
شناسد، ولى معصوم از گناه نيست       كسى است كه امام زمانش را مى      » مقتصد«: چهار

  .و بلكه ممكن است گناهكار هم باشد
ظور دوازده امام از اهل بيت       من السلام است كه يقيناً    امام عليه » سابق به خيرات  «: پنج

  .آله اند و عليه االله پيغمبر صلى
ايـن بزرگتـرين فـضيلت بـراى آنهـا اسـت، زيـرا خـداى تعـالى آنـان را از                      : شش

  .برگزيدگان خلق خود قرار داده و كتاب را به ارث به آنها عنايت فرموده است
د بهـشت   ى زهراء عليهاالسلام و سـادات وار       ى فرزندان حضرت فاطمه    همه: هفت

  .سازد شوند و خداى تعالى حزن و اندوه را از آنها برطرف مى مى
ى شريفه،  شما چه دليلى داريد كه منظور از كتاب در اين آيه   : دوست محققّم پرسيد  

  قرآن است؟
  :من پاسخ دادم

Ν ى ى قبل از آيه ظاهر خود قرآن بر اين ادعا گواه است، زيرا در آيه: اولاً èO)) $ uΖøO u‘÷ρ r& 

|=≈ tG Å3 ø9   :فرمايد خداى تعالى مى))#$
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همـان  ! آنچه ما وحى كرديم از كتاب بـه تـو اى پيغمبـر          

  .كننده است آنچه را كه قبل از تو بود حقّ است و تصديق
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پـس  . آله وحى شده همان قرآن است      و عليه االله به پيغمبر صلى  و قطعا آنچه از كتاب      
  .، مقصود قرآن است»به ارث داديم آن كتاب را«: گويد ى بعدى هم كه مى آيه

اين آيـه،    شود كه منظور از كتاب در      از احاديثى كه نقل شده كاملاً استفاده مى       : ثانياً
 كه منظور از كتـاب در ايـن         اجماع بر آن است   : گويد و حتّى فخر رازى مى    . قرآن است 

آيه، قرآن است و از نظر ما آنچه گفته شده كه منظور تورات و انجيل و يا جميع كتـب                    
باشد، زيرا علاوه بر سياق آيه، وقتى در قـرآن لفـظ كتـاب بـه                 آسمانى است، مردود مى   

  .گردد شود، جز بر قرآن بر كتاب ديگرى اطلاق نمى طور مطلق ذكر مى
گوئيد برگزيدگان الهى از ميان خلـق،        چه دليلى داريد كه مى    : ددوست محققّم پرسي  

  السلام هستند؟ ى زهراء عليهم اولاد حضرت فاطمه
  :من در جواب گفتم

  .ما قبلاً شرح داديم كه سادات از برگزيدگان خدا از ميان خلقند: اولاً
و » مـصطفين «كنـد مكـرّر آنهـا را جـزء           رواياتى كه همين آيـه را تفـسير مـى         : ثانيا

  .برگزيدگان قرار داده است
در قرآن مجيد خداى تعالى برگزيدگان خـود را معرّفـى كـرده كـه اول انبيـاء                  : ثالثا
السلام اند و بعد حضرت مريم و آل عمران و آل ابراهيم هستند و بـدون ترديـد،               عليهم

تواننـد وارث قـرآن    نمـى ) يعنـى موسـى و هـارون   (انبياء و حضرت مريم و آل عمران       
كـه همـان آل     (پس تنهـا آل ابـراهيم       . اند د، زيرا آنها قبل از نزول قرآن از دنيا رفته         باشن

آلـه   و عليـه  االله گويند امت محمد صلى    در اين آيه منظور است و كسانى كه مى        ) محمدند
  .هم از برگزيدگانند، ادعائى است كه مثبت ندارد

 خدا آنها را تقسيم كـرده       اى كه  چه دليلى داريد كه سه دسته     : دوست محققّم پرسيد  
و فرموده بعضى از آنها ظالم به نفس و بعضى مقتصد و بعضى سابق به خيراتنـد، همـه    

  ؟ »عباد«و برگزيدگان باشند نه از » مصطفين«از 
  :من جواب دادم

و برگزيـدگان   » مـصطفين «بنـدى مربـوط بـه        اند اين تقسيم   اكثر مفسرين گفته  : اولاً
  .است
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  .به حد تواتر نقل شده، بر اين مطلب كاملاً گواه استرواياتى كه : ثانيا
شـود كـه خـداى تعـالى در مقـام توصـيف              از سياق آيـه كـاملاً اسـتفاده مـى         : ثالثا

خواهد نعمتهائى كه به آنها عنايت كرده مثل قـرآن و فـضل              برگزيدگان خود بوده و مى    
خواهد بگويد كه اينهـا را       ا مى بردَ، تنه  مى» عباد«كبير را به آنها تذكّر دهد و اگر نامى از           

برگزيديم، و يقينا خلاف فصاحت و بلاغت است كه اگر به مناسـبتى             » عباد«ما از ميان    
اسم چيزى را كسى در بين كلماتش ببرد و از اصل مطلب صرف نظر كند و به توصيف 

 نظـر بيـشتر، مطلـب مـا كـاملاً          آن چيز بپردازد كه البتّه با مراجعه به معنى آيات و دقّت           
  . شود روشن مى

چـرا ظـالم بـه نفـس را در روايـات بـه كـسى كـه امـام را                     : دوست محققّم گفـت   
  اند؟  شناسد تفسير كرده نمى

بدون ترديد پيروى از امام و پيشواى معصوم از چيزهائى است كـه عقـل       : من گفتم 
دهد، زيرا اگر فردى او را نشناخت و طبعـا از او پيـروى نكـرد،                 بر لزوم آن گواهى مى    

انـد كـسى كـه بميـرد و امـام زمـانش را               مسلّما در گمراهى و ضلالت است و لذا گفته        
  .نشناسد، به مرگ زمان جاهليت مرده است

السلام  ى اعلى، ظالم به نفس آن كسى است كه امام عليه           بنابراين قدر مسلمّ و درجه    
  . كند شناسد و از او پيروى نمى را نمى

 ـ  : دوست محققّم پرسيد   ه نفـس از اولاد حـضرت فاطمـه عليهاالـسلام           آيا ظالمين ب
  شوند؟  اى از آنها استثناء مى روند يا عده مطلقا به بهشت مى

شود كه بعضى از آنهـا مـدتى در          از بعضى روايات استفاده مى    : من در جواب گفتم   
  .گردند شوند و سپس وارد بهشت مى قيامت عذاب مى

من امام معصومم و تمام عالم بايد در        كسى كه ادعاى امامت كند، يعنى بگويد        : اول
به اسناد خود از سورة بن كليب نقل » اصول كافى«زيرا در . همه چيز از من پيروى كنند

  :شده كه گفت
معنى كـلام خـداى     : السلام عرض كردم   به امام باقر عليه   
  :فرمايد تعالى چيست كه مى
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انـد   بينى كسانى را كه بر خدا دروغ بـسته         روز قيامت مى  

آيا در جهنّم مثوائى براى متكبـرين       . صورتهايشان سياه است  
  نيست؟

منظور كسى است كه بگويد من امام هستم و امام : فرمود
  .نباشد

  و اگر چه آن شخص علوى و فاطمى باشد؟: مگفت
  .اگر چه علوى و فاطمى باشد: فرمود
الـسلام   اگر چـه از اولاد علـى بـن ابيطالـب عليـه            : گفتم

  باشد؟
  2.اگر چه اين چنين باشد: فرمود

ى اين آيـه نقـل    السلام درباره و در روايت ديگر، عين اين تفسير از امام صادق عليه      
ابيطالـب و    يان امامت ولـو آنكـه از اولاد حـضرت علـى بـن             بنابراين، مدع . شده است 

حضرت فاطمه عليهماالسلام باشند، منزلگاهشان در جهنمّ خواهد بـود، ولـى بـا جمـع                
  .روند سائر روايت كه ذكر شد، آنها در جهنمّ مخلّد نخواهند بود و بعد به بهشت مى

                                                 
  .60ى  ى زمر آيه  سورهـ1
عن سورة بـن كليـب عـن ابـى جعفـر            .1 حديث   372ى    صفحه 1 اصول كافى جلد     ـ2
السلام قال قلت له قول اللّه عزوجل و يوم القيامة ترى الـذين كـذبوا علـى اللّـه وجـوههم                      عليه
ة قال من قال انى امام و ليس بامام قال قلت و ان كان علويا قال و ان كان علويـا قلـت و                        مسود

  .السلام قال و ان كان ان كان من ولد على بن ابيطالب عليه
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را گمـراه نمايـد،     كسى كه مردم را به طرف امام دروغين دعوت كنـد و آنهـا               : دوم
Νى بصير در تفسير آيه چنانكه در روايت ابى èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9 السلام   امام صادق عليه))#$

  :فرمود
ولى كسى كه از اولاد فاطمه عليهاالسلام شمشير بكـشد          

  .شود و مردم را به گمراهى دعوت بكند، داخل اين آيه نمى
ى  الـسلام در تفـسير آيـه    ام صـادق عليـه  و مثل اين مطلب را سليمان بن خالد از ام    

Νى شريفه èO)) $ uΖ øO u‘ ÷ρ r& |=≈ tG Å3 ø9   . كند  نقل مى))#$
ى ديگرى هم دلالت بر ورود تمام فرزنـدان          آيا در قرآن آيه   : دوست محققّم پرسيد  

  كند يا خير؟  ى زهراء عليهاالسلام به بهشت مى حضرت فاطمه
  :فرمايد بله، خداى تعالى مى: گفتم

ο t Åz Eζ s9 uρ)) × ö y{ y7 ©9 z⎯ ÏΒ 4’ n<ρ W{ $#  t∃ öθ |¡ s9 uρ y‹ ÏÜ ÷è ãƒ 

y7 •/ u‘ #((© yÌ ÷ tI sù١  
آخرت براى تو بهتر است از دنيا و در آخـرت خـدا آن              

  .كند تا راضى شوى قدر به تو عنايت مى
آله در اين است كه      و عليه االله از ابن عباس نقل شده كه رضايت حضرت محمد صلى         

  . بهشت كندخدا اهل بيت او را وارد
الـسلام در تفـسير كـلام خـداى تعـالى كـه              از زيد بن على عليه    » تفسير برهان «در  

∃t :فرمايد مى öθ |¡ s9 uρ)) y‹ ÏÜ ÷è ãƒ y7 •/ u‘ #((© yÌ ÷ tI sùنقل شده كه فرمود :  
آله در ايـن اسـت كـه         و عليه االله رضايت رسول اكرم صلى   

  . خدا اهل بيت و شيعيانش را وارد بهشت كند

                                                 
  .5 و 4ى ضحى آيات  سوره ـ1
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ن نباشد و حال آنكه خـدا بهـشت را خلـق            چرا اين چني  
نكرده مگر بـراى آنهـا و آتـش را خلـق نكـرده مگـر بـراى                  

  .دشمنان آنها
  :چهارم

آلـه نقـل     و عليـه  االله از رسول اكرم صلى   » تقويم الايمان «ميرداماد رحمه اللّه در كتاب      
  :كند كه فرمود مى

وقتى روز قيامت شود، دست من به دامان الطاف ! يا على
است و تو دستت به دامان من است و اولاد تو دستشان            الهى  

به دامان تو است و شيعيان اولاد تو، دستشان به دامـان اولاد             
شـود كـه مـا       بينى به كجا امر مـى      آنجا است كه مى   . تو است 
  1.برويم

آله نقل كرده كه بـه حـضرت         و عليه االله از رسول اكرم صلى   » ذخائر العقبى «در كتاب   
  :السلام فرمود  عليهطالب على بن ابى

شوى اگر تو با مـن در بهـشت باشـى و             آيا خشنود نمى  
ى ما و    ى ما پشت سر ما باشند و زنان ما پشت سر ذريه            ذريه

  شيعيان ما از طرف چپ و راست ما وارد بهشت گردند؟

⎪⎦: فرمايـد  ى شريفه كه مى    در تفسير اين آيه    Ï% ©! $# uρ)) (#θ ãΖ tΒ# u™ öΝ åκ ÷J yè t7 ¨? $# uρ Ν åκ çJ −ƒ Íh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒ Î* Î/ 

$ uΖ ø) pt ø: r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ tJ −ƒ Íh‘ èŒ !$ tΒ uρ Ν ßγ≈ oΨ ÷G s9 r& ô⎯ ÏiΒ Ο Îγ Î= uΗ xå ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 4 ‘≅ ä. ¤› Í ö∆ $# $ oÿ Ï3 |= |¡ x. ×((⎦⎫ Ïδ u‘. 2    
اند، در روز قيامت     ى آنها در ايمان از آنها پيروى كرده        و كسانى كه ايمان آورده و ذريه      (

كنيم و از اجر عمل پدران بـه ايـن خـاطر چيـزى كـم                 ق مى آنها را به آنان ملح     ى ذريه
بكر حـضرمى نقـل شـده كـه امـام          ، از ابى  )هر كسى در گرو عمل خود است      . كنيم نمى

  :السلام فرمود صادق عليه

                                                 
 .37ى   فضائل السادات صفحهـ1

  .20ى  ى طور آيه سوره ـ2
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وقتى فرزندان از كارهـاى خـوبى كـه پدرانـشان انجـام             
اند، خداى تعالى آنهـا را بـه پدرانـشان           اند، كوتاهى كرده   داده

  .كند به خاطر آنكه چشم پدران روشن گردد ملحق مى
السلام نقـل    ى شريفه از امام صادق عليه      در تفسير اين آيه   » جوامع الجامع «در كتاب   

  :كند كه فرمود مى
  .مؤمنين و اولادشان در بهشتند

  :كند كه فرمود آله نقل مى و عليه االله از رسول اكرم صلى» مجمع البيان«و در كتاب 
ؤمنين بـه سـوى پدرانـشان هـدايت         روز قيامت اطفال م   

  .شوند مى
آله در روز قيامت با پيغمبر خواهند بود و ايـن            و عليه االله ى پيغمبر صلى   بنابراين ذريه 

  . امتياز بزرگى است كه خدا به آنها داده است
ى اهـل    ى همـه   اگر اين آيه اطلاق داشته باشد و شامل ذريـه         : دوست محققّم گفت  

 فردى نبايد به جهنمّ برود، زيرا هر كسى لااقل يكى از پـدرانش               هيچ ايمان بشود، طبعاً  
مؤمن بوده و اگر بر فرض هيچ يك از آنها هم مؤمن نباشند، حضرت آدم كه پدر همـه          

  است، مؤمن بوده پس نبايد احدى از افراد بشر به جهنمّ برود؟
Νى  ى شريفه، جمله اولاً در آيه: من در جواب گفتم åκ ÷J yè t7 ¨?$# uρ)) Ν åκ çJ−ƒ Íh‘ èŒ ?((⎯≈ yϑƒ Î* Î/ 

كه اين شرط اول الحاق ) ذريه در ايمان و اعتقادات، بايد از پدرانشان متابعت كنند(
متابعت  ذريه به پدران در روز قيامت است و چون افراد بشر بيشتر در ايمان از پدران

السلام ى حضرت فاطمه عليها اما ذريه. شوند كنند و كافرند، به پدران ملحق نمى نمى
روند مگر با ايمان  پس از آنكه در گذشته ثابت كرديم كه هيچ يك از آنها از دنيا نمى

آله ملحق  و عليه االله ى آنها طبق مضمون اين آيه به پيغمبر اكرم صلى كامل، پس همه
  .گردند مى
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ξى   ثانيا طبق آيات قـرآن مثـل آيـه         sù)) z>$ |¡Σ r& ó((Ο ßγ oΨ ÷ t/1)        نـسبى بـين مـردم بـاقى
هـر سـبب و نـسبى روز قيامـت قطـع            (آله   و عليه االله و كلام پيغمبر اكرم صلى    ) ماند نمى
كاملاً دلالت بر اين معنى دارد و اگر هم منظور، فرزنـدانى كـه از مـؤمنين در                  ) شود مى

اند، باشد، بيشتر از يكى دو پشت و به حسب مقام علم و ايمانشان  همين دنيا فوت شده
ى پيغمبـر اكـرم      ى ذريـه   شـود، ولـى دربـاره      شـامل نمـى   بيشتر يعنى تا چند پـشت را        

شـود،   اى تا روز قيامت نسبـشان قطـع نمـى          آله چون طبق روايات متواتره     و عليه االله صلى
  .گردد ى آن حضرت تا پايان عمر دنيا مى شامل تمام ذريه

  :فرمودكند كه  آله نقل مى و عليه االله از پيغمبر اكرم صلى» عيون اخبار الرضّا«در كتاب 
  2...وسط بهشت به من و خويشاوندانم تعلّق دارد

السلام نقـل شـده كـه     از حضرت على بن ابيطالب عليه    » جوامع الجامع «و در كتاب    
  :فرمود

در بهشت دو لؤلؤ كه تا زير عرش كـشيده شـده وجـود        
يكى از آنها سفيد و ديگرى زرد است و در هر يك از             : دارند

ا آن لؤلوئى كـه سـفيد اسـت،         ام. آنها هفتاد هزار غرفه است    
آله و   و عليه االله وسيله نام دارد و متعلّق به حضرت محمد صلى        

و آنكه زرد است متعلّق بـه       . خويشاوندان او است   فرزندان و 
  .السلام و اهل بيت او است حضرت ابراهيم عليه

  
  
  
  

                                                 
  .101ى  ى مؤمنون آيه  سورهـ1
قـال  .145ى   صـفحه 23 و جلـد  131 روايـت  178ى   صفحه8لانوار جلد  بحارا ـ ـ2

  .وسط الجنّة لى و لاهل بيتى: آله و عليه االله رسول اللّه صلى
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  :كند كه بشير دهان گفته است نقل مى» امالى«و شيخ طوسى در كتاب 
قربانـت شـوم، چـه      : السلام عرض كردم   باقر عليه به امام   

  نگينى روى انگشترم سوار كنم؟
تو چه خبر دارى كه عقيق سرخ و زرد         ! اى بشير : فرمود

  .و سفيد چيست؟ آنها سه كوهند در بهشت
آلهـسايه   و عليـه  االله ى رسول اكرم صلى    عقيق قرمز بر خانه   

 ى زهـراء   ى حـضرت فاطمـه     انداخته و عقيـق زرد بـر خانـه        
ى حـضرت    عليهاالسلام سايه انداخته و عقيق سفيد بر خانـه        

  .السلام سايه انداخته است طالب عليه على بن ابى
از زير اين كوه سـه      . ى اين سه كوه يكى است      ولى دامنه 

نهر يعنى از زير هر يك، نهرى جارى است از يخ سـردتر و              
از آنها جز آل محمـد و       . تر و از شير سفيدتر     از عسل شيرين  

نوشد، و اين سه نهـر در يـك محـل            يعيان كسى ديگر نمى   ش
شوند و اين سـه كـوه، خـدا را     ريزند و از كوثر جارى مى     مى

  .كنند تسبيح و تقديس و تمجيد مى
و اين سه كوه بـراى دوسـتان و فرزنـدان پيغمبـر اكـرم               

كـسى از شـيعيان كـه       . كننـد  آلـه اسـتغفار مـى      و عليه االله صلى
شته باشد، جـز خيـر و خـوبى و          انگشترى از آن در دست دا     

نيكى و وسعت رزق و سلامت از جميـع انـواع بـلا چيـزى               
نخواهد ديد و اين فرد از شرّ سلطان ستمگر و از هر چيـزى              

  1.كه از آن بترسد، در امان است

                                                 
  .17 روايت 42ى   صفحه37بحارالانوار جلد  ـ1

السلام جعلـت فـداك اى الفـصوص اركبـه علـى             عن بشير الدهان قال قلت لابى جعفر عليه       
م يا بشير اين انت عن العقيق الاحمر و العقيـق الاصـفر و العقيـق الابـيض                  السلا خاتمى فقال عليه  

آله و اما الاصـفر      و عليه االله فانها ثلاثة جبال فى الجنّة فاما الاحمر فمظل على دار رسول اللّه صلى            
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  آخرين و بالاترين فضيلت
ى زهـراء عليهاالـسلام و آل محمـد          يكى از امتيازاتى كه فرزندان حـضرت فاطمـه        

آلـه بـراى هـدايت و راهنمـائى آنهـا دو             و عليه االله ، اين است كه پيغمبر اكرم صلى      دارند
  .مرتبه مبعوث شده ولى براى سائر مردم يك مرتبه مبعوث گرديده است

آله را يك مرتبه بخـصوص بـر         و عليه االله توضيح آنكه خداى تعالى رسول اكرم صلى      
به هم در ضمن سائر مردم، بـر        اش مبعوث كرده و يك مرت      سادات و اهل بيت و عشيره     

آنها مبعوث فرموده است، و اين از بزرگترين امتيازاتى است كه خداى تعـالى بـه آنهـا                  
  .لطف نموده است

  .شود براى اثبات اين معنى به چند آيه از قرآن استدلال مى
  :فرمايد پروردگار متعال مى: اول

‘ É‹Ρ r& uρ)) y7 s? u Ï± tã š((⎥⎫ Î/ t ø% F{ $#١  
  .كت را از عذاب الهى بترساناقوام نزدي

                                                                                                                                            
الـسلام   فمطل على دار فاطمة صلوات اللّه عليها و اما الابيض فمظل على دار اميرالمؤمنين عليـه     

دور كلها واحدة يخرج منها ثلاثة انهار من تحت كل جبل نهر اشد بردا من الثلج و احلى من                   و ال 
العسل و اشد بياضا من اللبن لا يشرب منها الا محمد و آله و شـيعتهم و مـصبها كلهـا واحـد و              
مجراها من الكوثر و ان هذه الثلاثة جبال تسبح اللّـه و تقدسـه و تمجـده و تـستغفر لمحبـى آل                       

د صلى       آله فمن تختم بشى    و عليه االله د صلى محمآلـه لـم يـر الا        و عليـه  االله ء منها من شيعة آل محم
الخير و الحسنى و السعة فى رزقه و السلامة من جميع النواع البلاء و هو فى امان من الـسلطان                    

  .الجائر و من كل ما يخافه الانسان و يحذره
 

  .214ى  ى شعراء آيه  سورهـ1
   



  ــــــــــــــــــــــــ            معني صلوات       ــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                         398  

ى شريفه نازل شـد،      طبق روايات متعدده كه از شيعه و سنّى نقل شده وقتى اين آيه            
هاشم را كه در آن روز چهل نفر موجود بودند، جمـع             آله بنى  و عليه االله پيغمبر اكرم صلى  

غمبر اكـرم   شدند، پي  وقتى سير . آنها غذا را خوردند   . كرد و براى آنها غذائى تهيه فرمود      
ترسـانم   ام بـر شـما و مـى        من مبعوث شده  ! اى بنى عبدالمطلب  : آله فرمود  و عليه االله صلى

خدا امر  . پس اسلام بياوريد و اطاعت كنيد تا هدايت شويد        . شما را از خداى عزّ و جل      
آيا اگر به شما خبر بدهم بر اينكه صبح         . كرد تا بترسانم عشيره و خويشاوندان خودم را       

  كنيد؟ منى بر شما هجوم خواهد آورد، از من باور مىيا شب دش
  .بله: همه گفتند

  1.گويم بترسيد از عذاب شديدى كه در پيش داريد من مى: فرمود
السلام در مجلسى كه مأمون بـر پـا كـرده و آن              حضرت على بن موسى الرضّا عليه     

فـرق بـين    حضرت را با علماء عراق و خراسان به بحث وادار نموده بود و در موضوع                
در فـضيلت آل    (اى كه    اولين آيه : نمودند فرمود  بحث مى » آل«و امتيازات   » امت«و  » آل«

‘: فرمايـد  كـلام خـداى عزّوجـل اسـت كـه مـى           ) بر امت نازل شـده     É‹Ρ r& uρ)) y7 s? u Ï± tã 

š((⎥⎫ Î/ t ø% F{  اين منزلت و مقام بسيار بالا و فضيلت بـسيار بـزرگ و شـرافت بـسيار                  #$
آله اسـت و ايـن       و عليه االله صود خداى تعالى از اين آيه آل پيغمبر صلى        عالى است كه مق   

  2.باشد اولين آيه از امتيازات و فضائل آل محمد مى
  

                                                 
  .ايم اين بحث را مفصل شرح داده» آله و عليه االله رسول اكرم صلى«كتاب ما در  ـ1
  .223ى   صفحه25بحارالانوار جلد  ـ2

السلام فسر الاصطفاء فى الظاهر سـوى البـاطن فـى اثنـى عـشر موطنـا و                   فقال الرضا عليه  
 موضعا فاول ذلك قوله عزوجل و انذر عشيرتك الاقربين و رهطك منهم المخلصين هكذا فـى               

قراءة ابى بن كعب و هى ثابته فى مصحف عبداللّه بن مسعود و هذه منزله رفيعه و فضل عظيم و             
  .آله فهذه واحدة و عليه االله شرف عال حين عنى اللّه عزوجل بذلك الال فذكره لرسول اللّه صلى
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  :فرمايد ى شريفه كه مى اين آيه: دوم
öãΒ ù& uρ)) y7 n=÷δ r& Íο 4θ n=¢Á9 $$Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ((١ (   

  .امر كن اهلت را به نماز و بر نماز صبر كن
  :السلام در مجلس مأمون با علماء عراق و خراسان فرمود على بن موسى الرضّا عليه

در فرق بين آل و امت و برتـرى آل بـر            (دوازدهمين آيه   

: فرمايـد  قول خداى تعالى است كه مـى      ) امت ãΒ ù& uρ)) y7 n= ÷δ r& 

Íο 4θ n= ¢Á9 $$ Î/ ÷ É9 sÜ ô¹ $# uρ $ pκ ö n= tæ((        خداى تعالى ما خاندان را يعنـى 
آله را به اين خـصوصيت اختـصاص         و عليه االله حمد صلى آل م 

ى نماز دسـتور داده و       داده كه ما را يك مرتبه با امت به اقامه         
  .يك مرتبه هم بخصوص در اين آيه به نماز امر فرموده است

آلهنُـه   و عليـه  االله وقتى اين آيه نازل شد، رسول خدا صـلى     
ى حـضرت     خانـه  ماه همه روزه در وقت نماز پنجگانه به درِ        
: فرمـود  آمـد و مـى     على و حضرت فاطمه عليهماالـسلام مـى       

  .نماز، خدا شما را مورد رحمت خود قرار دهد
خـداى  : الـسلام فرمـود    سپس على بن موسى الرّضا عليه     

تعالى به مانند اكرامى كه مـا را فرمـوده، احـدى از ذرارى و               
مـا در   اولاد پيغمبران را اكرام نفرموده و خصوصيتى كه براى          

اين جهت قائل شده، بـراى هـيچ يـك از اهـل بيـت انبيـاء                 
  .السلام قائل نشده است عليهم
ــد  ــأمون و علمــاء همــه گفتن ــر   : م ــه شــما اهــل بيــت پيغمب ــر ب خــدا جــزاى خي

آله بدهد كه ما شرح و بيان مجهولاتمان را جز نزد شما جاى ديگرى پيدا                و عليه االله صلى
  .كنيم نمى

  
                                                 

  .132ى  ى طه آيه سوره ـ1
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  :فرمايد  كه مىى شريفه اين آيه: سوم
… çµ ¯Ρ Î) uρ)) Ö ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ( t∃ ôθ y™ uρ tβθ è= t↔ ó¡ è?((١   

 اين قرآن از براى تو و براى قـوم تـو يـادآورى اسـت و      
  .زود است كه سؤال شوند

اند كه منظور از     السلام فرموده  ى اطهار عليهم   اى ائمه  در روايات متعدده بلكه متواتره    
آله و سادات  و عليه االله  يعنى منظور اهل بيت پيغمبر اكرم صلىقوم آن حضرت ما هستيم،
  2.و ذريه آن حضرت است

شود كه خداى تعالى نسبت به سادات و فرزندان حـضرت            از اين آيات استفاده مى    
سـادات بايـد    . ى زهراء عليهاالسلام اصرار بيشترى براى هدايت آنها داشته است          فاطمه

هند و به دستورات آن عمل كنند چون آنها را خداى تعالى            دو برابر به اسلام اهميت بد     
  .دو مرتبه دعوت به اسلام كرده است

سادات بايد با اين همه الطافى كه خدا به آنها كرده و امتيازاتى كه براى آنهـا قائـل                   
  .شده، با تقواترين مردم باشند

عـوت  سادات بايد به خاطر آنكه خدا آنها را بـه بهـشت و كمـالات يـك مرتبـه د                   
خصوصى كرده و يك مرتبه دعوت عمومى فرموده، بيشتر از هر كسى طالـب كمـال و                 

  .ترقّيات باشند
سادات بايد بدانند كه چون در فطرت، پاكتر از ديگرانند، اگر آلودگى روحـى پيـدا                

  .كنند، وانمودش بيشتر از سائرين و افتضاحش بدتر از ديگران است
قيامت به محـضر عـدل الهـى بـا گناهـان زيـاد              سادات بايد بدانند كه اگر آنها روز        

السلام بيـشتر از ديگـران       آله و معصومين عليهم    و عليه االله حاضر شوند، پيغمبر اكرم صلى    

                                                 
  .44ى  ى زخرف آيه سوره ـ1
  .مراجعه كنيد» نور الثقلين«ير براى ديدن اين روايات به تفس ـ2
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كشند و هيچ فرزند جوانمردى حاضر نيست پـدران بـه ايـن خـوبى را در                  خجالت مى 
  .مقابل ديگران شرمنده كند

 از هـر كـسى بـه حقـائق معنـوى و      سادات اگر قدر خود را بدانند بيشتر و سريعتر      
زيرا خـداى تعـالى دو      . برند رسند و از فهم حقائق لذّت بيشترى مى        كمالات روحى مى  

  .دهد برابر به آنها پاداش و اجر و درجه مى
ى  ى مادرش حـضرت فاطمـه      وجدانى باشد كه اين همه امتياز بوسيله       كدام سيد بى  

نين او را برنجاند؟ و خود را در رديـف          زهراء عليهاالسلام كسب كند و مرتّب قلب ناز       
  ى شهيده قرار دهد؟ ى مظلومه ظالمين و غاصبين حقّ فاطمه

اى باشد كه خداى با اين همه لطف و مهربانى را بـه غـضب در     عاطفه كدام سيد بى  
  بياورد و نافرمانى او را بكند؟

به دسـت   كدام سيد دور از انسانيتى باشد كه دستش را از دست اجدادش بكشد و               
  شيطان و يا شيطان سيرتان بدهد؟ و با آنها در اعمال و رفتار و گفتار دربيايد؟

دين مقدس اسلام با خون اجداد عزيزتان آبيارى شده، نگذاريد دشمنان ! اى سادات
اسلام آن را پايمال كنند و شما مانند آنها با اعمال و معصيت با دشمنان آنهـا هماهنـگ                   

  .شويد
  :ايد به دو جهت از اين دين مقدس پيروى كنيدشما ب! اى سادات

ى كمال اسـت و اطاعـت خـداى محبـوب لازم             به خاطر آنكه حقّ است، مايه     : اول
  .است

اند، آثار آنها را بايد حفظ كنيد     ى اين دين، اجدادتان بوده     به خاطر آنكه آورنده   : دوم
  .و نگذاريد نام آنها از بين برود

ز خواب غفلت بيرون آينـد، حتّـى نبايـد كـوچكترين            كنم اگر سادات ا    من فكر مى  
مكـروه توجـه شـود بـه         عمل مكروهى را هم انجام دهند، زيرا اگر به حقيقت حرام و           

يابيم كه انجام آنها اطاعت شيطان و دشمنان اسـلام و تـرك آنهـا اطاعـت                خوبى در مى  
  .آله است و عليه االله خدا و پيغمبر اسلام صلى
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شود علاوه بـر آنكـه       كنند، توصيه مى   ه اين كتاب را مطالعه مى     در پايان به ساداتى ك    
خداى نكرده نبايد به غرورى مبتلا شوند، بايد شكر پروردگار متعال را كه در حقيقـت                
همان عمل كردن به دستورات او است بنماينـد و از خـداى تعـالى درود و صـلوات و                    

آلـه و حـضرت      و عليـه  هللا رحمت و عظمت براى اجداد بزرگوارشان پيغمبر اكرم صـلى         
  .بخواهند طالب عليهماالسلام ى زهراء و حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى فاطمه

اگر بهشت رفتن سادات قطعى باشـد       : در اينجا ممكن است كوتاه فكرى بگويد كه       
محبـت، محبـت بـه    : گـوئيم  كند؟ در جـواب مـى   پس چه چيز آنها را وادار به عمل مى   

آنها لطف كرده، محبت به اجدادشان محبت به مـادر مهربانـشان            خدائى كه اين همه به      
يـك انـسان    . انـد  ى زهراء عليهاالسلام كه به خاطر او اين همه موفقّيت پيدا كرده            فاطمه

نعمت و محبوب خود را بـه خـاطر تـرس از عـذاب و                شريف هيچ گاه دستورات ولى    
ت بيشترى بـشود او جـديتر بـه         دهد، بلكه هر مقدار به او محب       طمع به ثواب انجام نمى    

و لذا ما معتقديم كه سادات يا اعتقاد به اين حقائق كـه در              . گردد اعمال و دستوارت مى   
اگر معتقد باشند، محبتشان به خدا      : اين كتاب آمده دارند و يا آنكه به آنها معتقد نيستند          

گـر معتقـد    كننـد و ا    شود و از روى محبت دستورات الهى را بهتـر عمـل مـى              بيشتر مى 
  .گذارد و اين كتاب آنها را مغرور نكرده است  در آنها نمىنباشند كه اثرى طبعاً

موسى بـن     چاپ اول اين كتاب در شب ميلاد مسعود جد بزرگوارم حضرت           ضمناً
 1360 / 9 / 12 قمرى مطـابق بـا       1402السلام يعنى شب هفتم صفر       جعفر الكاظم عليه  

فـضائل  «ى زيادى كـه در ايـن كتـاب از كتـاب              ادهشمسى پايان يافت و به خاطر استف      
اللّـه   ةافضل المحقّقين و المحدثين شريف العلماء من السلف و الخلف آي          مرحوم  » السادات

بردم،  اللّه ميرداماد رحمهمااالله   ةالسيد محمد اشرف سبط جليل سيد الحكماء و المحقّقين آي         
كـنم، بـه اميـد آنكـه روز          ليل اهداء مـى   ثواب اين نوشته را به روح پر فتوح آن عالم ج          

  .قيامت مرا نزد جد بزرگوارش شفاعت كند



  ــــــــــــــــــــــــ    )لامعليهاالس(زهراء انوار  ــــــ
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در خاتمه به منظور افتخار و سربلندى و تشكّر از ذات اقدس متعال و به منظور امر      
$:الهى كه فرموده   ¨Β r& uρ)) Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ ô((^ Ïd‰ y⇔ sùب خـود را در اينجـا درج           شجره ١ى نَـس

  :گردد» مسكخطامه «كنم كه  مى
ابـن سـيد    ) 3(بن سيد حسن    ) 2(بن سيد رضا    ) 1(و انا الأحقر سيد حسن ابطحى       

) 8(ابن سيد قاسم ) 7(بن سيد رجب ) 6(بن سيد حسين ) 5(بن سيد حسن ) 4(جعفر 
بن سيد ميـر گنـگ      ) 11(بن سيد مير كلان     ) 10(بن سيد نورالدين    ) 9(بن سيد حسين    

بـن سـيد    ) 15(ابـن سـيد حـسين       ) 14(بن سيد علاء الدين     ) 13(بن سيد احمد    ) 12(
بن سيد شرف الدين    ) 18(ابن سيد فيروزالدين    ) 17(بن سيد صلاح الدين     ) 16(محمد  

بـن  ) 22(بن سـيد جعفـر      ) 21(ابن سيد قطب الدين     ) 20(بن سيد شمس الدين     ) 19(
بـن  ) 26(بن سـيد علـى      ) 25(سماعيل  بن سيد ا  ) 24(بن سيد صالح    ) 23(سيد محمد   

بن سيد ابراهيم المرتـضى     ) 29(بن سيد احمد    ) 28(بن سيد صالح    ) 27(سيد نورالدين   
بن على السجاد ) 33(بن محمد الباقر) 32(بن جعفر ) 31(بن حضرت امام موسى   ) 30(
آله بـن    و عليه االله حسين الشهيد بن فاطمه الزهراء بنت محمد ابن عبداللّه صلى         (بن  ) 34(

) عليهم الصلوات والسلام  (طالب   بن ابى ) 36(بن على   ) 35(حسين الشهيد   ) عبدالمطلب
بـن مفـر    ) 41(بن الياس   ) 40(بن عبدمناف   ) 39(بن هاشم   ) 38(بن عبدالمطلب   ) 37(
بن سلاما  ) 47(بن يسع   ) 46(بن ادد   ) 45(ابن عدنان   ) 44(بن معد   ) 43(بن نزار   ) 42(
بن ابراهيم الخليل   ) 52(بن اسماعيل   ) 51(بن قيداد   ) 50(ابن جمل   ) 49(بن نبت   ) 48(
) 58(بن فـالغ    ) 57(بن هود النبى    ) 56(بن شروع   ) 55(بن ناجور   ) 54(ابن تارخ   ) 53(

بـن  ) 63(بن نـوح النبـى      ) 62(بن سام   ) 61(بن ارفحشد   ) 60(بن شالح   ) 59(بن عابر   
) 68(بـن مهلائيـل     ) 67(بن بارض   ) 66(بن ادريس النبى    ) 65(بن متوشح   ) 64(مالك  

  .السلام ابن آدم عليهم) 71(بن شيث ) 70(بن انوش ) 69(بن قينان 
  ...اولئك آبائى فجئنى بمثلهم 
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